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قال أبو جعفر محمد الباقر  :( في حكمة آل داود  (ينبغي للمسلم أن يكون مالكا لنفسه، مقبلا على شأنه، عارفا بزمانه (بأهل زمانه)، فاتقوا الله ولا تذيعوا حديثنا...

1- خويشتن دارى 2- تمركز در كار و وظيفه خويش  3- عارف به زمان (به أهل زمان)
هدف؛ آگاهي از احوال زمان و انجام مسؤوليت در برابر آن است، نقل گزارشي علامت تأييد (كليات؛ چه برسد جزئيات؛ يا تعبيرات آن) نيست، و صرفا جهت اطلاع از فضا و محيط موضوع مى باشد، نشر مطالب صرفا براى آگاهى و تأمل و تفكر و شناخت محيط و افراد و امكانات و موانع بوده، و همه براى حصول انگيزه كافي جهت تلاش براى مقصد اعلى است، 

كسانى كه اين گزارشها را استفاده مي كنند؛ از افتادن به دسته بنديها پرهيز نموده و بر محور تعاليم الهي: 1- ابتدا اجتناب از طاغوت و عبادت و پيروى و التزام به آن كنند. 2- توجه عميق و با تمام وجود به درگاه و مسير الهي بنمايند. 3- در معرفت احوال زمان؛ هرجه بيشتر بشنوند و بخوانند، و بهترينش را (كه در چهارچوب تعاليم مكتب وحي است) پيروي كنند.
توضيحات
( ممكن است شما اين گزارشات را در رسانه ها ديده باشيد، اما نكته اى كه بخاطرش در اين گاهنامه مطرح مي شود؛  غالبا فراتر از ان عنوان و پنجره اى كه اين مطالب در رسانه ها مطرح مي شود، فلذا نگاهي سطحي و ديتايي نشود، اين نكته در خواندن گاهنامه معرفت زمان بسيار بايد لحاظ شود، خصوصا كه گاهنامه معرفت زمان هدف و اهتمام رسانه خبري را ندارد، ولذا غالبا بعد ايامى از وقوع گزارشهايش؛ اين گاهنامه منتشر مي شود، پس بايد فهميده شود كه با وجود رسانه هاى نشر خبر فوري؛ اين نوع نشر آن گزارشات؛ چه فايده اى دارد، اين امر چند حكمت دارد:
1- اين گاهنامه عنوانش معرفت است، نه علم و اطلاع، اولي (معرفت) ماندگار و ساختاري است، دومي (علم و اطلاع) گذرا و مصرفي است.
2- فلذا غالب اخبار روزمره كه راديو و تويزيون به آن اهتمام داشته؛ و مرتبا تكرار شده، و معمولا مردم مطلع مي شوند، جزو مطالب اين گاهنامه نيست.
3- اگر احيانا مطلبي كه جنبه روزمره دارد؛ در آن مطرح شود؛ به جهت روزمره گيش نيست، بلكه بلحاظ تاثيرش در حصول معرفت است.
4- ازين رو بايد خواننده دنبال اين امر باشد كه اين نكته كليدي در كجاي اين گزارش است. البته اين نكات بنحوي مشخص و اشاره مي شود : 
الف: يا با محل درج آن از بخشهاى گاهنامه (كه عنوان خاص دلالت دارد). 
ب: يا با رنگي كردن برخي فقرات (اگر رنك مال سايت منبع و متن اصلي گزارش نباشد). 
ج: و بعضا در غالب نكته و توضيح و تعليقي (كه در صدر يا ميان يا ذيلش مي آيد) تبيين مى گردد.
5- از فوايد ديگر اين گاهنامه؛  دريافت گزارشهاى كليدي و مهم در يك فايل آماده؛ براى كساني كه فرصت جستجوي همه سايتها را ندارند.
( معرفي و توصيه گاهنامه معرفت زمان فقط براى افرادي باشد كه ذهن بويا داشته و منحصر در رسانه هاى دولتي نيستند، براي اين افراد اگرچه اين گاهنامه دسترس است؛ و محتوياتش هم از همان رسانه هاى دولتى است غالبا، اما با اين حال؛ تاكيد و توصيه به گاهنامه براى آنها مصلحت نيست. بگذاريد خودشان در وقت خودش به مطلب برسند.
ذى حجه1440
عناوین بخش هاى گاهنامه  معرفت به زمان
احوال مراكز و امور دينى - احوال محور مقاومت - احوال برجام ايران - احوال استقامت ايران دربرابر بحران سازى امريكا - احوال اقتصاد مقاومتي - احوال مجلس، نگهبان، مصلحت، خبرگان - احوال پيشرفتهاى نظامي يا تكنولوژيك (دخيل در تشخيص و تحليل) - احوال عراق - احوال حاشيه خليج فارس (از عمان و دويلات خليج تا عربستان ويمن) - احوال شامات (اردن، فلسطين، لبنان سوريه) - احوال بلاد ترك (از تركیه و قفقاز تا قرقيزستان و مغولستان) - احوال هند (از پاكستان تا هندوستان و بنگلادش و اراكان) - احوال افغانستان و تاجيكستان و ازبكستان - احوال چين و کره شمالى و جنوبى - احوال امور و روابط با روسيه - احوال خاوردور (ژاپن و آسياي جنوب شرقي تا استراليا و نيوزلند) -احوال سرزمين نيل (مصر، بلادسودان: سودن، سودان جنوبى، دارفور، و بلاد حبشه: نوبه، اريتره، جيبوتي) - احوال مغرب بزرگ (ليبي، تونس، الجزاير، مراكش، صحراء، موريتاني مالي سنگال چاد نيجر) - احوال بقيه افريقا - احوال اروپا - احوال امريكا - احوال قاره سرخ (از كانادا تا مكزيك و شيلى و آرژانتين) احوال اركانهاي بنام بشريت (سازمان ملل، صليب سرخ، يونسكو، انرزي اتمى، .....) - احوال روابط خارجي ايران - احوال جوامع سنيان جهان - احوال قوميتها، اتباع مذاهب، مسالك و اديان ديگر، زندانيان و تبعيديان در ايران - احوال وهابيان و تكفيريان و ارهابيان - احوال موريانه هااى نفوذى در انقلاب و جمهوي اسلامى - احوال نابساماني در حكومت - احوال مسائل ديگر ايران و جهان - احوال افكار و انديشه ها.
احوال مراكز و امور  دينى 
احوال محور مقاومت
با تشکر از بیانات رهبر انقلاب در دیدار هیئت حماس؛
هنیه: سخنان آیت‌الله خامنه‌ای افق‌های وسیعی را پیش روی مقاومت فلسطین گشود / ایران پیشران قوای حق است منبع : ابنا
خلاصه
رئیس دفتر سیاسی حماس با تشکر از مواضع رهبر انقلاب اسلامی گفت: سخنان حضرتعالی موجب مسرّت فراوان ما شد و افقهای وسیعی را پیش‌ِروی ما گشود و تأثیرات فراوانی در ابعاد راهبردی و صحنه میدانی با دشمن صهیونیستی به همراه خواهد داشت.




به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در نامه‌ای به حضرت آیت الله خامنه‌ای، با ابراز تشکر و قدردانی از حمایت صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی از مقاومت فلسطین در دیدار هیئت اعزامی حماس و اعلام آمادگی ایران برای تجهیز مقاومت به آنچه برای انجام وظیفه به آن نیاز دارد، تأکید کرد: بار دیگر رویکرد تجدیدناپذیر خود را برای حضور در سنگر مقاومتِ پایدار در کنار همه قوای حق و عدالت و آزادگی و پیشران همه آنها جمهوری اسلامی ایران، تا پیروزی نهایی اعلام می‌کنیم.

آقای هنیه در این نامه خطاب به رهبر انقلاب اسلامی گفته است: خدای بزرگ را سپاسگزارم که وجود شما را به ما ارزانی داشت و از او می‌طلبیم که نعمتهایش را بر شما عنایت فرموده و بلاهایش را از شما دور بدارد و شما را از حیله و مکر دشمنان ظالم و مستبد در امان بدارد.

رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین از استقبال ممتاز رهبر معظم انقلاب و مسئولان جمهوری اسلامی ایران از هیئت اعزامی حماس تشکر کرده است.

آقای هنیه خاطرنشان کرده است: هیئت اعزامی، من را در جریان اخبار و دیدارهای انجام‌شده در این سفر قرار دادند، به‌ویژه اخبار مربوط به ملاقات آنان با حضرتعالی و بیانات صریحتان در مساعدت و حمایت ویژه و گسترده از مقاومت و برادران فلسطینی خود، و نیز اعلام آمادگی برای مجهز کردن آنها به هر آنچه برای انجام وظیفه مقاومت خود به آن نیازمندند. سخنانی که موجب مسرّت فراوان ما شد و افقهای وسیعی را پیش‌ِروی ما گشود و تأثیرات فراوانی در ابعاد راهبردی و صحنه میدانی با دشمن صهیونیستی به همراه خواهد داشت.

رئیس دفتر سیاسی حماس با تشکر از مواضع رهبر انقلاب اسلامی، افزوده است: رویکرد تجدیدناپذیر خود را برای حضور در سنگر مقاومت پایدار در کنار همه قوای حق و عدالت و آزادگی و پیشران همه آنها جمهوری اسلامی ایران، تا پیروزی نهایی اعلام می‌کنیم و به نصرت و وعده‌های الهی اطمینان کامل داریم.

آقای هنیه در این نامه خیر و برکت و محقق شدن همه خواسته‌های رهبر معظم انقلاب و امت اسلامی در پیروزی، اقتدار، امنیت، رفاه، نابودی دشمنان و آزادی فلسطین و قدس شریف را از خداوند بزرگ مسألت کرده است.

نگرانی رژیم صهیونیستی از قدرت پهپادی مقاومت لبنان و فلسطین/ اذعان به ناتوانی در مقابله با پهپادها
روزنامه "هاآرتص" از نگرانی رژیم صهیونیستی از قدرت و توانمندی پهپادی حزب الله لبنان و جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین و ناتوانی در مقابله با آنها سخن گفت.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از عربی 21، "ینیف کووویچ" نویسنده صهیونیست در مقاله خود در روزنامه صهیونیستی هاآرتص نوشت که محافل امنیتی اسرائیل نگرانی رو به افزایشی از توسعه یگان پهپادی در جبهه‌های شمال و جنوب (فلسطین اشغالی) دارند.
وی افزود: اهمیت معنوی پهپادهای جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی و حزب الله در جنوب لبنان در تاثیر منفی آن بر روحیه اسرائیلی‌ها است و احساس نوعی بی ثباتی امنیتی را در آنها ایجاد می‌کند.

این نویسنده صهیونیست به ناتوانی رژیم اسرائیل اذعان کرد و به وجود نقض در توانمندی‌های ارتش این رژیم برای مقابله با این پهپادها اشاره کرد.

وی در این زمینه به نفوذ یک پهپاد جنبش حماس به درون مرز فلسطین اشغالی و بازگشت سالم آن به نوار غزه بدون هرگونه آسیبی اشاره کرد.

این نویسنده گفت: رئیس دستگاه بازرسی و نظارت اسرائیل در سال 2017 میلادی انتقادهای شدیدی به دستگاه امنیتی به خاطر روند (نامطلوب) مقابله با تهدیدهای پهپادی وارد کرد.

کووویچ نوشت: رئیس دستگاه بازرسی و نظارت در گزارش خود اینگونه نتیجه گرفته است که تهدیدهای دیگر پیشرفته‌ای وجود دارد که گروه‌های فلسطینی بعد از جنگ سال 2014 میلادی خود را برای آن آماده می‌کنند.



این گزارش در عین حال اشاره‌ای به این تهدیدها نکرده است اما درباره دستیابی گروه‌های مقاومت به توانمندی بالا در استفاده از این ابزارها هشدار داده است.

این نویسنده صهیونیست نوشت: بی مسئولیتی بین ارتش و پلیس در خصوص توافق برای مقابله با تهدیدهای پهپادی آشکار به نظر می‌رسد.

وی به نقل از رئیس دستگاه بازرسی و نظارت رژیم اسرائیل گفت: همچنان نیروی هوایی پاسخ کاملی برای دفاع در برابر تهدیدهای پهپادی ندارد. با توجه به این وضعیت، خطر استفاده از پهپاد از سوی دشمن افزایش می یابد؛ بدون اینکه پاسخ راضی کننده‌ای وجود داشته باشد.

این نویسنده افزود: عزیمت یک اسکادران پهپادی از غزه یا لبنان به سمت نیروهای ارتش اسرائیل یا یک شهرک اسرائیلی از نظر ما حادثه‌ای دراماتیک خواهد بود.

وی گفت: حزب الله "پهپادهای ساده‌ای را برای نظارت و حمله با هزینه چند صد دلار استفاده می‌کند اما همچنین پهپادهایی ویژه و تولید ایران را مورد استفاده قرار می‌دهد که آنها را همراه با سامانه‌های پیشرفته پهپادی دریافت می‌کند. در جریان نبرد در سوریه، حزب الله توسعه و تحول اساسی در توانمندی خود به واسطه هواپیماهای بدون نشین و پهپادهای در اختیار خودش را ثابت کرد".

بیشتر بخوانید
· بسته شدن حریم هوایی شمال سرزمین‌های اشغالی از ترس پاسخ مقاومت
· هراس رژیم اسرائیل از پاسخ مقاومت / از تدابیر امنیتی در سفارتخانه‌ها تا خانه‌نشینی مقامات‎‎
در پی حمله هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان، ارتش رژیم اسرائیل امروز حریم هوایی نزدیک مرز شمالی فلسطین اشغالی با لبنان را بست و به هواپیماها درباره نزدیک شدن به مرز هشدار داد.
ارتش رژیم اسرائیل روز گذشته نیز از ترس پاسخ حزب الله لبنان تردد غیرضروری شهرک نشینان در مرز شمال فلسطین اشغالی با لبنان را ممنوع کرد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان شامگاه یکشنبه سوم شهریور در سخنرانی خود در واکنش به حملات اخیر رژیم اسرائیل به عراق و سوریه و به‌ویژه حمله پهپادی این رژیم به ضاحیه بیروت تأکید کرد: زمانی که هواپیماهای اسرائیلی می‌آمدند و محلی را در لبنان بمباران می‌کردند و در فلسطین اشغالی در امان بودند، گذشته است.

وی افزود: ارتش اسرائیل به ساکنان شمال فلسطین اشغالی می‌گوید که "چیزی نیست"، اما من امروز به آنها و ساکنان فلسطین اشغالی می‌گویم که مطمئن نباشید و فکر نکنید که حزب‌الله اجازه تجاوزگری از این دست را خواهد داد.‎
اسراییل سپاه پاسداران را آچمز کرده است؟
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محمد امینی
حملات اسراییل علیه اهداف متعلق و وابسته به سپاه پاسداران ایران در سوریه حالا دیگر به یک خبر عادی تبدیل شده است.

گسترش این حملات به عراق و نقاط دیگر مثل یمن هم، بتازگی هم در سخنان نخست وزیر اسراییل، بنیامین نتانیاهو، مطرح شده و هم روی زمین و در عمل، حملات علیه اهداف حشدالشعبی در عراق به اسراییل نسبت داده شده اند. با این وضع، سوال اصلی این است که آیا اسرائیل از واکنش مستقیم و غیرمستقیم ایران به این حملات هراسی ندارد؟ و حالا که ظاهرا ندارد، چرا حکومت ایران که روی موشکهایش شعار نابودی اسرائیل را می نویسد، در عمل به نقطه ایی رسیده که شعارش را تهران می دهد، ولی این اسرائیل است که دست به اقدام می زند و تهران فقط سکوت می کند؟ و نتیجه این زدنها و سکوتها، از نظر نظامی و سیاسی چیست؟

اسرائیل و استراتژی حمله برای دفاع زودهنگام
دولتمردان تل آویو در حدود هفتاد سالی که از ایجاد اسرائیل می گذرد، همیشه روی این خط حرکت کرده اند که حمله زودهنگام را بر یک دفاع دیرهنگام ترجیح می دهند. این استراتژی نظر به کوچکی سرزمینی، محیط امنیتی درون و بیرونی و چرخش بازیگران منطقه ای در دسته بندی کشورهای بی طرف، دوست و دشمن، زمینه های واقع بینانه‌ای دارد. مهمترین مثالهای حملات پیشدستانه اسرائیل در سه حوزه اتفاق می افتند: نظامی، امنیتی و راهبردی.

در حوزه نظامی به حمله پیشدستانه در جنگ ۱۹۶۷ بر می خوریم. در حوزه راهبردی، به حملات به راکتورهای عراق (۱۹۸۱)، سوریه (۲۰۰۷) و در حوزه امنیتی، به ترورهای پرشمار مثل زدن عباس موسوی، رهبر حزب الله لبنان (۱۹۹۲) و محمود المبحوح ، فرمانده شاخه نظامی حماس در جریان سفری به دوبی (۲۰۱۰) می‌توان اشاره کرد.

ترور چند نفر از افراد مرتبط با برنامه اتمی ایران که به "ترور دانشمندان اتمی" توسط اسرائیل معروف شد هم در دسته بندی حملات پیشدستانه قابل شناسایی هستند، ولی رسوایی اخیر دستگاه اطلاعاتی ایران در ماجرای اعتراف گیری از افراد بیگناه و جا زدن آنها بعنوان عوامل تربیت شده توسط اسرائیل برای این ترورها، و اعتراف سخنگوی دولت ایران به "دلجویی" از این افراد، این پرونده را در رمز و راز بیشتری فرو برد، به این شکل که حالا تقریبا این نتیجه گیری دور از ذهن نیست که اگر این ترورها کار عوامل مستقیم اسرائیل بوده یا بصورت ترکیبی و مشترک صورت گرفته، دستگاه اطلاعاتی ایران در کشف عوامل و پاسخ بعدی احتمالی شکست خورده و برای حفظ آبروی خود و نظام، یک عملیات فریب را با استفاده از قربانیان ایرانی، برای گمراه کردن ملت ایران، اجرا کرده است.

لبنان اسرائیل را محکوم کرد، 'سه کشته در حمله به دمشق'

شعار در تهران، عمل توسط تل آویو؟

با انقلاب ۵۷ در ایران، کشوری که در دسته بندی اسرائیلی ها، یک کشور دوست و حداکثر بی طرف (در برخی مسائل بین اعراب و اسرائیل) محسوب می شد، در دسته بندی دشمن قرار گرفت.

اصرار هدفمند حکومت ایران برای تبلیغ علنی دشمنی با اسرائیل در یک دهه گذشته وارد مرحله داغتری شد، چرا که در بیان رهبر حکومت ایران و کادر رهبران نظامی و سیاسی کشور، شعار نابودی اسرائیل بشکلی بی سابقه ورد زبانها شد. ولی با تبدیل قیام در سوریه در سال ۲۰۱۱ به یک جنگ داخلی و بعد تبدیل شدنش به یک جنگ نیابتی و حضور نیروهای فرامنطقه ای مثل آمریکایی ها و روسها، میدانی برای محک زدن شعارهای آتشین سیاستمداران و نظامیان ایران پیدا شد. اسرائیل که استراتژی نظارت دقیق بر جنگ سوریه و جلوگیری از تبدیل سوریه به لبنان دوم (با بازیگری حزب الله لبنان به نفع ایران) را برای خود تعریف کرده بود، حملات جراحی گونه برای زدن هر آنچه که توازن قوا در بازی ایران و اسرائیل را بهم بزند را در دستور کار قرار داد.

سال گذشته ارتش اسرائیل اعلام کرد ظرف هجده ماه، دویست حمله علیه نیروها یا مواضع ایران در سوریه انجام داده است. انجام این حملات برای اسرائیل آنقدر حیاتی بود که حتی بعد از ساقط شدن یک هواپیمای گشتی روسیه توسط پدافند سوری در جریان یکی از حملات اسرائیل به اهداف ایرانی، اسرائیل با روسیه به تفاهم رسید و بعد از یک دوره نسبتا کوتاه، شدت این حملات را بار دیگر افزایش داد. گویی روسها که حکم نوعی متحد را برای تهران پیدا کرده اند، در نزاع رو و پشت پرده ایران و اسرائیل، در بهترین حالت، بیطرف ایستاده اند؛ حتی در میدان جنگی مثل سوریه که در آن روسها، تقریبا همه کاره اند.

جالب است که اسرائیلی که معمولا در این قبیل حملات به سیاست نه تایید، نه تکذیب متوسل می شود، رفته رفته با مشاهده انفعال سپاه پاسداران در مقابل این حملات، به موضعگیری علنی روی آورده و با حالتی از غرور و افتخار از این حملات سخن می گوید. تازه ترین شاهد، حرفهای اخیر بنیامین نتانیاهو است که گفته دامنه این حملات به هرجایی که نیروهای نظامی و امنیتی اسرائیل صلاح بدانند، گسترش خواهد یافت.

او از عراق با ذکر اسم نام برده و انفجارهای هفته های گذشته در برخی سایت های تحت کنترل نیروهای معروف به حشدالشعبی مثالی از عملی شدن اجرای استراتژی "زدن ایران در هر جا" بشمار می رود.

شدت حمله امروز در عقربای سوریه علیه جایی که مکان نگهداری "پهپادهای قاتل" متعلق به طرف ایرانی و ماجرای دو پهپاد در لبنان، هم این پیام را داشت که اسرائیل هیچ ابایی از بالا کشیدن فتیله درگیری ها ندارد. همزمانی این حملات با نشست رهبران هفت کشور صنعتی جهان در فرانسه و تلاشهای سه کشور اروپایی برای زنده نگه داشتن پیکر نیمه جان توافق اتمی برجام، نوع نگاه و اقدام اسرائیلی ها در صحنه امروز سیاسی جهان را هم نشان می دهد.

حال سوال اینجاست که چطور است که ایران شعار برخورد با اسرائیل و "نابودی" می دهد، ولی این اسرائیل است که دست به حمله می زند؟

وضعیت آچمز حکومت و نظامیان ایران در مقابل اسرائیل؟

اگر حجم هزینه های اعزام نیرو از ایران، جذب هواداران و نیروهای همسو، تدارکات و تلفات ، سازماندهی و آموزش، مسلح سازی، انبار سازی سلاح هایی مثل موشک و غیره برای سناریوهای آینده در عراق، سوریه و دیگر نقاط را در نظر بگیریم، می‌توان درک کرد که حکومت ایران در نبردی که در حدود ده سال گذشته با وقوع جنگ سوریه در آن با اسرائیل درگیر شده، چه هزینه نجومی را بجان خریده است.

ستون اصلی حضور ایران در جنگ سوریه و هزینه هایش هم حفظ کارت بازدارندگی در مقابل اسرائیل از طریق از دست ندادن سوریه و حکومتش بود. با شروع حملات اسرائیل به اهداف ایرانی و همسو با ایران در سوریه، و سکوت سپاه و حکومت ایران، چنین بنظر می رسید که تهران فکر می کند که حجم اهدافی که اسرائیل موفق به زدن آنها می شود، در مقایسه با حجم موفقیتی که در ایجاد سایت و انبار سلاح و جاگیری های حساس برای حکومت ایران بدست می آید، توجیه کننده سکوت درمقابل این حملات هست.

حکومت ایران نشان داده که برای رسیدن به یک هدف، اگر بتواند برسد، توجه زیادی به هزینه ها ندارد. مگر اینکه هزینه ها مثل ماجرای سالهای آخر جنگ عراق و ایران، به مرحله کمرشکنی برسند. از این رو، شاید برای حکومت و دستگاه نظامی ایران، از دست دادن دهها ایرانی و دهها غیر ایرانی و نابودی تجهیزات نظامی و غیر نظامی ارسالی هزینه قابل قبول و چه بسا ناچیز باشد. ولی هست؟

حکومت ایران از زبان رهبر این کشور، بارها به جنگ های قبلی حزب الله لبنان و اسرائیل (۲۰۰۶) و حماس اشاره کرده و نوع سلاح و حجم آتش آنها در پاسخ به حملات اسرائیل را نشانه چرخش موازنه قوا معرفی می کند. در حالی که بخشی از این استدلال، با واقعیات تسلیحاتی، قابل توجه بنظر می رسد، ولی گسترش حملات اسرائیل علیه اهداف ایرانی از سوریه به سراسر منطقه و حتی فراتر از آن، گویای یک وضعیت یک طرفه‌ جدید نیست؟

بخش بزرگی از تصویر این است که حکومت ایران در وضعیتی قرار گرفته که اراده و جرات سیاسی برای پاسخگویی مستقیم و غیرمستقیم نظامی و شبه نظامی به حملات اسرائیل را از دست داده است.

این وضع دلایل مختلفی دارد. در حوزه سیاسی، حضور شخصیتی مثل دونالد ترامپ در کاخ ریاست جمهوری آمریکا، خروج ترامپ از برجام، و ترکیب اطرافیان او و بویژه نگاه یا امید حکومت ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در آمریکا در محاسبات حکومت ایران برای نحوه پاسخ گویی به حملات اسرائیل مهم بنظر می رسند.

شدت تحریم های دولت ترامپ علیه ایران که با وجود مخالفت های متحدان اروپایی هم موفق شده تا هم جلوی ابتکار اروپایی ها را بگیرد و هم فروش نفت ایران را تقریبا به صفر برساند، و وضعی که ایران در مقابل همسایگان جنوبی حوزه خلیج فارس و بویژه با عربستان و امارات دارد و تنش های نظامی در آبهای جنوب، وضعیتی را ایجاد کرده که حکومت ایران گزینه سکوت و تحمل را بر پاسخ گویی به حملات اسرائیل ترجیح دهد. ولی ظاهر سیاسی وضع موجود برای حکومت ایران هم غیرقابل توجیه است و هم ضربه مهلکی در نزد افکار عمومی در داخل ایران و منطقه محسوب می شود. شاید بشود گفت که حکومت ایران و سپاه پاسداران در این تصویر، قربانی زود و زیاد حرف زدنهای شعاری خود در مقابل اسرائیل شده اند.

حکومت ایران احتمالا از این احتمال در هراس است که اگر پاسخ دادن به حملات اسرائیل باعث شود اسرائیل در داخل خاک ایران دست به عملیات نظامی بزند و یا حجم عملیات خود در منطقه را بشدت افزایش دهد، آنوقت ممکن است پای ارتش آمریکا به یک درگیری پرهزینه برای ایران باز شود.

نارضایتی داخلی که حالا با بازداشت های گسترده، فساد مقامات مختلف و اثرات تحریم به سطوح بالایی رسیده، از دید حاکمان ایران قاعدتا پنهان نیست و تجربه سرعت شعله ور شدن درگیری ها در سوریه و حتی عراق هم اثر روانی خاص خودش را دارد.

اسرائیل با درک وضعیت آچمز گونه حکومت ایران و سپاه پاسداران، دست خود را برای حملات به اهداف ایرانی باز می بیند تا جایی که ایسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل حالا صحبت از آن می کند که "ایران، سر افعی است، و قاسم سلیمانی، دندان‌های افعی".

جالب است که اسرائیل در حالی دست به این حملات و بیان این تهدیدات می زند، که سپاه پاسداران در ایران حالا تحت مدیریت جدیدی قرار گرفته که در نگاه به موضعگیریهای گذشته ی رهبران جدید سپاه، کمتر کسی تصور می کرد که گویندگان آن سخنان آتشین علیه اسرائیل، حالا در سکوتی کر کننده، پذیرای حملات اسرائیل در هر نقطه و هر سطحی علیه اهداف ایرانی شده اند.
یمن آماده پرتاب موشک بالستیک به تل آویو است
مبارزان یمنی آماده هستند تا با هواپیماهای بدون سرنشین و موشک های بالستیک به تل آویو حمله کنند.

به گزارش اسپوتنیک، مبارزان یمنی آماده هستند تا با هواپیماهای بدون سرنشین و موشک های بالستیک به تل آویو حمله کنند.
با توجه به اطلاعاتی مبنی بر اینکه وزارت دفاع اسرائیل در حال بررسی امکان حملات به خاک یمن می باشد و اینکه جنگجویان یمن با ایران همکاری های نزدیکی دارند، انصارالله(حوثی ها) ها امکان انجام حملات به خاک اسرائیل را رد نکردند.

سامانه های دفاع موشکی عربستان سعودی با از دست دادن یک موشک بالستیک که به سوی الدمام شلیک شده بود و آنجا را مورد اصابت قرار داده بود در ماموریت خود شکست خوردند. بدون شک اسرائیل دورتر است، با این حال براساس برخی گزارش ها، موشک های بالستیک انصارالله (حوثی ها) قادر به هدف قرار دادن اهدافی در مسافت حداکثر 2 هزار کیلومتر هستند و این برد برای پوشاندن کل قلمرو اسرائیل کافی است.

به گفته تحلیلگران، تا زمانی که اسرائیل نخواهد مداخله کند، مبارزان یمنی چنین تلاشی نخواهند کرد.

رهبر انقلاب در دیدار هیأتی از جنبش انصارالله یمن:
با قدرت در مقابل توطئه سعودی‌ها و اماراتی‌ها برای تجزیه بایستید/مردم یمن دولتی قوی تشکیل خواهند داد و در سایه آن به پیشرفت خواهند رسید
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رهبر انقلاب بی تفاوتی دنیای غرب را در قبال جنایاتی که در یمن و فلسطین رخ می‌دهد، یک نمونه از واقعیات دنیای امروز برشمردند و افزودند: باید با این قدرتهای جنایتکار، با قدرت ایمان و مقاومت مواجه شد.

به گزارش مشرق، در دیدار عصر امروز (سه‌شنبه) هیأتی از جنبش انصارالله یمن با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، نامه آقای سیدعبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله تقدیم ایشان شد.

 رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار با تمجید از ایمان، ایستادگی، هوشمندی و روحیه جهادی مردم یمن در برابر یک تجاوز وحشیانه و گسترده، تأکید کردند: هر ملت مؤمنی که به خدای متعال ایمان و به وعده الهی اعتقاد داشته باشد، قطعاً پیروز خواهد شد و بر همین اساس بدون شک پیروزی با ملت مظلوم و مجاهد یمن خواهد بود.

ببینید:
عکس/ دیدار سخنگوی جنبش انصارالله یمن و هیئت همراه با رهبر انقلاب اسلامی
حضرت آیت الله خامنه‌ای، شهادت ابراهیم بدرالدین برادر آقای سیدعبدالملک بدرالدین را تبریک و تسلیت گفتند و با تجلیل از خانواده بزرگ و مجاهد بدرالدین و گرامیداشت شهید حسین بدرالدین، افزودند: مردم یمن با تمدن عمیق و تاریخی خود و با روحیه مجاهدت و ایستادگی که در این پنج سال از خود نشان داده‌اند، آینده خوبی را در پیش دارند و به لطف خداوند، دولتی قوی را تشکیل خواهند داد و در چارچوب آن دولت، به پیشرفت خواهند رسید.

ایشان با تأکید بر اینکه سعودی‌ها و اماراتی‌ها و حامیان آنها که مرتکب جنایات بزرگی در یمنشده‌اند، قطعاً به نتیجه نخواهند رسید، خاطرنشان کردند: آنها به‌دنبال تجزیه یمن هستند که باید با قدرت در مقابل این توطئه ایستاد و از یمنِ یکپارچه، متحد و با تمامیت ارضی حمایت کرد.

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: حفظ یکپارچگی یمن با توجه به عقاید دینی و قومیت‌های مختلف این کشور نیازمند گفتگوهای یمنی – یمنی است.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به جنایتهای سعودی‌ها و همراهان آنها در یمن بویژه در روز عید قربان، افزودند: آنچه در یمن می‌گذرد، واقعیت دنیای امروز و مدعیان حقوق بشر است.
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ایشان با اشاره به مواضع ضد امریکایی و ضدغربی نظام جمهوری اسلامی تأکید کردند: این مواضع براساس تعصب نیست بلکه براساس واقعیات و عملکرد دولتمردان امریکا و غرب است که با ظاهری انسانی و مدنی و اخلاقی، بدترین جنایتها را انجام می‌دهند و به‌طور دائم نیز دَم ازحقوق بشر می زنند.
رهبر انقلاب اسلامی بی تفاوتی دنیای غرب را در قبال جنایاتی که در یمن و فلسطین رخ می‌دهد، یک نمونه از واقعیات دنیای امروز برشمردند و افزودند: باید با این قدرتهای جنایتکار، با قدرت ایمان و مقاومت و اتکاء به نصرت الهی، مواجه شد و تنها راه همین است.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به تحریم‌ها و فشارهای گوناگون به جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون بخصوص دردوران هشت سال جنگ تحمیلی و مشکلات تأمین نیازهای اولیه دفاعی، خاطرنشان کردند: به رغم تحریم‌های چهل ساله ملت ایران با ایستادگی و ایمان و جهاد اکنون به توانایی‌های مهمی در زمینه سلاحهای دفاعی خود دست یافته است.

ایشان در پایان ضمن اعلام حمایت از مجاهدت زنان و مردان مؤمن و مقاوم یمن، از هیأت یمنی خواستند، سلام ایشان را به برادر مجاهد و عزیز، سیدعبدالملک بدرالدین و همچنین ملت مؤمن و مقاوم یمن برساند.

در ابتدای این دیدار آقای محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصارالله یمن ضمن ابلاغ سلام‌های گرم آقای سیدعبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله و همه مجاهدان و رزمندگان یمنی خطاب به رهبر انقلاب اسلامی گفت: ما ولایت شما را امتداد خط پیامبر اسلام (ص) و ولایت امیرالمومنین (ع) می دانیم و مواضع حیدری و علوی شما در حمایت از مردم مظلوم یمن را ادامه خط امام خمینی (ره) و مایه برکت و بسیار روحیه بخش می دانیم.

وی با تأکید بر اینکه مواضع رهبر جمهوری اسلامی در حمایت از مظلومان جهان بویژه مردم یمن، یک موضع دینی و اعتقادی است گفت: مردم یمن که در شرایط بسیار سختی بسر می‌برند با دست خالی اما با ایمان و ثبات قدم در مقابل تجاوز هفده دولت ایستاده‌اند و به شما قول می‌دهیم که ملت یمن منسجم و همچون یَد واحد به استقامت و ایستادگی خود در مقابل تجاوز ظلم، تا پیروزی کامل ادامه خواهند داد.

منبع: دفتر مقام معظم رهبری

مقام یمنی که به دیدار رهبر انقلاب رفت، کیست؟
«محمد عبدالسلام» سخنگو و رئیس هیأت مذاکره‌کننده صنعاء در مذاکرات صلح یمن روز سه‌شنبه در دیدار با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، پیام رهبر انصارالله را به ایشان تسلیم کرد.

به گزارش مشرق، دیدار «محمد عبدالسلام» سخنگوی انصارالله یمن با مقام معظم رهبری، توجه بسیاری از رسانه‌ها را جلب کرد؛ فردی که در سال‌های گذشته بازوی رسانه‌ای و دیپلماتیک انصارالله یمن بوده و علاوه بر سخنگویی، ریاست هیأت صنعاء در مذاکرات صلح یمن را نیز بر عهده دارد.

به گفته منابع خبری یمن، عبدالسلام پیش از انقلاب 2011 همواره زندگی دور از انظاری داشته است؛ تا جایی که برخی رسانه‌ها مدعی شده بودند که محمد عبدالسلام وجود خارجی ندارد و شخصیت دیگری در پشت پیام‌های صوتی که از سوی او منتشر می‌شود، قرار دارد. حتی برخی روزنامه‌نگاران یمنی در ابتدای حضور او در رسانه‌ها مدعی بودند که عبدالسلام به علت تشابه لحن و گفتار همان «عبدالملک الحوثی» است.

تا جایی که از رسانه‌های یمنی بر می‌آید، «محمد عبدالسلام» (کنیه: ابویاسر) در روستای «القلعه» در شهرستان «رازح» واقع در استان «صعده» به دنیا آمده است. پدر وی «صلاح فلیته» از علمای معروف زیدی و شاعر است.

عبدالسلام در سال2007 میلادی و همزمان با چهارمین جنگ دولت ژنرال علی عبدالله صالح و سعودی‌ها علیه شیعیان در شمال یمن، به عنوان سخنگوی انصارالله در رسانه‌ها ظاهر و پس از آن بارها به دست دولت صالح بازداشت شد اما هر بار با فشار بزرگان اهل صعده آزاد شد.

ادعای ترور
در نوامبر 2009 و چند ماه پس از آزادی از زندان، ژنرال «منصور الترکی» سخنگوی وزارت کشور عربستان مدعی شد که «محمد عبدالسلام» به همراه سه تن دیگر در زادگاه خود در روستای «القلعه» هدف حمله هوایی قرار گرفته و کشته شده‌اند. پس ازآن، بعد از ظهر همان روز «محمد عبدالسلام» در مصاحبه با شبکه المنار این ادعا را رد کرد.

سخنگوی انصارالله یمن، مسئولیت نمایندگی این جنبش در دیدارها و مذاکرات دیپلماتیک را نیز بر عهد دارد. حضور او به عنوان رئیس هیأت صنعاء در مذاکرات استکهلم سوئد و امضای توافق مرتبط با استان الحدیده، از بارزترین فعالیت‌ها و حضور دیپلماتیک وی محسوب می‌شود.

به نوشته پایگاه خبری المصدر آنلاین، اهمیت «عبدالسلام» برای انصارالله یمن کمتر از تانک و کاتیوشایی که با آن می‌جنگند نیست. او بخوبی توانسته در طول سال‌های قبل و پس از جنگ، منطق انصارالله را مطرح و از آن دفاع کند.

عبدالسلام تا کنون سفرهای مختلفی به کشورهای منطقه از جمله عراق، لبنان و عمان داشته و با شخصیت‌های چون سید حسن نصرالله و آیت‌الله سید علی سیستانی دیدار کرده است. او حتی در ژوئن سال 2016 در چارچوب مذاکرات کویت، وارد عربستان شد و با شخصیت‌های سعودی دیدار کرد. پیش از آن یک بار دیگر نیز او به عربستان سفر کرده بود.

مقاومت تنها راه دفع تجاوز
با وجود تلاش‌های دیپلماتیک فراوان هیأت یمنی به رهبری محمد عبدالسلام برای پایان درگیری‌ها و برقراری صلح اما تأکید بر مقاومت و پاسخ به حملات ائتلاف سعودی همواره جزء نکات اصلی سخنان این مقام یمنی است. 

او معتقد است که «یمن با ملت عظیم‌الشأن خود با پایداری، یقین و نگاه نافذ، آینده‌ای درخشان همراه با عزت و تاریخی وزین، رقم می‌زند که این مشخصات، آن را مقابل چالش‌ها و خطرات حفظ می‌کند. اعتماد به خدا و درستی راه ما، چیزی است که در هر دیدار آن را لمس می‌کنیم». این جدیدترین اظهارنظر او در توییترش بعد از دیدار با رهبر انقلاب است. 

عبدالسلام در دیدار با رهبر معظم انقلاب بر خلاف دیگر اعضای هیأت یمنی یا بر خلاف دیگر دیدارهای رسمی دیپلماتیک، پوشش رسمی و سنتی اهل یمن را بر تن داشت؛ امری که توجه بسیاری از کاربران در فضای مجازی را به خود معطوف کرد و آن را نشانه توجه به حفظ هویت و همچین رویکرد ایران در تعامل محترمانه با مردم یمن دانستند.

منبع: فارس
پیام معنادار رهبر انصارالله به رهبر انقلاب
به گزارش مشرق، سیدکمیل باقرزاده در صفحه اینستاگرام خود درباره پیام معنادار رهبر انصارالله به رهبر انقلاب نوشت:

می‌گفت فرستاده‌ی سید عبدالملک الحوثی آمده بود نزد سیدحسن نصرالله تا با او به عنوان «امام» بیعت کند؛ چون زیدی‌ها معتقدند امام، آن سیّد علویِ فاطمی است که قیام بالسّیف کرده باشد. اما سیدحسن فرموده بود: به‌جای بیروت باید به تهران می‌رفتی! دست بیعت من هم در دست سیّدی دیگر است.

پ.ن: ماجرا برای چند سال پیش است. خواستم معنای این جمله نماینده‌ی سید عبدالملک که در خبر دیدار امروز آمده روشن شود: «ما ولایت شما را امتداد خط پیامبر اسلام(ص) و ولایت امیرالمؤمنین(ع) می‌دانیم.
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پیام دیدار ۲۲ مرداد؛
رمزگشایی از دیدار مهم هیأت «أنصارالله» با رهبر انقلاب/ مهم‌ترین دستاورد این دیدار چه بود؟
سخنگوی جنبش انصارالله یمن و هیأت همراه وی روز گذشته با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند؛ دیداری که از جنبه های مختلف حائز اهمیت است.

به گزارش مشرق، دیدار روز سه‌شنبه ۲۲ مردادماه هیأتی از سوی جنبش انصارالله یمن با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، ساعاتی است که در صدر اخبار رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفته است و اندیشکده‌های مختلف کار تحلیلی بر روی مفاد این دیدار مهم را آغاز کرده‌اند. این دیدار از چند منظر دارای اهمیت ویژه است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:

 دیدارکنندگان
سطح هیأتی که در این دیدار حضور یافت حسب ظاهر و با لحاظ سطح پروتکل‌های رسمی، معادل سطح رایج دیگردیدارکنندگان با رهبر انقلاب نبود و می‌توان گفت که دیدار یک هیأت رسمی به ریاست سخنگوی یک جنبش با ایشان، برای نخستین بار بود که انجام می‌شد که بالطبع علت آن، ناممکن‌بودن خروج سران بلندپایه این جنبش از کشور یمن است؛ با این حال، ایشان از این هیأت، دقیقاً در سطح یک هیأت عالی رتبه استقبال کردند و همه آداب پروتکلی که برای بلندپایه‌ترین مقامات بین‌المللی در دیدارها مراعات می‌شود و بلکه با صمیمیتی به مراتب بیشتر، در این دیدار نیز مراعات شد که نشان از اهمیت موضوع یمن و مبارزات مردم این کشور در نزد جمهوری اسلامی ایران و رهبری آن دارد.

زمان دیدار
این دیدار در یکی از مهم‌ترین برهه‌های تاریخ معاصر یمن انجام شد زیرا پس از گذشت حدود چهار سال و چهار ماه از تجاوز همه‌جانبه رژیم آل‌سعود و نیز همپیمانان این رژیم به کشور یمن، امروز در نقطه‌ای قرار داریم که نیروهای متجاوز، بیش از هر زمان دیگری به جان هم افتاده‌اند و آخرین سنگرهای سیاسی عربستان سعودی در این کشور، در هفته جاری به دست مزدوران اصلی‌ترین همپیمان آل سعود یعنی امارات متحده عربی، سقوط کرد و عدن به‌عنوان پایتخت دولت خودخوانده و دست‌نشانده سرلشکر عبدربه منصور هادی، از کنترل سعودی‌ها خارج شد؛ هرچند که مشروعیت این دولت خودخوانده، قبلاً و با پایان مهلت قانونی حکومت وی پس از انقلاب مردمی یمن پایان یافته بود اما حکومت‌های متجاوز و پشتیبانان و رسانه‌های آنان، طی این مدت، سعی در پمپاژ این مشروعیت نامشروع و جا انداختن این دولت غیرقانونی به‌عنوان دولت رسمی یمن داشتند که در این امر ناکام ماندند و آخرین میخ‌ها بر تابوت رسوایی‌شان طی روزهای اخیر کوبیده شد تا جایی که دو تن از وزیران این دولت غیرقانونی نیز اظهارات تندی علیه رئیس خود مطرح کردند و پس از سقوط مشروعیت‌شان در جنوب یمن، کنترل منطقه جنوبی را هم از دست دادند.

نماینده آل سعود در سازمان ملل نیز چندی پیش، اشاره‌ای ضمنی به فرا رسیدن زمان خروج عربستان سعودی از یمن کرده بود و اکنون با توجه به ریزش تک‌تک کشورهای همپیمان عربستان در این جنگ و تنها ماندن آنان در این ورطه هولناک، پیش‌بینی‌های ناظران بین‌المللی به این سمت رفته که آل سعود ظرف ماه‌های آینده، دست خود را به نشانه تسلیم بالا خواهد برد و پس از صرف هزینه‌ای حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از سوی کشورهای متجاوز و نیز ناکامی در سرنگونی حکومت مشروع و مردمی انصارالله و همچنین ناتوانی در روی کار نگه‌داشتن دولت نامشروع و غیرمردمی عبدربه منصور هادی و البته برجای‌ماندن صدهاهزار ویرانه و شهادت ده‌ها هزار نفر از زن و بچه و پیر و جوان و نیز مجروحیت صدهاهزار تن و بیمار شدن میلیون‌ها نفر از مردم بویژه کودکان بی‌گناه و قحطی‌زده، دست از پا درازتر، تا بطور کامل غرق نشده، خود را از باتلاق این جنگ بیرون بکشد.

 

 تحویل پیام
در این دیدار، نامه‌ای از سوی سید عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن، تقدیم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای شد و معظم‌له فی‌المجلس نامه را گشوده و آن را خواندند در حالی که می‌توانستند آن را کناری بگذارند و پس از پایان دیدار بگشایند و مطالعه کنند. این حرکت نمادین و در عین حال واقعی و صمیمانه، دو ماه پس از آن انجام شد که بلندپایه‌ترین مقام دولت ژاپن، پیامی را از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای رهبر معظم انقلاب اسلامی آورد که ایشان آن پیام را نپذیرفتند و با ذکر دلایل متعدد، فی‌المجلس، از پذیرش آن خودداری کردند.

تفاوت رفتار ایشان در پذیرش دو پیام متفاوت ظرف دو ماه، نشان از این واقعیت دارد که مسیر حرکت مردم منطقه تغییر کرده و در حال عبور از گردنه‌ای تاریخی است که در آن، جایگاه جنبش‌های مردمی و انقلابی، به‌مراتب تأثیرگذارتر از تصمیمات زورگویان جهان و دولت‌های دست نشانده آنان شده و برکات این ترتیبات جدید، بزودی نمایان خواهد شد که یکی از این برکات، وعده‌ای است که رهبر معظم انقلاب در نخستین روز سال جاری دادند که بر اساس این وعده تاریخی، مراکز حساس هسته‌ای و موشکی عربستان سعودی، در دوران نه‌چندان دور به دست مبارزان اسلامی خواهد افتاد.

 محتوای دیدار
در این دیدار مهم، نکاتی از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و نکاتی هم از سوی میهمان ایشان مطرح شد. سخنگوی انصارالله در این دیدار، ضمن ابلاغ سلام‌های گرم آقای سیدعبدالملک بدرالدین، رهبر جنبش انصارالله و همه مجاهدان و رزمندگان یمنی خطاب به رهبر انقلاب اسلامی گفت: «ما ولایت شما را امتداد خط پیامبر اسلام(ص) و ولایت امیرالمؤمنین(ع) می‌دانیم و مواضع حیدری و علوی شما در حمایت از مردم مظلوم یمن را ادامه خط امام خمینی(ره) و مایه برکت و بسیار روحیه‌بخش می‌دانیم.»

می‌دانیم که رزمندگان یمنی بر اساس معتقدات مذهبی و سنت تاریخی خود، هر سید بزرگواری از نسل امام حسن و امام حسین علیهما السلام را که در راه حق قیام کند، امام مفترض‌الطاعه خود می‌دانند و اعلام رسمی و علنی این اعتقاد که جنبش انصارالله یمن، ولایت حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای را امتداد خط رسول‌الله(ص) و ولایت امیرالمؤمنین(ع) می‌داند، اقدامی هدفمند بود که اهمیت خود را در تحولات آینده منطقه نشان خواهد داد و اکنون برای رمزگشایی از این نکته، کمی زود است.

آقای عبدالسلام همچنین گفت: «به شما قول می‌دهیم که ملت یمن منسجم و همچون یَد واحد به استقامت و ایستادگی خود در مقابل تجاوز ظلم، تا پیروزی کامل ادامه خواهند داد.»

این نوع تعهد دادن از سوی سران این جنبش نیز نوعی اعلام تبعیت انصارالله از فرماندهی کل جبهه مقاومت اسلام و بیعت با همان ولایتی است که آن را تداوم ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام قلمداد می کنند و پیروزی خود را پیروزی تمامی محور مقاومت می‌دانند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار به نکات متعدد و مهمی اشاره کردند که از جمله آنها این جملات بود: «هر ملت مؤمنی که به خدای متعال ایمان و به وعده الهی اعتقاد داشته باشد، قطعاً پیروز خواهد شد و بر همین اساس، بدون شک پیروزی با ملت مظلوم و مجاهد یمن خواهد بود.»

این نوع وعده‌دادن قاطعانه، برای نخستین بار نیست که بیان می‌شود؛ پیش از این سردار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سفری به بیروت که در دهمین روز از جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان انجام شد، در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران تصور می کردند حزب‌الله زیر حجم سنگین هجمات وحشیانه رژیم اشغالگر قدس شکست خواهد خورد، پیامی بشارت‌آمیز را از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان تسلیم کرد.

رهبر انقلاب در این پیام به رزمندگان مقاومت وعده پیروزی داده و به آنان اعلام کرده بودند که بر خدا توکل کنند تا به خواست پروردگار، مزد پیروزی و رضای خدا را در این دنیا بگیرند.

فرمانده کل قوا در این پیام که در کتاب «حزب‌الله و کشور لبنان» نوشته «حسن فضل الله» نماینده پارلمان این کشور به آن اشاراتی شده است، خاطرنشان کرده بودند: «این جنگ، طاقت‌فرسا خواهد بود اما شما بر خدا توکل کنید. باید استقامت کنید. یقین کامل داریم که مقاومت پیروز خواهد شد و حتی فراتر از این، مقاومت، علاوه بر پیروزی، به قدرتی منطقه‌ای تبدیل خواهد شد.» و اکنون می‌بینیم که این وعده چگونه محقق شده است.

اکنون و بر این اساس می‌توان یقین کرد که جنگ جاری در کشور یمن نیز مبتنی بر همین وعده، به پیروزی کامل خواهد رسید و انصارالله یمن نیز قطعاً مانند حزب‌الله لبنان به قدرتی منطقه‌ای تبدیل خواهد شد.

نکته دیگری که رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار به آن اشاره کردند، خطر تجزیه کشور یمن به دست متجاوزین بود آنجا که تأکید کردند که عربستان و امارات، به‌دنبال تجزیه یمن هستند که باید با قدرت در مقابل این توطئه ایستاد و از یمنِ یکپارچه، متحد و با تمامیت ارضی حمایت کرد.

به نظر می‌رسد تحلیل بِروز و دقیق ایشان در پیش‌بینی خطر این اقدام، به موضوع تسلط مزدوران اماراتی بر عدن طی هفته جاری برمیگردد چرا که عربستان سعودی در مجموع، از تجزیه یمن حمایت نمی‌کند هرچند که با خروج خود از یمن، زمینه این تجزیه را فراهم می‌کند زیرا اولاً این تجزیه، مساوی با رسمیت‌بخشی به حاکمیت انصارالله بر شمال یمن به پایتختی صنعاء است که چنین رویکردی، هرگز خواست سعودی‌ها نیست و علاوه بر این، تسلط امارات بر جنوب یمن، باعث مهار ژئوپلتیک عربستان از شمال و جنوب توسط امارات و کاهش وزن منطقه‌ای سعودی‌ها در مقابل اماراتی‌ها در شبه‌جزیره عربستان خواهد شد.

امارات به علل مختلف خواهان تجزیه یمن است که در اینجا مجال ذکر این دلایل نیست اما هشدار مطرح‌شده در این دیدار، بیانگر دقت نظر رهبر حکیم انقلاب مبتنی بر تحولات روز و مقارن با سقوط دولت غیرقانونی مورد حمایت سعودی‌ها در عدن و جایگزینی نیروهای مزدور مورد حمایت امارات در جنوب یمن است.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین گفتند: «حفظ یکپارچگی یمن با توجه به عقاید دینی و قومیت‌های مختلف این کشور، نیازمند گفتگوهای یمنی-یمنی است.» این رهنمود ایشان نیز مبتنی بر تحول مورد اشاره در بند پیشین است زیرا ساختار اجتماعی کشور یمن، ساختاری قبایلی و متشکل از مذاهب مختلف است و بر این اساس برخی قبایل ساکن در مناطق جنوبی این کشور، با تداعی ریشه‌های تاریخی و ایدئولوژیک خود، مایل به گزینه استقلال هستند و از آنجا که امارات نیز از این گزینه حمایت می‌کند احتمال تحقق خطر تجزیه بیش از پیش شده است که در این بزنگاه، پیشنهاد رهبری ایران به مردم یمن، گفتگوهای یمنی-یمنی است که به نظر می‌رسد تنهاراه برای مصالحه بین اقوام و برقراری ثبات داخلی و آرامش در این کشور باشد.

 

 رسمیت‌بخشی
حکومت تشکیل شده از سوی انصارالله و نیروهای هم‌پیمان انقلابی این جنبش در یمن شامل دولت، پارلمان، کمیته‌های مردمی و دیگرنهادهای تشکیل‌شده پس از انقلاب، نه‌تنها هنوز از سوی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده بلکه دولت مخلوع، شکست‌خورده، فراری و عملاً پایان‌یافته سرلشکر عبدربه منصور هادی ۷۴ ساله، به جای دولت مردمی و برخوردار از مشروعیت قانونی، به رسمیت شناخته می‌شود.

دیدار هیئت اعزامی جنبش انصارالله با رهبر انقلاب، عملاً مُهر پایانی بر سیاست نادیده‌گرفتن دولت قانونی و مردمی و برآمده از انقلاب یمن در جهان و تبدیل شناسایی دوژور این حکومت به شناسایی دفاکتو در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی بود.

اکنون شایسته است پس از این تحول مهم، دیگر سطوح رسمی جمهوری اسلامی نیز فعالانه‌تر به موضوع یمن ورود کرده و ضمن تعیین فوری سفیر جمهوری اسلامی ایران در صنعاء و اعلام پذیرش ارتقاء سطح نمایندگی دیپلماتیک یمن در تهران از کارداری به سفارت، سفرهای هیئت‌های دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگی و حتی تبادل هیئت‌های هنری و دانشگاهی و ورزشی و غیره را در دستور کار جدی خود قرار دهند.

جمع‌بندی
اکنون مهم‌ترین دستاورد دیدار مهم ۲۲ مرداد تهران را می‌توان تقویت جهشی انصارالله یمن، نه‌تنها به عنوان یک حلقه مهم زنجیره مقاومت اسلامی، بلکه به‌عنوان یک دولت تمام‌عیار و آماده برای بسط حاکمیت بر یمن یکپارچه و متحد دانست؛ تحولی که زمینه‌ساز اتفاقی بزرگ نخست در داخل یمن و سپس ایجاد تغییرات مهم ژئوپلتیک و سرنوشت‌ساز در منطقه غرب آسیا و جهان خواهد شد و زمینه تشکیل تمدن بزرگ اسلامی را رقم خواهد زد ان‌شاءالله.

منبع: khamenei.ir
گزارش اختصاصی مشرق /
یمن ۵ سال پس از تجاوز نظامی ائتلاف غربی - عربی - صهیونیستی/ چه مناطقی در کنترل نیروهای ارتش و رزمندگان انصارالله است؟ + نقشه میدانی و عکس
[image: image7.jpg]



جنگ علیه ملت یمن وارد پنجمین سال متوالی شده است و حالا این سوال مطرح است که چه مناطقی در اشغال نیروهای ائتلاف است؟
سرویس جهان مشرق - آمریکایی ها، شماری از کشورهای اروپایی (انگلیس، فرانسه، آلمان و ...)، صهیونیست ها و رژیم های مرتجع تحت فرمان آنان در منطقه از جمله سعودی و امارات ۵ سال است که در قالب ائتلاف غربی - عربی - صهیونیستی علیه ملت یمن وارد جنگ شده اند.

اگرچه کشورهای غربی حاضر در ائتلاف در سال های گذشته چند میلیارد دلار سلاح به سعودی‌ها و اماراتی‌ها فروختند و سود قابل توجهی به دست آوردند اما در مجموع این سوال مطرح می‌شود آنان در میدان نبرد چه دستاوردی داشتند؟
ائتلاف در روزهای ابتدایی تجاوز نظامی (فروردین ماه ۹۴) مدعی بود که کمتر از دو ماه به پایتخت خواهد رسید و کار نیروهای ارتش و رزمندگان جبهه مقاومت انصارالله را تمام خواهد کرد اما ۵ سال از آن زمان گذشته و رسیدن به شهر صنعاء برای آنان به یک آرزو تبدیل شده است.

نباید فراموش کرد ائتلاف غربی - عربی - صهیونیستی در ۳ سال ابتدایی جنگ (فروردین سال ۹۴ تا زمستان سال ۹۶) با وجود امکانات فراوان نظامی و مالی به پیروزی میدانی مشهودی دست نیافت و فقط در چند استان پیشروی کرد و در ادامه نیز به واسطه خیانت علی عبدالله صالح (رئیس جمهور اسبق یمن) توانست افتضاح به بار آمده را تا حدوی جمع کند.

به گزارش مشرق، نیروهای علی عبدالله صالح در اواخر سال ۹۶ با افشای اطلاعات، ایجاد آشوب و درگیری، تخلیه مواضع تحت کنترل و در نهایت پیوستن به ائتلاف، وضعیت میدانی را تا حدودی برای نیروهای یمنی دشوار کردند و نتیجه آن سقوط چند منطقه در نیمه نخست سال ۹۷ بود.



تحولات میدانی یمن در سال ۹۶
خیانت نیروهای عبدالله صالح باعث شد موازنه قدرت به خصوص در نوار ساحلی جنوب غرب یمن تا حدود زیادی تغییر کند و نیروهای ائتلاف غربی - عربی- صهیونیستی در خط ساحلی استان‌های تعز و الحدیده پیشروی کنند.

نیروهای ائتلاف با توجه به خلأ به وجود آمده در سال گذشته موفق شدند جنوب، جنوب غرب و بخش هایی از غرب استان تعز را از کنترل نیروهای یمنی خارج کنند و مساحت تحت اشغال را از حدود ۳۵ درصد به ۵۵ درصد افزایش دهند.

سه راهی راهبردی «الوازعیه»، پایگاه نظامی «خالد»، مناطق «الریبت، وعره، موشیج، الخریب، دارناجی و...» و بخش هایی از شهر تعز، نقاطی به شمار می آیند که سال گذشته در استان تعز به اشغال نیروهای ائتلاف درآمدند.

خیانت نیروهای عبدالله صالح راه را برای پیشروی ائتلاف غربی - عربی - صهیونیستی در نوار ساحلی استان الحدیده (محور جنوب و جنوب غرب) باز کرد و مناطق مهمی از جمله «الخوخه و حیس» از کنترل نیروهای یمنی خارج شدند.




نیروهای ائتلاف در ادامه به پیشروی ها در نوار ساحلی ادامه دادند و با اشغال شهرهای مهمی از جمله «رآس جشه، قاره، جاح، تحیتا، طائف، نخیله» موفق شدند غرب استان الحدیده را به سیطره دربیاورند و خود را به یک قدیمی شهر الحدیده (مرکز استان) برسانند.

به گزارش مشرق، اگرچه نیروهای ائتلاف به ورودی های شهر و فرودگاه الحدیده رسیدند اما نیروهای ارتش و رزمندگان جبهه مقاومت پس از درگیری های سنگین و نفس گیر توانستند آنان را عقب برانند و کنترل وضعیت را در دست گیرند.

ائتلاف غربی - عربی -صهیونیستی درصدد بود با اشغال شهر و بندر الحدیده ارتباط نیروهای یمنی را با دنیای خارج قطع کند اما ناکام ماند؛ در حال حاضر، حدود ۳۰ درصد از مساحت استان الحدیده در اشغال نیروهای ائتلاف است.

از سویی دیگر، سال گذشته نیروهای ائتلاف تلاش کردند از فرصت به وجود آمده برای تصرف کامل استان لحج در جنوب یمن استفاده کنند اما نتوانستند به این هدف دست یابند؛ قابل ذکر است بیش از ۹۰ درصد از مساحت این استان در سال های ابتدایی جنگ به اشغال درآمد.

نیروهای ائتلاف سال گذشته فقط بخش هایی از شمال استان لحج از جمله «طور الباحه، کرش و الحویمی» را به اشغال درآوردند و نیروهای یمنی با وجود حملات سنگین مانع از پیشروی آنان در مناطق مهمی مانند «المسیمیر، قبیطه، الحصن و... » شدند.

اعلام الحربی
به گزارش مشرق، بخش های محدودی از شرق استان البیضاء در مرکز یمن نیز سال گذشته به اشغال نیروهای ائتلاف درآمد اما در ماه های اخیر نیروهای ارتش و رزمندگان جبهه مقاومت موفق شدند ابتکار عمل را در این استان در دست گیرند و تمامی حملات را به طور کامل دفع کنند.

در حال حاضر، بیش از ۸۰ درصد مساحت استان البیضاء شامل مناطق جنوبی، مرکزی، غربی، شمالی و شرقی از جمله «شهر البیضاء، الرداع، ملاحم، واسط، قزن عطا، خیران، العقله، ناطع، حمره، سوادیه، ذی نائم، میکراس و ...» در کنترل نیروهای ارتش و رزمندگان انصارالله یمن است.

با وجود خیانت نیروهای عبدالله صالح، ائتلاف غربی - عربی - صهیونیستی در استان ضالع نیز نتوانست به پیروزی میدانی دست یابد و در ضد حملات نیروهای یمنی بیش از ۲ هزار کیلومتر مربع از مساحت اشغالی را از دست داد و متحمل خسارت های سنگینی شد.

رسیدن به پشت دروازه های شهر راهبردی «قطعبه» یکی از مهم ترین پیروزی های قابل توجه و مشهود نیروهای یمنی در استان ضالع محسوب می شود و نیروهای تحت فرمان ائتلاف غربی - عربی - صهیونیستی را به شدت نگران کرده است.

به گزارش مشرق، نیروهای ائتلاف در سال های گذشته حدود ۴۵ درصد از مساحت استان ضالع را به اشغال درآوردند و ۵۵ درصدد از خاک این استان همچنان در کنترل رزمندگان انصارالله و نیروهای ارتش یمن است.




تحولات میدانی در استان مآرب در یک سال گذشته تغییر خاصی نکرد و نیروهای ائتلاف فقط بخش های محدودی از جنوب غرب این استان را به اشغال درآوردند و نیروهای یمنی با وجود امکانات کم و حداقلی اما فداکارهای کم نظیر توانستند مناطق غربی از جمله صرواح را حفظ کنند.

منطقه راهبردی «صرواح» دروازه شرقی برای ورود به استان صنعاء (پایتخت) محسوب می شود و همین مسئله اهمیتش را چند برابر کرده است؛ در حال حاضر ۷ درصد از مساحت استان مآرب در کنترل نیروهای یمنی است.

قابل ذکر است بیش از ۹۰ درصد مساحت این استان در سال های ابتدایی جنگ به اشغال درآمد و نیروهای ائتلاف غربی - عربی - صهیونیستی از خلأ به وجود آمده در سال گذشته نتوانستند استفاده کنند.

اعلام الحربی
به گزارش مشرق، خیانت نیروهای عبدالله صالح تاثیر زیادی بر روند تحولات میدانی در استان صعده نداشت چرا که آنان در این محور حضور چشمگیری نداشتند اما مزدوران رژیم سعودی در ۱۲ ماه گذشته عملیات هایی را علیه رزمندگان یمنی در این استان ترتیب دادند.

نیروهای مزدور خاندان آل سعود که اغلب چند ملیتی هستند با حملات گسترده موفق شدند ۳۰ درصد از مساحت بخش «کتاف و البقع» و مناطقی از بخش «باقم» را در شمال شرق و شمال استان صعده به اشغال دربیاورند.

استان صعده در شمال یمن واقع شده و با استان های نجران، جیزان و عسیر عربستان هم مرز است و مهم ترین پایگاه نیروهای جبهه مقاومت انصارالله به شمار می آید و در حال حاضر ۸۵ درصد از مساحت آن در کنترل نیروهای ارتش و انصارالله است.

در استان حجه در شمال غرب یمن نیز نیروهای ائتلاف در یک سال گذشته فقط مناطقی از بخش های «حرض، حیران و میدی» را به اشغال درآوردند و در مجموع فقط ۱۰ درصد از مساحت این استان را تحت سیطره دارند.
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آخرین تحولات میدانی یمن
استان حجه از محور غربی با دریای سرخ، از شمال با استان جیزان عربستان از محور جنوبی با استان الحدیده و المحویت و از محور شرقی با استان عمران هم مرز است و انتقال نیرو و تجهیزات از صعده به الحدیده از این استان انجام می شود.

به گزارش مشرق، تحولات میدانی در سایر استان های یمن در یک سال گذشته تغییر قابل توجهی نداشت و نیروهای ارتش و رزمندگان جبهه مقاومت موفق شدند تمامی حملات را به طور کامل دفع کنند و ابتکار عمل را در این محور در دست داشت باشند.

چرا امارات از ديدار هیات انصارالله با مقام معظم رهبری عصبانی است؟
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وزیر مشاور امارات در امور خارجه که از سفر هیات انصارالله یمن به تهران بر آشفته است، از دیدار دیدار این هیات با مقام معظم رهبری انتقاد کرد.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه‌نيوز، انور قرقاش، وزیر مشاور امارات در امور خارجه با انتقاد از سفر هیات انصارالله یمن به تهران و دیدار با مقام معظم رهبری در صفحه توییتر خود نوشت که این دیدار ثابت کرد که حوثی ها(انصارالله) به عنوان نماینده ایران فعالیت می‌کنند.

وی نوشت: زمان زیادی است که به دنبال نامگذاری مناسب برای روابط حوثی ها با ایران بودم که بعد از دیدار هیاتی از حوثی ها با آیت الله خامنه ای این روابط روشن تر شد. بیانیه های آنان ثابت کرد که حوثی ها نماینده ایران هستند.

به گزارش ایسنا، عصر دیروز (سه‌شنبه) هیأتی از جنبش انصارالله یمن به ریاست محمد عبدالسلام، سخنگوی این جنبش با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند و نامه آقای سیدعبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله تقدیم ایشان شد.

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار با تمجید از ایمان، ایستادگی، هوشمندی و روحیه جهادی مردم یمن در برابر یک تجاوز وحشیانه و گسترده، تأکید کردند: هر ملت مؤمنی که به خدای متعال ایمان و به وعده الهی اعتقاد داشته باشد، قطعاً پیروز خواهد شد و بر همین اساس بدون شک پیروزی با ملت مظلوم و مجاهد یمن خواهد بود.

منبع: ایسنا
اهمیت آزادی خان شیخون
© Sputnik /
شهر خان شیخون که دروازه ادلب به حساب می آید در یک حمله برق آسا از دست گروه های تروریستی آزاد شد، اما شاید بسیاری متوجه اهمیت این ماجرا نباشند.

نام این شهر زمانی روی زبان ها افتاد که گروه کلاه سفید های حقوق بگیر غرب مدعی شدند ارتش سوریه این شهر را بمباران شیمیایی کرده و علیرغم اینکه مجامع بین المللی این حمله را تایید نکردند ایالات متحده با ده ها موشک کروز پایگاه های ارتش سوریه را مورد حمله قرار داد.
بعد ها معلوم شد که بسیاری از گزارش های این گروه که توسط یک سازمان ثبت شده در کشور هلند و پولهای غربی حمایت می شود ساختگی بوده و اهداف سیاسی داشتند.

گروه عمده فعال در شهر خان شیخون گروه جبهه تحریر شام (النصره سابق) که شاخه القاعده در سوریه می باشد بودند.

گروهی که توسط همه مجامع بین المللی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده.

حدود یک سال پیش ترکیه در نشست سوچی متعهد شد گروه های موجود در منطقه ادلب از جمله خان شیخون را مجاب کند تا سر میز گفتگو با دولت سوریه بنشینند و جاده بین المللی دمشق حلب برای تردد باز شود اما به یکباره گروههای طرفدار عربستان و امارات طرفداران ترکیه و قطر را از این منطقه بیرون کردند وعلیرغم اینکه همه امکانات لژستیک آنها از طریق ترکیه تامین می شد اما ترکیه مدعی بود که اینها به هیچ وجه زیر بار خواسته ها و تعهدات خود نمی روند.

علیرغم اینکه ایالات متحده و کشورهای غربی مدعی می باشند که با القاعده دشمن هستند اما طرفداران آنها بدون هیچ مشکلی در این منطقه حضور داشتند.

این شهر مرکز حضور گروهی به نام "جیش العزه" وابسته به آمریکا و عربستان مضاف بر عوامل انگلیس و فرانسه بوده وهزینه های مالی بسیاری از فعالیت های گروه های تروریستی در این منطقه توسط همین ها تامین می شد.

طی یکی دو ماه اخیر هم برای اینکه این گروه ها شرایط راه حل سیاسی در سوریه را بر هم بزنند به پایگاه های ارتش روسیه در حمیمیم و طرطوس حمله موشکی کردند و شهر لاذقیه که پایگاه طرفداران پرزیدنت بشار الاسد به حساب می آید را نیز هدف قرار دادند.

مضاف بر این اکثر روستاهای علوی نشین سوریه که در این منطقه پراکنده می باشند نیز توسط گروه های موجود در این منطقه مورد حمله قرار می گرفتند.

 با توجه به شایعاتی که طی چند ماه اخیر مبنی بر احتمال حمله شیمیایی ارتش سوریه و روسیه به این شهر از طرف رسانه های غربی منتشر می شد، مشخص بود که هدف اصلی از کارهای تحریک آمیز گروه های موجود در این شهر این است که ارتش سوریه و روسیه واکنش نشان دهند و بعد کلاه سفید ها با صحنه سازی در این شهر مدعی شوند که حمله شیمیایی شده و بتوانند مجددا زمینه دخالت نظامی آمریکا و غرب را در این منطقه فراهم کنند.
حتی اگر آمریکایی ها دخالت هم نمی کردند باز هم می توانستند فشار سیاسی بر سوریه، روسیه و ایران وارد کنند و روی روند مذاکرات صلح تاثیر بگذارند.

از همان ابتدای شروع مذاکرات صلح آستانه بسیاری در سوریه باور داشتند که برخی از این گروه ها به هیچ وجه تمایل ندارند روند صلح در سوریه به فرجام برسد و باید این گروه ها را با زور از سوریه خارج کرد.

برخی هم واهمه داشتند که تلاش برای ورود به خان شیخون و منطقه ادلب منجر به جنگ های فرسایشی گردد و گروه های موجود در این منطقه وقتی راه فرار نداشته باشند تا سرحد مرگ حاضر به جنگ باشند و بالطبع خونریزی زیادی در این منطقه به وجود آید.

زمانی که القاعده و داعش در منطقه بقاع لبنان حضور داشتند نیز چنین دیدگاهی منجر شد این گروه ها تا چند سال بتوانند در این منطقه حضور داشته باشند و دست به انجام کارهای تروریستی در داخل لبنان بزنند و پایگاه های پشتیبانی برای دیگر گروه های تروریستی در سوریه ایجاد کنند.

طرفداران حضور داعش و القاعده در لبنان  مدعی می بودند که اگر حزب الله به این گروه ها حمله کند یک جنگ خانمانسوز چندین ساله میان اهل تسنن و شیعیان در لبنان  راه خواهد افتاد و شایع می کردند که حمله به داعش و القاعده توسط اهل تسنن به عنوان حمله به اهل تسنن تلقی خواهد شد.

اما همین که تصمیم سیاسی برای اخراج داعش و القاعده از لبنان گرفته شد مشاهده کردیم که حزب الله و ارتش لبنان ظرف یک هفته کل اینها را از لبنان بیرون کردند و اهل تسنن لبنان هم نه فقط از داعش و القاعده طرفداری نکردند بلکه از ارتش لبنان و حزب الله حمایت کردند.

می توان گفت این شرایط در لبنان زمانی اتفاق افتاد که پس از انتخابات مجلس لبنان گروه های حامی مقاومت توانستند اکثریت مجلس را به دست بگیرند و آقای میشال عون که همسو با جبهه مقاومت بود، به سمت ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا در لبنان رسید همچنین نخست وزیر لبنان آقای سعد الحریری که همسو با عربستان سعودی بود در شرایط بغرنج سیاسی قرار داشت.

در خان شیخون هم ثابت شد همین که تصمیم سیاسی گرفته شد اخراج گروه های تروریستی از این منطقه هیچ کاری برای ارتش سوریه و همپیمانان اش نداشت و ظرف کمتر از ده روز همه تروریست های موجود در این منطقه پا به فرار گذاشتند.

اینها اینقدر سریع از منطقه فرار کردند که حامیان آنها حتی فرصت سناریو سازی و فشار سیاسی و یا رسانه ای برای جلوگیری از پیشرفت ارتش سوریه و همپیمانان اش پیدا نکردند.

این پیروزی نشان می دهد که اگر تصمیم سیاسی گرفته شود نیروهای ارتش سوریه و همپیمانان آن توان آن را دارند تا نه فقط تروریست های موجود در خان شیخون و یا حتی منطقه ادلب بلکه حتی نیروهای آمریکایی موجود در دیگر مناطق سوریه را نیز اخراج کنند.

البته با توجه به تحرکات مشکوک آمریکایی ها و اسرائیلی ها در عراق به نظر می رسد که در مورد حضور اینها در این کشور نیز باید تصمیمی گرفته شود و اگر مقامات سیاسی عراق همزمان با مقامات سوریه تصمیم بگیرند آمریکایی ها را از منطقه خارج کنند نیروهای مقاومت در یک چشم بهم زدن منطقه را از حضور آمریکایی ها و اعوان و انصار آنها پاکسازی می کنند.

فقط جسارت گرفتن تصمیم سیاسی نیاز است.

احوال برجام ايران
أسفل النموذج
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مشتریان جهانی آب سنگین ایران
بعد از دستور ترامپ مبنی بر ممنوعیت فروش آب سنگین ایران، حسن روحانی رئیس جمهور ایران درمقابل از سازمان انرژی اتمی خواست که تولید آب سنگین را افزایش دهند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایسنا، پس از دستور رئیس جمهور ایران بهروز کمالوندی  در نشست خبری خود در مجتمع آب سنگین خنداب اطلاع داد که ایران تا دو ماه دیگر از سقف ۱۳۰ تن رد خواهد شد. پیش از این نیز آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود در خصوص روش های عمل ایران به تعهدات برجامی‌اش اعلام کرده بود که تاکنون ایران ۱۲۵.۲ تن آب سنگین را ذخیره کرده است. با توجه به تولید سالانه ۲۰ تن آب سنگین در اراک باید تاکنون از سقف ۱۳۰تن عبور می کردیم اما هنوز چنین خبری از سوی مسئولان در این زمینه منتشر نشده است. 
 منبعی آگاه از سازمان انرژی اتمی ایران در این زمینه بیان داشت: اگرچه این توان و ظرفیت در مجتمع اراک وجود داشت که تا امروز از سقف ۱۳۰ تن تصریح شده در برجام عبور کنیم اما با توجه به این که این مجتمع در سال‌های اخیر بازارهای خوبی را در عرصه جهانی پیدا کرده و مصلحت نبود این بازارها را که خریدار آب سنگین و محصولات ساخته شده با آن به ویژه دوتره هستند از دست بدهیم، در این مدت همچنان صادرات خود را ادامه دادیم و به همین علت هنوز تا سقف گفته شده فاصله کمی باقی مانده است.

وی خاطر نشان کرد: ادامه فروش محصولات ساخته شده از آب سنگین به کشورهای دیگر از جمله اروپا در شرایطی است که آمریکا خرید این محصولات را تحریم کرده اما خریداران ما بدون توجه به این محدودیت و صرفاً بر اساس قیمت و کیفیت محصول ایرانی به خریدهای خود در این مدت ادامه داده اند اما افزایش فروش و مصرف داخلی و خارجی باعث شده تا امروز تقریبا تولید ما با مصرف و صادرات آب سنگین و دوتره هم اندازه باشد. این منبع آگاه در سازمان انرژی اتمی، میزان ذخایر ایران تاکنون را ۱۲۶تن آب سنگین اعلام کرد و گفت: «هفته آینده گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام خواهد شد».
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خط انتقال نفت از ایران به سوریه: برگ برنده یا بدبختی؟
مقامات ایرانی با توجه به تهدیدهای فزاینده در تنگه هرمز، پروژه ای را به عراق برای از سرگیری خط لوله عبوری از عراق به بندر بانیاس سوریه در دریای مدیترانه پیشنهاد دادند.

مقامات ایرانی با توجه به تهدیدهای فزاینده در تنگه هرمز، پروژه ای را به عراق برای از سرگیری خط انتقالنفت از عراق به بندر بانیاس سوریه در دریای مدیترانه پیشنهاد دادند.
ایران مرز زمینی با سوریه ندارد. با توجه به تحریم های ایالات متحده علیه بخش نفتی جمهوری اسلامی، ایران مجبور است از نفتکش ها برای ارسال نفت خود به سوریه استفاده کند. کشتی های نفتی حامل نفت ایران مسیری بسیار خطرناک، طولانی و پر هزینه را طی می کنند که خطر اسیر شدن توسط دزدان دریایی یا سرویس گشت دریایی کشورهایی که از تحریم های تحمیل شده آمریکا علیه ایران حمایت می کنند، هستند.

با این حال، یک منبع به شبکه تلویزیونی السومریه گفت: خط لوله ایران-عراق-سوریه به دلیل تحریم های ایالات متحده و تهدیدهای روز افزون درگیری های نظامی میان آمریکا و متحدانش علیه ایران در تنگه هرمز می تواند برای هر دو کشور مفید باشد. 

به گفته این منبع، ایران پیشتر این پروژه را به طور رسمی به عراق ارائه کرده بود، اما این پروژه در سال 2014 پس از حمله تروریست ها و تندروها در سوریه و سرزمین های همجوار متوقف شد. دو گزینه برای این خط لوله وجود دارد، گزینه اول ساخت خط لوله نفتی جدید به طول 1000 کیلومتر است که نیمی از آن از طریق عراق می گذرد، دومین گزینه تعمیر خط لوله کرکوک-بانیاس است که از سال 1982 به بعد عملیاتی نشده به هزینه ایران، از طریق این خط لوله حداکثر 1.25 میلیون بشکه در شبانه روز قابل تحویل خواهد بود.

در این راستا خبرگزاری اسپوتنیک با آقای سعید میرترابی حسینی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی برای بررسی چشم اندازها و چگونگی اجرای این پروژه بزرگ نفتی به گفت و گو نشست.

این پروژه از نظر اجرایی چگونه است؟
به طور کلی یکی از مشکلاتی که منطقه خلیج فارس در خلال چند دهه گذشته داشته، بی ثباتی منطقه بوده که عواملش متعدد است. خیلی از کشورهای منطقه تلاش کردند که به نوعی راههای جایگزینی برای صدور نفتشان در شرایطی که بی ثباتی افزایش پیدا می کند پیدا کنند. مثلا امارات، عربستان و عراق که کشورهایی بودند که چنین اقداماتی را اندیشیدند. ایران هم حتی زمان جنگ به این واسطه  که جنگ نفتکش ها از سال 1364 به بعد شدت پیدا کرده بود، یک طرحی را مدنظر قرار داد که به جای حمل دریایی نفت از خلیج فارس به تنگه هرمز، یک خط لوله احداث کند که نفت را در امتداد خلیج فارس با خط لوله منتقل کند و در آن طرف تنگه هرمز نفت را تحویل کشتی ها بدهد. از آنجاییکه بخش عمده ای از نفت ایران در مناطق جنوب غربی که نزدیکی مرزهای عراق است تولید می شود. بنابراین طرحی که در آن نفت ایران را به عراق و سپس از طریق عراق به سوریه منتقل شود و به دریای مدیترانه برسد به لحاظ فنی امکان پذیر است ولی از لحاظ اقتصادی و یا سیاسی در مورد این طرح مطلع نیستم.
این پروژه چه سودی برای ایران، عراق و سوریه خواهد داشت؟
بطور کلی در شرایط حال حاضر نوعی همگرایی بین سیاست منطقه ای ایران، عراق و سوریه وجود دارد. بنابراین بنظر می آید از نظر سیاسی اراده ای وجود دارد که همکاری ها در حوزه های مختلف گسترش پیدا کند و می تواند یکی از همکاری ها همین موضوع باشد. با توجه به اینکه هر دو کشور ایران و عراق تولید کننده عمده نفت هستند طبیعتا از این منظر که می توانند یک مسیر جایگزینی برای انتقال نفتشان پیدا کنند می تواند سودمند باشد و رسیدن نفت به مدیترانه یعنی رسیدن به بازارهای اروپایی. انتقال نفت از این طریق به صورت زمینی با توجه به شرایطی که سه کشور دارند می تواند یک راه امنی باشد، البته در صورتی که بی ثباتی هایی که همچنان در عراق و سوریه است و اکنون نیز محدود شده به طور کامل فروکش کند. این مسیر انتقال برای ایران و عراق که تولید کننده عمده نفت هستند می تواند مفید باشد و در مورد کشور سوریه که تولید کننده نفت است ولی بخاطر حوادث اخیر، تولید نفت در این کشور کاهش پیدا کرده نیز می تواند به واسطه ایجاد معبر ترانزیتی انتقال برای این دو کشور برای سوریه سودمند باشد، هم به لحاظ مزایای اقتصادی که این کار دارد و هم به لحاظ اینکه علاقمندی این دو کشور را به همراه دارد برای ثبات سوریه. علاوه بر آن حتی می تواند علاقمندی کشورهای اروپایی را به ثبات سوریه به همراه داشته باشد. چون هر کشوری که نقش ترانزیت نفت را ایفا کند و این نقش اگر نقش پررنگی باشد، خیلی از کشورها طبیعتا علاقمند به ثبات آن کشور می شوند که می تواند هم مزایای سیاسی و هم اقتصادی برای سوریه داشته باشد.
چه موانعی در سر راه این پروژه وجود خواهد داشت و یا چه کشورهای مخالف این پروژه هستند؟
از موانع پیش رو در این کار به لحاظ سیاسی می توان گفت که آمریکا عموما مخالف این بوده که ایران نقش پررنگی در مبادلات انرژی منطقه ای ایجاد کند و سیاست آمریکا مهار و محدود سازی ایران بوده و سیاست اخیر دولت آمریکا نیز فشار حداکثری بر ایران است. مهمترین نیروی مخالفی که بخواهد جلوی این طرح را بگیرد حتما آمریکا است و از آنجاییکه که اسرائیل هم متحد منطقه ای آمریکا است و ائتلاف سه گانه ایران-عراق-سوریه را بر نمی تابد به همین دلیل اسرائیل هم در منطقه مخالف جدی این طرح خواهد بود. بنا به دلایلی که اشاره شد که این سه کشور اراده سیاسی همکاری با یکدیگر دارند بنظر نمی آید مخالفت هایی که آمریکا یا کارشکنی هایی که اسرائیل می خواهند در این قضیه انجام دهند با توجه به اینکه این سه کشور مواضع سیاسی بسیار نزدیکی با یکدیگر در شرایط کنونی دارند اثر گذار باشد، مگر اینکه شرایط عوض شود.

القدس العربی:
۴ نکته درمورد تلاش‌های دیپلماتیک ظریف؛ از توکیو تا پاریس / ترامپ عملا از برخی تحریم‌ها چشم پوشی کرده / اکنون ابتکار عمل در دست ایران است
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ایران منافع خود را در صدر دستور کار نشست بیاریتز قرار داده و توانست از طریق معامله بین ظریف و مکرون، برنده بزرگ نشست مذکور باشد؛ که رئیس جمهور آمریکا نیز نتایج آن را پذیرفت و این نتایج وی را مجبور به اعلام رسمی چشم پوشی اش از محدودیتهایی کرد که تحریمهای آمریکا علیه ایران را نادیده می گیرند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
إبراهيم نوار در القدس العربی نوشت: ایران منافع خود را در صدر دستور کار نشست بیاریتز قرار داده و توانست از طریق معامله بین ظریف و مکرون، برنده بزرگ نشست مذکور باشد؛ که رئیس جمهور آمریکا نیز نتایج آن را پذیرفت و این نتایج وی را مجبور به اعلام رسمی چشم پوشی اش از محدودیتهایی کرد که تحریمهای آمریکا علیه ایران را نادیده می گیرند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: مهمترین نتایج عملی بیاریتز، موافقت ترامپ با باز شدن خط سرمایه گذاری در ایران، بواسطه دولتهای متعدد بود؛ ضمن آنکه ترامپ در صحبتهای خود در این نشست، تاکید کرد که به دنبال تغییر نظام در تهران نیست.

در نشستی که به میزبانی فرانسه و با رهبری مکرون برگزار شد، ایران، نقطه ضعف ایالات متحده بود و البته در آن، رئیس جمهور فرانسه یک مهارت دیپلمایتک نادر از خود نشان داده و توانست ترامپ را در مضیقه ای قرار داده و از اجماع بین شش دولت دیگر، از جمله بریتانیا، در خصوص ضرورت کاهش تنش ها با ایران و باز شدن درهایی برای نجات توافق هسته ای، کمک بگیرد.

ترامپ در نهایت امر، با زمینه سازی برای انجام دیداری بین او و حسن روحانی، بدون هیچ قید و شرطی، موافقت کرده و تصریح نمود که احترام زیادی برای ملت ایران و رهبری آن قائل است.

معامله
به نظر می رسد معامله ظریف-مکرون، که تلاش های دیپلماتیک گسترده ای به شکل گیری آن کمک کرد، از توکیو، تا اسلو، برلین و سپس پاریس، امتداد یافته و دربردارنده چهار نکته اصلی است:

- اجازه صادرات دوباره نفت ایران، اما با کمیتی پایین تر، که بین یک الی یک و نیم میلیون بشکه در روز، در نوسان است.

- دوم، راه اندازی ساز و کار اروپایی برای رسیدن پرداختی ها به ایران، که نظام بانکی آمریکا مانع از آن می شد؛ که به این شکل به ایران اجازه می دهد با در اختیار داشتن اموال، احتیاجات خود را از خارج تامین کند.

- کاهش تنش ها در تنگه هرمز و کاستن از اقدامات تحریک آمیزی که می تواند باعث پیچیدگی شرایط شود.

- آمادگی برای برگزاری نشستی بین دونالد ترامپ و حسن روحانی، که هدف از آن، گشودن راهی برای مذاکره دوباره در مورد توافقی تازه و جایگزین توافق هسته ای، که ایالات متحده از آن خارج شد.

این نشست احتمالا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر برگزار می شود. معامله مذکور، در صورت اجرایی شدن، می تواند سهم زیادی در بازگشت ایران به بازار نفت جهانی داشته باشد و در ادامه، دولتهایی مثل ژاپن، کره و هند، می توانند بدون هیچ مشکلی، از نفت ایران بهره مند شوند.

این معامله فتیله بحران جدیدی را نیز می کشد، که می توانست به دلیل مخالفت چین با تحریمهای آمریکا و ادامه خرید نفت از ایران، به بحرانی بین این دو کشور منجر شود.

در این شرایط، پس از موفقیتی که دیپلماسی محمد جواد ظریف در این زمینه به دست آورد، اکنون توپ در زمین ایران است.

اسرائیل و عربستان
اما ایران چه خواهد کرد؟ پیش از انکه به این سوال پاسخ دهیم، باید بگوییم که اسرائیل و عربستان سعودی، بیشترین زیان را از نتایج نشست بیاریتز می کنند و همین مساله باعث شده است یک حالت هیستریک شدید در بین رهبران این دو دولت، مشاهده شود؛ چرا که دشمن منطقه ای آنها به معافیتهایی در تحریمها دست می یابد که این دو همواره با تمام قدرت سعی در افزایش تحریمهای مذکور علیه ایران می کردند.

نتانیاهو از یک سو و محمد بن سلمان از سوی دیگر، از مهمترین تحریک کنندگان ترامپ برای خروج از توافق هسته ای بودند، تا آنجا که خود نتانیاهو تاکید کرد که نقشه خروج آمریکا از توافق هسته ای و در ادامه، اعمال تحریمهای شدید علیه تهران، از سوی او طراحی شده است.

در این شرایط، پس از آنکه نتانیاهو خبرهایی را در مورد معامله بین مکرون و ظریف شنید، به شدت خشمگین شده و تصمیم گرفت آتشی برافروزد، تا راه معامله بین ظریف و مکرون را قطع کند؛ از این رو، حملاتی را به پایگاههای ایران و نیروهای هم پیمان این کشور، در داخل عراق و سوریه ترتیب داد و در نهایت، تاسیسات حزب الله در لبنان را هدف گرفت. نخست وزیر اسرائیل، که تصور می کند جنگ راه پیروزی او در انتخابات است، بخوبی می داند که رهایی ایران از تحریمهای آمریکا به نفع او نیست. به همین دلیل، گزینه ایران در هفته های آینده، حداقل تا 17 سپتامبر، تنها متاثر از نتایج نشست بیاریتز نیست و رفتار اسرائیل و هم پیمانان آن نیز می تواند نقش مهمی در تصمیم گیری ایران داشته باشد.

موضع ریاض نیز تفاوت چندانی با تل آویو ندارد؛ چرا که یکی از اهداف عقب نشینی ایالات متحده از توافق هسته ای، تامین منافع عربستان سعودی و تلاش آن برای محدود کردن نفوذ منطقه ای ایران در خاورمیانه بود. در ادامه، نتایج نشست بیاریتز که مربوط به کاهش تاثیر تحریمهای آمریکا علیه ایران است، می تواند باب وسیعی را به روی تعامل مالی با ایران، با تضمین نفت، بگشاید و این به معنی تحکیم قدرت منطقه ای این کشور است.

این در حالی است که هم پیمانان ایران در صنعاء، هشدارهای تازه ای را به ریاض داده اند، که نشان می دهد تهران در این باره حرف آخر را می زند، همانطور که محمد جواد ظریف در صحبتهای خود تکرار کرده است: «ایران هرگز جنگی را آغاز نمی کند، اما اگر جنگی علیه آن شکل گیرد، تمام کننده آن، ایران خواهد بود».

بر این اساس، می توانیم موج حملاتی که بین نیروهای ائتلاف سعودی و نیروهای یمنی در این کشور صورت گرفت را تفسیر کنیم. علاوه بر اینکه مرزهای یمن و عربستان نیز در معرض شعله ور شدن قرار دارد.

اعتدال گراها و اصولگرایان
از این پس، گزینه های ایران در نظر فرماندهان سپاه پاسداران ایران و اصولگرایان، دشوار است. اما این گزینه ها از دیدگاه اعتدال گراها بسیار ساده تر به نظر می رسد.

نقطه توازنی که این دو طرف در آن تلاقی دارند،استقلال و آزادی اراده ملی ایران است. این نقطه غیر قابل چانه زنی و بحث است؛ از این رو، به احتمال زیاد، گزینه های اعتدال گراها و اصولگرایان، در معامله ظریف و مکرون و حرکت ایران به دور از تاثیر تحریمهای آمریکا، تلاقی می یابد؛ تحریمهایی که با وجود ضربه زدن به اقتصاد ایران، نتوانسته است اراده ملی را تضعیف کند و بر اقتصاد مقاومتی که این کشور بر آن متکی است، ضربه ای وارد کند.

احتمالا دیپلماسی ایران در هفته های آینده فعالیت قدرتمندتری داشته باشد، تا پاسخ و مقابلِ سیاست« آتش افروزی» که اسرائیل و عربستان بر آن تکیه دارند را به جهانی نشان دهد.

در نهایت امر، توازن در خاورمیانه، تنها بر پایه ای استوار خواهد شد که می توان آن را «صلح قدرتها» نامید و بدون قدرت ایران، راهی برای تحقق آن نیست.

«الجزیره» به نقل از پژوهشگر اندیشکده شورای سیاست خارجی آمریکا:
آمریکا برای دست یافتن به توافقی جامع با ایران، بزودی تماس‌هایی برقرار می‌کند / دعوت ترامپ از حوثی‌ها برای مذاکره، نشان دهنده تمایل او برای دستیابی به توافق جامع با تهران است
رابینز تاکید می‌کند که ترامپ از همان ابتدا می‌گفت که برای مهار بازوان ایران در منطقه، مانند حوثی ها، در یمن، تلاش می‌کند و دعوت او از حوثی‌ها برای مذاکره، نشان دهنده تلاشش برای دست یافتن به توافقی جامع با ایران، طبق دیدگاه خود است؛ توافقی که به زودی تماس‌هایی برای آن برقرار می‌شود. به گفته روبنز، واشنگتن معتقد است که مشکل یمن بسیار پیچیده است و امروز، کاخ سفید به دنبال صلحی فراگیر در این کشور عربی است، که آن را در گرو توافق نهایی با ایران می‌داند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
الجزیره نوشت: جیمز رابینز، پژوهشگر اندیشکده شورای سیاست خارجی آمریکا، می‌گوید: بیانیه پنتاگون در مورد بمباران برخی اهداف مربوط به ایران، بیانگر وخامت اوضاع نظامی است.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، وی در گفتگو با الجزیره افزود: کاخ سفید به تحرکات اسرائیل در سوریه و لبنان، کمک کرده و آن را حق اسرائیل می‌داند؛ در همین رابطه، رئیس جمهور آمریکا علنا از تحرکات صهیونیست‌ها حمایت می‌کند، بویژه آنکه ترامپ پیش از انتخابش بعنوان رئیس جمهور، تاکید کرده بود که در توافق هسته‌ای تجدید نظر می‌کند.

رابینز تاکید می‌کند که ترامپ از همان ابتدا می‌گفت که برای مهار بازوان ایران در منطقه، مانند حوثی ها، در یمن، تلاش می‌کند و دعوت او از حوثی‌ها برای مذاکره، نشان دهنده تلاشش برای دست یافتن به توافقی جامع با ایران، طبق دیدگاه خود است؛ توافقی که به زودی تماس‌هایی برای آن برقرار می‌شود. به گفته روبنز، واشنگتن معتقد است که مشکل یمن بسیار پیچیده است و امروز، کاخ سفید به دنبال صلحی فراگیر در این کشور عربی است، که آن را در گرو توافق نهایی با ایران می‌داند.

این در حالی است که حسن احمدیان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران معتقد است که اسرائیل قصد دارد تمام تلاش‌های اروپایی‌ها برای حل بحران با ایران را از بین ببرد، اما ایران هم بخوبی از نقشه‌های اسرائیل آگاه است و در زمان حاضر، متمرکز بر آن است که مذاکرات، باید تنها در رابطه با پرونده هسته‌ای باشد و موضوع نفوذ منطقه‌ای یا برنامه‌های موشکی ایران در آن طرح نشود.

احمدیان، تاکید می‌کند که اولویت تهران در این مرحله، مقابله با تنش زایی‌های آمریکا و در واقع، مقابله به مثل با آن است؛ همانطور که کاستن از تعهدات تهران به بند‌های توافق هسته ای، در همین راستا صورت گرفت. ایران معتقد است که خواسته‌های واضح و روشنی دارد. در مقابل، سیاست آمریکا نامشخص است و اولویت‌های روشنی برای بحث و گفتگو ندارد؛ بویژه آنکه تناقض شدیدی بین وزارت خارجه و کاخ سفید وجود دارد.

نگرانی‌های اروپا
از سوی دیگر، صلاح القادری، محقق مسائل جهان عربی و اسلامی معتقد است که از بُعد تجاری، بازنده اصلی ناآرامی‌ها در منطقه، اروپایی‌هایی هستند که قرارداد‌های زیر ساختی با ایران دارند؛ نه دولت‌های خلیج فارس یا آمریکا. این در حالی است که فرانسوی‌ها بخوبی می‌دانند که ایران، برخلاف آمریکا، کاملا به برجام پایبنده بوده است.

علاوه بر اینکه اروپایی‌ها بر این عقیده اند که هر جنگی بین دو کشور ایران و آمریکا، تاثیر مستقیمی بر آن‌ها دارد و تنش زایی اسرائیل در منطقه نیز به نفع اروپایی‌ها نیست؛ بلکه هدف نتانیاهو از این اقدامات، استفاده از آن بعنوان یک ابزار تبلیغاتی در انتخابات، به نفع خود و ترامپ است.

القادری تصریح می‌کند که فرانسه تحرکات اخیر اسرائیل علیه حضور ایران در منطقه را یک تهدید واقعی می‌داند، که می‌تواند تلاش‌های میانجی گرانه پاریس را با شکست مواجه کند. فرانسه همچنین می‌داند که حملات اسرائیل، باعث بالا رفتن سطح خشونت در منطقه می‌شود و آثار این خشونت می‌تواند به مشکلات اقتصادی بزرگی برای اروپا، بینجامد؛ بویژه در صورتی که تهران تصمیم به بستن تنگه هرمز و متوقف نمودن صادرات نفت، بگیرد.

وی معتقد است که گسترش حاشیه مذاکرات با ایران و وارد کردن پرونده یمن، به نفع فرانسویهاست؛ چرا که منجر به نرمشی در مذاکره بین ایران و آمریکا می‌شود. القادری پیش بینی می‌کند که فرانسه پرونده یمنی را نیز وارد مذاکرات کند، تا منافع خود را پیش از ورود منطقه به یک هرج و مرج سخت، تامین کند.

 واشنگتن پست: دعوت ظریف به نشست گروه ۷ نشاندهنده پیروزی ایران بود
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شفقنا- واشنگتن پست در تحلیلی دعوت ظریف به فرانسه را یک پیروزی برای ایران دانست.
«دونالد ترامپ» پس از ترک برجام به اعمال سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران پرداخته است اما اکنون این رویکرد ممکن است تغییر کند؛ چراکه ترامپ اکنون خواهان دیدار با حسن روحانی ریاست جمهوری ایران شده است.

به گزارش شفقنا به نقل از ایلنا، ترامپ بار دیگر خواسته خود را بیان و اعلام کرد که خواهان تغییر حاکمیت در ایران نیست. این در حالی بود که تندروهای اطراف ترامپ تلاش کرده بودند راه‌های تعامل با ایران را مسدود کنند و خواهان تغییر حاکمیت در ایران بودند.

دعوت از ظریف به اجلاس سران گروه هفت برای رهبران ایران یک پیروزی است و نشان می‌دهد علیرغم تلاش اطرافیان ترامپ، ایران در حفظ همبستگی بین‌المللی موفق بوده است و اختلاف آمریکا و هم پیمانانش در حال افزایش است.

اکنون صحبت از امکان مذاکره جدید میان ایران و آمریکا است. مذاکرات جدید باید طوری طراحی شود که ایران در زمینه‌های مهم نظیر پایان دادن به جنگ سوریه و یمن و پرداختن به مسائل حقوق بشری، بیشترین تعامل را داشته باشد.

اشتباهات دولت ترامپ و شیوه نادرست آن در سیاست‌های مربوط به ایران، به تهران کمک کرده تا مشروعیت جهانی کسب کند و در حال پیروزی باشد، در حالی که از نظر اقتصادی در شرایط سختی به سر می‌برد.

خروج ترامپ از برجام یک اشتباه بوده است. اگر ایران می‌خواهد از تحریم‌ها خلاص شود، آمریکا باید خواسته‌هایی از ایران داشته باشد. انجام دادن این کار و توافقی خوب بهترین فرصت برای ترامپ است تا بتواند اشتباهش برای خروج از برجام را اصلاح کند.
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گزارش یاهونیوز: درباره فتح الفتوح غربيها در تاسيسات انرزي اتمي ايران

چطور یک مهره مخفی به نصب استاکس‌نت در نطنز کمک کرد
وبسایت خبری "یاهو نیوز" در گزارش مفصلی که روز دوشنبه دوم سپتامبر منتشر کرد جزییات تازه ای از چگونگی نصب و حملات با ویروس استاکس‌نت که برای آسیب رساندن به تاسیسات اتمی ایران طراحی شده بود ارائه کرده است.

استاکس‌نت یک بدافزار ساخت دولت‌های آمریکا و اسرائیل بود که در سال ۱۳۸۹ با آن به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله شد. مقام های رسمی جمهوری اسلامی بعدها اعلام کردند این ویروس در نهایت نتوانست ضربه‌ای به ساختارهای اتمی وارد کند.

یاهو نیوز در این گزارس سعی می کند به این سوال پاسخ دهد که آمریکا و اسرائیل چگونه این بدافزار را در سیستم های شدیدا امن غنی سازی اورانیوم ایران نصب کردند.

بنابه این گزارش حمله استانکس‌نت در سال ۲۰۰۷ بعد از آنکه ایران اولین مجموعه از سانتریفوژهای بحث انگیز خود را در نطنز نصب کرد شروع شد.

این گزارش می نویسد: "عامل آن حرکت نفوذی، که موجودیت و نقش او قبلا گزارش نشده بود، یک مهره دستگاه های اطلاعاتی هلند در داخل ایران بود که به درخواست سیا و موساد، سازمان های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل، استخدام شده بود."

"به گفته چهار منبع آگاه اطلاعاتی، یک مهندس ایرانی که دستگاه اطلاعاتی هلند موسوم به ای‌آی‌وی‌دی اجیر کرده بود، داده های حساسی که به آمریکایی ها کمک کرد این بدافزار را وارد سیستم های نطنز کنند جمع آوری کرد و همین مهره بود که سپس دسترسی لازم برای وارد کردن استاکس‌نت به آن سیستم ها به وسیله یک حافظه فلش را فراهم کرد."

اذعان دولت ایران به بی‌گناهی متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای
محمود صادقی: مسئولان درباره اعترافات متهمان 'ترور دانشمندان هسته‌ای' توضیح دهند
مطهری: دولت باید پاسخگوی اعتراف اجباری متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای باشند
به گزارش یاهو نیوز سیا و موساد در سال ۲۰۰۴ از هلند خواستند برای دسترسی به نطنز به آنها کمک کند و این شخص که مهندس مکانیک بود نهایتا در سال ۲۰۰۷ استاکس‌نت را وارد سیستم های دیجیتال نطنز کرد. بنابر این گزارش او برای شرکتی صوری کار می‌کرد که در نطنز پروژه داشت.

سیا، موساد و ای‌آی‌وی‌دی هیچ یک به سوالات یاهو نیوز در این باره پاسخ نداده‌اند.

براساس این گزارش هدف این عملیات موسوم به "بازی های المپیک" نه تخریب برنامه اتمی ایران بلکه ضربه زدن به آن برای خریداری زمان و به نتیجه رسیدن تلاش‌های دیپلماتیک بود.

ایران در سال ۲۰۱۵ با قدرت های جهان به توافق رسید تا در قبال تعلیق تحریم های مربوط برنامه هسته ای، بخش های حساس این برنامه را متوقف کند.

منابع آگاه به یاهو نیوز گفته اند که آمریکا و اسرائیل در این عملیات از کمک سه کشور دیگر شامل هلند و آلمان برخوردار بودند؛ تصور می‌شود کشور دیگر فرانسه بوده باشد هرچند دستگاه اطلاعاتی بریتانیا هم در آن نقش داشت.

[image: image47.png]



در این گزارش آمده است که آلمان مشخصه های فنی و تخصص خود در زمینه سیستم های کنترل شرکت آلمانی زیمنس که از آنها در نطنز برای کنترل گردش سانتریفوژها استفاده می شد و فرانسه اطلاعات مشابهی را ارائه کرده بودند.

معلوم مي شود جرخه توليد بومي شده يا واقعيت ندارد يا صرفا كبي وارداتي است كه اطلاعاتش بكار رود عمل مي كند

بنابراین گزارش "اما هلند در موقعیتی منحصر به فرد برای اجرای یک نقش متفاوت قرار داشت - تحویل اطلاعات حساس امنیتی درباره فعالیت های ایران برای خریداری تجهیزات از اروپا برای برنامه غیرمجاز اتمی خود، و همچنین اطلاعاتی درباره سانتریفوژهایش."

"به این دلیل که سانتریفوژهای به کار رفته در نطنز بر طراحی های به سرقت رفته از یک شرکت هلندی در دهه ۱۹۷۰ توسط عبدالقدیر خان دانشمند پاکستانی استوار بود. خان این طراحی ها را برای ساختن برنامه اتمی پاکستان دزدید و سپس آنها را به ایران و لیبی عرضه کرد."

بنابه این گزارش طرح خرابکاری در سانتریفوژهای نطنز در سال ۲۰۰۴ ریخته شد زمانی که آمریکا بار یک کشتی به مقصد لیبی حاوی تجهیزات غنی سازی اورانیوم را ضبط و در آزمایشگاه می ریج اوک در ایالت تنسی سوار کرد.

"با نصب این سانتریفوژها دانشمندان تلاش کردند بدانند غنی سازی اورانیوم کافی برای ساخت بمب اتمی چقدر برای ایران وقت خواهد برد. در جریان همین بررسی بود که ایده خرابکاری مطرح شد."

ایران پایبندی به سقف تولید آب سنگین و اورانیوم غنی‌شده را متوقف کرد
سازمان انرژی اتمی ایران: تا ۱۰ روز دیگر از سقف ۳۰۰ کیلو اورانیوم غنی‌شده عبور می‌کنیم
برجام؛ ایران در وضعیت باخت-باخت یا خیز استراتژیک؟

پخش 'اعترافات' پژوهشگر محکوم به اعدام از تلویزیون ایران
ایران در سال ۲۰۰۷ اولین مجموعه سانتریفوژها در نطنز را راه اندازی کرد. به نوشته یاهو نیوز جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در سال ۲۰۰۶ دستور استفاده از آن را تایید کرده بود.

در این گزارش آمده است: "تا مه ۲۰۰۷، ایران ۱۷۰۰ سانتریفوژ را در نطنز نصب کرده بود که مشغول غنی سازی گاز بودند، و قصد دو برابر کردن شمار آنها تا تابستان را داشت. اما در مقطعی پیش از رسیدن تابستان ۲۰۰۷، مهره هلند به داخل نطنز راه یافته بود."

"کار او به عنوان مهندس مکانیک شامل نصب سانتریفوژ نمی شد، اما در موقعیتی مناسب برای جمع آوری اطلاعات تنظیم سیستم های آنجا قرار داشت. او ظاهرا طی چند ماه چند بار به نطنز بازگشت."

بنابه این گزارش اطلاعاتی که این مهندس فراهم کرد به مهاجمان کمک کرد بدافزار خود را روزآمد کنند و دقت لازم برای انجام حمله در موقعیت مناسب را وارد آن کنند.

شرکت امنیت سایبری سیمانتک گزارش می دهد که استاکس نت یک بار در ماه مه ۲۰۰۶ و بعد در فوریه ۲۰۰۷ روزآمد شده بود. تغییرات نهایی در کد این بدافزار نهایتا در سپتامبر ۲۰۰۷ اعمال شد.

یاهو نیوز می نویسد: "کد استاکس نت با هدف بستن شیرهای خروجی تعدادی از سانتریفوژها طراحی شده بود به طوری که گاز وارد شود اما راه خروج آن بسته باشد. این باعث افزایش فشار در داخل سانتریفوژ و وارد شدن تدریجی آسیب به دستگاه و هدر دادن گاز می شد."
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خبرگزاری ایسنا نوشته در جریان بازدید خبرنگاران، فعالیت‌های هسته‌ای نطنز و اراک "در چارچوب برجام و نیز بر اساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال انجام بوده است"

براساس این گزارش سیستم های کنترل زیمنس در نطنز به شبکه اینترنت متصل نبود برای همین مهاجمان باید راهی برای آلوده کردن آنها پیدا می کردند.

براساس این گزارش مهره هلند یا مستقیما با کمک حافظه فلش، استاکس نت را در این سیستم ها نصب کرد یا سیستم یکی از مهندسان آنجا را آلوده کرد که سپس ناآگاهانه وارد سیستم های زیمنس شد.

به نوشته یاهو نیوز: "با محقق شدن این هدف، مهره دیگر به نطنز بازنگشت اما بدافزار در طول ۲۰۰۸ مشغول خرابکاری بود. مهاجمان در سال ۲۰۰۹ با تغییر تاکتیک، نسخه تازه ای از این بدافزار را در ماه ژوئن و بار دیگر در ماه مارس و آوریل ۲۰۱۰ فعال کردند."

بنابر این گزارش این نسخه های تازه تر بر سرعت سانتریفوژها اثر می گذاشت و ظاهرا با آلوده کردن سیستم هایی در خارج از نطنز که بعدا به طور ناآگاهانه به این تاسیسات منتقل شد به آنجا سرایت کرد.

به نوشته یاهونیوز این سیستم ها متعلق به "کارمندان پنج شرکت ایرانی بود که جملگی برای نصب سیستم های کنترل صنعتی در نطنز و سایر تاسیسات در ایران پیمانکاری انجام می دادند و بدون آنکه بدانند حامل این سلاح دیجیتال شدند."

براساس این گزارش این نسخه های جدیدتر دارای این عیب بود که به راحتی بیشتری منتشر می شد و همین باعث انتشار آن به سیستم های سایر مشتریان این پنج شرکت و سپس به هزاران دستگاه دیگر در اطراف جهان شد که کشف استاکس نت در ژوئن ۲۰۱۰ را به دنبال داشت.

چند ماه بعد از کشف استاکس نت یک وبسایت اسرائیلی گفت که ایران ممکن است چندین کارگر نطنز را دستگیر و اعدام کرده باشد با این گمان که به آلوده کردن دستگاه ها به استاکس نت کمک کرده باشند.

دو منبع اطلاعاتی که با یاهو نیوز صحبت کردند گفتند که برنامه استاکس‌نت ضایعه انسانی داشته است اما نگفتند که آیا مهره هلند جزو آنها بود یا نه.
نیویورک تایمز: حملات سایبری امريكا به سباه؛ توانایی ایران برای ردگیری نفتکش ها را مختل کرد
شش نفتکش در ماه های مه و ژوئن در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار گرفت که ایران نقش داشتن در آنها را رد می کند
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از مقام های ارشد دولت این کشور گزارش کرده است که در حمله ای سایبری در ماه ژوئن علیه ایران، یک پایگاه مهم داده های سپاه پاسداران که از آن برای ردگیری نفتکش ها در آب های منطقه استفاده می شد از بین رفته است.

به گفته این مقام ها که نامشان فاش نشد این حمله مخفیانه توانایی ایران برای هدف گرفتن خطوط کشتیرانی در خلیج فارس را مختل کرد.

در یک سال گذشته با افزایش تنش میان ایران و آمریکا پس از بازگشت تحریم های نفتی، مقام های ایرانی هشدار داده اند که اگر ایران نتواند از منطقه نفت صادر کند، به سایر کشورها هم اجازه چنین کاری را نخواهد داد.

در ماه های مه و ژوئن شش نفتکش در آب های اطراف تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفت که ایران هرگونه نقشی در آنها را تکذیب می کند. آمریکا ایران مسئول آن حملات می داند.

مقام ها به نیویورک تایمز گفتند که دولت اطلاعاتی به دست آورده بود که نقش سپاه پاسداران در نصب مین روی نفتکش ها در خلیج فارس در ماه های مه و ژوئن را نشان می داد.

به گزارش نیویورک تایمز مقام های دولت ترامپ گفته اند که ایران هنوز برای بازیابی اطلاعات نابود شده در حمله ۲۰ ژوئن و از سرگیری سیستم های کامپیوتری مربوطه - از جمله شبکه ارتباطات نظامی - تلاش می کند.

این حمله پس از آن بود که نیروهای نظامی ایران در روز ۲۰ ژوئن - ۳۰ خرداد - یک پهپاد تجسسی آمریکا را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کردند. مقام‌های ایرانی می‌گویند این پهپاد به آسمان ایران وارد شده بود، اما مقام‌های آمریکایی گفتند پهپاد در فضای بین‌المللی هدف قرار گرفت.

خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌بی‌سی فارسی دنبال کنید
حمله سایبری آمریکا به سامانه تسلیحاتی سپاه پاسداران
پمپئو: ایران برای افزایش بهای نفت به نفتکش ها حمله کرد
بریتانیا سپاه را به حمله به نفتکش‌ها متهم کرد
یک روز بعد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت در نظر داشته تا در پاسخ به ساقط شدن پهپاد آمریکایی، به سه هدف در ایران حمله کند، اما از آن منصرف شده است.

مقام های آمریکایی می گویند حمله سایبری علیرغم تصمیم آقای ترامپ برای انصراف از حمله به نقاطی در ایران انجام شد. کاخ سفید نتیجه گیری کرد که حمله ای سایبری واکنشی متناسب به سقوط پهپاد آمریکایی خواهد بود.

دو کشور از مدت ها پیش درگیر یک نبرد متقابل سایبری بوده اند و مقام های آمریکایی می گویند حمله ۲۰ ژوئن یک عملیات مهم در این نبرد بود.

آنها گفتند که علیرغم این حمله، ایران عملیات سایبری علیه دولت و شرکت های آمریکای را تشدید نکرده است.

نورمن رول یک مقام ارشد سابق دستگاه های امنیتی آمریکا به این روزنامه گفت که حملات سایبری آمریکا با هدف تغییر رفتار ایران طراحی می شود بدون آنکه به مناقشه ای چند جانبه دامن بزند.

عربستان خواستار پاسخ 'قاطع' به حمله به نفتکش‌ها شد
معاون وزیر خارجه بریتانیا از ایران خواست 'حمله به نفتکش‌ها' را متوقف کند
حمله به نفتکش‌ها؛ آمریکا عکس‌های جدیدی علیه ایران منتشر کرد
وزارت خارجه ایران: تشکیک در حمله به نفتکش‌ها خنده‌آور نیست
او گفت: "باید مطمئن شوید که دشمن شما یک پیام را می گیرد: ایالات متحده توانایی های خیلی زیادی دارد که هرگز نمی توانید به پای آنها برسید، و بهتر خواهد بود که همه طرف ها دست از اقدامات تهاجمی بردارند."

یک مقام ارشد گفت که حملات به گروه اطلاعاتی سپاه پاسداران توانایی ایران برای انجام حملات مخفیانه را هم کاهش داد.

از زمان حمله سایبری ۲۰ ژوئن هیچ نفتکشی در منطقه هدف قرار نگرفته است، هرچند ایران یک تانکر بریتانیایی را ظاهرا به تلافی ضبط نفتکش خود در جبل الطارق توقیف کرده است. نفتکش ایرانی روز ۱۸ اوت جبل الطارق را ترک کرد و ایران بعد گفت بار آن را فروخته است.

مقام ها گفتند که آثار آن حمله سایبری همچنان احساس می شود چون ایران هنوز تلاش دارد سیستم های حساس ارتباطی و داده های از دست رفته را احیا کند.

نیویورک تایمز می نویسد که بعد از آن حمله بعضی مقام های آمریکایی به طور خصوصی تاثیر آن را زیر سوال برده بودند و گفتند که ارزش هزینه اش را نداشته است. یک مقام میان پایه گفت ایران احتمالا در نتیجه آن حمله به اطلاعات مهمی درباره توانایی های مرکز فرماندهی سایبری آمریکا دست یافت.

روزنامه واشنگتن پست هم در ماه ژوئن گزارش داده بود آمریکا در حمله ای سایبری در روز ۲۰ ژوئن علیه ایران موجب از کار افتادن سیستم‌های کامپیوتری کنترل تجهیزات شلیک موشک‌ و راکت‌ شده است.
احوال استقامت ايران دربرابر بحران سازى امريكا
سخنگوی دولت از پایان مناقشه کشتی خبر داد؛
ایران نفت‌کش «آدریان‌» و‌ محموله نفتی‌اش را یک‌جا روی دریا فروخت!
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت کشتی آدریان و اینکه آیا مقصد بعدی این کشتی سواحل قطر خواهد بود، اظهار کرد: مقصد کشتی را صاحب نفت آن مشخص می‌کند و برای این موضوع نیز با ما هماهنگی انجام نمی‌شود. اینکه کشتی کجا برود، مربوط به صاحب کشتی است...
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت کشتی آدریان و اینکه آیا مقصد بعدی این کشتی سواحل قطر خواهد بود، اظهار کرد: مقصد کشتی را صاحب نفت آن مشخص می‌کند و برای این موضوع نیز با ما هماهنگی انجام نمی‌شود.
به گزارش «تابناک»؛ «علی ربیعی» در نشست امروز خود با خبرنگاران پس از پاسخگویی به پرسش هایی در مورد سفر ظریف به فرانسه، تحریم ها، اقدامات تحریک آمیز اخیر رژیم صهیونیستی، تلاش آمریکا برای گفت و گو و مسائلی از این دست، در مورد سرنوشت نفتکش آدریان دریا ادامه داد: از سیاست‌های غلطی که آمریکا دنبال می‌کند، این است که مدام کشتی را در رصد خود قرار داده و کشورها را در این زمینه تهدید می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: اینکه کشتی کجا برود مربوط به صاحب کشتی است.

ماجرای آدریان‌دریا [گریس ۱] چه بود؟
اوایل ماه ژوئیه، کشتی «آدریان دریا» که پیشتر با نام تجاری «گریس1» و با پرچم پاناما در حال انتقال نفت ایران به سمت اروپا بود، با بهانه واهی و ادعای نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا با حمل سوخت غیرقانونی به سوریه، توسط نیروی دریایی انگلیس در منطقه جبل‌الطارق توقیف شد.

سپس دولت جبل‌الطارق اعلام کرد که دلیلی برای در توقیف نگه داشتن این کشتی ندارد و آن را به رغم درخواست آمریکا برای تمدید توقیف این کشتی، آزاد کرد. در حالی که پس از آزادی، نام این کشتی که در مالکیت ایران بود، به «آدریان دریا» تغییر یافت و با پرچم جمهوری اسلامی جبل الطارق را ترک کرد.

ابتدا برخی رسانه ها مقصد این کشتی را یکی از بنادر یونان عنوان کرد، اما دولت یونان تأکید داشت که هیچ یک از بنادر این کشور ظرفیت پذیرش چنین نفتکش غول پیکری را ندارد و مقصد آدریان دریای این کشور نخواهد بود. اخیرا برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند که این کشتی به سمت ترکیه تغییر مسیر داده و راهی بندری به نام مرسین است.

درخواست آمریکا برای توقیف آدریان دریا
پس از طرح ادعاها در مورد درخواست آمریکا برای توقیف این کشتی، «جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا در پیامی توییتری با طرح ادعا‌هایی علیه ایران نوشت، برای کارزار جلوگیری از ایران در زمینه آن‌چه حمایت مالی تروریسم، بی‌ثبات کردن جهان و نقض تحریم‌های جهانی می‌خواند، همکاری همه لازم است.

وی در ادامه با اشاره به آدریان دریا [گریس ۱] کشتی حامل سوخت ایران نوشت: سوخت قاچاقی که توسط آدریان دریا در حال حرکت به سمت ترکیه است، نباید در یک بندر یا دریا تخلیه شود.

آمادگی ارتش جمهوری اسلامی برای اسکورت نفتکش ایرانی
در همین حال، معاون هماهنگ کننده ارتش از آمادگی نیروی دریایی ارتش برای اسکورت نفتکش «آدریان دریا» خبر داد.

امیر دریادار «حبیب الله سیاری» درباره آمادگی ارتش برای اسکورت کشتی آدریان دریا گفت: ارتش جمهوری اسلامی و نیروی دریایی آمادگی دارد که اگر توسط مسئولین بالای کشور تشخیص داده بشود، در هر جایی که لازم باشد این کشتی را اسکورت کند. در حال حاضر در خلیج عدن و دریای سرخ هم بالای ۵ تا ۶ هزار کشتی را اسکورت و امنیت را برقرار کرده‌ایم و هرجایی لازم باشد، می‌توانیم کشتی‌ها را اسکورت کنیم. با وجود این، دولت ترجیح داده این کشتی و محموله نفتی اش را یکجا بفروشد.
 دیپلماسی فرمانروائی ترامپ می خواهد ایران را گروگان بگیرد!

یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی
یک بار دونالد  ترامپ  گفت وقتی او  ایرانی ها  را به » مذاکرات بدون قید و شرط دعوت می کند در واقع از آنها فقط یک چیز می خواهد و آن این است که سلاح های اتمی نسازند.

این حرف دروغ  محض است . خانم مورگان اوتاگوس،  سخنگوی وزارت خارجه امریکا، روز 16 ژوئیه، ضمن کنفرانس مطبوعاتی معمولی خود یاد آور شد که در ارتباط با  تمام مذاکرات » آن 12 گامی که وزیر خارجه بیش از یکسال پیش مشخص کرد» روی میز خواهند بود.

آن  12 پیش شرط  برای مذاکره را مایکل پمپئو روز 21 ماه مه 2018 طی یک سخنرانی در بنیاد هریتیج- Heritage Foundation-  اعلام کرد به قوت خود باقی است.

اندک زمانی کمتر از دوهفته بعد، روز 8 ماه مه، ترامپ خروج امریکا را از پیمان (JCPOA) ”برجام» که در وین منعقد شده بود، اعلام کرد. کلیه مجازات های تعلیقی در این زمینه باید در دو مرحله ، آغاز اوت و آغاز نوامبر 2018 دوباره فعال شوند.

عنوان سخنرانی پمپئو در بنیاد هریتیج  این بود: «پس از معامله استراتژی جدید ایران».

این نخستین سخنرانی مهم رئیس پیشین سیا پس از به دست گرفتن رهبری وزارت امور خارجه در 26 آوریل 2018 بود.

در این باره ، وی قبلاً در همان مکان صحبت کرده بود ، در آن زمان، 9 سپتامبر 2015، که هنوز به عنوان نماینده کنگره صحبت می کرد، عنوان سخنرانی او این بود: «راهی به جلو: بدیلی برای توافق هسته ای معیوب».

پومپئو در باره امضای توافق وین، در 14 ژوئیه 2015 اظهار داشت که «این امر پیامدهای منفی چشمگیری برای نسل های آینده و امنیت ملی ما به همراه خواهد داشت» واین «, سیاست خارجی  نیست  سیاست تسلیم » است.

توصیف برنامه » بنیاد هریتیج » با صفاتی چون «محافظه کار» یا «نو محافظه کار» توصیفی نارساست. این برنامه از لحاظ محتوا در درجه اول بیانگر یک سیاست خارجی اشکارا ستیزه جو و جنگ طلب است. ویژگی خاص این موسسه،  در قیاس با سایر نهاد ها، توصیه های کاملا مشخص و مختصر آن به سیاستمداران است.

نقشه ها و توجیهات  برای اقدامات  نظامی ایالات متحده  امریکا علیه افغانستان ( از اکتبر2001) و عراق ( از مارس 2003) از تولیدات این اندیشکده بود. ترامپ  تهیه  برنامه مبارزه انتخاباتی خود را برای ریاست جمهوری ، و نیز تهیه طرح افزایش تسلیحات نظامی و نوسازی نیروهای نظامی را به این بنیاد سپرد.

حرف های بزرگ
سه مورد از دوازده شرط دولت ایالات متحده به برنامه هسته ای ایران اشاره دارد.

یکم-  ایران باید به مقامات بین المللی انرژی اتمی مستقر در وین در باره ابعاد  نظامی برنامه سابق اتمی خود  بطور کامل حساب پس بدهد » و در آینده نیز این نوع فعالیت ها را برای همیشه بگونه ای قابل کنترل به کنار نهد».

دوم – کشور باید  به غنی سازی اورانیوم  پایان بخشد ، دیگر هیچگاه نباید در صدد پردازش مجدد  پلوتونیوم برآید  و باید راکتور آب سنگین اراک  را که در دست ساخت است  تعطیل کند.

سوم – ایران موظف است به آژانس بین المللی هسته ای  اجازه دسترسی کامل  به تمام اماکن هسته ای  را در سراسر کشور  بدهد».

تاریخچه برنامه هسته ای ایران با توجه به «ابعاد نظامی» فرض شده اش، سالها موضوع تحقیقات گسترده آژانس بین المللی انرژی هسته ای   بود. آژانس  این فصل را بدون یافتن شواهدی که حاکی  از کار سیستماتیک ایران در زمینه تولید سلاح های هسته ای باشد به پایان رساند. حتی سازمان های  اطلاعاتی آمریكا در سندی که پیام های کلیدی آن در 3 دسامبر 2007 رسما منتشر شد به این نتیجه رسیدند که ایران تمام تحقیقات در این زمینه را در پائیز 2003 متوقف کرده است.در این زمان دانشمندان ایرانی حتی غنی سازی اورانیوم را نیز  شروع نکرده بودند. اساسا ، معاهده بین المللی منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) ، که در سال 1968 توسط ایران امضا شد و در سال 1970 به تصویب رسید ، فقط تولید یا دستیابی به سلاح های هسته ای را ممنوع می کند ، اما مانع تحقیق در این زمینه نمی شود.

نه قرارداد منع گسترش سلاح های اتمی NPT و نه هیچ توافق جهانی دیگری غنی سازی اورانیوم را محدود نمی سازد. با این حال ، ایران در توافقنامه وین متعهد شد كه ظرف 15 سال بعد – یعنی تا سال 2030 –  غنی سازی را به حداكثر 3.67 درصد محدود سازد و بیش از 300 كیلوگرم از این اورانیوم غنی شده را در كشور ذخیره نكند.

تقاضای دولت ایالات متحده که خواستار ممنوعیت کامل غنی سازی برای ایران شده است فاقد هر گونه  پایه و اساس حقوقی است. همچنین طبق مفاد پیمان NPT، بازیابی پلوتونیوم با بازفرآوری  میله های مصرف شده سوختِ هسته ای  ممنوع نیست. با این حال ایران قبل از  JCPOA (برجام ) داوطلبانه از این امر چشم پوشی کرده بود.

تقاضای ایالات متحده برای «دسترسی کامل» بازرسان آژانس بین المللی انرژی  اتمی به «همه مکان ها» در سراسر ایران نیز متکی بر هیچ پایه حقوقی نیست. خود سازمان بین المللی انرژی اتمی نیز خواستار چنین چیزی نیست.

اجرای این خواست را میتوان با شرایط سختی که در سال 1991 پس از شکست عراق در جنگ کویت به عراق تحمیل شد، مقایسه کرد، اما حتی در آن مورد نیز تا این حد گسترده نبود. سیا و سایر سازمانهای اطلاعاتی غربی از آن فرصت برای جاسوسی از اهداف نظامی و غیرنظامی استفاده کردند.

تقاضای چهارم پومپئو مرکب است از چند خواست:

1- امتناع ایران  از تحویل موشك  به متحدان خود.

2- متوقف ساختن پرتاب موشک های آزمایشی و متوقف ساختن توسعه سیستم های موشكی که «دارای قابلیت حمل کلاهک های اتمی باشند».

ایران این دعوی را که راکتی  از راکت های آن قادر  به حمل کلاهک  اتمی باشد رد می کند. روسیه و چین نیز این نظر ایران را تایید می کنند.

نکته پنجم در فهرست پومپئو «آزادی همه شهروندان آمریکایی و همچنین شهروندان شرکا و متحدین امریکا» است که اغلب به اتهام جاسوسی در ایران زندانی می شوند.

در مقابل ، ایرانیان خاطرنشان می کنند که تعداد بسیار بیشتری از شهروندان ایران در آمریکا زندانی هستند ، برخی حتی بیش از ده سال.  بسیاری از آنها توسط نیروهای آمریکایی در عراق دستگیر شده اند ، برخی دیگر نیز به جرم نقض مجازات های اقتصادی دستگیر و محکوم شده اند. دولت ایران احتمالاً با مبادله موافقت خواهد کرد  ولی   اقدام یک طرفه راحتما نخواهد پذیرفت.

 موارد شش تا یازده مربوط به همکاری نظامی و امنیتی ایران با نیروهای متحد خود در منطقه است.

آنچه خواسته می شود «قطع حمایت از گروه های تروریستی از جمله حزب الله لبنان ، حماس و جهاد اسلامی فلسطین» ، انصارالله («حوثی ها») در یمن و حتی طالبان افغانستان است. البته  مدرکی مبنی بر حمایت ایران از طالبان هم وجود ندارد.

ولی   آنچه که علنی و رسمی وجود دارد این است که امریکا خود برای انعقاد صلح با طالبان تلاش می ورزد و در حال مذاکره  با آنها ست . همچنین خواسته شده است كه ایران «همه نیروهای تحت فرمان خود» را از سرتاسر سوریه بیرون بكشد و در «خلع سلاح شبه نظامیان شیعه عراقی، خارج ساختن آنها از فعالیت های نظامی و همکاری برای ادغام آنها در ارتش عراق است.

امریکا در نکته دوازدهم خواستار آن است که ایران «به رفتارهای تهدیدآمیز علیه همسایگان خود پایان دهد».

این تاکید شامل تهدید ایران برای نابودی اسرائیل و پرتاب موشک علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی است  و همچنین شامل تهدیدهای مربوط به حمل و نقل بین المللی و حملات سایبری مخرب. «

این دیپلماسی نیست فرمانروائی است 
ایران حتی اگر می خواست فقط جزئی از این خواست ها را هم به اجرا در آورد می بایست تن به پذیرش این شیوه نگرش خاص و بسیار مغرضانه دولت امریکا در مورد منطقه خاورمیانه می داد. چنین برنامه ای را تنها  بوسیله  محاصره شدید اقتصادی نمیتوان به اجرا در آورد.

دیکته کردن چنین برنامه ای به یک ملت فقط در صورتی می توانست ممکن گردد که آن ملت از لحاظ نظامی بر خاک افتاده  باشد.  با وجود این  دستگاه اداری ترامپ ادعا می کند که می خواهد ( و می تواند) از طریق دیپلماسی به این هدف برسد.

فقط یک بند از سخنرانی طولانی که پومپئو در تاریخ 21 مه سال گذشته در  بنیاد هریتیج ارائه کرد ، بگونه ای سطحی اشاره  داشت  به  آن مزیت های  ادعائی که گویا بعنوان پاداش نصیب ایرانیان می شد اگر  ایرانیان  لیست مطالبات آمریکا را می پذیرفتند: امریکا دارای این آمادگی هست که  «به مؤلفه های اصلی همه تحریم های خود علیه رژیم پایان دهد .»  یعنی افزون بر  آنچه که دولت قبل از ترامپ در سال 2015 در وین وعده داده بود. ایالات متحده «بار دیگر( با ایران) مناسبات کامل سیاسی برقرار خواهد کرد».. به ایران » اجازه داده خواهد شد که  به فن آوری مدرن دست  یابد» و( امریکا) آماده است» از بازگشت ایران به سیستم بین المللی اقتصادی حمایت کند».

در زبان کودکانه ترامپ تمام این حرف ها از این هم  بی اعتبار تر جلوه می کند وقتی او می گوید «اگر با تمام این ها  موافقت کنید کشور ثروتمندی خواهید شد. شما خیلی خوشوقت خواهید شد و من بهترین دوست شما خواهم بود» (22 ژوئن 2019).

تفاوت با پیمان 2015 که در وین منعقد شد  تنها در گسترش تعهداتی نیست که ایران باید بپذیرد، بلکه افزون بر آن آنچه ناممکن است این است که همه کشور ها حاضر به تصویب آن گردند.

فقط ارزیابی چالش های منطقه – که امریکا و سه کشور اروپائی در یک سو و ایران در آنسوی آن – قرار دارد بکلی متفاوت و جمع ناپذیرند .

بسیاری از اتهامات علیه تهران که در خواسته های پمپئو مطرح شده است ، یا فقط ناشی از دعاوی جانبدارانه دولت های غربی است یا طبیعتاً غیرقابل اثبات هستند.

بعنوان مثال تشخیص این که رفتار ایران  علیه همسایگانش واقعا تهدید آمیز است یا ایران حملات سایبری مخرب انجام داده با کیست؟ و اگر ترامپ یا جانشین وی از انجام  تعهدات ایالات متحده طبق توافق جدید امتناع كنند ، چه ابزار عملی و مؤثری در اختیار ایران  خواهد بود؟
در ارتباط با این موضوع  ، باید به رفتار کشورهای سه گانه اروپائی نیز توجه داشت. . پومپئو در 21 ماه مه 2018  تصورات 12 گانه خود را با این جمله پایان داد : » من از مکالمات با دوستان اروپایی  می دانم که بطور کلی آنها نظر ما را  در مورد آنچه رژیم ایران  برای پذیرفته شدن در عرصه بین المللی باید انجام دهد تایید می کنند.»  این یک ادعای بی اساس برای رسیدن به هدفی خاص نیست، بلکه اظهارات متعدد سیاستمداران آلمانی، فرانسوی و انگلیسی مؤید آنست. عقیده مشترک آنها این است که آنها همان اهداف ایالات متحده را دنبال می کنند ، فقط در انتخاب وسیله با امریکا  تفاوت دارند.

در تاریخ 16 مارس 2018 ، رویترز خبر از  نوشته ای  مشترک از دولت های  سه گانه اتحادیه اروپا   داد  که برای دولت های همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارسال شده است.

در آن زمان ، «سه دولت بزرگ» می خواستند تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران را به دلیل توسعه فعالیت های موشکی آن و به دلیل «نقش خود در سوریه» به تصویب اتحادیه اروپا برسانند.

در آن سندی که گویا در اختیار آژانس خبری قرارداشته، اعلام شده است که در روزهای آینده فهرستی  از نام  افراد و موسسات ایرانی منتشر خواهد شد که ممکن است به دلیل نقش اجتماعی شان مورد تحریم قرار گیرند.

رویترز این جمله را نیز از نامه مورد نظر نقل کرده بود: » فشار بر اعصاب ما پیوسته رو به فزونی است. ما 18 ماه است که با شما در مذاکره هستیم و گامی به حل مسائل نزدیک نشده ایم».

بر این اساس ، فرانسه ، آلمان و انگلیس از پاییز سال 2016 ، حتی قبل از پیروزی انتخاباتی ترامپ در آمریکا ،در پی آن بودند  تا از ایران در این مناطق امتیازات بیشتری طلب کنند ، که در مذاکرات وین به طور رسمی مورد بحث قرار نگرفته بودند.

ولی آنها از مارس 2018 به بعد دیگر علنا حرکت خود بسوی تحریم های جدید اروپا علیه ایران را دنبال نکردند. بنا به گزارش رسانه ها دلیل عمده متوقف ساختن آن فعالیت ها مخالفت ایتالیا و یونان با تحریم های بیشتر بوده است. چون تصمیمات اتحادیه اروپا وقتی به اجرا در می آید که هر 28 کشور عضو با آن اجرای موافق باشند. معهذا تعقیب این هدف در دستورکار  دولت های سه گانه اروپا باقی ماند.  به عنوان نمونه ، Heiko Maas ، وزیر امور خارجه آلمان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با پومپئو در تاریخ 31 ماه مه نقل کرد:

سوالات راهبردی در مورد ایران باید حل شود. به هر حال ، ما برای دستیابی به یک هدف تلاش می کنیم : ما می خواهیم مطمئن شویم که ایران سلاح هسته ای ندارد. ما همچنین می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که ایران با این دعوی ما که در منطقه نقشی منفی  دارد روبرو است.  و همچنین می خواهیم در مورد برنامه موشکی ایران صحبت کنیم. ما رویکردهای متفاوتی برای برخورد با این هدف داریم ، اما هدف به جای خود باقی  است. «

ماس وزیرخارجه آلمان روز 15 ماه مه – دوروز پس از کنفرانس مشترک با پمپئو در بروکسل –  در بوندس تاگ مجلس آلمان گفت: » آری ما هدف های مشترکی را دنبال می کنیم . ما می خواهیم که ایران به نقش تخریبی خود در منطقه، در سوریه، در یمن، یا در لبنان پایان دهد. و ما می خواهیم که ایران برنامه موشک های بالستیک خود را به کنار نهد و  تهدید های خود را علیه اسرائیل  متوقف سازد.»

رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون در کنفرانس مطبوعاتی با ترامپ در تاریخ 6 ژوئن همین موضوع را چنین بیان کرد: «من فکر می کنم ما در برابر ایران اهداف مشابهی را دنبال می کنیم. ما می خواهیم چه کنیم؟ در درجه اول می خواهیم مطمئن شویم که آنها به سلاح اتمی دست نخواهند یافت.  منظورم این است که ما تا سال 2025 وسیله ای در دست داریم ( اشاره از یونگه ولت: ماکرون اشتباه می کند. محدودیتی که ایران پذیرفته است تا سال 2030 معتبر است). ما می خواهیم  از آن فراتر برویم و در دراز مدت اطمینان کامل داشته باشیم. دوم ما می خواهیم  که آنها فعالیت خود را در عرصه  تولید موشک کاهش دهند. و سوم آن که ما می خواهیم فعالیت های منطقه ای آنها را محدود سازیم. چهارمین هدفی که ماکرون بر این اهداف افزود » صلح در منطقه» بود. برای رسیدن به تمام این اهداف باید دور تازه ای از مذاکرات آغاز گردد.

سنجش انتقادی در کار نیست
واکنش ایران نسبت به این اشاره رئیس جمهور فرانسه بسیار منفی بود. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: در شرائط فعلی طرح موضوعات بی ارتباط با برجام نه تنها  به نجات برجام کمک نمی کند بلکه  زمینه ای  برای گسترش  بی اعتمادی میان آن شرکت کنندگانی نیز می گردد که خواستار حفظ این پیمان هستند»

آنچه کلا می توان گفت این است که دولت های سه گانه اروپائی خواست های خود را از ایران، بطور کامل و دقیق مطرح نمی کنند. برخلاف  وزیر خارجه امریکا که خواست های  مشخص و 12 گانه خود را روی میز گذاشت.

اختلاف روش در بیان درخواست ها به این معنی نیست که اروپائی ها با حسن نیت تر از امریکائی ها هستند، چنین برداشت خوش خیالانه ای فاقد  هر گونه پایه منطقی است. نخست آن که  سیاستمداران سه کشور اروپایی مدام بر توافق کامل خود با اهداف دولت ترامپ در مورد ایران تأکید می ورزند. ثانیا ، هیچ تلاشی از سوی اروپائی ها برای انتقاد از هیچ یک از  درخواست های دوازده گانه امریکا صورت نگرفته  و یا حتی اعلام نکرده اند که  با بخشی از خواست ها همراهی نمی کنند .

از همه مهمتر این است که به نظر می رسد سه عضو  اتحادیه اروپا   دیدگاه مغرضانه دولت ایالات متحده را در مورد درگیری ها در خاورمیانه تایید می کنند: هر کاری که ایران برای محافظت از منافع امنیتی خود انجام دهد و از متحدانش حمایت کند ، به عنوان مخدوش و «بی ثبات کننده» تلقی می شود. یعنی باید محدود شود و چه بهتر که بکلی قطع گردد.  همه مخالفان ایران به طور خودکار متحدین غرب تلقی می شوند و در واقع هم  ده ها سال بوده اند .در طرح مطروحه و بعضا عجیب و حیرت انگیز   وزارت خارجه آلمان عربستان سعودی  » لنگر ثبات» خوانده میشود و به همین دلیل است که هدف مذاکره کنندگان اتحادیه غرب تغییر دادن رفتار » بدخواهانه» ایران است و نه ایجاد تغییر اساسی در رفتار همه کشورهای منطقه بزرگ از جمله اسرائیل.

وارد آوردن شدیدترین فشار
تولیدكنندگان سلاح های اتحادیه اروپا با فروش اسلحه به عربستان سعودی و امارات متحده عربی ، نه تنها سود قابل اعتمادی در دراز مدت  به دست می آورند ، بلكه به ساخت زرادخانه نظامی یك جنگ منطقه ای کمک می کنند كه توسط سیاستمداران اتحادیه اروپا ظاهراً می خواستند از طریق «دیپلماسی» ازوقوع آن جلوگیری کنند.

در این ارتباط باید به یاد داشته باشیم که مباحثات عملا بی نتیجه در دولت فدرال مبنی بر محدودیت صادرات اسلحه آلمان به عربستان سعودی با استدلال های حقوق بشری صورت گرفت ، اما هرگز از جنبه جنگ عربستان سعودی علیه ایران مورد بحث قرار نگرفت.

و آیا تفاوت ادعایی بین دولت آمریکا و دولت های سه گانه اتحادیه اروپا از نظر وسایل و روش هایی که برای دستیابی به اهداف حداکثری که اهداف مشترک هستند ، مورد استفاده قرار می گیرد؟
آیا تفاوتی که ادعا می شود بین روش هایی  امریکایی و روش های کشورهای سه گانه اروپائی  هست و هچنین تفاوت هایی که بین  وسائلی که آنها بکار می برند وجود دارد؟
ادعا می شود که گویا امریکا و کشورهای سه گانه اروپائی می خواهند با بکار بردن شیوه ها و وسائل متفاوت از یکدیگر به اهداف حداکثری مشترک دست یابند. آیا تفاوتی که ادعا میشود بین روش های امریکائی و روش های کشورهای سه گانه اروپائی واقعا وجود دارد؟ آیا وسائلی که برای رسیدن به اهداف حداکثری میبرند واقعا متفاوتند؟
سیاستمداران سه گانه اروپائی اعلام می کنند که آنها استراتژی بکاربردن حداکثر فشار، بالا بردن پیوسته فشار اقتصادی و نظامی را که پمپئو و ترامپ صریحا بیان کرده و در پیش گرفته اند نه تنها مفید و مثمرثمر نمی دانند، بلکه برعکس زیانبار میدانند .

اما این دعوی تا چه حد باور پذیر است؟
نخست آن که :  فشار عظیم تحریم های ایالات متحده بر مردم ایران و اقتصاد این کشور با تعهدات لفظی  اتحادیه اروپا مبنی بر پایبندی به توافق های وین کاهش نمی یابد.

این توافق، حتی برغم ادعای ماس در 15 ماه مه در بوندس تاگ ، نمی تواند   «بدون ایالات متحده کار کند».  موضع جهانی آمریكا هنوز چنان قوی است كه تصمیمات رئیس جمهور این كشور 90 درصد از مزایایی را كه همه ایرانیان امیدوار بودند با امضای توافقنامه وین بدست آورند ، از بین می برد.

ثانیا ، .کشورهای  سه گانه اتحادیه اروپا که   استراتژی باج خواهی بزرگترین و مهمترین متحد خود را نادرست می دانند و رد می کنند  نمی گویند   با کدام وسیله و با چه روش هائی  می خواهند خواسته های مشترک  خود را به ایران بقبولانند. پذیرفتن  این خواست یعنی پذیرفتن دخالت عمیق در سیاست خارجی و نظامی کشور و در نهایت ختم استقلال ایران.  چرا ایرانی ها باید   تسلیم این  دعاوی یک جانبه ایالات متحده امریکا، کشورهای سه گانه  اتحادیه اروپا، اسرائیل و  سلطنت های نفتی عربی شوند وبخاک افتند؟ با توجه به این پسزمینه ترامپ لااقل واقع بین تر است، سیاستمداران کشورهای سه گانه اروپائی، آلمان ها، فرانسوی ها و انگلیس ها مزور و دغلکارند. کسی که فکر کند در ایران کسی متوجه این تزویر نمی شود، سخت در اشتباه است.

https://www.jungewelt.de/artikel/359990.iran-bigott-und-trump.html
العربی الجدید:
برنامه مکرون از همان ابتدا ترتیب دادن دیدار بین روحانی و ترامپ در نیویورک بود / این غذا مدت هاست که روی آتش است اما پخته شدن آن به این سرعت همه را غافلگیر کرد / اسرائیل هر کاری می کند تا پل های ارتباطی بین ایران و آمریکا به کلی تخریب شود
در جریان نشست مطبوعاتی مشترک رئیس جمهور فرانسه با ترامپ، به نظر می رسید مکرون موفق شده است زمینه ای برای قرار گرفتن دو طرف ایرانی و آمریکایی بر سر میز مذاکره فراهم کند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
ویکتور شلهوب در العربی الجدید نوشت: در جریان نشست مطبوعاتی مشترک رئیس جمهور فرانسه با ترامپ، به نظر می رسید مکرون موفق شده است زمینه ای برای قرار گرفتن دو طرف ایرانی و آمریکایی بر سر میز مذاکره فراهم کند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: با توجه به اینکه مکرون از امکان مذاکره در هفته های اینده سخن گفت، می توان گفت تدارکاتی برای انجام دیدار بین روحانی و ترامپ، در نیویورک، ترتیب داده است.

صحبت های مکرون معطوف به اشاره های واضح دونالد ترامپ است و پیش بینی های رایج تاکید می کند که تماس هایی بین سه طرف واشنگتن، تهران و پاریس انجام گرفته است تا باب تماس مستقیم، گشوده شود. این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا، مایک پومپئو، در یک مصاحبه رادیویی در هفته گذشته به این موضوع اشاره کرد.

وزارت خارجه آمریکا از زمان سفر شینزو ابه به تهران و دیدار او با رهبر جمهوری اسلامی، معمولا روایتهایی در خصوص وجود میانجی بین ایران و آمریکا را تکذیب می کرد. اما در ادامه، بارها رئیس جمهور ایالات متحده از تمایل خود برای دوری از گزینه نظامی علیه ایران صحبت کرد. سپس، جدیت ترامپ زمانی مشخص شد که راندا پل را مأمور دیداری با ظریف در نیویورک کرد.

در این میان، پاریس با همراهی اروپایی ها و مشورت با کاخ سفید، چارچوبی را مهندسی کرد که ضمن تحقق اهداف، ابروی طرفین را نیز حفظ کند. نشست جی 7 در پاریس، فرصت مناسبی برای طرح برنامه مکرون بود؛ آنچه که از سه هفته قبل، مقدماتش فراهم شده و رئیس جمهور فرانسه، از وزیر خارجه ایران برای شرکت در این نشست، دعوت به عمل آورده بود.

ترامپ در واکنش به تلاشهای مکرون برای میانجی گری میان ایران و آمریکا، تنها به این گفته اکتفا کرد که هیچ طرفی جز خود آمریکا، از زبانش سخن نمی گوید. آمریکا با این واکنش قصد داشت اینطور وانمود کند که در فضای دعوت مکرون قرار ندارد. اما امروز، مشخص شده است که تمام اتفاقات قبلی، در واقع، نمایشی بوده است برای فراخواندن ناگهانی ظریف به مقر دولتهای جی 7. بدیهی است در صورتی که رئیس جمهور فرانسه در مورد همراهی ترامپ با پیشنهاداتش به ایران اطمینان نداشت، چنین گام حساسی بر نمی داشت.

این غذا مدتهاست که روی آتش است و تمام طرفها از آن آگاهند. با این حال، پخته شدن آن به این سرعت و با این غافلگیری، جالب توجه است. ترامپ با بیان این مطلب که به سمت مذاکره ای متفاوت با ایران حرکت می کند و احساس مثبتی به آن دارد، به نوعی برای نشست مذکور، زمینه سازی کرد.

اما باید بدانیم که ترامپ شخصی متقلب است و در این زمینه سابقه زیادی دارد. وی با ارتباط دادن نشست به «شرایط مناسب» در واقع خط بازگشت را باز گذاشت. علاوه بر این، این احتمال وجود دارد که شرایط مورد نظر از سوی اسرائیل تخریب شود. همانطور که بمباران پایگاههای ایرانی یا نیروهای وابسته به تهران در عراق، سوریه و لبنان، در آن واحد و همزمان با سفر ظریف به فرانسه، نمی تواند تصادفی باشد.

زمان بندی و همچنین گستردگی اهداف حملات اسرائیل، قابل تأمل است. آیا این اقدامات اسرائیل می تواند مانع ترامپ شده و پل های ارتباطی بین ایران و آمریکا را به کلی تخریب کند؟ باید منتظر ماند.
ظریف: در فرانسه گفتم تا زمان بازگشت ‎آمریکا به ۱+۵ و اجرای ‎برجام، دیداری بین روحانی و ‎ترامپ قابل تصور نیست؛ پس از آن هم دیدار دوجانبه نخواهیم داشت
وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگویی شرط بازگشت ایران به اجرای کامل تعهداتش در توافق هسته‌ای را بیان کرد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگویی شرط بازگشت ایران به اجرای کامل تعهداتش در توافق هسته‌ای را بیان کرد.

به گزارش «انتخاب» به نقل از شبکه ان.اچ.کی،محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با روزنامه زودویچه سایتونگ آلمان گفت که اگر ایران بتواند به صادرات نفتش ادامه دهد، می‌تواند به سرعت به پایبندی کامل به توافق هسته‌ای بازگردد.

به نوشته خبرگزاری ها، ظریف همچنین در این گفت‌وگو مطرح کرد که چنین اتفاقی در صورتی خواهد افتاد که اقدامات لازم برای حفاظت از اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های آمریکا انجام بشود.

 همچنین ظریف که به منظور دیدار و گفت و گو با همتای چینی خود از روز گذشته (دوشنبه) به این کشور سفر کرده است در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا افزود:در سفر بیارتز گفتم دیداری بین رئیس جمهوری ایران و ترامپ قابل تصور نیست. تا زمانی که آمریکا به جمع پنج بعلاوه یک بپیوندد و برجام را اجرا کند، در آن زمان هم گفت و گوی دو جانبه ای نخواهیم داشت.
وی تصریح کرد: اینکه مسئولان فرانسوی و آمریکایی ها در این زمینه چه گفت و گوهایی داشته اند به خود آنها بستگی دارد اما من در سفر به بیاریتز گفتم که دیداری با مقامات آمریکایی انجام نخواهد شد.وی افزود: ما کاملا مشخص کردیم که دولت ایالات متحده و ترامپ، توافق هایی که به دنبال گفت و گوهای طولانی میان دو کشور بوده است را زیر پا گذاشته است و آنچه که اکنون ضرورت دارد انجام شود اجرای توافقات گذشته است و در این زمینه ما هنوز نشانه قابل توجهی از سوی دولت آمریکا ندیدم. ظریف همچنین در مورد مذاکرات خود در بیارتز و قبل از آن در پاریس هم گفت: مذاکرات در مورد این بود که چگونه می توان با اجرای تعهدات طرفین، برجام را حفظ کرد و با توجه به اینکه ایران در سال های گذشته تمامی تعهدات خود را در برجام اجرا کرده و بعد از خروج غیر قانونی آمریکا و یک سال بی عملی اتحادیه اروپا به مواردی که در ماده ۳۶ برجام هم قابل اجرا بوده است اقدام کرده است چگونه می توان شرایط فعلی را به شرایط قبل برگرداند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: در این نشست ها همچنین در مورد تعهدات و اقداماتی که اروپایی ها باید انجام دهند صحبت کردیم و گفت و گوهای خوبی هم بود.

ظریف تصریح کرد: متاسفانه اروپایی ها برای اینکه اقدامات و تعهدات خودشان را انجام دهند به برخی مجوزها از طرف آمریکا نیاز دارند که از نظر ما این وضعیت، شرایط خوبی را برای آینده روابط بین الملل نشان نمی دهد که کشورهای مستقل برای انجام اقدامات قانونی نیاز به اخذ مجوز از دیگر کشورها داشته باشند.
نشست خبری مشترک روسای جمهور فرانسه و آمریکا؛
مکرون: امروز از روحانی خواستم با ترامپ دیدار کند؛ امیدوارم بتوانیم طی هفته های آینده،‌ این دیدار را با حضور خودم ترتیب دهیم؛ نباید بیش از این وقت را تلف کرد / با ترامپ به توافق رسیدیم که ایران باید به تعهدات هسته‌ای پایبند باشد / از ظریف خواستم به فرانسه بیاید تا به طرح نقشه کاری برای پیشرفت در پرونده ایران برسیم/ ترامپ: اگر شرایط مناسب باشد من موافقم که با رییس‌جمهوری ایران دیدار کنم
مکرون در کنفرانس دو نفره با ترامپ گفت: با ترامپ به توافق رسیدیم که ایران باید به تعهدات هسته‌ای پایبند باشد. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و نباید ثبات منطقه را تهدید کند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
ماکرون در کنفرانس دو نفره با ترامپ گفت: با ترامپ به توافق رسیدیم که ایران باید به تعهدات هسته‌ای پایبند باشد. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و نباید ثبات منطقه را تهدید کند.

به گزارش «انتخاب»؛ مکرون اضافه کرد: از ظریف خواستم به فرانسه بیاید تا به طرح نقشه کاری برای پیشرفت در پرونده ایران برسیم.

وی گفت: امروز در تماس تلفنی از رییس‌جمهوری ایران خواستم با دونالد ترامپ دیدار کند.

رئیس جمهور فرانسه افزود: فکر می‌کنم گفت‌وگوهای ما برای اطمینان از دست 
پیدا نکردن ایران به سلاح اتمی‌ موثر بوده است.

وی گفت: ما امیدواریم قوانین حکم‌فرما بر تجارت جهانی تغییر کند تا به هیچ‌ طرفی ظلم نشود. البته همه ما در این نشست به دلیل معضلات عمده در زمینه تجاری کمی عصبی بودیم.

مکرون گفت: من به روحانی گفتم اگر با ترامپ ملاقات کند به یک توافق میرسیم، بنابراین امیدوارم بتوانیم در هفته های اینده بین ترامپ و روحانی و خودم ملاقاتی داشته باشیم. در هفته های گذشته پیام های زیادی رد و بدل شده. می خواهم محتاط باشم ولی فکر کنم به راه حل مناسبی برسیم.

ترامپ در این کنفرانس گفت: ایران توان بسیار زیادی دارد و ما خواهان تغییر نظام در ایران نیستیم. ایران می تواند یک کشور بزرگ شود اما بدون تسلیحات هسته ای.

رئیس جمهور آمریکا بیان کرد: اگر شرایط مناسب باشد من موافقم که با رییس‌جمهوری ایران دیدار کنم. مکرون به من گفته بود که چه کسی (ظریف) قرار است به اینجا ( نشست سران گروه هفت) بیاید. احساس مثبتی به ایران دارم. دوستان ایرانی زیادی در نیویورک دارم.

نشنال اینترست: برنامه ایران در جنگ علیه آمریکا؛ غرق کردن یک ناو هواپیمابر
کارشناسان اشاره می کنند که چین نیز برای پوشش دادن منطقه وسیع پاسیفیک باید توانایی بالایی برای جمع آوری اطلاعات زمان واقعی داشته باشد. اما ایران در مقایسه با چین کار نسبتا ساده تری خواهد داشت. مرزهای جنوبی ایران در امتداد خلیج فارس و خلیج عمان قرار دارند. ایران حتی بدون دسترسی به تجهیزات تجسس پیشرفته نیز می تواند به راحتی موقعیت جغرافیایی یک گروه ناوگان رزمی ارتش آمریکا را رهگیری کند. از سوی دیگر، ادوات جنگی شامل جنگنده ها و بالگردهای نظامی، کشتی های جنگی و قایق های تندروی سپاه پاسداران و عوامل اطلاعاتی ایران می توانند به راحتی ناوگان کشتی های جنگی آمریکا را ردیابی کنند.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
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به گزارش نامه نیوز، کایل میکوزامی در نشنال اینترست نوشت: حوادث اخیر در خلیج فارس به ویژه سرنگونی یک پهپاد کلاس تریتون ام کیو-4 آمریکا دوباره احتمال درگیری نظامی بین تهران و واشنگتن را افزایش داده است. خصومت دیرینه بین دو کشور وارد چهارمین دهه خود می شود. اما در صورتی که ایران تصمیم بگیرد حمله ای را علیه اهداف بزرگتر همچون یک ناو ناوچه یا یک ناو هواپیمابر برنامه ریزی کند، چگونه می تواند از قابلیت های موشکی خود بهره بگیرد؟

چین، کره شمالی و ایران در طول چهار دهه گذشته منابع مالی قابل توجهی را برای توسعه توان موشکی خود سرمایه گذاری کرده اند. دلیل این موضوع آشکار است: توسعه و نگه داری یک نیروی هوایی پیشرفته برای رقابت با آمریکا هزینه بسیار بیشتری برای این کشورها به دنبال خواهد داشت. موشک های بالستیک روش نسبتا کم هزینه ای برای حمل کلاهک های متعارف، شیمیایی، بیولوژیکی و حتی هسته ای تا فواصل دور هستند. علاوه بر این، رهگیری و ساقط کردن موشک های بالستیک کار پیچیده و پر هزینه ای است. هر سه کشور دارای زراد خانه موشکی بزرگ و پیشرفته ای هستند و بعضی اوقات توانمندی های خود را به اشتراک گذاشته اند.

همان طور که قبلا اشاره کرده ایم، ایران دارای زرادخانه موشکی بزرگ و متنوعی است. البته با قاطعیت نمی توانیم در مورد توانمندی های ایران صحبت کنیم، زیرا دولت ها اطلاعات دقیق و شفافی در این ارتباط منتشر نمی کنند. اما در اینجا فرض می کنیم که ایران به موشک هایی همچون موشک مجهز به جستجوگر مادون قرمز برای هدایت نهایی (فتح مبین) و موشک بالستیک ضد کشتی با برد 434 مایلی دسترسی دارد.

اما ایران برای استفاده موثر از موشک های بالستیک خود باید تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل زنجیره مهم جمع آوری اطلاعات، جستجو و تجسس (آی آر اس) را در اختیار داشته باشد تا اینکه به طور لحظه ای به موقعیت جغرافیایی گروه ناوگان رزمی نیروی دریایی آمریکا دست پیدا کند. توجه داشته باشید که ناوهای هواپیمابر و کشتی های جنگی اسکورت کننده آن ها با سرعت 35 نات حرکت می کنند. در نتیجه، حتی اطلاعاتی که یک ساعت قبل جمع آوری شده باشد نیز برای هدف گیری ناوهای دشمن مفید نخواهد بود.

کارشناسان اشاره می کنند که چین نیز برای پوشش دادن منطقه وسیع پاسیفیک باید توانایی بالایی برای جمع آوری اطلاعات زمان واقعی داشته باشد. اما ایران در مقایسه با چین کار نسبتا ساده تری خواهد داشت. مرزهای جنوبی ایران در امتداد خلیج فارس و خلیج عمان قرار دارند. ایران حتی بدون دسترسی به تجهیزات تجسس پیشرفته نیز می تواند به راحتی موقعیت جغرافیایی یک گروه ناوگان رزمی ارتش آمریکا را رهگیری کند. از سوی دیگر، ادوات جنگی شامل جنگنده ها و بالگردهای نظامی، کشتی های جنگی و قایق های تندروی سپاه پاسداران و عوامل اطلاعاتی ایران می توانند به راحتی ناوگان کشتی های جنگی آمریکا را ردیابی کنند.

ایران احتمالا تلاش خواهد کرد که ناو هواپیمابر آمریکا را تا حد ممکن به مرزهای ساحلی خود نزدیک کند. تهران می تواند از این طریق سامانه های موشکی خود را در منطقه گسترده تری در داخل خاک خود مستقر کند و احتمال شناسایی شدن آن ها را پیش از حمله کاهش دهد. البته تجهیزات تجسس آمریکا از جمله پهپاد هاک آر کیو-4 می توانند بدون وارد شدن به داخل خاک ایران عملیات شناسایی را انجام دهند. در نتیجه، آمریکا بدون وارد شدن به قلمرو هوایی ایران میتواند موقعیت سامانه های موشکی این کشور را شناسایی کند. اما ایران می تواند موشک های بالستیک پیشرفته با برد بیشتر را در فواصل دورتری از مرز ساحلی خود مستقر کند تا شناسایی آن ها برای نیروهای آمریکایی دشوارتر شود. توجه داشته باشید که ایران کشور بزرگی با مساحت 636 هزار مایل مربع است.

ایران در زمان حمله احتمالا ده ها یا حتی صدها موشک را به سمت گروه ناوگان کشتی های ارتش آمریکا شلیک خواهد کرد. ایران در هر صورت برای سر در گم کردن سامانه های دفاعی ناوهای آمریکا از تمام توان موشکی خود استفاده خواهد کرد. باید به یاد داشته باشیم که نیروهای ایرانی در مدت جنگ ایران و عراق استفاده از قایق های تندروی مجهز به مسلسل سنگین و راکت را ابداع کردند. استراتژی دفاعی آن ها مبتنی بر کاربرد تعداد زیادی جنگ افزار سبک برای غافل گیر کردن دشمن است.

اما سامانه های دفاعی ناوگان آمریکا با کمک سیستم یورشی آگیس می توانند بیشتر موشک های شلیک شده را متوقف کنند. سامانه دفاع موشکی اس ام-6 برای هدف قرار دادن موشک های کوتاه بردی که از نزدیکی ساحل شلیک شده اند، استفاده خواهد شد. ناوهای آمریکایی احتمالا از سامانه دفاع بالستیک اس ام-3 برای متوقف کردن موشک های دور برد بهره می گیرند.

اما آیا یک موشک های ایران می تواند یک ناو هواپیمابر امریکا را غرق کند؟ موشک های کوتاه برد فتح مبین بالاترین شانس را برای هدف قرار دادن ناو آمریکایی خواهند داشت. البته یک هدف کوچک تر همچون ناوهای نابودگر بیشتر در مقابل موشک های ایران آسیب پذیر خواهند بود. البته ایران در آینده می تواند موشک های دور بردی با دقت بالاتر و قدرت تخریب بیشتر توسعه دهد. ممکن است در آینده پنتاگون به این نتیجه برسد که نباید ناوهای هواپیمابر خود را به مرز ساحلی ایران نزدیک کند.

منبع: انتخاب
روحانی: اگر بدانیم با ملاقاتی منافع ملی تامین و کشور آبادتر می‌شود، دریغ نخواهیم کرد / امروز درباره نتیجه سفر ظریف به فرانسه جلسه داریم / یک عده می‌گویند مذاکره چه خاصیتی داشت؟ انگار نمی‌خواهند پنبه را از گوش خود در بیاورند
رئیس‌جمهور با اشاره به سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به فرانسه گفت: با آقای ظریف چه قبل از سفر به فرانسه و چه بعد از سفر در ارتباط بودیم و امروز باز در جلسه‌ای با مسئولان مربوطه مشورت و بحث داریم.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رئیس جمهوری با تاکید بر این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اصلاحاتی که در ذهن جامعه ما به وجود آورد یکسان بودن مردم روستانشین و شهرنشین بود گفت: توسعه روستاها از دستاوردهای مهم انقلاب بود.

به گزارش «انتخاب»،

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز دوشنبه در مراسم ارائه دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت های روستایی گفت: امروز شهر و روستا از نظر قانون و جایگاه اجتماعی یکسان هستند و رفاه بیشتر و دسترسی روستانشینان به خدمات انرژی، سلامت و ارتباطات؛ هدف بزرگ این دولت است.

رئیس جمهور خدمت به روستاها و تلاش برای توسعه و پیشرفت روستاهای کشور را اولویت دولت یازدهم و دوازدهم عنوان کرد و گفت: دولت از هیچ تلاشی برای توسعه و پیشرفت روستاها دریغ نمی‌کند.

روحانی با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی، تفکر و دیدگاه جامعه نسبت به شهر و روستا تغییر کرد، گفت: قبل از انقلاب در کنار فاصله‌ها و شکاف‌های جامعه روستایی و شهری بودن نیز یکی از طبقه‌بندی‌ها بود. قبل از انقلاب روستایی بودن با خودکم‌بینی، توأم بود و در مقابل شهرنشینی و مرکز نشین بودن یک افتخار محسوب می‌شد گویی شهری و روستایی از نظر فکری، علمی و تمدنی با هم تفاوت داشتند و شهرنشین‌ها نسبت به روستایی‌ها برتری داشتند.

رئیس جمهور با بیان اینکه با پیروزی انقلاب یکی از اصلاحاتی که در ذهن جامعه بوجود آمد، یکسان بودن روستایی و شهری بود، گفت: یک عامل مهاجرت از روستاها به شهرها همین تفکر غلط در مورد روستایی و شهری بود. افراد تصور می‌کردند که اگر در شهر باشند، جایگاه اجتماعی بالاتری خواهند داشت اما امروز ابداً چنین تفکری در جامعه وجود ندارد. امروز به مدد اقدامات انجام شده در انقلاب اسلامی همه احساس می‌کنند که شهر و روستا، شمال و جنوب و شرق و غرب نه تنها از نظر قانون بلکه از نظر منزلت اجتماعی هم برابر هستند.

روحانی با بیان اینکه برای توسعه و آبادانی روستاها در همه زمینه‌ها، همه ما وظیفه سنگینی بر دوش داریم، گفت: قبل از انقلاب فاصله بین شهرها و روستاها بسیار زیاد بود مراکز آموزشی، بهداشتی، فضای کسب و کار و امکانات بیشتر و قابل ملاحظه و رفاه بیشتر در شهرها بود و روستاهای کشور از این امکانات و مزایای محروم بودند. روستاها از ابتدایی‌ترین راه‌های ابتدایی محروم بودند و برای یک روستایی در گذشته برخورداری از امکاناتی همچون، گاز، برق، آب آشامیدنی سالم و جاده‌های ارتباطی مناسب یک رویا بود و نبود مراکز بهداشتی و درمانی و پزشک شرایط زندگی روستائیان را سخت و دشوار کرده بود.

رئیس جمهور افزود: اما انقلاب اسلامی با توجه بیشتر و رسیدگی به روستاها این مسیر را هموار کرد، ضمن اینکه رشد تکنولوژی هم در این راه بی‌تأثیر نبوده است.

روحانی با بیان اینکه امروز روستاهای ما برای توسعه و پیشرفت در مسیر درستی قرار گرفته‌اند، گفت: با ا اقدامات و تلاش‌های انجام شده و امکانات ایجاد شده در روستاها، روستائیان به جامعه شهری متصل شده و در دسترسی به اطلاعات مشکلی ندارند. چه بسا در بسیاری از زمینه‌ها آگاهی‌شان بیشتر از شهری‌هاست.

رئیس جمهور به عنوان نمونه به برگزاری انتخابات در کشور اشاره کرد و گفت: امروز در انتخابات اولین اعلام پیروزی را در روستاها داریم و اولین رأی‌های اعلام شده مربوط به روستاهای کوچک است که همان در پایان معیار می‌شود تا رأی شهرهای بزرگ اعلام و مشخص شود.

روحانی افزود: امروز بسیاری از استعدادهای دانشگاه‌ها و مراکز علمی و حوزه‌های علمیه از روستائیان هستند.

رئیس جمهور با بیان اینکه کار بزرگی برای خدمت‌رسانی به روستاها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد، گفت: جهاد سازندگی در این راه پیشتاز بود و نیروهای انقلابی برای توسعه و پیشرفت روستاها خدمت‌رسانی می‌کردند و امروز افتخار می‌کنم که یکی از شعارهای ما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم توسعه روستاها بوده است.

روحانی با بیان اینکه پیش از این نیز برای توسعه روستاها در دولت‌های قبل کارهایی انجام شده است، گفت:‌ در این دولت خدمت‌رسانی به روستاها سرعت بیشتری گرفت. به طوری که قبل از آغاز دولت یازدهم 14 هزار روستا گازرسانی شد، اما در 6 سال فعالیت این دولت بیش از 14 هزار روستا گازرسانی شده است و این نشان می‌دهد تصمیمی حاکم بوده که در این دولت خدمت به روستا به عنوان اولویت مد نظر قرار گیرد.

رئیس جمهور تأکید کرد: در تمام خدمات ارایه شده به روستاهای کشور در طول این 6 سال نسبت به گذشته 2، 3 و یا حتی 5 برابر خدمت ارایه شده که این کار بسیار بزرگی است.

روحانی با طرح این سوال که خدمت‌رسانی به روستاها چه ضرورتی دارد، گفت: صرف‌نظر از اینکه همه مردم کشور اعم از روستایی و شهری دارای حقوق یکسان هستند، باید توجه داشته باشیم که اگر روستا آباد نشود، شهرها را ویران کرده‌ایم، زیرا مهاجرت از روستاها و حاشیه‌نشینی در شهرها، تخریب آن را به دنبال دارد.

رئیس جمهور همچنین تأکید کرد: اگر امنیت می‌خواهیم باید روستاها را آباد کنیم. یک روستای آباد امنیت کشور را افزایش خواهد داد.

روحانی در ادامه کمک به افزایش تولید را دیگر ضرورت توجه به روستاها عنوان کرد و گفت: روستاهای ما مرکز تولید هستند و روستائیان تولیدگران بزرگ کشورند. محصولات کشاورزی مورد نیاز مردم کشور عمدتاً در روستاها تولید می‌شود و به همین خاطر برای افزایش تولید بویژه در بخش کشاورزی توجه به توسعه روستاها ضروری است.

رئیس جمهور با بیان اینکه روستاهای ما امروز به مدد تلاش‌ها و رسیدگی های ضروری، از جاده مناسب، راه‌آهن خوب، برق، گاز و آب آشامیدنی سالم برخوردار بوده و به شبکه اطلاعات متصل شده‌اند، گفت: کارهای بسیار بزرگی در زیرساخت روستاها از طریق ارتباطات، تلفن و اینترنت انجام شده است.

روحانی خاطر نشان کرد: افزود: امروز روستایی ما با استفاده از اینترنت گردشگر اروپایی را به خانه روستایی خود دعوت می‌کند. صنایع دستی و محصولات تولیدی خود را با استفاده از فضای مجازی به مشتریان خود در نقاط مختلف می‌فروشد و این کار بسیار بزرگی است.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه کشاورزی و تحولات ایجاد شده در تولید محصول در زمینه اصلاح بذر و نوع کشت، گفت: امروز با تحولات ایجاد شده در حوزه کشاورزی، تولید محصولات افزایش یافته، کیفیت محصولات بهتر شده و ما با مصرف آب کمتر به تولید بیشتر دست یافته‌ایم. اینکه امروز در تولید دانه‌های روغنی در سه سال اخیر با افزاش تولید مواجه بوده و به میزان نیم میلیون تن رسیده‌ایم یک تحول بزرگ در تولید محصولات کشاورزی است.

روحانی در ادامه به گازرسانی به روستاها و تأمین آب آشامیدنی سالم و برق در روستاها اشاره کرد و گفت: براساس آمارهای اعلام شده 84 درصد مردم روستایی کشور و 100 درصد مردم شهری، به شبکه گاز متصل شده‌اند که این در دنیا سابقه ندارد و در تأمین آب آشامیدنی سالم و برق نیز شرایط کشور ما با معیارهای جهانی قابل مقایسه است.

رئیس جمهور تأکید کرد: خدمات بزرگی در راه‌سازی، برق، گاز، آب آشامیدنی، بهداشت و درمان، ارتباطات و فضای مجازی، تحولات کشاورزی و توسعه گردشگری در روستاها انجام شده که یک کار بزرگ است.

روحانی با بیان اینکه با اقدامات انجام شده در روستاها، امروز شاهد مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها هستیم، گفت: تأمین امکانات در روستاها و در کنار آن، مشکلات شهری از جمله ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی و برخی مشکلات دیگر در شهرها، مهاجرت از شهرها به روستاها را افزایش داده است و برخی روستاها به مقصد گردشگری تبدیل شده که این یک تحول بزرگ است.

رئیس جمهور با بیان اینکه در شرایط سخت امروز که با فشار اقتصادی و تحریم دشمنان مواجه هستیم، راهی جز توسعه کشور، رونق تولید و همکاری و انسجام بیشتر نداریم، گفت: دولت برای حل مشکلات از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند و معتقدم برای توسعه و پیشرفت کشور، باید از هر ابزاری استفاده کنیم.

روحانی تأکید کرد: اگر من بدانم در جلسه‌ای با کسی ملاقات کنم، مشکل کشورم حل می‌شود، دریغ نخواهم کرد زیرا اصل منافع ملی کشور است.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز در شرایط سختی قرار گرفته‌ایم و از یکسال قبل شدیدترین تحریم‌ها علیه مردم برقرار شده است، گفت: در عین اینکه در این تحریم‌ها مقاومت می‌کنیم مقابله به مثل هم می‌کنیم، تعهدات خود را کاهش می‌دهیم، اما فرصت برای مذاکره و دیپلماسی را هم قرار می‌دهیم و با 2 ماه فاصله بین هر مرحله از کاهش تعهدات راه برای حل مشکلات از مسیر دیپلماسی را باز می‌گذاریم.

روحانی با بیان اینکه خواست مردم ما حفظ عزت و استقلال توأم با رفاه و کاهش زحمت و سختی‌ها است، گفت: ما مقاومت و ایستادگی می‌کنیم تا به اهداف، امنیت و عظمت برسیم. ایستادن وقتی ارزش دارد که منافع ما تأمین شود.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه برای امنیت و منافع خود می‌ایستیم و خسته نمی‌شویم، گفت: در کنار این ایستادگی و مقاومت برای حل و فصل مسایل خود مذاکره هم می‌کنیم. وقتی کشتی ما را توقیف می‌کنند، هم مذاکره می‌کنیم و هم کشتی آنها را می‌گیریم. هر دو کار را با هم انجام می‌دهیم.

روحانی با تأکید بر اینکه دست قدرت و دست دیپلماسی باید با هم و در کنار هم باشد، گفت: آنهایی که تصور می‌کنند، یک دست کافی است، اشتباه می‌کنند، باید هم از قدرت نظامی، فرهنگی و اقتصادی خود استفاده کنیم، هم از قدرت سیاسی، دیپلماسی و مذاکره.

رئیس جمهور افزود: برخی که در گوششان پنبه‌ است، مدام می‌گویند از مذاکره با قدرت‌های بزرگ چه سودی برده‌ایم؟ بعد از مذاکرات به جای یک میلیون بشکه بیش از 2 میلیون و 800 هزار بشکه صادر کردیم و میلیاردها دلار از پول‌هایمان به کشور بازگشت و هر ماه حدود یک میلیارد از پول‌های کشورمان آزاد شد و قطعنامه‌هایی که آمریکا 30 سال برای آن زحمت کشیده بود به مانند بت‌ها خراب کردیم و سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب کشور شد.

روحانی اضافه کرد: عده‌ای زمانی که سرمایه‌گذاری‌های خارجی وارد کشور شد، هیچ حرفی نمی‌زدند، اما وقتی آنها از کشور می‌روند، همان‌هایی که سکوت کرده بودند، زبان به اعتراض باز می‌کنند که چرا اینها رفته‌اند.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید از همه توان خود برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنیم، اظهار داشت: باید از کار هر فردی که در کشور خدمت می‌کند. سپاسگزاری کنیم و ناشکری است که کار یک نهاد را خوب توصیف کنیم و نسبت به نهاد دیگر، ناشکر باشیم.
روحانی خاطر نشان کرد: ظاهراً یک عده فقط نصف قانون اساسی را قبول دارند اما معتقدیم که همه اصول قانون اساسی باید محترم شمرده شود.

رئیس جمهور گفت: در زمینه هسته‌ای دو گام مهم برداشته‌ایم، اما همزمان مذاکره هم می‌کنیم. وزیر خارجه کشورمان به پاریس می‌رود برای مشورت بازگشته و دو مرتبه به پاریس باز می‌گردد و ما نیز با مسئولین مربوطه جلسه گذاشته و گفتگو می‌کنیم و معتقدیم باید هر گونه اقدامی که لازم است را انجام دهیم. حتی اگر احتمال موفقیت 20 یا 10 درصد باشد، نیز باید تلاش کنیم و نباید فرصت را از دست بدهیم.

روحانی با تأکید بر اینکه قدرت ملی و تولید ملی در رأس اقدامات دولت قرار دارد، گفت: تولید ملی و قدرت ملی به ما فرصت می‌دهد که با دنیا حرف بزنیم و امروز احیاء صنعت، کشاورزی و بخش خدمات شهری و روستایی به معنای توانمند شدن قدرت ملی است.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار و ارقام خدمات زیربنایی ارایه شده به روستاها در دولت یازدهم و دوازدهم که در تحول و توسعه روستاها مؤثر بوده است، گفت: از سال 92 تا کنون در هر هفته به 30 روستا آب‌رسانی شده است و این 5 الی 6 برابر بیشتر از دوره قبل از این دولت است. همچنین در این دوره برق‌رسانی به روستاهای بالای 10 خانوار به اتمام رسیده است. ضمن اینکه روند برق‌رسانی به روستاها همچنان ادامه دارد.

روحانی اضافه کرد: در دوره دولت تدبیر و امید در هر هفته به 47 روستا گازرسانی می‌شود و در 6 سال گذشته به اندازه همه تاریخ گازرسانی به روستاها گازرسانی شده است. همچنین هر هفته 35 کیلومتر راه روستایی، بهسازی می‌شود.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در دوره دولت تدبیر و امید همچنین در هر هفته 109 روستا تحت پوشش تلفن همراه قرار گرفتند و 98 روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند و هر هفته 15 خانه بهداشت در روستاها ایجاد می‌شود و این آمار و ارقام برای کشورمان افتخارآمیز است.

روحانی خاطر تصریح کرد: اقدامات انجام شده به معنای این نیست که هر کاری لازم بوده برای روستاها انجام شده و همه نیاز روستاها برآورده شده است. بلکه همه اقدامات انجام شده برای این است که روستاها سرپا و توانمند باشند.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در مجموع اقداماتی که امروز برای روستاها انجام می‌شود، با هدف توسعه روستایی است، لذا دولت در این زمینه معاونت روستایی ایجاد کرد تا روند توسعه روستاها هماهنگ بوده و مردم روستا شرایط بهتری برای زندگی داشته باشند.

روحانی همچنین توجه به استفاده عشایر به نعمت برق‌ و آب آشامیدنی را مورد تأکید قرار داد و گفت: در این زمینه وزارت نیرو اقداماتی انجام داده و باید اینگونه اقدامات با سرعت بیشتر ادامه یابد.
اقدامات غافلگیر کننده دولت امارات متحده همچنان ادامه دارد و اخرین آنها، سفر هیات امنیتی این کشور به تهران، با هدف توسعه همکاری‌های امنیتی مشترک برای تقویت امنیت مرز‌های دو کشور بود.

رای الیوم:بن زائد از روسیه خواسته بود برای بهبود روابط امارات با تهران، میانجیگری کند
ابر‌های خاکستری بر روابط ابوظبی و ریاض سایه افکنده؛ با وجود برگزاری دو نشست در مکه، بن زائد و بن سلمان با هم دیدار نکردند
رای الیوم نوشت: اقدامات غافلگیر کننده دولت امارات متحده همچنان ادامه دارد و اخرین آنها، سفر هیات امنیتی این کشور به تهران، با هدف توسعه همکاری‌های امنیتی مشترک برای تقویت امنیت مرز‌های دو کشور بود.

به گزارش«انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: این سفر که از سال ۲۰۱۳ تا کنون، بی سابقه بوده است، پس از سفری که بن زاید به مسکو داشت، انجام شد؛ که طبق گزارشها، طی سفر مذکور، امارات ازروسیه درخواست کرده است تا برای بهبود روابط آن با تهران، وساطت کند.
رهبری نظامی و سیاسی امارات به این باور رسیده است که هرگز از جنگ یمن دستاوردی نخواهد داشت و شعله ور شدن جنگ در منطقه، امارات را به یکی از قربانیان اصلی آن تبدیل می‌کند.

ایرانی‌ها امارات و بویژه ابوظبی را پایگاه اصلی شروع تجاوز‌های آمریکا می‌دانند؛ اخیرا شش نفت کش در دریای عمان، هدف قرار گرفته اند. افزون بر اینکه تهدیدات انصارالله در مورد هدف گرفتن شهر‌های امارات و اهداف حیاتی آن باعث نگرانی اماراتی‌ها شده است.

منابع نزدیک به واسطه‌های روس می‌گویند: مسئولان اماراتی در سفر به مسکو، از روس‌ها خواستند تا پیام واضحی را به ایران برساند، مبنی بر اینکه آن‌ها قصد دارند نیرو‌های خود را تدریجا از یمن خارج کنند، تا در مقابل، ایران از هم پیمانان حوثی خود بخواهد از هدف گرفتن امارات منصرف شوند. به نظر می‌رسد این پیام، با پاسخ فوری تهران مواجه شده است.

نمی‌دانیم ایا اینگونه اقدامات امارات با اطلاع قبلی هم پیمان استراتژیکش، عربستان، صورت می‌گیرد یا نه، اما دلایل نشان دهنده آن است که ابر‌های خاکستری، و نه سیاه، بر روابط بین امارات و عربستان سایه انداخته است؛ همانطور که از زمان دو نشست میان کشورهای عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس در اواخر ماه رمضان گذشته، دیداری بین بن زاید و بن سلمان انجام نشده است.

این گرایش امارات به مذاکره و بازنگری در سیاست‌هایی که بی فایده بودن ان‌ها مشخص شده و نتایج عکس داده است، شایسته تأمل است. ضمن آنکه این کشور عربی با سیاست‌های خود ضرر‌های زیادی را به جایگاهش در منطقه و همچنین بهاقتصاد خود، وارد کرده است.

ظریف پس از حضور در حاشیه نشست جی ۷:
مسیر پیش رو دشوار است، اما به امتحان کردنش می‌ارزد
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار تصاویری از دیدارش با رئیس‌جمهور فرانسه، گفت مسیر پیش رو، دشوار است، اما ارزش امتحان کردن دارد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با انتشار تصاویری از گفت‌وگوهایش با مقام‌های فرانسوی در شهر «بیاریتز»، گفت سفرش به این شهر در چارچوب پیگیری تعامل سازنده انجام گرفته است.

وی در توییتر نوشت: «دیپلماسی فعال ایران در راستای تحقق تعامل سازنده، ادامه دارد. در حاشیه اجلاس گروه هفت در بیاریتز، پس از گفت‌وگوهایی فشرده با ژان ایو لو دریان [وزیر خارجه فرانسه] و وزیر دارایی فرانسه، با امانوئل ماکرون [رئیس‌جمهور فرانسه] دیدار کردم. بعد نیز جلسه توجیهی مشترکی برای انگلستان و آلمان داشتیم.»

ظریف افزود: «مسیر پیش رو دشوار است، اما به امتحان کردنش می‌ارزد.»
آلمان با پای لنگ و لغزان؛ دراطراف خلیج فارس پرسه میزند 
راشا تودی – ترجمه رضا نافعی
یکی از مسائل مهم هفته ای که گذشت ایران بود. میتوان جوسازی کنونی علیه ایران را نمونه بارز و مثال زدنی برای  ایجاد یک همصدائی ضد ایرانی بمنظور تدارک احتمالی جنگ علیه ایران دانست: ارائه » مدرک ویدئوئی» از حمله های ایران، ساقط شدن یک پهباد امریکائی و کشمکش تبلیغاتی بر سر نفتکش .

از سوی دیگر این جنگ تبلیغاتی هفته می توانست شانسی برای روزنامه نگاران  جوان باشد  تا  نشان بدهند که  اخلاق روزنامه نگاری چیست. یعنی ، چگونه یک روزنامه نگار می تواند شخصیت استوار خود  را در عرصه روزنامه نگاری محک بزند.

آنها با توجه به تحریک صریح و بی پرده ای که  در هفته گذشته برای جنگ علیه ایران در جریان بود، میتوانستند و در واقع  لحظه ای بود که می بایست بعنوان روزنامه نگاران منتقد و  تحلیل گران با جرئت و توانا به میدان می آمدند.

چگونه میتوان آن » مدرک ویدیوئی » را که امریکا می خواست با کمک آن اتهامات سنگین خود را علیه ایران ثابت کند، جدی گرفت؟ ارائه کردن آن در واقع فرصت بسیار مناسبی بود برای به تمسخر گرفتن مبتکران و مبلغان آن . تنها  همین تلاش که  می خواستند با کمک ان  ویدئو جنگی بزرگ برپاکنند  توهینی بود به شعور انسانها.

همدستی بسیاری از سردبیران مطبوعات با اقدامات مداوم علیه ایران حتی سنگین تر هم می شود وقتی که می بینیم جو سازی کنونی شبیه نمونه های تاریخی جنگ افروزی های پیشین است و براحتی  می توان آن را تشخیص داد و بازشناخت.

بعنوان نمونه  می توان از «حمله» به فرستنده رادیوئی » گلایویتس » در سال 1939 نام برد.

(توضیح: عملیات گلایویتس نام عملیاتی بود که در ۳۱ اوت ۱۹۳۹ با حمله تعدادی از نیروهای آلمان هیتلری ملبس به لباس نظامیان لهستانی به ایستگاه رادیویی گلایویتس در مرز میان آلمان و لهستان انجام شد. آلمان با انجام این عملیات فریبکارانه بهانه لازم برای حمله به لهستان و شروع جنگ دوم جهانی را فراهم کرد..مترجم )

هیتلر در 22 آگوست 1939  در یک سخنرانی خطاب  به فرماندهان » ورماخت» ( ارتش آلمان) گفت «در گیری پس از پروپاگاندای مناسب به راه انداخته  می شود. باور پذیری (دعاوی) بی اهمیت است، حق با پیروز است»(ویکیپدیا.)

گفتیم که جعلی بودن این حوادث  ساختگی از  همان لحظه که روانه بازار پروپاگاندا شدند آشکار بود. رسانه های بزرگ بارها و بارها قبل از آغاز جنگ ها ، از عهده کاری که  باید بکنند برنیامده اند. به این معنی که یا دروغ های مطرح شده را چنانکه باید بر ملا نکردند و یا  حتی به حمایت از آن  دروغ ها برخاستند.

این جمله که » معما چو حل گشت آسان شود» در مورد هیچ یک از موارد یاد شده صادق نیست. این «معما» آنقدر تکرار شده  است که  در همان نگاه اول میتوان آن را باز شناخت.

اما این انتظار که  در میان رسانه  های  با اسم و رسم  آلمان  یک روزنامه نگار اصیل پای به میدان بگذارد تا حد زیادی بی ثمر است، از جمله در حال حاضر در مورد ایران . اما برغم تمام این احوال روزنامه «لایپزیگر فولکس سا یتونگ» زبان به شکوه گشوده که :»برغم ساقط کردن پهباد ها، انتشار یک ویدئوی مبهم تاریک از عملیات خرابکاری، توقیف کشتی نفتکش وتهدیدهای متقابل: گویا هیچ کس خواستار جنگ در خلیج فارس نیست ولی بنظر نمی رسد که کسی هم بخواهد جلوی آن را بگیرد». این روزنامه با فلوریان زولمان گفتگو می کند که در مورد گزارش دهی  در باره چالش  با استاندارد دوگانه تحقیق می کند.  او می گوید: آنچه من میبینم این است که در اخبار رسانه های مهم غرب نظرها و  الگوهای توضیحی رسانه های عمده به شدت دست بالا را دارند. نتیجه آن این می شود که  صحنه تهدید آمیزی که دولت امریکا ایجاد کرده در رسانه ها بیش از اندازه کسب اعتبار می کند افزون بر این رسانه ها  مواضع ایده ئولوژیک را نیز نشر می دهند (در واقع تبلیغ می کنند). مثلا نشریه عمده ای چون اشپیگل  از » چالش امریکا- ایران » سخن می گوید. واژه چالش نشان دهنده «دوجانبه » بودن دعواست. در حالی که کشورهای امضا کننده قرار دادی که در سال 2015 منعقد شد همه با ایران هم نظر بودند. یک سال پیش دولت دونالد ترامپ بطور یک جانبه از قرارداد خارج شده است. بنا برای با توجه به فاکت های موجود و مشهود باید دولت ترامپ را  متجاوز اعلام کرد. (ولی این همان کاری که مجله اشپیگل نمی کند. م) .

یکی از نمونه های  استاندارد دوگانه  را فرانکفورتر آلگماینه ( یکی از سنخگویان سرمایه داری بزرگ آلمان.م) ارائه می کند. این روزنامه افزون بر جو سازی علیه ایران، با صراحت یکی از ادعاهای از مد افتاده سلطه غرب  را مطرح می کند و می نویسد:

امریکا و اروپا  به دلیل علائق خود نمیتوانند منطقه خلیج ( فارس) را به دیگر بازیگران واگذار کنند – نه یک قدرت بیرونی، مثلا روسیه ، و از آن کمتر به جمهوری  اسلامی ایران، زیرا » پاکس ایرانیکا»( صلح ایرانی) نظام کنونی در منطقه را ، منطقه ای که نیمی از منابع شناخته شده نفت در آن قراردارد ، باخطر مواجه خواهد ساخت. در این نظام ایران مزاحم است.

زیرا جمهوری اسلامی نفوذ خود را در خاور میانه و نزدیک  به زیان کشورهائی گسترش می دهد که همپیمان غرب هستند و نیروی اتمی ایران می تواند تناسب قدرت  در این منطقه را بگونه ای پایدار تغییر دهد.

تا کنون همه بازیگران این بحران  رفتاری عاقلانه داشته اند و فقط با گامها  و تحریکات کوچک واکنش طرف مقابل را محک زده اند. ولی ایران باید بداند : اگر  علائق غرب را  در منطقه خلیج (فارس) با خطر مواجه سازد، فقط به زیان خود گام برداشته است.

با این دعاوی ما توجه خود را به موضوع بعدی منعطف می سازیم: به وزیر جدید دفاع آلمان و به کارزاری که برای افزایش تسلیحات در ناتو آغاز شده است. زیرا آن کشوری  که در هر حال به خود آسیب خواهد رساند ، اگر وارد چالش بر سر ایران شود، آلمان است. متاسفانه برای  وزیر دفاع  کاملا تازه آلمان وضعیت به این روشنی نیست. بنا به گزارش های رسانه ها ، خانم » آنگرت کرامپ- کارنباوئر»  از حزب دموکرات مسیحی، دخالت ارتش آلمان درسواحل ایران را غیر ممکن نمی داند.
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روحانی: شعار در کشور مسئول زیاد دارد و در حال اضافه شدن است؛ وظیفه ما به عنوان دولت، کار است / باید با دنیا حرف بزنیم / باید در عرصه سیاست خارجی از ظرفیت کشورهای دوست و همسو استفاده کنیم / ایران با همه کشورهای جهان جز آنهایی که به دنبال دشمنی هستند، تعامل و مشارکت دارد
حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه هیات دولت گفت: وظیفه ما به عنوان دولت، شعار نیست کار است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه هیات دولت گفت: وظیفه ما به عنوان دولت، شعار نیست کار است.

به گزارش «انتخاب»، روحانی ادامه داد: شعار در کشور مسئول زیاد دارد و در حال اضافه شدن است.

 حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با تبریک هفته دولت به کارگزاران بخش اجرایی کشور، گفت: هفته دولت به معنای معرفی بخشی از فعالیت وزرا و بخش‌های اجرایی دولت است و در این ایام فعالیت‌های بسیار ارزشمند بخش‌های مختلف، افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

رئیس جمهور با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، گفت: شهیدان رجایی و باهنر دو شهید فرهنگی، مبارز و والا مقام بودند که در زمینه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش در کنار یکدیگر قرار داشتند و در نهایت شهید رجایی به عنوان رئیس جمهور لایق و مکتبی و باهنر به عنوان نخست وزیر اندیشمند به دست منافقین کوردل به شهادت رسیدند، اما نام و یاد و سیره زندگی آنها برای همه مردم ماندگار است.

روحانی اضافه کرد: استقامت، ایستادگی، تواضع و خضوع این دو شهید در برابر مردم و پاکی آنها فراموش شدنی نیست و مردم آنها را هرگز از یاد نخواهند برد و برای دولتمردان نیز این شهیدان الگو بودند و خواهند بود.

رئیس جمهور در ادامه برخورداری از مسئولین لایق را از افتخارات جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: مقامات مسئول کشورمان برای همیشه به عنوان شخصیت‌های بارز در تاریخ، جاودان خواهند ماند و مردم خدمات آنها را فراموش نخواهند کرد.

روحانی با بیان اینکه در ایامی که مشکلات مردم نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده امیدوارم با تلاش و خدمات بیشتر بتوانیم تا حد ممکن کاستی‌ها را جبران کنیم، اظهار داشت: امروز دولت در همه زمینه‌ها با حضور فعال در صحنه به دنبال کاهش مشکلات مردم است.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اینکه وزیر امور خارجه کشورمان به نقاط مختلف جهان و کشورهای مختلف سفر کرده و در حال رایزنی و گفتگوست و در طول یک هفته 2 بار به فرانسه سفر می‌کند به معنای تلاش و فعالیت فوق‌العاده خادمان مردم برای تأمین منافع مردم است.

روحانی تصریح کرد: باید در عرصه سیاست خارجی از ظرفیت کشورهای دوست و همسو استفاده کرده و مشکلات را کاهش دهیم.

رئیس جمهور گفت: متأسفانه بعضاً افکار نامتعادلی مطرح می‌شود که یا باید از خارج و یا از داخل کشور چشم‌پوشی کنیم در حالی که معتقدیم از همه توان خود در عرصه‌های مختلف استفاده کنیم.

روحانی با تأکید بر اینکه قدرت اصلی کشورمان در توجه به ظرفیت‌های داخلی است، گفت: البته این بدان معنا نیست که چشم خود را به ظرفیت‌های خارجی ببندیم و با کشورهای دیگر تعامل و مراوده نداشته باشیم چرا که حوزه‌های مختلف در جهان امروز از جمله عرصه‌های اقتصادی، علم و فناوری و هنر موضوعاتی نیستند که فقط در حصر دیواره سیاسی یک کشور باشد.

رئیس جمهور گفت: ایران با همه کشورهای جهان جز آنهایی که به دنبال دشمنی هستند، تعامل و مشارکت دارد. اینکه صادرات کشورمان افزایش یافته و در علم و فناوری رشد کرده‌ و تعامل خوبی با جهان داریم و جوانان کشورمان در دانشگاه‌های خارجی مشغول تحصیل هستند همه به معنای تعامل و همکاری با جهان است.

روحانی تصریح کرد: باید با دنیا حرف بزنیم و تعامل داشته باشیم، اما بدیهی است که بایستی توجه اصلی به ظرفیت‌های داخلی باشد، چرا که همه اقتدار ما از داخل کشور نشأت می‌گیرد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه تضادی بین استفاده از توان داخلی با برقراری روابط خارجی وجود ندارد، اظهار داشت: جوانان، نویسندگان و اقشار مختلف مردم به این نکته توجه داشته باشند که استفاده از توان داخلی و تعامل با جهان مکمل هم هستند و تضادی بین آنها وجود ندارد. امروز باید از ظرفیت کشورهای مسلمان و همسو و همسایگان خود به نفع منافع ملی خود بهره‌برداری کنیم.

روحانی با بیان اینکه وظیفه دولت سر دادن شعار نیست، گفت: وظیفه اصلی دولت کار و تلاش و خدمت به مردم است و باید این اقدامات را به مردم گزارش دهیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت از نقد دلسوزانه‌ استقبال می‌کند و با همه وجود شنوای اینگونه نقدها است، اظهارداشت: در اسلام نیز بر نصیحت و خیرخواهی تأکید شده است و نصیحت همان نقد دلسوزانه و کمک کننده است، البته عده‌ای به ظاهر دلسوزانه انتقاد می‌کنند اما در محتوای انتقاد آنها چیزی جز اختلاف تفرقه و تضعیف وجود ندارد.

روحانی تصریح کرد: باید در شرایط کنونی همه دست به دست هم دهیم تا از مشکلات عبور کنیم، از مشکلات و مطالبات به حق مردم آگاه هستیم و مردم از ما کار و تلاش بیشتر و حل و فصل مسایل را مطالبه می‌کنند و با تمام وجود به دنبال حل مشکلات هستیم و مردم باید به آینده نظام امیدوار باشند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخاب آقایان هدایت الله جمالی پور و ارسلان زارع به عنوان استانداران جدید استان قزوین و گیلان، گفت: این دو استان از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند، قزوین استان صنعتی، علمی و گردشگری است و مرکزیت و جنوب کشور را به شمال و شمالغرب متصل می‌کند و از مسیرهای مهم ترانزیتی محسوب می‌شود.

روحانی خاطر نشان کرد: از استاندار جدید می‌خواهم که از همه توان خود برای ایجاد تحول در روند توسعه استان قزوین استفاده کند و از ظرفیت همه سرمایه‌های انسانی و دانشگاهی ارزشمندی که در استان وجود دارد بر مبنای تعادل استفاده کند.

رئیس جمهور تصریح کرد: اعتدال در روند استفاده از نیروها و ظرفیت‌های انسانی ضروری است و معتقد نیستیم که با روی کار آمدن دولت جدید، همه نیروهایی که سلیقه متفاوت سیاسی دارند خانه نشین شوند، لذا باید از ظرفیت نیروهای لایق بدون توجه به سلیقه سیاسی آن استفاده کنیم.

روحانی همچنین با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل استان گیلان گفت: استان گیلان از مناطق مهم گردشگری کشور است و در ایام تعطیل شمار زیادی از مردم به این منطقه سفر می‌کنند و از جاذبه‌های طبیعی و انسانی زیادی برخوردار است. در توسعه این منطقه باید نسبت به حفاظت از محیط زیست توجه جدی داشت.

رئیس جمهور همچنین توجه به زراعت و تولید چوب و صنایع وابسته به آن را در مناطق شمالی کشور مورد تأکید قرار داد، گفت: متأسفانه مقداری نسبت به این موضوع غفلت شده و لذا از آنجایی که صنایع چوب و کاغذ از نیازهای مهم کشور است باید نسبت به توسعه آن اهتمام جدی داشت.

روحانی اقدامات زیربنایی دولت از جمله خط آهن قزوین – رشت را در رفاه مردم و ایجاد تحول در توسعه و آبادانی استان گیلان مؤثر توصیف کرد و گفت: ظرفیت‌های موجود در مناطق شمال کشور از جمله دریا، مناطق آزاد، شیلات، آبزیان و صنایع همسو با محیط زیست و صنعت سبز می‌تواند در توسعه این مناطق بسیار تأثیرگذار باشد.

رئیس جمهور با تأکید بر توجه جدی به مشکل زباله در مناطق شمال کشور، گفت: موضوع زباله‌سوزی و دفع زباله در این مناطق از مشکلات بزرگ زیست محیطی محسوب می‌شود و باید در این زمینه با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بهره گیری از فناوری های نو چاره‌اندیشی شود.

احوال اقتصاد مقاومتي 
نرخ دلار ۲ هزار برابر شد، اما هنوز آنرا ارزان تلقی می‌کنند/ با سهام عدالت، عدالت را لجن‌مال کردند
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شفقنا- استاد علامه طباطبایی اظهار داشت: آن آقایی که می‌گوید قیمت‌ها را باد پایین نیاورده است با همکارانشان در فاصله کمتر از سه سال اجازه دادند قیمت ارز در بازار سیاه ۳ تا ۴ برابر افزایش یابد و حالا که نرخ در آن قله افزایش یافته چند درصد هم کاهش داشته، اسم آن را موفقیت و تثبیت می‌گذارند.
به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد اظهار داشت: هنگام تصمیم‌گیری در مورد مسائل حیاتی‌‌، در اولین گام باید تکلیف خود را با مفاهیم کلیدی و سرنوشت ساز روشن کنیم بطوریکه سهل‌انگاری در این موضوع می‌تواند باعث بسط آن به مراحل دیگر شود و حتی با وجود حسن نیت سیاست‌گذار، فاجعه‌ساز نیز باشد. در گام بعدی باید صورت‌بندی مفاهیم انجام شود، یعنی مشخص شود که مسئله مورد نظر تحت تاثیر چه عاملی است یعنی اگر فهم نظری روشنی نداشته باشیم هرج‌ومرج حاکم می‌شود، موضوعی که به ویژه در سه دهه اخیر در عرصه سیاست گذاری کشور دیده می‌شود.

وی ادامه داد: مثلا در پیوست شماره یک برنامه اول توسعه پس از انقلاب آمده بود که واردات ایران در دوران جنگ افزایش یافته و ریشه آن نیز ارز ارزان است. از همین روی ناگهان نرخ ارز را ۱۵ برابر افزایش دادند اما واردات نیز جهش پیدا کرد البته تجربه سی سال اخیر نشان می‌دهد جهش در واردات دقیقا در دوران جهش‌های ارزی بوده است. روزگاری در این کشور دلار ۷ تومانی را ارزان می‌دانستند و امروز دلار ۱۴ هزار تومانی را، یعنی نرخ دلار ۲ هزار برابر افزایش داشته اما هنوز هم ارزان تلقی می‌شود.
مومنی تصریح کرد: در گام دیگر تصمیم‌گیری باید اقدام به سنجش با استفاده از شاخص‌ها کرد. کتاب‌های زیادی وجود دارد که سی سال پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به نوعی این اتفاق را پیش‌بینی می‌کردند و محور استدلال آنها نیز این بود که در این کشور با وجود شعارهای سوسیالیستی شاخص‌های سرمایه‌سالارانه انتخاب می‌شود، بنابراین این فروپاشی از درون خواهد بود یعنی چون شعار قدرتگران با عمل‌شان در تعارض است بنابراین مشروعیت خود را از دست خواهند داد. باید توجه داشت که وقتی این پیش‌بینی‌ها صورت می‌گرفت شوروی در مسابقه تسلیحاتی و فضایی از آمریکا پیشی گرفته بود. بنابراین این‌چنین پیش‌بینی جرات بالایی می‌طلبید اما چون کار علمی و کارشناسی بود بصورت کاملاً شفاف صورت گرفت و آنچه که پیش‌بینی هم شده بود، کاملا اتفاق افتاد.

رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره‌ به دوره‌های باطل توسعه نیافتگی در کشور گفت: از ۷۰ سال پیش که اولین برنامه در کشور نوشته شد تا امروز، فکر می‌کنیم که با تخصیص ارز و ریال برای واردات ماشین آلات، کارها درست خواهد شد. اما با وجود اینکه در این ۷۰ سال تقریبا ۳۸ درصد واردات کشور ماشین آلات بوده اما شاهد روندهای ناپایدار، شکننده و حتی قهقرایی هستیم. بنابراین برای یک بار هم که شده باید ایستاد، به گذشته نگاه کرد و با استفاده از حداکثر ظرفیت دانایی، ببینیم چه روندهایی را باید متوقف و چه روندهایی‌ را باید ایجاد کنیم.
این اقتصاددان با انتقاد از بی‌اعتنایی در به کارگیری دانایی و کار کارشناسی در تصمیمات اقتصادی گفت: یکی از مصوبات دولت آقای احمدی نژاد سهام عدالت بود که براساس آن پیش‌بینی می‌شد به ۷۰ میلیون ایرانی سهامی به ارزش ۲ میلیون تومان داده شود که مجموع آن ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و به قیمت آن زمان نرخ دلار تقریبا ۱۵۰ میلیارد دلار بود. از همین روی برای نقد این موضوع آن زمان جلسه‌ای برگزار کردیم و آنجا پرسشی مطرح کردیم مبنی بر اینکه آیا برای این تصمیم در اندازه ۱۵۰ میلیارد دلار، سه صفحه گزارش پشتیبان تهیه شده است؟ که البته جواب منفی بود.

وی ادامه داد: ببینید نظام تصمیم‌گیری ما تا چه اندازه سست‌بنیاد و ضعیف است که طول و عرض این مسئله را ندیده بودند و نمی‌دانستند که اصلاً این میزان سهام دولتی برای واگذاری وجود ندارد. در نهایت تعداد سهامداران را از ۷۰ میلیون به ۴۰ میلیون و ارزش آن را از ۲ میلیون تومان را به ۵۰۰ هزار تومان کاهش دادند. همچنین براساس گزارش وزارت اقتصاد، شرکت‌های مورد نظر برای واگذاری در بهترین عملکرد ۳ درصد سود داشتند و اگر فرض کنیم این شرکت‌ها همیشه در قله عملکرد باشند یعنی سالانه ۱۵ هزار تومان به هر ایرانی تعلق می‌گیرد در واقع آمده بودند عدالت را رعایت کنند اما با این کار عدالت را لجن مال و نهاد دولت را بی‌اعتبار کردند، البته این شیوه تصمیم‌گیری در مورد مقدرات کشور متأسفانه هر روز تکرار می‌شود، مثلا در دبیرخانه شورای اقتصاد ببینید برای تصمیم‌های چندین میلیارد دلاری در حیطه صنعت نفت چند صفحه گزارش پشتیبان وجود دارد؟

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اخیرا یکی از مسئولان اقتصادی کشور گفته است قیمت‌ها را در سال ۹۸ باد پایین نیاورده است، آیا این سطح کارشناسی ایشان است؟ اگر عده‌ای را استهزاء می‌کنند شرافت حرفه‌ای ایجاب می‌کند که به ما بگویند که مگر کسی گفته بود آن جهش‌های فاجعه‌ساز و شکننده را باد ایجاد کرده است؟ اگر این اقدامات دولت است پس آن جهش‌ها، اقدامات چه کسی بود؟ اصلا آیا قیمت‌ها در این کشور پایین آمده است؟ آیا تصوری مبنایی برای اداره اقتصاد کشور این است؟ همه اینها تابع این است که در فرآیندهای تصمیم‌گیری ما مسئولین اجازه دارند آنچه در ذهن را دارند به زبان جاری کنند، در حالیکه فکر نمی‌کنند با حیثیت حکومت بازی می‌کند، نهاد علم و اخلاق را به استهزاء می‌گیرند و به پیامدهای آن توجه نمی‌کنند.

وی اضافه کرد: آن آقایی که می‌گوید قیمت‌ها را باد پایین نیاورده است با همکارانشان در فاصله کمتر از سه سال اجازه دادند قیمت ارز در بازار سیاه ۳ تا ۴ برابر افزایش یابد و حالا نرخ در آن قله افزایش یافته چند درصد هم کاهش داشته که اسم آن را موفقیت و تثبیت می‌گذارند. اگر این عزیزان نامه دوم اقتصاددانان در سال گذشته را خوانده باشند، حکایت از این دارد که فقر به اندازه‌ای گسترش یافته است که بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی صورت گرفته است. یعنی بخش زیادی از جمعیت با قیمت‌های پایه ۳۵۰۰ تومانی نیز قادر به تامین نیازهای اساسی خود نیستند. البته راه حل آن تخصیص چند بسته مواد غذایی نیست بلکه باید اجازه دهند با اشتغال مولد مسئله خود را حل کند. طنز تلخ ماجرا این است که ژست بازارگرایانه می‌گیرند اما کارها را پدرسالارانه اداره می‌کنند.

این اقتصاددان در مورد ایجاد وزارت گردشگری گفت: سال ۲۰۱۵ بانک جهانی گزارشی منتشر کرد مبنی اینکه با وجود تزریق چند صد میلیارد دلار به اقتصاد یونان، باز این کشور نمی‌تواند روی پای خود بایستد. پاسخ این بود که یونانی‌ها به صورت افراطی روی گردشگری حساب باز کرده و از تولید صنعتی مدرن که کاهش دهنده فقر در جامعه است غفلت کرده‌اند. همچنین در سال ۲۰۱۶، OECD گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد غفلت در مورد تولید صنعتی مدرن باعث شده بود یونانی‌ها با وجود این که سالانه بطور متوسط ۷۰۰ ساعت بیشتر از آلمانی‌ها کار می‌کنند اما درآمد سرانه آن‌ها یک سوم آلمانی‌ها باشد. حالا جایگاه یونان در گردشگری را با ما مقایسه کنید؛ چه قدر بنیه اندیشه‌ای توسعه در نظام تصمیم‌گیری ما غریب و ضعیف است که روند فروپاشی بنگاه‌های تولید صنعتی و فعالیت کمتر از ظرفیت‌شان دغدغه آنها نیست اما در شرایطی که در همه اسناد دولتی کوچک‌سازی دولت محور است، با عجله و شتاب وزارتخانه گردشگری ایجاد می‌کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به وضعیت بازار ارز گفت: مدتی است که ادعا می‌کنند آرامش در بازار ارز برقرار شده است در حالی که اگر به همه مسائل مربوط به این حیطه توجه نشود، این آرامش هم خصلت گورستانی پیدا می‌کند و هم آرامش قبل از طوفان خواهد بود، مانند برجام که ما آن را تصویب کردیم اما برنامه مشخص برای آن نداشتیم تا از فرصت‌های ایجاد شده استفاده کنیم. از همین روی کارکرد اصلی برجام جهش در واردات کالاهای لوکس شد.

وی تصریح کرد: اینکه نرخ دلار ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش و سپس ۱۵ درصد کاهش یابد و ما آن را تثبیت بگوییم، بسیار غم‌انگیز است. باید توجه داشت که اگر این آرامش موجب بازگرداندن اعتماد تولیدکنندگان توسعه‌گرا و انگیزش کافی برای بنیه تولیدی نباشد ما را به قهقرا خواهد برد و در این میان صدای فرصت‌طلبان و غیر‌مولدها بلند خواهد بود که دیدید ثبات هیچ دستاوردی نداشته است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه:
اگر اتفاقی بیفتد، کشورهای حاشیه خلیج فارس از تشنگی می‌میرند
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت: خلیج فارس ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و خلیجی بسته است، اگر یکی از همین ناو‌ها و یا زیردریایی‌هایی که سوخت هسته‌ای دارند در این منطقه دچار مشکل شود، سالیان سال برای کشور‌های منطقه مشکل ایجاد خواهد شد، همین کشور‌های جنوبی خلیج فارس و همسایه‌های مسلمان ما که آب شرین کن دارند، آبی برای خوردن نخواند داشت و اگر اتفاقی در خلیج فارس رخ دهد، این‌ها از تشنگی می‌میرند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه به همت دریادلان نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران امروز امنیت در خلیج فارس برقرار است،‌گفت: اگر حادثه‌ای در خلیج فارس رخ دهد، کشورهای جنوب خلیج فارس از تشنگی می‌میرند.

به گزارش «انتخاب» به نقل از خبرگزاری ها، دریادار علیرضا تنگسیری امروز در همایش روز دریانورد و روز جهانی دریانوردی در تهران اظهار داشت: امروز ایران کشوری دارای دریاهای عظیم در شمال و جنوب است.

وی افزود: حضور استعمارگران در خلیج فارس نظیر کشورهایی مثل اسپانیا و پرتغال در گذشته نمادی از اهمیت خلیج فارس داشت. پرتغالی‌ها 117 سال در خلیج فارس حضور داشتند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: حضور این کشورها و همچنین کشورهایی مثل آ‌مریکا و انگلیس در خلیج فارس نشان از جایگاه راهبردی این منطقه دارد؛ خلیج فارس نیازمند امنیت است؛ کشور ایران با دارا بودن جزایر مهم و راهبردی در این منطقه و همچنین دارا بودن مرزهای بلند دریایی مزیت ویژه‌ای دارد.

دریادار تنگسیری افزود: ما پیام صلح و دوستی ، ثبات و امنیت را در خلیج فارس از طرف مردم ایران در همایش‌های کشورهای قطر،‌امارات، عمان و ... به گوش همه رسانده‌ایم.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم 7+1 می‌تواند امنیت را در خلیج فارس ایجاد کند؛ 7 کشور جنوبی خلیج فارس در کشور ایران که طولانی‌ترین مرز دریایی را با خلیج فارس دارد می‌توانند به امنیت پایدار در منطقه کمک کنند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه امروز آبراهه‌های مهم از شمال و جنوب ایران ایمن و امن هستند گفت: آبراهه‌های عمیق در خلیج فارس و سواحل عمان بین جزایر جمهوری اسلامی ایران امنیت و ایمنی دارند و ما دائما به دنبال امنیت آن بوده‌ایم.

وی تاکید کرد: حضور بیگانگان در منطقه خلیج فارس ناامنی و بی‌ثباتی دارد، بیگانه دلش نمی‌سوزد، در منطقه آتش برقرار شود آنها فقط می‌خواهند به کشورهای منطقه دیکته کنند که شما به صلاح نیاز دارید و ما دارای صلاح هستیم و در واقع آمریکا و انگلیس می‌خواهند دیکته کنند که بی‌ثباتی در منطقه وجود دارد اما ما به عنوان صاحب منطقه راهبردی خلیج فارس تنگه هرمز و دریای مکران امنیت و ثبات را به همسایه‌ها هدیه می‌دهیم.

دریادار تنگسیری تاکید کرد: ما امروز قادریم امنیت را در خلیج فارس برقرار کنیم، ایران پرچم‌دار امنیت است، ما با همکاری دریادلان ارتش جمهوری اسلامی در دریای عمان و اقیانوس هند ثبات و امنیت برقرار کرده‌ایم.

وی افزود: در همایشی که چندی پیش در قطر برگزار شد که یکی از فرانسوی‌ها که با ما نشستی داشت، گفتم که چرا در خلیج فارس هستید و وی مدعی شد ما برای امنیت به خلیج فارس آمده‌ایم، اما به وی گفتم که شما ناامنی‌ ایجاد کرده‌اید، شما صدام را تجهیز کردید، اما بدانید خلیج فارس محل امنی است.

وی افزود: به طرف فرانسوی گفتم شما موضوعاتی را در همان همایش قطر مطرح می‌کنید که فقط تخم نفاق می‌کارد مگر شما مسلمان هستید که موضوع شیعه و سنی را مطرح می‌کنید؟ چرا نام جعلی خلیج ع ر ب ی را مطرح می‌کنید، در حالی که اینجا خلیج فارس ا ست که وی اعلام کرد، بله ما اشتباه کرده‌ایم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه بیگانگان در منطقه خلیج فارس فقط دشمن اسلام و مسلمین هستند، گفت: اینها دنبال امنیت نیستند امنیت را باید کشورهای منطقه ایجاد کنند، ولی آنها برای مشروعیت بخشی به حضور خود در منطقه دشمن‌تراشی می‌کنند، در حالی که ما پیام‌آور صلح و دوستی هستیم ما وزارت جنگ را به وزارت دفاع تبدیل کردیم و نیازی هم به کشورگشایی نداریم.

وی تاکید کرد: نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی دو نیروی الهی تحت رهبری معنوی مقام معظم رهبری دوش به دوش هم امنیت را در کشور و خلیج فارس فراهم کردند.

دریادار تنگسیری ادامه داد: ما اجازه نمی‌دهیم اقتدار شهدای ما کم شود. اقتدار مردم ما 40 سال مقابل استکبار ایستاده‌اند، باید حفظ شود، ما با همین لباس نظامی مقابل همسایه‌ها حاضر می‌شویم و آنها ما را تحسین می‌‌کنند که شما قهرمانید و مقابل استکبار ایستاده‌اید.

وی گفت: امروز پیام ما از نظر امنیت است و دریانوردان هم اگر امروز اقتصادی روان در دریا دارند به برکت تلاش‌های نیروهای امنیتی، سازمان بنادر و دریانوردی و دیگر ارگان‌های مرتبط است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: ما ناو سامن رابرت را قطع کردیم ناو آمریکای را مورد هدف قرار دادیم ، کشتی بریشتون را مورد هدف قرار دادیم ، دو بالگرد آمریکای را هم مورد هدف قرار دادیم و فقط اخیرا سه بار انگلیسی‌ها و دو بار آمریکایی‌ها را در همین منطقه به زانو درآوردیم و قطعا بدانید تا زمانی که در مسیر خدا هستیم، دشمن نمی‌تواند گزندی به ما وارد کند.

وی گفت: خلیج فارس 250 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و خلیجی بسته است، اگر یکی از همین ناوها و یا زیردریایی‌هایی که سوخت هسته‌ای دارند در این منطقه دچار مشکل شود، سالیان سال برای کشورهای منطقه مشکل ایجاد خواهد شد، همین کشورهای جنوبی خلیج فارس و همسایه‌های مسلمان ما که آب شرین کن دارند، آبی برای خوردن نخواند داشت و اگر اتفاقی در خلیج فارس رخ دهد، اینها از تشنگی می‌میرند.

۶۰ تن طلا را بدون حساب و کتاب در بازار می‌ریزند و یک نفر ۳۰ هزار سکه می‌خرد
روایت اژه‌ای از زدوبند عجیب خودروسازان: خودرو را تنها به ۱۵ نمایندگی می‌دادند تا قیمت را بالا ببرند| دلار و ارز‌ها را هم تنها به ۱۵ صرافی می‌دادند| چرا امکانات در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته؟
اژه‌ای: با بیان اینکه امروز وظیفه ما جلوگیری از اقدامات بدون حساب و کتاب در کشور است، اضافه کرد: یکی از خودروسازان که پرونده‌اش در حال رسیدگی است 600 نمایندگی در سطح کشور دارد اما با زد و بند 15 نمایندگی خاص را انتخاب می‌کند و تولیداتش را به آنان می‌دهد تا با افزایش تقاضا این خودروها را با قیمت بسیار به مردم بفروشند.

آفتاب‌‌نیوز :
معاون اول قوه قضاییه گفت: دولت، مجلس و قوه قضاییه نباید اجازه دهد ثروت‌ها در اختیار عده‌ای خاص قرار و عده‌ای به نان شب خود به دلیل نداشتن شغل محتاج و شرمنده خانواده باشد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح امروز در دیدار با چهره‌های شاخص استان خراسان‌جنوبی، با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: رهبری نقشه راه ما را در گام دوم انقلاب مشخص کرده‌اند.

وی با بیان اینکه رهبری در فرمایشاتی که داشتند و مطالبی که در سند دوم مطرح کردند یکی از مباحث ارتقاء بینش سیاسی جمهوری اسلامی و مردم است، بیان داشت: بینش سیاسی مردم در طول چهل سال شگفت‌آور بوده و هست و براساس همین بینش بسیاری از توطئه‌های دشمن خنثی شده است.

معاون اول قوه قضاییه بر لزوم ارتقای بینش سیاسی مردم تأکید و مطرح کرد: انسان اگر از قدرت و اندیشه‌ای که در اختیارش قرار گرفته به درستی استفاده نکند به پایین‌ترین درجه می‌رسد.

اژه‌ای با بیان اینکه خداوند آخرین پیامبر، دین اسلام و آخرین کتاب یعنی قرآن کریم را برای مسلمانان نازل کرد، گفت: خداوند از این امت، امتی را طلب می‌کند که به عنوان الگو برای همه موجودات در پیشگاه خداوند معرفی شود.

وی با اشاره به سرافرازی امت اسلامی، تبیین کرد: از چهل سال گذشته در محاصره اقتصادی، اقدامات نظامی و جنگ روانی و تبلیغاتی دشمنان علیه جمهوری اسلامی بودیم اما با همه این موارد ایران اسلامی از همه گذشته‌اش سربلندتر، مقتدرتر و عملش مؤثرتر است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه بینش سیاسی جامعه با دین‌باوری، بینش دین ناب و انتخاب نعمت تمام کارساز می‌شود، تصریح کرد: باید به ریشه‌ها و تاریخ اسلامی مراجعه و ببینم کجا لغزیده و باید انحرافات را شناسایی کنیم.

اژه‌ای با اشاره به نقش تأثیرگذار ولایت فقیه در جامعه، تصریح کرد: کسانی که معنای ولایت را دریافت کردند دنیا و آخرت نصیبشان و هر کجا کم گذاشتند باختند.

وی با بیان اینکه در طول قرن مهم‌ترین مشکل اساسی ما دوری از ولایت فقیه و عدم استفاده از قوه متفکره و عاقله بوده، بیان داشت: بخش زیادی از پیروزی‌های انقلاب مرهون بینش سیاسی جامعه است.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه انسان باید به تاریخ ملت‌ها مراجعه تا ببیند کجا انحراف کرده و نتیجه انحراف‌ها چه نتیجه‌ای داده است، متذکر شد: امروز اگر عزت، عدالت و ایستادگی می‌خواهیم باید حول محور ولایت قدم برداریم و از همین ولایت دستور بپذیریم.

اژه‌ای با اشاره به نقش رهبر فرزانه انقلاب در جهان اسلام، مطرح کرد: ایشان نه تنها مسئله ایران را به دوش دارند بلکه تمام جهان اسلام به رهبری تکیه دارند بنابراین باید به ندای رهبری گوش دهیم.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب اسلامی می‌گویند به طاغوت و شیطان بزرگ اعتماد نکنید و تمام وجود را در خدمت مردم به کار بگیرید، اضافه کرد: بنا به سند گام دوم انقلاب باید در مرحله اول، بینش خود را نسبت به ولایت و ولی‌فقیه کامل کنیم.

لزوم ارتقای کفه عدالت در تقسیم

معاون اول قوه قضاییه بر لزوم ارتقای کفه عدالت در تقسیم تأکید و مطرح کرد: در گام دوم همه به خصوص قوه قضاییه باید به این سو بروند که امکانات نظام جمهوری اسلامی در توزیع و بهره‌مندی آحاد مردم به عدالت توزیع شود.

برنامه‌ریزی قوه قضاییه برای گام دوم انقلاب

اژه‌ای از برنامه‌ریزی قوه قضاییه برای گام دوم انقلاب خبر داد و افزود: اگر دزدی گرفته می‌شود نه تنها با دزد برخورد می‌شود بلکه تمام دستگاه‌ها به خط می‌شوند که چرا کاری کردید که ارز ما در اختیار عده‌ای خاص قرار گیرد؟ چرا امکانات در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته است؟

وی با تأکید بر اینکه باید فرصت و بستری فراهم شود که تمام مردم از امکانات در حد تلاش و استعداد خود استفاده کنند، تبیین کرد: در گام دوم انقلاب نباید اجازه دهیم شکاف طبقاتی تشکیل شود.

نباید ثروت‌ها در اختیار عده‌ای خاص باشد

معاون اول قوه قضاییه افزود: دولت، مجلس و قوه قضاییه نباید اجازه دهد ثروت‌ها در اختیار عده‌ای خاص قرار و عده‌ای به نان شب خود به دلیل نداشتن شغل محتاج و شرمنده خانواده باشد.

اژه‌ای عنوان کرد: در شرایطی که دشمن شکست خورده محاصره را تنگ‌تر می کند و فروش نفت را مشکل می‌کند، اگر ذخیره ارزی و طلا داریم باید به شدت از آن محافظت و در اولویت‌ها از آن استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: اگر ولایت و هدایت‌های امام خمینی (ره) و رهبری نبود نمی‌شد برای ملت خیرخواهی و مجاهدت کرد و امروز رهبر انقلاب نه تنها مسئله ایران را به دوش دارد بلکه هدایت جهان اسلام را برعهده دارند.

تأکید رهبر انقلاب بر توسعه عدالت

معاون اول قوه قضاییه متذکر شد: باید بینش خود را نسبت به ولایت فقیه کامل کنیم و رهبری نیز در گام دوم انقلاب بر توسعه عدالت تاکید دارند.

اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضائیه در گام دوم انقلاب باید در جهت توسعه عدالت گام بردارد و در توزیع و بهره‌مندی همه جامعه از امکانات جمهوری اسلامی با عدالت رفتار شود، تبیین کرد: وظیفه مهم دولت، مجلس و قوه قضائیه این است که در جامعه شکاف طبقاتی ایجاد نشود تا ثروت‌های در بین عده‌ای خاص باشد و عده‌ای به نان شب محتاج باشد.

وی مطرح کرد: سهم ما در گام دوم انقلاب این است که جلوی بسیاری از تبعیض‌ها را بگیریم و در شرایطی که دشمن در مقابل ما شکست خورده و برای اقتصاد ما بیشتر مشکل ایجاد می‌کند اولویت ما باید برنامه‌ریزی و استفاده درست از امکانات باشد.

رنج اصلی مردم از تبعیض‌ها است

معاون اول قوه قضاییه مطرح کرد: امروز رنج اصلی مردم از تبعیض‌ها است باید کارها دقیق، سریع و بدون تبعیض انجام شود تا مردم امیدوار شوند.

اژه‌ای با اشاره به حراج بی‌برنامه ذخایر کشور، بیان داشت: 60 تن طلا را بدون برنامه‌ریزی و حساب و کتاب در بازار می‌ریزند و یک نفر 30 هزار سکه با گرفتن وام از بانک می‌خرد در حالی که این تسهیلات باید در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گرفت.

وی با بیان اینکه امروز وظیفه ما جلوگیری از اقدامات بدون حساب و کتاب در کشور است، اضافه کرد: یکی از خودروسازان که پرونده‌اش در حال رسیدگی است 600 نمایندگی در سطح کشور دارد اما با زد و بند 15 نمایندگی خاص را انتخاب می‌کند و تولیداتش را به آنان می‌دهد تا با افزایش تقاضا این خودروها را با قیمت بسیار به مردم بفروشند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در پرونده دیگری که در حال بررسی است از بین 630 صرافی مجاز تعداد 15 صرافی را انتخاب کردند و دلار و ارزها را در اختیارشان گذاشتند که با این اقدام آنچه به دست مردم می‌رسد با ارزی که بانک مرکزی فروخته متفاوت می‌شود.

اژه‌ای با بیان اینکه در بخش زمین‌ها نیز این تبعیض‌ها تکرار می‌شود، عنوان کرد: برخی در سواحل برج می‌سازند و از طرفی منابع طبیعی شکایت می‌کند جای سؤال است که چه کسی این مجوزها را صادر می‌کند؟ باید دستگاه‌های نظارتی فعال‌تر، به روزتر باشند و کار جهادی و انقلابی انجام دهند.

وی متذکر شد: نباید عدالت به صرف قضاوت در دادگاه منحصر شود بنابراین باید عدالت در گام دوم انقلاب توسعه یابد زیرا همه مردم خواستار عدالت هستند.

منبع: خبرگزاری فارس
۱۴۰.۴ میلیارد تومان، صرفه‌جویی سالانه برای جایگزینی اسکناس‌های جدید
هزینه حذف چهار صفر از اسکناس‌ها چقدر است؟ چقدر سکه و اسکناس در کشور وجود دارد؟
 اکنون ۸ میلیارد و ۷۰۹ میلیون برگ اسکناس و ایران‌چک در اقتصاد ایران در گردش است. سالانه ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد برگ اسکناس نیز امحا و جایگزین می‌شود. در این شرایط، حذف چهار صفر از پول ملی از یک طرف بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی در سال برای جایگزینی اسکناس‌های فرسوده به دنبال دارد. اما از طرف دیگر، تغییر کل اسکناس‌های موجود در کشور حدود یک هزار و ۹۱۶ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.

آفتاب‌‌نیوز :
«پدری از ایالتی کوچک با پول کافی برای خرید یک جفت کفش برای فرزندش راهی برلین شد؛ اما زمانی که به آنجا رسید تنها توانست یک فنجان قهوه بخورد و یک بلیت اتوبوس برای برگشت به خانه بخرد.» این حکایتی است که در میان آلمانی‌ها برای روایت از درام دوران ابرتورم باقی مانده‌است. در سال ۱۹۲۳، آلمان نرخ تورم ۲۹ هزار و ۵۰۰ درصدی در یک ماه را تجربه می‌کرد و قیمت‌ها هر سه روز یک‌بار دو برابر می‌شد.

در سال ۱۹۱۴ نرخ مبادله مارک آلمان به دلار آمریکا حدود ۴.۲ به یک بود اما ۹ سال بعد، این نسبت به ۴.۲ تریلیون مارک به یک دلار رسید. این کشور بعد از آن با انجام «اصلاحات پولی» و «خارج کردن بانک مرکزی از منابع رفع کسری بودجه دولت» توانست غول ابرتورم را مهار کند. یکی از اقدامات آلمان برای اجرای این سیاست‌ها، حذف ۱۲ صفر از پول ملی‌شان بود.

حالا نیز که سیاست حذف چهار صفر از پول ملی در ایران در دستور کار دولت قرار گرفته‌است، ملاحظات مختلفی در این‌باره وجود دارد. برخی از کارشناسان با استناد به نمونه‌های موفقی مانند آلمان معتقدند که این سیاست کارگشا خواهد بود و برخی با استناد به تجربه‌های ناموفقی مانند آنچه در ونزوئلا گذشت، معتقدند که این اصلاح پولی هزینه‌زا و بی‌فایده خواهد بود.

در این شرایط، بررسی‌ها نشان می‌دهد که حذف چهار صفر از پول ملی از یک طرف باعث بیش از ۱۴۰ میلیارد صرفه‌جویی سالانه برای امحا و جایگزینی اسکناس‌های فرسوده می‌شود. اما از طرف دیگر، تغییر کل اسکناس‌های موجود در کشور حدود یک هزار و ۹۱۶ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.

چقدر سکه و اسکناس در کشور وجود دارد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون ۸ میلیارد و ۷۰۹ میلیون برگ اسکناس و ایران‌چک در اقتصاد ایران در گردش است. ۶ میلیارد و ۹۸ میلیون برگ از آن‌ها، اسکناس‌های ۵ هزار تومانی و بزرگتر هستند.

در میان تمام انواع اسکناس‌، اسکناس‌های ۱۰ هزار تومانی بیشتر از همه در دست مردم هستند. یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون از کل اسکانس‌های کشور، ۱۰ هزار تومانی است و بعد از آن هم اسکناس‌های ۵ هزار تومانی با فراوانی یک میلیارد و ۲۶۷ میلیون قرار دارند.

ارزش کل اسکناس‌ها و ایران‌چک‌های کشور به ۶۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. ۴۵ درصد از کل پول‌های کاغذی در دست مردم اسکناس و ۵۵ درصد از آن‌ها ایران‌چک هستند. از این میان سهم اسکناس‌ها، ۲۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.

هزینه جایگزینی کل اسکناس‌های کشور چقدر است؟
درباره هزینه تولید هر قطعه اسکناس عددهای مختلفی وجود دارد. در سال ۹۱، صحبت‌های مسئولان بانک مرکزی نشان می‌داد که هزینه چاپ هر قطعه اسکناس، حدود ۱۰۰ تومان است. در سال ۹۳ نیز «مجید صنیعی»، رئیس وقت سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی اعلام کرده بود که هزینه تولید هر برگ اسکناس به طور متوسط ۸۸ تومان و هزینه امحای آن، ۳۰ تومان است. صنیعی هزینه تولید سکه‌های ۲۰۰ تومانی و ۵۰۰ تومانی را نیز به ترتیب ۱۵۰ و ۲۳۰ تومان اعلام کرده‌ بود. در سال ۹۴ نیز «مسعود آذرمهر» معاون تولید سازمان تولید اسکناس و مسکوک گفت:«هزینه تولید هر قطعه اسکناس براساس تعداد و شرایط متفاوت بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ تومان است.» در سال ۹۶ نیز بر اساس اعلام مسئولان بانک مرکزی، هزینه امحا و جایگزینی هر اسکناس ۲۲۰ تومان بوده‌است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که امسال متوسط بهای تمام شده هر برگ اسکناس و ایران چک ۱۹۰ تومان و هزینه امحای آن‌ها نیز ۳۴ تومان است. در کل، هزینه امحا و جایگزینی هر برگ اسکناس، ۲۲۴ تومان می‌شود.

با این حساب، هزینه امحا و جایگزینی تمام اسکناس‌های موجود در کشور به طور دقیق یک هزار و ۹۱۵ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان است. این رقم، تنها برابر با هزینه یارانه یک ماه ۴۲ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۳۳۳ نفر است؛ در حالیکه روی هم رفته هر ماه سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه به بیش از ۷۷ میلیون نفر پرداخت می‌شود.

«محمد طبیبیان» اقتصاددان در این‌مورد در کانال تلگرامی خود اظهارنظرهایی داشته‌است. طبیبیان در یکی از آن‌ها گفته است:«در برخی کشورها چنین اقداماتی انجام شده اما به عنوان بخشی از یک اصلاح اقتصادی واقعی. این اقدام در شرایط فعلی بار هزینه چاپ میلیون‌ها برگ اسکناس و ضرب میلیون‌ها سکه جدید را هم به همراه دارد.»

این اقتصاددان امروز نیز در یادداشتی دیگر با اشاره به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی آورده‌است:«اصل مطلب این است که تا کارکرد دولت و بانک مرکزی برای چند سال نشان ندهد که افزایش نقدینگی تحت کنترل است و از این راه اعتبار قول دولت و بانک مرکزی برای مردم باور نشود، این اقدامات برای حفظ ظاهر پول نتیجه مثبتی به بار نمی آورد.»

«عبدالناصر همتی» روز گذشته اعلام کرد که از سال ۱۳۵۰ تا کنون، بهترین پول که یک هزار تومانی بوده به چک پول ۵۰ هزار تومانی تبدیل شده، یعنی پول کشور ۵۰ برابر شده است در حالی که ارزش پول ملی سه هزار و ۵۰۰ برابر کاهش پیدا کرده است.البته بر اساس صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی، با حذف چهار صفر تعداد اسکناس‌های موجود در کشور به سه میلیارد قطعه کاهش پیدا می‌کند و به همین خاطر در دراز مدت، هزینه‌ زیادی متوجه دولت نخواهد بود.

۱۴۰.۴ میلیارد تومان،صرفه‌جویی سالانه برای جایگزینی اسکناس‌های جدید
اکنون سرانه اسکناس و ایران‌چک در کشور ۱۰۶ برگ است که سهم اسکناس‌هایی با ارزش بیش از ۵ هزار تومان، به ۸۳ برگ می‌رسد.

اکنون هزینه تولید انواع سکه، از ارزش اصلی آن‌ها بالاتر است. هزینه تولید سکه‌های ۱۰۰ تومانی، ۳۰۸ تومان و سکه‌های ۲۰۰ تومانی، ۵۱۶ تومان می‌شود. هزینه تولید سکه ۵۰۰ تومانی نیز، ۸۱۸ تومان است.

«محمود بهمنی» رئیس کل سابق بانک مرکزی در این‌باره چند روز پیش گفت: «ارزش نیکل سکه‌های یک ریالی، ۱۰ ریالی، ۱۰۰ ریالی و هزار ریالی بسیار بیش از ارزش مبادلاتی آن است، پس ما هر چقدر سکه در کشور ضرب کنیم، ذوب می‌شود و این به ضرر پول ملی است.»

وی ادامه داد: «علاوه بر این امروز هزینه تمام‌شده تولید یک اسکناس ۱۰۰ تومانی با احتساب هزینه‌های کاغذ و چاپ بیش از ۳۰۰ تومان است که به‌هیچ‌وجه این هزینه‌ها منطقی و عقلایی نیست؛ پس می‌طلبد با این توجیه‌ها و شرایط هر چه سریع‌تر حذف چهار صفر از پول ملی عملیاتی شود.»

هر سال به طور طبیعی حدود ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد قطعه اسکناس فرسوده امحا می‌شود. آخرین گزارش عملکرد بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که تا انتهای آذر ۹۷، ۴۶۳ میلیون قطعه انواع اسکناس چاپ و ۸۳۰ میلیون قطعه اسکناس و ایران چک فرسوده امحا شد. با این حساب در ۹ ماه از سال گذشته، ۱۸۵ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان صرف امحا و جایگزینی اسکناس‌های فرسوده شد.

گفته می‌شود با حذف چهار صفر و خارج شدن اسکناس‌ها و سکه‌های خرد از چرخه اقتصاد، این میزان امحا به سالانه ۲۰۰ میلیون قطعه می‌رسد. در این صورت، هر سال ۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان صرف امحا و جایگزینی اسکناس‌های فرسوده خواهد شد. به این ترتیب با حذف چهار صفر، ۱۴۰ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان هر سال از این محل صرفه‌جویی می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا
خروج یکی از متهمان ارزی از کشور و غیبت او در جلسات دادگاه،
 خبری بود که روز گذشته از سوی سخنگوی قوه قضائیه تأیید شد. «سالار آقاخانی» نام یکی از کارگزاران بانک مرکزی است که در تاریخ 20 اسفند 96 از سوی پلیس آگاهی در محل کارش دستگیر شد. ‌برمبنای کیفرخواست، او در جریان تلاطمات بازار ارز که از سال 96 آغاز شد؛ طی همکاری با بانک مرکزی، ارز را در بازار فردایی به فروش می‌رساند تا از این طریق بانک مرکزی بتواند نرخ ارز را تحت کنترل درآورد. البته سابقه همکاری آقاخانی با بانک مرکزی به سال 94 باز‌می‌گردد.
روزنامه شرق که تیتر یک خود را به خبر فرار او با عنوان «خروج متهم ارزی به مقصد نجف» مزین کرده است. شرق درباره هم پرونده‌ای و هم دست عراقچی نوشته:«آقاخانی بار دوم حدود هشت ماه در بازداشت می‌ماند و نهایتا در اسفند 97 با قید وثیقه 15 میلیاردتومانی آزاد می‌شود.‌او هشت ماه در اختیار قوه قضائیه بوده و زمانی که آزاد شده، ممنوع‌الخروج نبود و بر اساس اظهارات منابع مطلع، او به صورت رسمی در 20 اسفند 1397 از طریق فرودگاه امام‌خمینی به عراق رفته است. نکته‌ای که منابع مطلع بر آن تأکید دارند، آن است که او در این پرونده خلافی مرتکب نشده و فقط به عنوان عامل بانک مرکزی تحت نظارت وزارت اطلاعات وظایفی که برعهده‌اش گذاشته شده را انجام داده است. استدلال آنها نیز کیفرخواستی است که قرائت شده است چراکه در کیفرخواست هیچ اتهامی درخصوص گم‌شدن مبالغ پول و یا بازگردانده‌نشدن مبالغ به بانک مرکزی ذکر نشده است. ظاهرا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز در مکاتبات رسمی، اقدامات سالار آقاخانی را تأیید کرده است.»
باز هم لابی مافیای پزشکان
روزنامه «ثروت» در تیتر یک خود با اشاره به بحث مافیای پزشکان در زمینه فشار به دستگاه‌های نظارتی، تیتر «لابی پزشکان علیه قانون جدید مالیاتی» را انتخاب کرده و از مقاومت بخش قابل ملاحظه‌ای از این صنف در برابر الزام به نصب کارتخوان در مطب‌ها گزارش داد. این روزنامه گزارش می‌دهد که علیرغم فشار و لابی مافیای پزشکان علیه طرح مالیاتی جدید، پزشکان موظف هستند تا امروز (23 مرداد) کارتخوان را در مطب خویش نصب کنند.

احوال مجلس،  نگهبان  ، مصلحت، خبرگان

دفن پسماندهای هسته‌ای در کشور!
افشاگری هسته‌ای آیت‌الله یزدی
«آیت‌الله محمد یزدی»، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو شورای نگهبان به تازگی در دیدار با دادستان‌های کشور،‌ طی سخنانی گفته است:

 «اخیراً طرحی که مورد تصویب مجلس قرار گرفته بود به شورای نگهبان آورده شد. این طرح عبارت است از آنکه دولت‌های استکباری بتوانند پسماندهای انرژی اتمی خود را در کشور دفن کنند؛ استکبار همیشه این پسماندها را در کشورهای عقب مانده دفن می‌کند و همه می‌دانیم که اشعه‌های این نوع پسماندها برای افراد کشور ضرر خواهد داشت.» 

به گزارش اعتمادآنلاین، او می‌افزاید: مجلس تصویب کرده بود که توافق نامه صورت گرفته، پسماندهای سوخت اتمی می‌تواند در کشور دفن شود، اما بنده اعلام کردم که این مورد خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف مصلحت است و سایران نیز این را پذیرفتند.
عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به وظیفه مسئولان برای مقابله با طرح‌های دشمنان و مستکبران یادآور شد: مسؤولان اجرایی ما باید در نظر داشته باشند که طرح های استکباری در اتاق فکر دشمن تجزیه و تحلیل می شود و آن را در قالب طرح‌های خوب و بشردوستانه به ما ارائه می‌کنند، بنابراین همواره باید نسبت به پشت پرده های کمیسیون‌ها و کنوانسیون‌هایی که به ما پیشنهاد همکاری می دهند، مراقب باشیم.[1]

*اشاره آیت‌الله یزدی به تصویب کنوانسیون مشترک ایمنی و مدیریت پسماند پرتوزا است که چند هفته قبل به تصویب مجلس دهم رسید.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی در روز تصویب این طرح، درباره آن به نمایندگان مجلس گفته بود: این کنوانسیون هیچ نگرانی برای ما ایجاد نمی‌کند؛ حدود دو سال به صورت مستمر حداقل ۱۶۰۰ ساعت کار کارشناسی با مشارکت بخش‌های مختلف اعم از ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره این لایحه صورت گرفته است.

او همچنین تصریح می‌کرد: حق شرط در این کنوانسیون برای ما محفوظ است و تصویب این کنوانسیون با رأی بالا، پیامی قوی برای کشورهایی است که جمهوری اسلامی ایران را متهم به سلاح هسته‌ای می‌کنند.[2]

درباره پسماندهای هسته‌ای حاشیه‌های فراوانی وجود دارد و همانطور که آیت‌الله یزدی گفته است کشورهایی مثل روسیه و آمریکا هرگز این پسماندها را در داخل خاک خود نگهداری نمی‌کنند.

پیش از این گزارشی توسط مقامات کشور عراق منتشر شد که نشان می‌داد آمریکا از برخی مناطق کشور عراق برای امحاء ضایعات هسته‌ای خود استفاده می‌کند. +
ماجرا وقتی قابل تأمل‌تر می‌شود که هواداران برجام در مجلس و دولت، به هیچ وجه سابقه خوبی در معرفی کامل قراردادهای خارجی به مردم و افکار عمومی ندارند و تجربه‌هایی مثل برجام و FATF نشان می‌دهد که همواره در وَرای این قراردادها، مسائل مضرّی وجود دارد که در بیان آقایان اثری از اشاره به این مسائل وجود ندارد.

مشخص نیست اگر شورای نگهبان در این قضیه حضور نمی‌داشت و اعمال نظر نمی‌کرد؛ چه خطرات بزرگی ممکن بود سلامتی مردم ایران را تهدید کند...
کنوانسیون دفن پسماندهای هسته‌ای مصوبه دیگری در تاریکی!
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کنوانسیون دفن پسماندهای هسته‌ای مصوبه دیگری در تاریکی!
فارغ از اظهارات کارشناسان درخصوص ضرر دفن پسماندهای انرژی اتمی ‌در کشور باید گفت که تبعیض‌آمیز بودن کنوانسیون به نفع دارندگان سلاح هسته‌ای، عدم رعایت محرمانگی اسناد هسته‌ای در آن و به‌ویژه ناسازگاری پذیرش کنوانسیون و برجام از نکات قابل تأمل کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت است.

طی چند روز گذشته، اخباری تحت عنوان «دفن پسماندهای هسته‌ای در کشور!» و «افشاگری هسته‌ای آیت‌الله یزدی» و… در رسانه‌ها داغ شده و در شبکه‌های اجتماعی در حال دست به دست شدن است؛ اخباری که به سخنان آیت‌الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان در دیدار با دادستان‌های کشور مربوط می‌شود. وی در این جلسه از مصوبه اخیر مجلس انتقاد کرده و با بیان اینکه طبق آن «دولت‌های استکباری می‌توانند پسماندهای انرژی اتمی‌ خود را در کشور دفن کنند» گفته بود: «این مصوبه خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف مصلحت است.»
تصویب الحاق جمهوری اسلامی ‌ایران
به کنوانسیون مدیریت پسماند پرتوزا
ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ در جلسه علنی مورخه 24 تیرماه سال جاری، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ‌ایران به «کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا» را با ۱۳۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع در مجلس تصویب کردند.
طبق ماده واحده این لایحه که بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ‌در صحن علنی مجلس از آن دفاع کرد، به دولت جمهوری اسلامی ‌ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا مشتمل بر یک مقدمه و ۴۴ ماده ملحق شود و اسناد مربوط را تسلیم کند.
کمالوندی: پیوستن به کنوانسیون نگرانی ندارد!
بهروز کمالوندی در نشست علنی مجلس در 24 تیرماه 98 در جریان بررسی این لایحه با تأکید بر اینکه «نباید به کنوانسیون ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا نگاه سیاسی داشت» گفت: هیچ نگرانی از پیوستن به این کنوانسیون وجود ندارد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی‌ گفت: کشورهایی مثل چین و نیوزیلند با حق شرط عضو این کنوانسیون شده‌اند. پس از پیوستن به این کنوانسیون سه سال یک بار باید گزارش‌هایی بدهیم که نیاز به راستی آزمایی ندارند و مثل آژانس نیست.
افشاگری آیت‌الله یزدی
آیت‌الله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان روز جمعه در دیدار با دادستان‌های کشور،‌ طی سخنانی بیان کرده بود: «اخیراً طرحی که مورد تصویب مجلس قرار گرفته بود به شورای نگهبان آورده شد. این طرح عبارت است از آنکه دولت‌های استکباری بتوانند پسماندهای انرژی اتمی ‌خود را در کشور دفن کنند؛ استکبار همیشه این پسماندها را در کشورهای عقب مانده دفن می‌کند و همه می‌دانیم که ‌اشعه‌های این نوع پسماندها برای افراد کشور ضرر خواهد داشت.» وی گفته بود: «مجلس تصویب کرده بود که توافق‌نامه صورت گرفته، پسماندهای سوخت اتمی‌می‌تواند در کشور دفن شود، اما بنده اعلام کردم که این مورد خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف مصلحت است و سایرین نیز این را پذیرفتند.»
آیت‌الله یزدی همچنین با‌ اشاره به وظیفه مسئولان برای مقابله با طرح‌های دشمنان و مستکبران یادآور شد: «مسئولان اجرایی ما باید در نظر داشته باشند که طرح‌های استکباری در اتاق فکر دشمن تجزیه و تحلیل می‌شود و آن را در قالب طرح‌های خوب و بشردوستانه به ما ارائه می‌کنند، بنابراین همواره باید نسبت به پشت پرده‌های کمیسیون‌ها و کنوانسیون‌هایی که به ما پیشنهاد همکاری می‌دهند، مراقب باشیم.»
کدخدایی: پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد
پس از اظهارات آیت‌الله محمد یزدی بود که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه درباره این لایحه مهم که به نوعی بی‌هیچ سر و صدا و یا توضیح و تبیینی به تصویب مجلس رسیده بود، اعلام کرد: «با توجه به اینکه در مقدمه این معاهده کشور‌های متعهد «با در نظر داشتن» مجموعه‌ای از معاهدات دیگر به پذیرش این معاهده توافق نموده‌اند و جمهوری اسلامی ‌ایران نیز تاکنون به برخی از این معاهدات و اسناد ملحق نشده است، از این حیث که مشخص نیست تعهدات جمهوری اسلامی‌ ایران با پذیرش این معاهده شامل چه مواردی است و آیا جمهوری اسلامی ‌ایران ملتزم به تعهدات این اسناد می‌باشد یا خیر، فارغ از بررسی محتوای این مصوبه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
زباله‌های هسته‌ای و خطرات آن
بر اساس گزارش‌های مربوطه، انرژی هسته‌ای با وجود آنکه در حل بحران انرژی تأثیرگذار است اما مشکلات جدیدی را پیش روی بشر قرار داده است. اکنون پس از گذشتن نیم قرن از آغاز استفاده از انرژی هسته‌ای، ذخیره‌سازی نامناسب زباله‌ها هم‌چنان ادامه دارد و هنوز راه‌حل جدیدی برای رفع این معضل ارائه نشده است.
جالب است بدانید در هر 8 مگاوات انرژی برق تولید شده در نیروگاه هسته‌ای ۳۰ گرم زباله رادیواکتیو تولید می‌شود، البته برای تولید همین مقدار برق با استفاده از زغال سنگ با کیفیت، 8 هزار کیلوگرم دی اکسید کربن تولید می‌شود. بنابراین حجم زباله‌های رادیواکتیو بسیار کمتر است اما به مراتب خطرناک‌تر هستند و مراقبت از آنها ضروری و دشوارتر.
زباله‌های رادیواکتیو را بر اساس مقدار و نوع ماده رادیواکتیو می‌توان به ۳ گروه تقسیم کرد: 1) زباله سطح پایین (LLW): در بیمارستان‌ها و صنعت و نیز در رآکتور تولید مى‌شود و شامل کاغذ، پارچه، ابزارآلات، پوشاک، فیلتر و غیره است که به مقادیر کمى از رادیواکتیویته آلوده است و اغلب طول عمر کوتاه دارد. این موارد نیازی به پوشش محافظتی ندارند و معمولا فشرده شده و سپس در چاله‌های کم‌عمق دفن شده و یا آتش زده می‌شوند. 2) زباله سطح متوسط (TRU): مقدار بیش‌ترى رادیواکتیویته دارد و احتیاج به محافظت دارد و معمولا شامل رزین‌ها، فضولات شیمیایى و نیز اجزاى آلوده رآکتورهاست. این دسته نیز عموما عمر کوتاهی داشته، ولی نیاز به پوشش محافظ دارند، این زباله‌ها را می‌تواند درون بتون قرار داد و در مخزن زباله‌ها گذاشت. و 3) سطح بالا (HLW): همان سوخت مصرف شده راکتورها است و نیاز به پوشش محافظی و سردسازی دارند. زباله سطح بالا از مصرف سوخت اورانیوم در یک رآکتور هسته‌اى به‌دست می‌آیند. این مواد به شدت رادیواکتیو و داغ‌اند. در این دسته‌بندی، ۹۰ درصد کل ضایعات هسته‌ای از نوع اول می‌باشند. برای ضایعات دسته اول هسته‌ای، چال کردن کم‌عمق یا ذخیره‌سازی کوتاه‌مدت راه‌حل در نظر گرفته شده استاندارد می‌باشد. برای دو دسته آخر، چال کردن عمیق ضایعات هسته‌ای راه‌حلی است که بسیاری از کارشناسان در نظر گرفته‌اند.
تبعیض‌آمیز بودن کنوانسیون به نفع دارندگان سلاح هسته‌ای و عدم رعایت محرمانگی اسناد هسته‌ای
به گفته مسعود عبدالله‌زاده استاد دانشگاه، در این کنوانسیون، همین کشورهایی که از علوم و فنون هسته‌ای در راه مقاصد نظامی‌خود و فشار بر ملت‌ها و حتی درمواردی قتل و عام آنان استفاده کرده و می‌کنند، اجازه قرارگرفتن برنامه‌های دفاعی و نظامی‌خود در این کنوانسیون را نداده‌اند. این مسئله بدین معنی است که مفاد این کنوانسیون بیشتر برای کنترل کشورهایی است که تسلیحات هسته‌ای ندارند و مسئله ایمنی نمی‌تواند مسئله اصلی این کنوانسیون باشد. تبعیض‌آمیز بودن این معاهده به نفع دارندگان سلاح هسته‌ای به‌خوبی و واضح مشهود است.
تایید‌کننده نکته بند 2، مواد 6 و 13 این کنوانسیون می‌باشد که در آنها کشور متعهد می‌بایست اطلاعات مربوط به میزان، محل فعالیت و برخی دیگر از اطلاعات مربوط به سوخت مصرف شده و مواد پسماند پرتوزای خود را به آژانس و دیگر کشورها اطلاع دهد. تکمیل این فرایند در ماده 32 است که کشور متعهد را الزام به گزارش‌دهی در مورد کلیات و جزییات این مواد و تاسیسات مربوط به آنها می‌کند. این در حالیست که گرچه در ماده 36 موضوع محرمانگی اسناد در کنوانسیون را برابر اعلام کشور‌دهنده اطلاعات، مطرح می‌کند، اما نه‌تنها سازوکاری برای این محرمانگی اعلام نمی‌دارد، بلکه در سابقه این نهاد بین‌المللی بوده است که بارها اسناد مربوط به صنعت هسته‌ای کشورمان را در اختیار دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای متخاصم با ما قرار داده است.
کمالوندی در دفاع از لایحه الحاق جمهوری اسلامی ‌به این کنوانسیون در صحن علنی مجلس با بیان اینکه کشورهایی مثل چین و نیوزیلند با حق شرط عضو این کنوانسیون شده‌اند، گفت: پس از پیوستن به این کنوانسیون سه سال یک بار باید گزارش‌هایی بدهیم که نیاز به راستی آزمایی ندارند و مثل آژانس نیست.
ناسازگاری پذیرش همزمان برجام و کنوانسیون
نکته قابل تأمل دیگر عضویت در این کنوانسیون، ارتباط آن با مفاد برجام می‌باشد. در متن برجام و در بند ب بخش هسته‌ای آنجا که در مورد راکتور اراک، آب سنگین و بازفرآوری بحث می‌کند، به‌طور صریح آورده شده است که «همه سوخت مصرف شده در اراک برای دوره عمر راکتور به خارج از ایران منتقل خواهد شد.» و نیز آورده شده است که «ایران قصد دارد همه سوخت مصرف شده کلیه راکتورهای هسته‌ای تحقیقاتی و قدرتی فعلی و آینده خود را برای پسمانداری یا اقدامات بعدی، آنگونه که در قراردادهایی که به نحو صحیح با طرف دریافت‌کننده منعقد خواهد شد، از کشور خارج کند» عبارات فوق که در برجام آمده‌اند در حقیقت تعهداتی است که برخی مسئولین کشور در ارتباط با سوخت مصرف شده راکتورها داده‌اند.
عبدالله‌زاده می‌گوید: «با این تعهدات، دیگر ضرورتی برای پیوستن به معاهده وجود ندارد. هرچند که این تعهدات برجامی ‌برخلاف مواد 6 و 7 کنوانسیون می‌باشد، و مذاکره‌کنندگان ما در برجام بیش از تعهدات بین‌المللی پذیرفته شده، تعهد کرده‌اند، اما نتیجه واضح و منطقی آن است که پذیرش همزمان برجام و کنوانسیون سازگاری ندارد و مسئولین ارائه‌دهنده طرح باید به تعهدات قبلی خود که چندین سال کشور را با آن درگیر کرده‌اند، توجه داشته باشند. به‌ویژه آنکه سازمان ارائه‌دهنده لایحه به مجلس خود یکی از سازمان‌ها اصلی در تدوین برجام بوده است. این سازمان‌ها باید بیش از پیش از متخصصین فنی و حقوقی استفاده نمایند. واضح است که با پایبندی ما به برجام کشورهای غربی اجازه بهره‌برداری ما از مزایای این کنوانسیون را نخواهند داد.» فارغ از اظهارات کارشناسان درخصوص ضرر دفن پسماندهای انرژی اتمی‌در کشور باید گفت که تبعیض‌آمیز بودن کنوانسیون به نفع دارندگان سلاح هسته‌ای، عدم رعایت محرمانگی اسناد هسته‌ای در آن و به‌ویژه ناسازگاری پذیرش کنوانسیون و برجام از نکات قابل تأمل کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت است. ذکر این نکته ضروری است که تجربیاتی مانند برجام، اینستکس، FATF، پالرمو و… حاکی از آن است که حامیان برجام در دولت و مجلس، کارنامه قابل قبولی در تعریف و تبیین موضوع همچنین کار تخصصی و کارشناسی در این حوزه ندارند. از اینرو امید آن می‌رود که شورای نگهبان با اعمال نظر از قانونی شدن هرگونه طرحی که در باطن آن اهداف و منافع ملی و سلامت مردم را نشانه گرفته است، ممانعمت به عمل آورد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ در جلسه علنی 24 تیرماه سال جاری، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ‌ایران به «کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا» را با ۱۳۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع در مجلس تصویب کردند. طبق ماده واحده این لایحه که «بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی از آن دفاع کرد، به دولت جمهوری اسلامی ‌ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا مشتمل بر یک مقدمه و ۴۴ ماده ملحق شود و اسناد مربوط را تسلیم کند.

به گزارش «تابناک»؛ بهروز کمالوندی در نشست علنی مجلس در 24 تیرماه 98 در جریان بررسی این لایحه با تأکید بر اینکه «نباید به کنوانسیون ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا نگاه سیاسی داشت»، گفت: هیچ نگرانی از پیوستن به این کنوانسیون وجود ندارد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی‌ گفت: کشورهایی مثل چین و نیوزیلند با حق شرط عضو این کنوانسیون شده‌اند. پس از پیوستن به این کنوانسیون سه سال یک بار باید گزارش‌هایی بدهیم که نیاز به راستی آزمایی ندارند و مثل آژانس نیست.
آیت‌الله یزدی: می‌خواهند پسماند هسته‌ای دیگر کشورها را در ایران دفن کنند
اما آیت‌الله «محمد یزدی» عضو شورای نگهبان روز جمعه در دیدار با دادستان‌های کشور،‌ طی سخنانی بیان کرده بود: «اخیراً طرحی که مورد تصویب مجلس قرار گرفته بود به شورای نگهبان آورده شد. این طرح عبارت است از آنکه دولت‌های استکباری بتوانند پسماندهای انرژی اتمی ‌خود را در کشور دفن کنند؛ استکبار همیشه این پسماندها را در کشورهای عقب مانده دفن می‌کند و همه می‌دانیم که ‌اشعه‌های این نوع پسماندها برای افراد کشور ضرر خواهد داشت.» وی گفته بود: «مجلس تصویب کرده بود که توافق‌نامه صورت گرفته، پسماندهای سوخت اتمی ‌می‌تواند در کشور دفن شود، اما بنده اعلام کردم که این مورد خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف مصلحت است و سایرین نیز این را پذیرفتند.»

آیت‌الله یزدی همچنین با‌ اشاره به وظیفه مسئولان برای مقابله با طرح‌های دشمنان و مستکبران یادآور شد: «مسئولان اجرایی ما باید در نظر داشته باشند که طرح‌های استکباری در اتاق فکر دشمن تجزیه و تحلیل می‌شود و آن را در قالب طرح‌های خوب و بشردوستانه به ما ارائه می‌کنند؛ بنابراین، همواره باید نسبت به پشت پرده‌های کمیسیون‌ها و کنوانسیون‌هایی که به ما پیشنهاد همکاری می‌دهند، مراقب باشیم.»
نظریات اعضای کمیسیون امنیت ملی درباره کنوانسیون پرحاشیه!
در زمان بررسی این لایحه در صحن علنی، حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب چنین معاهده ای را در راستای تأیید صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران دانسته و تأکید کرده بود:« این کنوانسیون کاملاً اقتصادی است و بعد سیاسی ندارد و کنوانسیونی فرامرزی و فرانسلی است.»

«حشمت الله فلاحت پیشه» رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در همین رابطه گفته که « کشورهایی که برنامه هسته ای دارند در زمینه مدیریت پسماندهای هسته ای نیز دارای حقوق و تکالیف ویژه ای هستند. روند اجرای الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مدیریت و ایمنی پسماندهای هسته ای، صیانتی است و اینگونه نخواهد بود که تصویب آن به مثابه پذیرش پسماندهای هسته ای کشورهای دیگر باشد.»

البته شورای نگهبان با تأیید نکردن این مصوبه اعلام کرد که «این کنوانسیون دارای ابهاماتی است و مشخص نیست که آیا شروط آن الزام آور است یا خیر؟»  پیرو همین موضوع، «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه درباره این لایحه مهم که به نوعی بی‌هیچ سر و صدا و یا توضیح و تبیینی به تصویب مجلس رسیده بود، اعلام کرد: «با توجه به اینکه در مقدمه این معاهده کشور‌های متعهد «با در نظر داشتن» مجموعه‌ای از معاهدات دیگر به پذیرش این معاهده توافق نموده‌اند و جمهوری اسلامی ‌ایران نیز تاکنون به برخی از این معاهدات و اسناد ملحق نشده است، از این حیث که مشخص نیست تعهدات جمهوری اسلامی‌ ایران با پذیرش این معاهده شامل چه مواردی است و آیا جمهوری اسلامی ‌ایران ملزم به تعهدات این اسناد می‌باشد یا خیر، فارغ از بررسی محتوای این مصوبه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
آیت الله یزدی: برخی نمايندگان می‌خواهند برای رشوه‌خواری وارد مجلس شوند
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: نباید اجازه دهیم که افراد سودجو به مجلس شورای اسلامی راه یابند زیرا برخی نمایندگان به این امید وارد مجلس می شوند که با اعمال فشار به وزرا، رشوه‌خواری کنند.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه‌نيوز، آیت الله محمد یزدی در دیدار با دادستان های کشور که در دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مهمترین اصولی که همه ما باید رعایت کنیم، توجه به این است که در این دنیا چه می خواهیم و خداوند چه تکلیفی بر عهده ما نهاده است.
یزدی با بیان اینکه اگر انسان ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و صبر نداشته باشد، زیانکار است، یک قضیه کلی است، تصریح کرد: مسئولان فعال در نظام اسلامی از این مساله مستثنی نیستند، بلکه زاید بر تکالیف عامه همه مردم، تکالیف بسیار مهمی بر دوش دارند؛ بدون شک اگر کسی در یک پست مهم بر خلاف قانون و شرع، بنا به رضایت خاطر یک شخص دیگر عمل کند قطعا زیانکار است.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر بنده به خاطر رفاقت با برخی افراد آنها را تایید صلاحیت کنم، در مقابل آن مسئولیت دارم اظهار کرد: اگر من فردی را تایید صلاحیت کنم و آن شخصی که در مجلس حضور پیدا می کند کار خلافی انجام دهد، من هم در دنیا و در آخرت در مقابل درگاه الهی مسئول خواهم بود؛ پس باید از هر کاری که زمینه رسوایی در دنیا و آخرت را فراهم می کند دوری کنیم.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: نباید به خاطر خوش آمد یا بدآمد کسی از قانون و شرع بگذریم؛ همه باید مراقب رفتار خود باشند که نه در دنیا کار خلاف کنند که بازداشت شوند و هم در آخرت مورد بازپرسی قرار بگیرند.
 یزدی در ادامه با اشاره به تکالیف شرعی و قانونی دادستانان یادآور شد: وظیفه اصلی دادستان‌ها، مراقبت از حقوق عمومی مردم است؛ البته باید در نظر داشت که قبل از حقوق مردمی، حقوق الهی را باید رعایت کنیم زیرا رعایت این حقوق الهی بسیار مهم است.
وی با ذکر این مطلب که نباید به بهانه کنسرت در شهرها گناه و فسخ و فجور را ترویج دهیم گفت: وقتی یک مدیرکل وزارت ارشاد کنسرتی را به راه انداخته ‌و در آن به نام هنر، رقاصی را رواج داده، باید بدانیم که حقوق الهی را زیر پا گذاشته است و باید با او برخورد شود؛ البته ما مخالف شادی مردم نیستیم، اما نباید به نام شادی حقوق الهی پایمال شود؛ اگر کنسرت هم می خواهند بگذارند حق ندارند که در آن به رقاصی پرداخته و بی حجابی هایی که خلاف خواسته خداوند و منویات رهبر معظم انقلاب است ایجاد کنند.
یزدی در ادامه با ذکر اینکه حقوق الهی و عامه باید در کار دادستانان مورد نظر واقع شود عنوان کرد: دادستان ها نباید اجازه دهند که کسانی در فضای عمومی، حقوق الهی و احکام شرعی را پایمال کنند و در این راه نباید از هیچ کسی واهمه داشته باشیم؛ همچنین اگر مشاهده کردند که حق مردم در حال تضییع است باید احساس وظیفه کرده و وارد عمل شوید و جلوی آن را بگیرند.
وی یادآور شد: مردم حق دارند که در فضای عمومی حضور پیدا کنند، اما باید در چارچوب و ضوابط شرع این عمل را انجام دهند، زیرا حق خداوند بر ماست که احکام دین را رعایت کنیم؛ البته باید توجه داشته باشیم که ما مجاز نیستیم که با جابه‌جایی مفاهیم قانونی و تفسیرهای به ظاهر موجه، اعمال غیر قانونی افراد را موجه جلوه دهیم.
یزدی در ادامه با انتقاد از حقوق‌های نجومی به برخی از مسئولان بیان کرد: چرا باید به یک فرد این همه حقوق داده شود؛ حقوق‌های صد میلیونی برای چه برخی افراد داده می شود؛ وقتی سوال می پرسیم، می گویند که این فرد در چند پست مسئولیت دارد و کار غیر قانونی نکرده است؛ ولی او نباید در چند پست مسئولیت داشته باشد و این مسئله مهمی است که به آن اعتراض داریم.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اهمیت رعایت سبک زندگی مسئولان گفت: مسئولان نباید در جامعه اسلامی که مردم در آن زندگی متوسط دارند، از زندگی های اشرافی برخوردار باشند؛ اگر دادستان‌ها زندگی بالاتری از سطح زندگی مردم عادی برخوردار بوده و ماشین‌ها و خانه‌های گران قیمت داشته باشند، بدون شک موجب عصبانیت مردم خواهد شد؛ شما که در چشم مردم زندگی می کنید و زندگی تان الگوی مردم است از چیزهای مباح و حلال هم چشم بپوشید تا سبب آبروی اسلام شوید.
وی گفت: مسئله بررسی موارد «خلاف شرع» در شورای نگهبان بر عهده شش فقیه بوده و روند آن به صورت «اکثریت» انجام می شود ولی اخیراً طرحی که مورد تصویب مجلس قرار گرفته بود به شورای نگهبان آورده شد؛ این طرح عبارت است از آنکه دولت‌های استکباری بتوانند پسماندهای انرژی اتمی خود را در کشور دفن کنند؛ استکبار همیشه این پسماندها را در کشورهای عقب مانده دفن می‌کند و همه می‌دانیم که اشعه‌های این نوع پسماندها برای افراد کشور ضرر خواهد داشت.

وی افزود: مجلس تصویب کرده بود که توافق‌نامه صورت گرفته، پسماندهای سوخت اتمی می‌تواند در کشور دفن شود، اما بنده اعلام کردم که این مورد خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف مصلحت است و سایران نیز این را پذیرفتند.
عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به وظیفه مسئولان برای مقابله با طرح‌های دشمنان و مستکبران یادآور شد: مسئولان اجرایی ما باید در نظر داشته باشند که طرح‌های استکباری در اتاق فکر دشمن تجزیه و تحلیل می شود و آن را در قالب طرح‌های خوب و بشر دوستانه به ما ارائه می کنند، بنابراین همواره باید نسبت به پشت پرده‌های کمیسیون ها و کنوانسیون هایی که به ما پیشنهاد همکاری می دهند، مراقب باشیم.
یزدی یادآور شد: نظارت شورای نگهبان بر صلاحیت اشخاص در مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و یا ریاست جمهوری از لحظه نام‌نویسی تا تأیید اعتبارنامه یا تنفیذ ادامه دارد؛ در این ارتباط ما در شورای نگهبان بر اساس مواد قانونی افراد را تأیید و یا رد صلاحیت می‌کنیم و هیچگاه در حق کسی اجحاف نمی‌کنیم.
وی خطاب به دادستان‌های حاضر در این جلسه بیان کرد: شما دادستان‌ها باید جلوی افرادی که به هر قیمتی می‌خواهند در این حکومت حضور داشته باشند و به میز خود دل بسته‌اند را بگیرید؛ امروز همه باید بدانیم که میز مسئولیتمان ابدی نیست و ما چند روزی را پشت آن قرار می‌گیریم.
یزدی با ابراز خرسندی از اینکه قوه قضائیه با ورود حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی از رکود و کندکاری نجات پیدا کرده است، تأکید کرد: امروز تحرکات بسیار خوبی را از سوی رئیس قوه قضائیه شاهد هستیم؛ برخی قضات برای حکم دادن، مردم را حدود پنج سال معطل نگه می داشتند؛ در این زمینه نسبت به دوره جدید قوه قضائیه امیدوار هستیم.
وی تصریح کرد: اقدامات رییس قوه قضاییه در دل عامه مردم نور امید تازه ای ایجاد کرده است و مردم نسبت به آینده قوه قضائیه امیدوار هستند؛ امروز مردم امید دارند که اگر به قوه قضائیه مراجعه کنند حق خود را به زودی خواهند یافت.

عضو فقهای شورای نگهبان در ادامه بیان کرد: نباید اجازه دهیم که افراد سودجو به مجلس شورای اسلامی راه یابند زیرا برخی نمایندگان به این امید وارد مجلس می شوند که با اعمال فشار به وزرا، رشوه‌خواری کنند؛ ما باید از ورود اینگونه افراد به مجلس جلوگیری کنیم و بدانیم که عناوینی که داریم و مناصبی که در آن قرار گرفته ایم گذراست.
یزدی یادآور شد: بنده امیدوارم و دعا می کنم که قدرت آینده مملکت در دست کسانی باشد که «قدرت طلب» نباشند.
وی در پایان اظهار کرد: همه ما معتقد هستیم در این انقلاب اسلامی و حکومتی که در آن زندگی می‌کنیم وظایف بسیار سنگینی بر عهده داریم، بنابراین مسئولیت‌های خود را باید با توجه به اصل قانونی بودن امور انجام داده و از سلیقه‌ای عمل کردن پرهیز کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری: مردم نارضی‌اند و از ما (خبرگان بخاطر عدم نظارت و برعكس تحت امر رهبری بودن) بدشان [image: image52.png]WEEham, L LEADRRIT
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می‌آید
عضو مجلس خبرگان رهبری گفته است که با ادامه این وضعیت "زندگی، دنیا و آخرت مردم درخطر است"

یک عضو مجلس خبرگان رهبری ایران از سیاست های جاری در این کشور به تندی انتقاد کرده و خواستار تغییر رویکرد حکومت در نحوه اداره ایران شده است.

هاشم هاشم زاده هریسی، گفته است: "مردم انقلابشان را دوست دارند. نظام اسلامی چه بدی دارد که مردم از آن بدشان بیاید؟ مردم از ما بدشان می‌آید و از ما ناراضی هستند."

آقای هاشم زاده هریسی به وب سایت جماران که نزدیک به خانواده آیت‌الله خمینی است گفته روش جمهوری اسلامی "تکفیر است. یک صف را خادمین نظام و یک صف را خائنین می دانیم".

عضو مجلس خبرگان رهبری گفته است که با ادامه این وضعیت "زندگی، دنیا و آخرت مردم در خطر است" و "نه تنها گفتمان ما بلکه همه چیزمان باید تغییر کند".

مجلس خبرگان وظیفه نظارت بر عملکرد آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و انتخاب جانشین او را بر عهده دارد.

این جزو موارد نادری است که یکی از اعضای این مجلس از نحوه اداره کشور انتقاد می کند. پیش از این، برخی دیگر از مقام های جمهوری اسلامی درباره عواقب ادامه سیاست های فعلی جمهوری اسلامی هشدار داده بودند.
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آقای هاشم زاده هریسی گفته است "حل شدن این مشکلات از پایین به بالا خیلی هزینه دارد. هزینه آن نابودی اسلام، انقلاب، روحانیت و ایران است. اما اگر از بالا به پایین اصلاح کنیم و تغییرات گفتمانی، عملی و مدیریتی سیاستی را از بالا شروع کنیم مردم سراغمان می آیند".

در اظهاراتی دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم گفته است "تا زمانی که اختیارات دولت بالا نباشد و قدرت زیادی نداشته باشد مردم زندگی خوشی نخواهند داشت".

 حسن روحانی گفته آیت الله خمینی به دولت قدرت و اختیارات فراوانی می داد
آقای روحانی گفته "هرچه خدمت رسانی ما کمتر باشد مشروعیت ما کمتر می شود. مردم به ما رای ندادند که چند سال رییس باشیم و بعد برویم. مردم این‌همه وقت می‌گذارند و با همه سختی ها پای صندوق رای می آیند تا با امید بیشتر کسانی را انتخاب کنند که به آنان خدمت کنند".

رئیس جمهور ایران گفته آیت الله خمینی "در چهار سال پایانی عمر بسیار از دولت حمایت کرد و اختیارات فراوانی به آن داد. تا زمانی که اختیارات دولت بالا نباشد و قدرت زیادی نداشته باشد مردم زندگی خوشی نخواهند داشت. البته این معنایش دیکتاتوری و خودرایی نیست بلکه قدرت داشتن برای رسیدگی به امور مردم و رفع مشکلات و مسائل است".

در انتقادهایی که از نحوه اداره کشور می شود به نظر می رسد که انتقادکنندگان بدون اشاره مستقیم از نحوه مدیریت آیت الله علی خامنه ای گلایه دارند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری پیش از این گفته بود "می‌خواهند تلقین کنند که در کشور مجلس و سایر قوا هیچ کاره هستند و مسئولیت‌ها فقط بر گردن رهبر است".

پس از درگذشت آیت الله خمینی، ولایت فقیه در قانون اساسی به ولایت مطلقه فقیه تغییر پیدا کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بازنگری اختیارات وسیع و قدرت بسیار گسترده ای به رهبر این کشور داده که در سی سال گذشته آیت الله علی خامنه‎ای بوده است.
امام خميني جون ذاتا شخصيت مقتدري داشت نياز به كرفتن قدرت وزير و وكيل نداشت قدرت مي بخشيد نه با قدرت مسؤولان كرفتن بخواهد قدرت بيدا كند، الان برعكس است و اين مشكل را مسؤولان (كمي صاحب فكر) دارند كه مرتبا قدرت قانويشان كرفته مي شود بلكه تضعيف ولجن مال هم مي شوند
شورای نگهبان نباید کاندیداهایی که انتقادی به نظام دارند اما سالم و صالح هستند را رد کند
انتقاد صریح علی مطهری از آیت‌الله یزدی: شورای نگهبان باید روش خود را عوض کند
علی مطهری در یادداشتی از اظهارات اخیر آیت الله یزدی درباره نمایندگان مجلس انتقاد کرد و گفت: به فرض صحت ادعای آقای یزدی، برای رفع این نقیصه، شورای نگهبان باید روش خود را عوض کند.

آفتاب‌‌نیوز :
در این یادداشت که با تیتر «سخنی با جناب آقای محمد یزدی» در کانال تلگرامی علی مطهری منتشر شده، آمده است؛ جناب آقای محمد یزدی عضو محترم شورای نگهبان در جمع دادستان های کشور گفته‌اند: «نباید اجازه دهیم افراد سودجو به مجلس شورای اسلامی راه یابند زیرا برخی نمایندگان به این امید وارد مجلس می‌شوند که با اعمال فشار به وزرا رشوه‌خواری کنند.»

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ مطهری افزوده است: اولاً این سخن، همه نمایندگان مجلس را زیر سؤال می‌برد. بهتر بود ایشان به فرض صحت کلامشان و اثبات اتهام وارده نام آن نمایندگان را ذکر می‌کردند تا ذمّه سایر نمایندگان بری می‌شد. ثانیاً در میان نمایندگان به ندرت چنین کسانی پیدا می‌شوند و علت آن هم نوع رفتار شورای نگهبان است که افراد حرّ و آزاده و پاک‌دست و پاک‌دامن را به دلیل انتقاد از نظام به جرم ضدیت با ولایت فقیه رد صلاحیت و چنان افرادی را تأیید صلاحیت می‌کند.

مطهری در پایان نوشته است: بنابراین به فرض صحت ادعای آقای یزدی، برای رفع این نقیصه، شورای نگهبان باید روش خود را عوض کند و صرفاً افرادی را که جرم قابل توجه مالی یا اخلاقی دارند رد صلاحیت کند نه این که کاندیداهایی را هم که انتقادی به نظام دارند اما افراد سالم و صالحی هستند رد صلاحیت نماید.

درخواست نوبخت از نمایندگان مجلس
پیشتر نیز علی نوبخت، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سخنان آیت‌الله یزدی انتقاد کرده بود و در یادداشتی کوتاهی خطاب به نمایندگان مجلس نوشته بود: جناب اقاي محمد يزدي حتما دلايلي دارند كه اين ادعاي مهم و نااميد كننده را نموده‌اند. بر هر نماينده پاكدست و با شرافت است كه نسبت به اين اتهام واكنش نشان دهد. از حقوقدانان ارجمند مجلس انتظار داريم از راههاي قانوني نسبت به شناسايي نماينده‌نماها ( به فرض صحت ادعا) و يا رفع اثر از اينگونه اتهامات اقدامات رسمي معمول فرمايند. اگر خداي ناكرده ملت بزرگوار ايران پشتيبان و تكيه گاه بزرگ خود را غير قابل اتكا ببيند چه پيش خواهدآمد.

آیت‌الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان در سخنانی گفته بود: نباید اجازه دهیم که افراد سودجو به مجلس شورای اسلامی راه یابند زیرا برخی نمایندگان به این امید وارد مجلس می شوند که با اعمال فشار به وزرا، رشوه‌خواری کنند؛ ما باید از ورود اینگونه افراد به مجلس جلوگیری کنیم و بدانیم که عناوینی که داریم و مناصبی که در آن قرار گرفته‌ایم گذراست.
چرا ناطق نوری به مجمع تشخیص نمی‌رود؟
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فرنوش امیرشاهی
اگر روزی علی‌اکبر ناطق نوری، از حلقه نزدیکان و مشاوران طراز اول رهبر جمهوری اسلامی بود، این روزها، یک به یک کلید مشاغلش را تحویل می‌دهد.
اگر غیبت حسن روحانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام سر وصدای زیادی به پا کرد، اما بیشتر از یک سال است علی اکبر ناطق نوری در سکوت به جلسات مجمع نرفته است.
آخرین باری که ناطق نوری قدم به کاخ مرمر گذاشت، ۳۰ تیر ۹۷ بود. اولین نشستی که به جای محمودهاشمی شاهرودی،‌ محمدعلی موحدی کرمانی، دبیر جامعه روحانیت مبارز بر صندلی ریاست نشست. همان جلسه معروفی که درباره سرنوشت سپنتا نیکنام،‌عضو زرتشتی شورای شهر یزد تصمیم‌گیری می‌شد.
بعد از این تاریخ، موحدی کرمانی به دلیل بیماری هاشمی شاهرودی، دستکم ۶ مرتبه دیگر جلسات را اداره کرد. یک بار هم نشست مجمع با مدیریت احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان برگزار شد؛ تا سرانجام مدت کوتاهی بعد از مرگ هاشمی شاهرودی،‌ صادق لاریجانی اوایل دی ماه ۹۷ و با حکم رهبر جمهوری اسلامی، به ریاست این نهاد رسید.
در تمام این مدت صندلی علی اکبر ناطق نوری در این نهاد تصمیم‌ساز و میانه‌دار دستگاه‌های سیاسی و بازوی مشورتی رهبر جمهوری اسلامی خالی بوده است. نام او پس از درگذشت هاشمی شاهرودی، به عنوان یکی از گزینه‌های ریاست مطرح بود، اما چرخ وقایع چنان چرخید که کسی دیگر ناطق نوری را در نشست‌های مجمع ندیده است.
عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ تنها سمت حاکمیتی ناطق نوری است و دلیل امتناع او از حضور در جلسات آن مشخص نیست. با این حال مرور اتفاق‌های سیاسی سال‌های گذشته می‌تواند تا حدودی علت این موضوع را روشن کند.
ناطق نوری به رغم کناره‌گیری تدریجی از مسئولیت‌های کلیدی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی، کماکان در جریان‌های سیاسی نفوذ دارد و در بزنگاه‌های انتخاباتی ایفای نقش می‌کند.
همچنانکه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶،‌ از دفتر بازرسی آیت‌الله خامنه‌ای که نزدیک به سه دهه مسئولیت آن را به عهده داشت، استعفا کرد تا از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت کند.
مجادله ناطق نوری و صادق لاریجانی
نقش آفرینی و مواضع سیاسی چند سال اخیر ناطق نوری چندان برایش بی‌هزینه نبوده و بعضا با انتقادها و حتی حمله‌های اصولگرایان نزدیک به راس هرم قدرت و نیز گروه‌های معروف به "ولایت‌مداران" روبرو شده است.
از آن جمله در یکی از معدود اظهارنظرهای عمومی‌اش، انتقادهایی را متوجه دستگاه قضایی در زمان ریاست صادق لاریجانی بر این نهاد کرد که با واکنش تند لاریجانی روبرو و به خصومتی سیاسی تبدیل شد.
رئیس وقت بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، تابستان سال ۹۵ در مراسمی گفته بود: "روزی یک نفر در دفتر بازرسی نزد من آمد و گفت من هیچ توقعی از شما ندارم و فقط می‌خواهم که از دادگاه بخواهید به پرونده من عادلانه رسیدگی شود.... آیا دستگاه قضای ما اسلامی است؟.....چرا باید تن مردم این گونه بلرزد و به این اجماع برسند که همه اینها خرابند؟"
او از "سیر قهقرایی نظام" انتقاد کرد و "الگو بودن" آن را زیر سوال برد.
بیشتر بخوانید:
حکایت 'پرونده ناطق نوری'
ناطق نوری از ریاست دفتر بازرسی رهبر 'استعفا کرد'
صادق لاریجانی، ناطق نوری را 'اپوزیسیون' و 'مرتبط با سرمایه‎های مفسد' خواند
اخلال در سخنرانی ناطق نوری در مشهد
ناطق نوری: عمر سیاسی من تمام شده است
صادق لاریجانی،‌ تنها یک روز بعد از سخنان او، به شدت موضع گرفت. ناطق نوری را "اپوزیسیون" خواند و خودش و اطرافیانش را متهم به دست داشتن در مفاسد اقتصادی کرد: "پس از گذشتن ۳۷ سال کسانی که لسان انتقاد باز کرده‌اند، خودشان در این کشور مسئول بوده‌اند و حالا یک دفعه نقش عوض کرده‌اند و اپوزیسیون شده‌اند، برخی از این‌ها خودشان اشرافی‌گری را در کشور راه انداختند؛ اما یادشان رفته است، یک نگاه به خودشان و آقازاده‌ها و اطرافشان بیندازند و به سرمایه‌های مفسدی که با آنها روابطی دارند نگاه کنند. آن وقت مشخص می‌شود که مشکل از کجاست."
پاسخ لاریجانی را سوده ناطق نوری، دختر رئیس وقت بازرسی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای داد و سخنان رییس قوه قضاییه علیه پدرش را "غیراخلاقی و غیرمسوولانه" ارزیابی کرد.
اما قائله تمام نشد. فاضل لاریجانی، برادر رئیس وقت قوه قضائیه و متهم به فساد اقتصادی، در آذر ماه ۹۵،‌ اعلام کرد آماده است اموالش بررسی شود، به شرط آنکه درباره اموال علی اکبر ناطق نوری و محمود احمدی‌نژاد هم تحقیق شود.
این بار خود ناطق نوری به میدان آمد و دو روز پس از نامه فاضل لاریجانی،‌ خواستار آن شد هر کسی مدرکی از فساد بستگانش دارد، منتشر کند.
این موضع گیری آخرین واکنش ناطق نوری به مجادلات خانوادگی آنها و دو برادر لاریجانی بود. بعد از آن ناطق نوری به رویه همیشگی‌اش سکوت کرد.
او زمانی گلایه کرده که اگر در برابر "حرف‌های نادرست و تهمت‌هایی" که او زده شده،‌ ساکت بوده، به دلیل "حفظ وحدت، جلوگیری از تشویش اذهان عمومی و ممانعت از سودجویی دشمنان انقلاب و نظام" بوده است.
ناطق نوری با درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، همراه سیاسی و فکری همیشگی‌اش و پس از جایگزینی محمود هاشمی شاهرودی، همچنان به طور مرتب در نشست‌های مجمع حاضر می‌‌شد، صادق لاریجانی اما به نوشته رسانه‌های اصولگرا، "به دلیل حضور محمود احمدی‌نژاد"، کمتر در جلسه‌ها دیده می‌شد.
با مرگ فقیه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ورق برگشت. صادق لاریجانی به جای هاشمی شاهرودی نشست و ناطق نوری در شرایطی که نام او به عنوان یکی از گزینه‌های جایگزینی هاشمی شاهرودی مطرح بود، دیگر به جلسه‌ها نرفت.
ناطق نوری بعد از انتخابات، دیگر حاضر نشد در جلسه‌های جامعه روحانیت مبارز و تشکل‌های انتخاباتی اصولگرا حاضر شود. به جای آن جلسه‌های مشترکی با اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی برای انتخابات مجلس دهم تشکیل داد و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲، به طور علنی و موثر، از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت کرد
دوری از هسته مرکزی قدرت
ناطق نوری مدتی است که وقت‌گذرانی در حوزه علمیه "امام حسن مجتبی" در لواسان را به سمت‌های حکومتی ترجیح می‌دهد. حتی اگر آن سمت با انتصاب رهبر جمهوری اسلامی باشد. این تمایل ریشه در مواضع سیاسی دو دهه اخیر او دارد. رئیس مجالس چهارم و پنجم، چندین مرتبه نسبت به فساد سیستماتیک هشدار داده است. در یک مورد‌ گفته که "بسیاری از شرکت‌ها، به اسم خصوص‌سازی به نهادهایی همچون تامین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شدند". این روحانی ۷۵ ساله، حتی خواستار اصلاح قانون اساسی شده، عملکرد اصلاح‌طلبان و اصولگرایان را زیر سوال برده و از نبود احزاب در ایران انتقاد کرده است.
او که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸،‌ سکوت جامعه روحانیت مبارز را در قبال اتهامات محمود احمدی‌نژاد در مناظره‌های انتخاباتی نسبت به خانواده‌اش نبخشید،‌ از میرحسین موسوی حمایت کرد.
[image: image55.png]


بعد از انتخابات، دیگر حاضر نشد در جلسه‌های جامعه روحانیت مبارز و تشکل‌های انتخاباتی اصولگرا حاضر شود. به جای آن جلسه‌های مشترکی با اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی برای انتخابات مجلس دهم تشکیل داد و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲، به طور علنی و موثر، از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت کرد.
چنین موضع گیری‌هایی با سیاست‌های هسته مرکزی قدرت زاویه دارد. به همین دلیل بارها از سوی اصولگرایان نزدیک به راس نظام، مورد انتقاد و حمله قرار گرفته است. تا جایی که بعد از انتخابات سال ۸۸، در زمره "ساکتین فتنه" قرار گرفت و سال ۹۱، سخنرانی‌اش با پرتاب بطری آب و شعارهایی همچون "خواص بی‌بصیرت نمی‌خواهیم" قطع شد.
با این حال به نظر می رسد انتقادها، تغییری در مشی سیاسی ناطق نوری ایجاد نکرده است. همچنان از نبود مسئولیت‌پذیری در ایران انتقاد دارد و سال ۹۳، در مراسم احیا، یکی از تندترین سخنرانی‌های انتقادی‌اش را ایراد کرد.
او با اشاره به اینکه "علی از بار مسئولیت فرار نکرد"، نحوه حکومتداری امام اول شیعیان را فارغ از "جناح‌بندی و گروه‌بندی و رفیق‌بازی" ارزیابی کرد و گفت: "اگر بنا شود فرد مسئولیتی را عهده‌دار شود و بگوید هرگونه که دلم خواست بیت‌المال را خرج می‌کنم و تا هنگامی که مسئولیت دارد، بگوییم که مصلحت نیست سخنی مطرح کنیم و پس از دوران مسئولیت نیز بگوییم حالا آن فرد رفته، دیگر به مرده لگد نمی‌زنند، پس چه زمانی باید حساب بیت‌المال رسیدگی شود؟"
به رغم سخنان جنجالی و برنده گاه و بیگاهش، اما در مورد خودش، بی‌صدا و خاموش تصمیم‌گیری می‌کند. اگر روزی علی‌اکبر ناطق نوری، از حلقه نزدیکان و مشاوران طراز اول رهبر جمهوری اسلامی بود، این روزها، یک به یک کلید مشاغلش را تحویل می‌دهد. 
سخنكوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس: فرزندان مسئولان اگر می‌خواهند در خارج درس بخوانند به چین و روسیه بروند
کیهان به نقل ازحجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نوشت: بنده معتقدم که تحت هیچ شرایطی نباید فرزندان مسئولان نظام در کشورهای امپریالیستی به‌ویژه آمریکا، انگلیس و کانادا تحصیل یا زندگی کنند چراکه مسئولان این کشورها با جمهوری اسلامی در عناد هستند. این کشورها از هر طریقی به دنبال دستیابی به اطلاعات و اسرار کشورمان و ضربه‌زدن به نظام و انقلاب اسلامی هستند. کشور ما از لحاظ علمی هیچ کمبودی ندارد، در صورتی که فرزندان مسئولان به دنبال کسب دانش و تکنیک روز در خارج از کشور هستند، می‌توانند در کشورهای همسو با جمهوری اسلامی چون چین و روسیه تحصیل کنند.

منبع: ایسنا
 «انتخاب»؛
 شمخانی می‌ماند؟
اظهارات اخیر علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که «نباید برجام را امضا می‌کردیم»، به موضوعی مباحثه‌برانگیر تبدیل شده. سخنگوی دولت این موضوع را که نظر شخصی شمخانی دانسته. از طرفی، گفته می‌شود ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی که ضربه حیثیتی سنگینی به دولت وارد کرد، نیز با پیشنهاد شمخانی بوده. این اتفاقات همزمان با مباحثی پیرامون ثروت خانواده شمخانی اوج گرفته است. گفته می‌شود دوره شمخانی در شهریور به پایان می‌رسد. انتخاب دبیر شورای امنیت ملی از اختیارات رئیس جمهور است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
اظهارات اخیر علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که «نباید برجام را امضا می‌کردیم»، به موضوعی مباحثه‌برانگیر تبدیل شده. سخنگوی دولت این موضوع را که نظر شخصی شمخانی دانسته. از طرفی، گفته می‌شود ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی که ضربه حیثیتی سنگینی به دولت وارد کرد، نیز با پیشنهاد شمخانی بوده.

این اتفاقات همزمان با مباحثی پیرامون ثروت خانواده شمخانی اوج گرفته است. گفته می‌شود دوره شمخانی در شهریور به پایان می‌رسد. انتخاب دبیر شورای امنیت ملی از اختیارات رئیس جمهور است.

احوال  اكتشافات و پيشرفتهاى نظامي يا تكنولوژيك (دخيل در تشخيص و تحليل)
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آمریکا از کدام سلاح روسی هراس دارد؟
پنتاگون از مسکو خواسته است تا لیست سلاح های نظامی جدید خود را منتشر نماید.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از پورتال نشنال اینترست، ایالات متحده به روسیه اعلام نموده است که پیمان کاهش سلاح های میان برد را تمدید نمی کند، مگر اینکه مسکو لیست آخرین سلاح های خود را منتشر نماید. 
مجله National Interest  در مقاله منتشر شده خود اعلام نمود که  سلاح های روسی خطرناک از سوی ایالات متحده: سیستم آوانگارد و کینژال می باشد. کینژال می تواند نه تنها با میگ -31 ام بی بلکه با بمب افکن توپولوف تو-۲۲ام مسلح شود.
به گفته این پورتال آمریکایی ، موشک های پوزیدون تا 8 سال دیگر توسط ارتش روسیه آزمایش خواهد شد ، در حالی که از نظر پنتاگون، موشک های دیگر روسی همچون "بوروستنیک" بسیار خطرناک تلقی می شود. بنابراین ، در ایالات متحده ، سامانه موشکی هایپرسونیک "کینژال"  که می تواند به کلاهک هسته ای مجهز باشد ، خطرناکترین سلاح روسیه محسوب می شود.

سلاح های خطرناک روسیه از سوی آمریکا تنها شامل موشک نیست. بمب افکن توپولوف تو-۲۲ام قابلیت سوخت گیری در هوا را دارد و می تواند به برد 8 هزار کیلومتر برسد ، که می تواند جنگ جهانی سرد دیگری را اغاز نماید.

به نقل از این پرتال ، روسیه باید پیش از از اعزام یا آزمایش هر موشکی به ایالات متحده خبر دهد. با وجود این واقعیت که ماهواره ها دائما در حال نظارت بر تولید و مکان استقرار موشک های هایپرسونیک روسیه هستند.

گفتنی است، در این ماه نیروی هوافضای روسیه در پایگاه «سارا- شاگان» در قزاقستان آزمایش موفق موشک های جدید سیستم پدافند هوایی را به انجام رساند.

به گفته سخنگوی فرماندهی نیروهای پدافند هوایی و موشکی نیروی هوافضای روسیه، موشک جدید پس از آزمایشات، خصوصیات عملیاتی خود را به نمایش گذاشت و با موفقیت هدف شرطی را نابود کرد.

احوال عراق
گزارش مشرق/
بررسی آماری حملات هسته‌های مخفی داعش در عراق/ عملیات «اراده پیروزی» ارتش عراق چه تاثیری بر کاهش حملات تروریست‌ها داشته است؟ +جدول و نمودار
از ابتدای ماه آوریل ۲۰۱۹ عملیات جدید گروه تروریستی داعش تحت عنوان «انتقام سرزمین شام» در مناطق مختلف عراق آغاز شد.

سرویس جهان مشرق- دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی ستاد کل نیروهای مسلح عراق آزادسازی کامل خاک این کشور از چنگ تروریست‌های داعش و پایان کار رسمی این گروه در عراق را اعلام کرد. رهبران داعش زمانی نیمی از خاک عراق و سوریه را در اشغال خود داشتند و تشکیلات سازمانی در حد یک دولت رسمی با وزارت خانه و ادارات مستقل در اختیار داشته و نیروهای نظامی آنها دست کم از نظر حجم نیرو و ادوات از بسیاری از ارتش‌های کشورهای منطقه بزرگ‌تر بود.

اما با از دست رفتن مناطق تحت اشغال این گروه تروریستی، رهبران داعش تصمیم به تغییر رویه و مبارزه پنهان از طریق عملیات‌های بمب گذاری و کمین و مخفی شدن در پناهگاه‌های سری خود در بیابان های غرب عراق و شرق سوریه گرفتند. این استراتژی مشابه سال های حضور نظامی امریکا در عراق بود هنگامی که جنگجویان گروه تروریستی القاعده عراق پس از مشاهده نتایج نبرد فلوجه از رویارویی مستقیم با ارتش امریکا خودداری کرده و تصمیم گرفتند تا هنگام خروج نیروهای بیگانه از خاک عراق به عملیات های پنهان و ایجاد رعب و وحشت از طریق حملات تروریستی روی بیاورند.

بررسی حجم حملات هسته‌های مخفی داعش پس از فروپاشی این گروه در خاک عراق
در سال ۲۰۱۸، نیروهای داعش همچنان در استان دیرالزور و کرانه شرقی رود فرات و روستاهایی مانند هجین و سوسه حضور داشتند. درگیری‌های سنگین میان این گروه و نیروهای دموکراتیک سوریه SDF تحت حمایت ائتلاف بین المللی ضد داعش در تابستان و پاییز این سال، در نهایت موجب از دست رفتن آخرین پناهگاه های رسمی این گروه شد. از این پس تروریست‌های داعش رویکرد خود در مبارزه را به دو بخش تقسیم کردند :

۱_حملات انتحاری و کمین های جاده ای علیه نیروهای ارتش سوریه و SDF در شرق سوریه
۲_گسترش عملیات بمب گذاری، کمین، تله های انفجاری و حملات راکتی و خمپاره ای در خاک عراق با اولویت استان‌های سنی نشین نظیر الانبار، نینوا و صلاح الدین
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نمودار تعداد حملات تروریستی داعش در عراق از ابتدای سال ۲۰۱۸ به تفکیک ماه
به موجب این راهبرد، حملات این گروه در خاک عراق از ابتدای سال ۲۰۱۸ شدیدا افزایش یافت. به طور میانگین ماهیانه ۱۶۸ حمله تروریستی در سراسر خاک عراق توسط داعش انجام شد و با رسیدن به ابتدای سال ۲۰۱۹ به کمترین میزان خود در ماه مارس با ۵۹ حمله رسید. این کمترین تعداد حملات تروریستی گزارش شده در طول یک ماه از سال ۲۰۰۳ میلادی بود. اما از ابتدای ماه آوریل ۲۰۱۹ عملیات جدید گروه تروریستی داعش تحت عنوان «انتقام سرزمین شام» در مناطق مختلف عراق آغاز شد.

این عملیات در ماه می سال جاری با ۱۳۵ حمله تروریستی به اوج خود رسید اما با آغاز عملیات بزرگ ارتش و نیروهای مردمی عراق برای پاکسازی مخفیگاه های این گروه در خاک این کشور حجم حملات تروریستی ثبت شده مجددا روند نزولی پیدا کرده و به ۸۲ حمله در ماه جولای گذشته رسید.

بررسی حملات ماه جولای ۲۰۱۹
در این ماه مجموعا ۸۳ نفر در حملات تروریستی گروه داعش کشته و ۱۱۳ نفر زخمی شدند. در میان کشته شدگان ۱ نیروی پیشمرگه، ۴ نیروی گردان های موسوم به آسایش، ۹ نیروی امنیتی عراقی، ۱۴ نیروی بسیج مردمی و ۵۵ نفر از شهروندان عراقی دیده می‌شوند.

به شکل جالبی بغداد پایتخت این کشور بیشترین تلفات را با ۴۲ کشته و استان دیالی بیشترین تعداد حملات و مجموع کشته و زخمی ها را داشته است.
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نمودار حملات تروریستی در شهر بغداد از ابتدای سال ۲۰۱۸
همچنین استان دیالی تنها استان حاضر در لیست است که حجم حملات در آن نسبت به ماه قبل یعنی ژوئن افزایش داشته است. این موضوع نشان می‌دهد رهبران این گروه تصمیم به سازماندهی مجدد تشکیلات خود در این استان به ویژه در شهرهای جلولا و بعقوبه را دارند که از نخستین سال های بحران داخلی عراق از مراکز اصلی رشد گروه های تکفیری در شرق عراق بودند. همچنین این موضوع از این جهت که استان دیالی هم مرز با مناطق غربی کشورمان نیز محسوب می‌شود دارای اهمیت است.
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نمودار حملات در استان دیالی با بیشترین حملات گزارش شده در ماه جولای
از جمله نکات خاص حملات ماه جولای، دو مورد حملات در استان های کربلا و سلیمانیه بود. کربلا از سال ۲۰۱۷ میلادی تا کنون هیچ گونه حملات تروریستی را تجربه نکرده بود، اما در روز ۲۸ جولای انفجار یک خودروی بمب گذاری شده منجر به کشته شدن ۱ شهروند عراقی شد. دیگر مورد مربوط به حمله تروریست‌های داعش به یک مقر ایست و بازرسی نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق در جنوب سلیمانیه بود که منجر به کشته شدن ۵ نفر و زخمی شدن ۱۱ نفر از نیروهای پیشمرگه شد.
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جدول حملات ماه جولای ۲۰۱۹ به تفکیک استان
به جز حملات روی داده در پایتخت، عمده تمرکز هسته های مخفی گروه داعش در استان های نینوا، صلاح الدین، الانبار، دیالی و کرکوک بوده است. یعنی دقیقا همان استان هایی که در طی رویدادهای سال ۲۰۱۴ میلادی عمده مناطق آنها سقوط کرده و بیش از سه سال طول کشید تا ارتش و نیروهای مردمی عراق مجددا کنترل این استان ها را به دست بگیرند.

ادامه این وضع و حملات دامنه دار بقایای گروه داعش در خاک عراق میتواند مانعی جدی برای ثبات و امنیت این کشور به خصوص در استان های نامبرده باشد و لزوم طراحی راهبردی جدید برای ریشه کن کردن حضور تروریست ها و ایجاد آرامش دائمی در این مناطق به شدت احساس می‌شود.
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جدول تلفات حملات تروریستی ماه جولای ۲۰۱۹ به تفکیک استان.
حرف K معادل کشته شدگان و حرف W معادل زخمی ها است.
گزارش اختصاصی مشرق /
رشد غده سرطانی جدید در مرکز عراق/ حمایت برخی از جریان‌های سیاسی از هسته‌های خاموش داعش برای ناامن کردن دوباره بغداد + نقشه میدانی و عکس
عناصر مخفی داعش با حمایت برخی جریان های سیاسی در حال قدرت گیری مجدد در شمال استان بغداد هستند و همزمان از ورود نیروهای بسیج مردمی برای پاکسازی مناطق آلوده جلوگیری می شود.

سرویس جهان مشرق؛ در حالی که عملیات گسترده نیروهای امنیتی، پلیس و بسیج مردمی عراق در مناطق غربی و شمالی علیه هسته‌های خاموش گروهک تروریستی داعش ادامه دارد از مناطق مرکزی خبر می‌رسد یک فتنه جدید در حال شکل گیری است.

براساس اطلاعات به دست آمده، عناصر مخفی داعش با کمک برخی عوامل و جریان‌های سیاسی داخلی عراق و دولت‌های خارجی در منطقه راهبردی و مهم «الطارمیه» در شمال استان بغداد دوباره قدرت گرفته‌اند.

منطقه «الطارمیه» در مرزهای مشترک با استان صلاح الدین واقع شده و از شرق به شهر «بعقوبه» از شمال غرب به شهرهای «بلد و سامراء» و از جنوب به شهر بغداد متصل می‌شود و همین مسئله اهمیتش را چند برابر کرده است.

این منطقه از شرق با استان دیاله، از شمال با مناطق مرکزی استان صلاح الدین و از غرب با استان الانبار مرزهای مشترک دارد و همین موقعیت جغرافیایی باعث شده برای هسته‌های خاموش گروهک تروریستی داعش و حامیان آنان بسیار اهمیت داشته باشد.

به گزارش مشرق، قدرت گیری عناصر مخفی داعش در «الطارمیه» و ناامن شدن این منطقه به معنای به چالش کشیدن شدن امنیت بخش مهمی از مناطق مرکزی عراق (بخش‌هایی از استان‌های الانبار، صلاح الدین، دیاله و بغداد) است.
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به گفته منابع میدانی، هفته گذشته گروهی از نیروهای امنیتی عملیاتی را برای بررسی دقیق میدانی منطقه الطارمیه انجام دادند اما در کمین عناصر تروریستی داعش گرفتار شدند و ۴ تن از آنان شهید و ۴ تن دیگر زخمی شدند.

عملیات نیروهای امنیتی زمانی در الطارمیه زمانی صورت گرفت که پیشتر گروهی از نیروهای ارتش با هسته‌های خاموش داعش در این منطقه درگیر شده بودند و یک تن آنان زخمی و ۳ تن از تروریست‌ها نیز به هلاکت رسیدند.

قدرت گیری عناصر مخفی داعش در الطارمیه و ناامن شدن دوباره این منطقه در حالی به وقوع پیوسته است که برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی از ورود نیروهای بسیج مردمی به این محور به شدت جلوگیری می‌کنند. جریان‌ها و احزاب سیاسی که به دنبال ناامنی مجدد در مرکز عراق هستند خوب می‌دانند اگر نیروهای بسیج مردمی وارد «الطارمیه» شوند این منطقه را در کمترین زمان ممکن پاکسازی می‌کنند و به همین دلیل مانع از ورود آنان شده‌اند.

گروه‌هایی که به صورت غیر مستقیم از هسته‌های خاموش داعش در منطقه الطارمیه حمایت می‌کنند و مخالف حضور نیروهای بسیج مردمی هستند، تلاش می‌کنند سناریوی خود را به هر شکل ممکن و بهانه‌های مختلف ادامه دهند.

به نظر می‌رسد عملیات محدود نیروهای امنیتی عراق با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش در الطارمیه تاکتیک همین جریان‌های سیاسی برای به تأخیر انداحتن عملیات پاکسازی این منطقه با حضور نیروهای بسیج مردمی است.

به گزارش مشرق، جریان‌های و احزاب سیاسی با سنگ اندازی و کارشکنی در برابر نیروهای بسیج مردمی در تلاش هستند برای هسته‌های خاموش داعش در «الطارمیه» زمان بخرند و این منطقه را به یک غده سرطانی و مبدا ناامنی در شمال شهر بغداد تبدیل کنند.

أسفل النموذج
احوال چين 
احوال کره شمالى و جنوبى
أعلى النموذج
احوال امور و روابط با روسيه
انفجارهای مشکوک اتمی در روسیه
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شرکت «روس‌اتم» روسیه روز گذشته از کشته‌شدن پنج دانشمند هسته‌ای در پی انفجار اتمی در شمال روسیه خبر داد و عنوان کرد: پنج دانشمند هسته‌ای در نوار شمالی این کشور براثر انفجار سوخت اتمی کشته شدند.

به گزارش مشرق، براساس اعلام شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه موسوم به «روس‌اتم» در انفجاری که در زمان آزمایش موتور موشکی با سوخت مایع در منطقه‌ای در شمال روسیه در روز پنجشنبه رخ داد، پنج نفرکشته و سه نفر زخمی شدند. البته، این حادثه‌ای به ثبت افزایش غیرعادی تشعشعات هسته‌ای در منطقه منجر شده است. منابع و رسانه‌های غربی برخلاف گفته مقام‌های روسیه، آن را مربوط به انفجار موشکی با سوخت هسته‌ای دانسته‌اند.

تصاویر ویدئویی تأییدنشده کارکنان پزشکی را نشان دادند که با به تن‌داشتن لباس‌های مخصوص دربرابر تشعشات اتمی، مجروحان را از صحنه خارج می‌کردند؛ حادثه‌ای که چندمین خرابکاری نظامی در روسیه در چند روز اخیر برشمرده می‌شود. در ابتدا مقام‌های روسیه گفته بودند در این حادثه در محل سایت موسوم به «نیونوکسا»، دو نفر کشته و شش نفر زخمی شدند. روس‌اتم به رسانه‌های روسیه اعلام کرده تیم‌های فنی و مهندسی‌اش در حال رسیدگی به «منبع قدرت ایزوتوپی» برای سیستم پیشران موشک بودند.

سایت نیونوکسا تقریبا برای تمامی آزمایش‌های موشک‌های مورداستفاده نیروی دریایی روسیه استفاده می‌شود. مقام‌های شهر «سورودوینسک» گفته‌اند بعد از این انفجار، حدود ۴۰ ‌دقیقه سطح تشعشات رادیواکتیوی بیشتر از حد معمول رفت؛ اما درادامه این تشعشات کاهش یافت. درعین‌حال، گزارش شد مقام‌های محلی سریعا به‌دنبال خرید قرص‌های ید رفتند؛ درحالی‌که گزارش شده بود محموله‌های قرص‌های ید داروخانه‌ها در شهرهای سورودوینسک و آرخانجلسک تمام شده بودند. رسانه‌ها گزارش دادند وضعیت چیزی شبیه به وضعیت فاجعه هسته‌ای ۶‌اردیبهشت‌۱۳۶۵ در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل اوکراین است که متعاقب آن محموله‌های قرص‌های ید برای مردم منطقه‌های اطراف این نیروگاه استفاده شدند.

انفجارهای مشکوک
این دومین حادثه رخ داده در یک هفته گذشته در ارتباط با انفجار مهمات و موشک‌ها در روسیه است که برخی کارشناسان آن را مشکوک می‌دانند. روز دوشنبه گذشته نیز، یک نفر در آنچه مقام‌های روسیه انفجار انبار مهمات در سیبری خواندند، کشته شد و هشت تن دیگر زخمی شدند. در پی این حادثه، مقام‌های این کشور اعلام کردند درحدود ۱۱‌هزار نفر مناطق اطراف را تخلیه کرده‌اند و فیلمی تأیید نشده نیز در شبکه‌های اجتماعی از این حادثه منتشر شد که وقوع آن را نیز منتسب به انفجار مواد و مهمات هسته‌ای دانسته بود.

خبرگزاری «رویترز» گزارش داد کارشناسان هسته‌ای آمریکا در پی انفجار روز پنجشنبه، آن را ناشی از «اشتباهی سهوی» در زمان آزمایش یک فروند موشک کروز مجهز به سیستم پیشران هسته‌ای دانسته‌اند که درنتیجه آن، افزایش تشعشعات رادیواکتیو در شمال روسیه ثبت شده است. به‌نوشته خبرگزاری «رویترز»، وزارت دفاع روسیه بعد از این انفجار آن را مرتبط با انفجار موشکی با سیستم پیشران سوخت مایع دانسته بود و از کشته‌شدن دو نفر و زخمی‌شدن ۶ نفر دیگر در این رخداد خبر داده بود.

بااین‌حال بنابر ادعای وزارت دفاع روسیه، این انفجار هیچ نشت مواد خطرناکی را در پی نداشته است. هرچند یکی از سخنگویان شهرداری شهر سورودوینسک واقع در نزدیکی محل آزمایش این سلاح در منطقه آرخانجلسک، در بیانیه‌ای که در وب‌سایت شهرداری این شهر منتشر شد، از افزایش «کوتاه‌مدت» تشعشعات پس‌زمینه‌ای در این منطقه در روز پنجشنبه خبر داد؛ اما این بیانیه روز جمعه از این وب‌سایت حذف شد.

اشتباه سهوی
دو کارشناس هسته‌ای در مصاحبه‌هایی جداگانه با رویترز گفتند اگر این انفجار در ارتباط با موتور موشکی با سوخت مایع رخ داده بود، این تشعشعات رادیواکتیوی ثبت نمی‌شد. آن‌ها گفتند مظنون به این هستند که این انفجار و انتشار تشعشعات رادیواکتیو به حادثه‌ای ناگوار در زمان آزمایش موشک کروز با سوخت هسته‌ای در تأسیساتی خارج از روستای نیونوکسا مربوط بوده است. آنکیت پاندا، کارشناس ارشد در فدراسیون دانشمندان آمریکایی، گفت انفجار مربوط به موتورهای موشکی با سوخت مایع تشعشعی به‌جا نمی‌گذارند و ما می‌دانیم روس‌ها مشغول کار روی نوعی پیشران با سوخت هسته‌ای برای موشک کروز هستند.

درحالی‌که روسیه مدل این موشک را از نوع موشک بورِسوستنیک ۹M۷۳۰ معرفی کرده، ائتلاف ناتو این موشک را اسکای‌فال SSC-X-۹ دانسته است. یکی از مقام‌های ارشد دولت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا که نامش را فاش نکرد، گفت: این موضوع را تأیید یا تکذیب نمی‌کنیم که در این حادثه، اشتباه سهوی در ارتباط با موشک کروز با سوخت هسته‌ای رخ داده باشد. بااین‌حال، این مقام درباره توضیحات مسکو درباره این حادثه اظهار تردید می‌کند. این مقام گفت: ما به رصد حوادث در منطقه دوردست شمالی روسیه ادامه می‌دهیم؛ اما اطمینان‌دهی مقام‌های مسکو درباره اینکه همه‌چیز عادی است، ازنظر ما توخالی هستند.

این مقام تأکید کرد: این وضعیت ما را به‌یاد رشته‌حوادثی می‌اندازد که در زمان حادثه چرنویل رخ داد و نهایتا این موضوع را زیر سوال برد که کرملین رفاه مردم روسیه را به حفظ قدرت و کنترلش بر جریان‌های فاسد ضعیف ترجیح می‌دهد. این در حالی است که ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، مارس‌۲۰۱۸ در یکی از سخنرانی‌ها برای پارلمان این کشور، به توسعه این موشک کروز با سوخت هسته‌ای مباهات کرده بود.

او گفته بود این موشک اواخر ۲۰۱۷ با موفقیت آزمایش شده است و از «بُرد نامحدود» بهره می‌برد و دربرابر تمامی سیستم‌های دفاع موشکی و هوایی در جهان شکست‌ناپذیر است. البته، جفری لوییس، مدیربرنامه عدم‌اشاعه هسته‌ای در شرق آسیا وابسته به انستیتوی مطالعات بین‌الملل میدلبری گفت برمبنای تحلیل تصاویر ماهواره‌های تجاری و داده‌های دیگر معتقد است که اشتباهی سهوی در زمان آزمایش موشک کروز با سوخت هسته‌ای رخ داده است.

واکنش ترامپ
دونالد ترامپ در واکنش به انفجار اخیر اتمی روسیه گفت: آمریکا «چیزهای زیادی» از انفجار مرگبار اخیر «موشک» در روسیه می‌آموزد. ما تکنولوژی مشابه و حتی پیشرفته‌تری داریم. اسکای‌فال روس مردم را درباره جوّ اطراف تاسیسات و مناطقی دوردست‌تر نگران کرده است که این اصلا خوب نیست. او گفت به‌همراه تیمش با استفاده از تصاویر ماهواره‌ها فهمیدند سال گذشته میلادی، روسیه یکی از تأسیسات مخصوص پرتاب آزمایشی موشک را در سایتی در «نوایا زملیا» جمع‌آوری و آن را به پایگاهی در نزدیکی نیونوکسا منتقل کرده است. همچنین، این تصاویر نشان دادند به‌اصطلاح «سرپناه محیطی آبی‌رنگ» در نیونوسکا وجود دارد که در زیر آن موشک‌ها قبل از پرتاب نگه‌داری می‌شوند.

مرور 90 ثانیه مرگبار
اردیبهشت ۳۳ سال پیش، اتفاق هولناکی در اوکراین بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سابق رخ داد و نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل که در نزدیکی شهر پریپیات قرار گرفته بود، هنگام انجام آزمایش دچار حادثه‌ای پیش‌بینی‌نشده شد. انفجار راکتور هسته‌ای چرنوبیل فاجعه‌بارترین اتفاق غیرنظامی تاریخ نام‌گذاری شده است؛ اتفاقی که تبعات آن پس از گذشت ۳۳ سال هنوز پابرجا مانده است. در ۲۶آوریل‌۱۹۸۶، مهندسان راکتور هسته‌ای چرنوبیل تصمیم گرفتند برای انجام آزمایش قطعی برق، سیستم ایمنی راکتور را غیرفعال کنند. قصد متصدیان از انجام این آزمایش، آزمایش‌کردن این موضوع بود که آیا توربین‌های چرنوبیل هنگام قطع‌شدن برق، می‌توانند برق کافی برای ادامه‌دادن کار نیروگاه تولید کنند یا خیر؛ آزمایشی که ناخواسته زندگی موجودات زنده بی‌شماری را به‌دست نابودی سپرد. ساعت ۱:۳۰ نیمه‌شب با نخستین انفجار، پوشش هزارتنی بالای راکتور تخریب شد، ۲۵درصد از تأسیسات راکتور هسته‌ای از بین رفت و راه برای خروج مقدار زیادی بخارآب باز شد. این اتفاق موجبات دومین انفجار را مهیا ساخت. 
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روایت یک حادثه: در پایگاه اتمی روسیه چه گذشت؟
© Sputnik / Saeed Tsarnayev
اسپوتنیک به نقل از آمریکن کنسرواتیو: در ننوکسا روسیه نه موشک هسته ای بلکه مولد رادیو ایزوتوپی منفجر شد.

اسکات ریتر، بازرس سابق کنترل سلاح سازمان ملل متحد که با برنامه دفاع روسیه خوب آشنا است می نویسد: آن چه واقعاً در ننوکسا اتفاق افتاد ، آنقدر مرگبار نبود که همه - از جمله ترامپ   از شما می خواهند که اینطور فکر کنید. پس گزارش اول از این حادثه ، رسانه ها با موجی گمانه زنی ها درباره ماهیت آزمایش آن دستگاه در محل میدان مرکزی دولتی آزمایش های دریایی در نزدیکی ننوکسا جواب دادند.
   جفری لوئیس، مدیر برنامه منع گسترش سلاح های هسته ای شرق آسیا در مرکز تحقیقات منع گسترش سلاح های هسته ای جیمز مارتین با همکارانش مقاله ای توأم با انزجار را در مجله "سیاست خارجی"  منتشر کرده، می‌پرسد: "واقعاً چه اتفاق افتاده است؟

 به گفته لوئیس، پاسخ واضح است: "سخنان مربوط به تشعشعات شگفت انگیز است: آزمایش موتورهای موشکی باعث افزایش تشعشعات نمی شود. خوب، با یک استثنا: سال گذشته، روسیه     آزمایش موشک کروز مجهز به رآکتور هسته ای را اعلام کرد و آنرا  بوروستنیک " نامید و ناتو به آن کد "اسکای فال" داد. به دنبال ادعاهای لوئیس، ترامپ رئیس جمهور در توییت خود نوشت: "ایالات متحده از انفجار موشکی ناکام در روسیه چیزهای زیادی می‌آموزد. پس از انفجار اسکای فال روسیه ، مردم شروع به نگرانی از وضعیت هوا در ناحیه خود و فراتر از آن کردند. خوب نیست!" جامعه اطلاعاتی همچنین این حادثه را با آزمایش ناموفق موشک اسکای فال مرتبط دانست.

همه آنها اشتباه می کنند. در اینجا واقعیت‌ها در مورد آنچه در ننوکسا اتفاق افتاده است، آورده شده است. موشک های بالستیک با سوخت مایع یک چیز فریبنده است. بیشتر موشک های سوخت مایع روسی از سوخت هایپرگلولیک استفاده می‌کنند که عبارت است از دی متیل هیدرازین نامتقارن وعامل اکسنده - دینیتروژن  تتر ااکسید. اگر آن‌ها اتفاقاً باهم ادغام شوند بخودی خود مشتعل می گردند. برای این که این کار به طور موثر اتفاق بیفتد ، سوخت و اکسند  باید در "دمای اتاق" 21 درجه سانتیگراد ذخیره شوند. در مورد موشک های ذخیره شده در چاه های پرتاب یا مخزن های   پرتاب در زیر دریایی ها باید گفت گه کنترل دمای آنها توسط سیستم‌هایی که از دستتگاه اصلی تغذیه می‌شوند، انجام می شود. تمام سیستمهای الکترونیکی و هدایت  باید قبل از پرتاب در حالت تعادل یا حالت پایدار نگه داشته شوند. قدرت الکتریکی لازم  برای این حالت ناچیز است ، اما باید ثابت باشد. از دست دادن قدرت، تعادل سیستم موشکی را بر هم می‌زند و در جریان پرتاب اثر منفی می گذارد و منجر به ناکامی پرتاب می شود.

 روسیه مدتهاست که سعی در ایجاد سلاح های به اصطلاح "خودمختار" دارد که بتواند از وسایل تحویل سنتی – موشک یا   زیردریایی جدا باشد - و در کانتینرهای ویژه مقاوم در برابر محیط زیست محفوظ بماند. مثلاً در کف اقیانوس مستقر شده و منتظر فرمان فعال شدن از راه دور باشند. یكی از مهمترین موانعی كه روسها با آن روبرو هستند ، لزوم ارتباط اطمینانبخش بین سیستم و ارتباط قبل از فعال شدن است. منبع تغذیه برای این سیستم باید قابل اطمینان ، دارای اعتبار کافی و توانایی کار برای مدت نامحدود و  بدون چشم انداز پر کردن باشد. راه حل این مساله تأمین انرژی به رادیوایزوتوپ اصطلاح "باتریهای هسته ای" یا ژنراتورهای حرارتی رادیوایزوتوپی است.
این باتری ها مدت هاست که برای کاربرد در ماموریت های فضایی مورد استفاده قرار می گیرند. چند سال است که روسها از آنها استفاده می کنند تا انرژی لازم را برای هدایت پهپاد ها از راه دور در قطب شمال و کوهستان تامین شود. منبع انرژی سزیم 137  محصول شکافت اورانیوم است. این یک رادیوایزوتوپ ایده آل برای استفاده نظامی از ژنراتورها محسوب می شود.

8 اوت سال جاری، یک تیم مشترک از کارمندان وزارت دفاع و انستیتوی تحقیقات علمی فیزیک تجربی سراسر روسیه و شرکت دولتی اتمی روس اتم  یک موتورسوخت مایع موشکی را آزمایش کردند که تعادل آن با برق حاصله  از "باتری های هسته ای" با سزیم 137 حفظ می شد. آزمایش ها در میدان مرکزی تست دریایی، یک واحد دریایی مخفی روسی در دریایی سفید، در ساحل ننوکسا، روی دو سکوی شناورانجام می شد.
شاید این آزمایش ها، آزمایش نهایی سیستماتیک باشد، زیرا پاول پوپوف معاون وزیر دفاع آنها را از  پایگاه نظامی در ننوکسا تماشا   کرد. و ویاچسلاو یانوفسکی معاون رئیس موسسه فیزیک تجربی  روسیه  و هفت متخصص دیگر این موسسه از جمله رئیس گروه تحقیقاتی ویاچسلاو لیپشِف ، از سکوی روسطحی آن روند را دنبال   کردند.

 به گفته  یک ملوان از پایگاه دریایی همسایه واقع در نزدیکی سورودوینسک، وقتی آزمایش های واقعی به پایان رسید، سوخت هایپرگلولیک به نوعی یک ترکیب انفجاری را تشکیل داد.

این انفجار موتور را نابود کرد ، مقدار نامعلومی از سوخت و اکسید کننده به آب افتاد. حداقل یک و احتمالاً تعداد بیشتر ژنراتورهای حاوی سزیم  137 منفجر شدند.

چهار نفر - دو کارمند وزارت دفاع و دو دانشمند از روس اتم  - در محل جان باختند. آنهایی که روی سکوی آسیب دیده باقی مانده بودند ، به بیمارستان نظامی محلی ویژه مواقع اضطراری مربوط به مواد هسته ای منتقل شدند. در آنجا، پزشکان ملبس به لباس‌های  محافظتی مطمئن، بر درمان آنها نظارت داشتند. همه آنها زنده ماندند.

 در نتیجه انفجار، سه دانشمند روس اتم به آبهای دریای سفید افتادند  و تنها پس از جستجوی طولانی نجات یافتند. این افراد به بیمارستانی در آرخانگلسک منتقل شدند. به پرسنل پزشکی هشدار ندادند که آنها  با قربانیان تشعشع  سزیم  137 در تماس هستند. این منجر به عفونت ثانویه کادر پزشکی و محوطه بیمارستان شد.

روز بعد، همه مجروحین به بیمارستان متخصص در زمینه تأثیرات رادیواکتیو، به مسکو منتقل شدند. دو فرد نجات یافته از آب در حین راه جان باختند. پرسنل پزشکی درگیر در معالجه مجروحین نیز برای معاینه به مسکو منتقل شدند. یکی از پزشکان عفونت با سزیم  137 را نشان داد.

 سیستم خودکار نظارت بر وضعیت رادیواکتیو در شهر سورودوینسک دو مورد از "افزایش" سطح تشعاشعات را ثبت کرد ، در یک مورد ذرات گاما ، و در دیگر ذرات بتا. مورد اول در وب سایت هواشناسی روس گیدرو مت  گزارش شد ، اما متعاقباً این پیام حذف شد.  نمونه هاي هوا و محيط زيست در اطراف ننوكسا ، آرخانگلك و سورودوینسک  گرفته شد. روشن شد که آلودگی ناشی از انفجار باتری های حاوی سزیم محدود  به قلمرو محل وقوع این سانحه است. در حوزه مربوطه دریا، محدودیت های ماهیگیری و شنا تا زمانی که سوخت توسط آبهای دریای سفید خنثی نشود ، اعمال شده است. خسارت بومی سازی شد و تهدید گذشت.

آنچه در ننوکسا اتفاق افتاد یک فاجعه است. هفت نفر درگذشتند، بسیاری نیز زخمی شدند. اما هیچ انفجاری از "موشک کروز هسته ای" و همچنین تکرار چرنوبیل رخ نداد. جامعه اطلاعاتی آمریکا و به اصطلاح متخصصان بار دیگر اشتباه کردند. دلیل اشتباه آنها تعصب رسمی علیه روسیه است ، به همین دلیل با این کشور بدون در نظر گرفتن حقایق با بدترین روش ممکن رفتار می‌کنند.

در زمانی که سطح بی اعتمادی متقابل بین قدرتهای هسته ای ما به حداکثر تاریخی رسیده است ، باید همه کارها انجام شود تا از چنین بی مسئولیتی و داوری های زودرس جلوگیری شود.

گفتنی است اسکات ریتر یک افسر اطلاعاتی سابق هوابرد است که در اتحاد شوروی تحت توافق های کنترل تسلیحات ، و همچنین در خلیج فارس در طول عملیات طوفان صحرا خدمت می کرد و این عملیات را در عراق انجام داد تا سلاح های کشتار جمعی  از بین برده شود او نویسنده کتابی با عنوان "توافق قرن: چگونه ایران  مسیر غرب را به جنگ مسدود كرد" است (Deal of the Century: How Iran Blocked the West's Road to War).
احوال حاشيه خليج فارس (از عمان و دويلات خليج تا عربستان ويمن) 
بن سلمان با سم سیانید از دست مظنون اصلی قتل خاشقجی خلاص شده است
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شفقنا- «ایاد البغدادی» فعال حقوقی فلسطینی مقیم نروژگفت: این احتمال وجود دارد که سعود القحطانی مشاور ولیعهد سعودی و از مظنونان اصلی پرونده قتل جمال خاشقجی حدود شش روز پیش توسط بن سلمان با سم سیانید کشته شده باشد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از الجزیره، البغدادی در سلسله توییت هایی در سایت تویتر نوشت: صبح روز گذشته خبرهایی درباره اینکه سعود القحطانی توسط محمد بن سلمان مسموم شده را دریافت کردم.

وی با اشاره به اینکه منبعی که چنین خبری را به او داده،منبع خوبی است و نمی تواند نامش را فاش کند، افزود که دو منبع مرتبط با سازمان اطلاعات آمریکا مرگ قحطانی را تایید کرده اند.

این فعال حقوقی در توییت دیگری افزود که از دوفرد باتجربه دیگر آگاهی یافته که همین اطلاعات را دریافت کرده اند و نمی داند که آیا این دو منبع هم خبر  را از منبع وی دریافت کرده اندیاخیر.

البغدادی یادآور شد: محمد بن سلمان تحت فشارهای زیادی برای کنار گذاشتن القحطانی بود که مهمترین آنها فشارهای جارد کوشنر داماد ترامپ، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا و گزارشگر سازمان ملل بود.
 
توافق ایران و عربستان چه بود؟
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پس از اظهارات برادر شهید رکن‌آبادی، از شهیدان سرشناس فاجعه منا، نماینده پیشین ولی فقیه در امور حج دو بار در تلویزیون حاضر شد تا مستند به اطلاعات تفاهم‌نامه‌های حج ایران و عربستان در سه سال گذشته، مشخص کند آیا دو کشور بر سر آنچه رکن‌آبادی ادعا کرده معامله کرده‌اند.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
 

به گزارش نامه نیوز، مرتضی رکن‌آبادی برادر دیپلمات سابق ایرانی در لبنان، غضنفر رکن‌آبادی، که در فاجعه منا در سال ۱۳۹۴ به همراه ۴۶۳ زائر ایرانی دیگر جان خود را از دست داد، در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد اسناد و منابع موثقی دارد که نشان می‌دهد ایران برای باز شدن راه حج، توافق‌نامه‌ای را امضا کرده که در آن پذیرفته مقصر فاجعه منا ایرانی‌ها بوده‌اند. او گفته است: «واقعا تعجب‌آور است مسؤولان جمهوری اسلامی سال گذشته توافق‌نامه‌ای را در مذاکرات حج امضا کردند که براساس آن پذیرفته‌اند آن‌چه در منا اتفاق افتاد مقصرش ایرانی‌ها بودند تا بتوانند راه حج را باز کنند. به این وسیله راه حج باز شد یعنی روی خون شهدای منا پا گذاشته شد. اطلاع دقیقی دارم و به موقع منبع را اگر نیاز بود حتما معرفی می‌کنم. »

این اظهارنظر با واکنش مشاور رییس‌جمهور مواجه شد. حسام‌الدین آشنا توئیت کرد: «برادر گرامی جناب آقای رکن‌آبادی سلام علیکم؛ آیا برای ادعای خود، دلایل، شواهد یا مستنداتی دارید؟ مدیر محترم شبکه افق، آیا در این شبکه راهنمای عملی برای میزبانان برنامه‌های زنده در مواجهه با ادعاهای قابل مناقشه میهمانان وجود دارد؟ »

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز واکنشی نشان داد و گفت که «بعید است صحبت‌های آقای مرتضی رکن‌آبادی درباره پذیرش مسؤولیت فاجعه منا توسط ایران به خاطر باز شدن مسیر حج درست باشد که اگر این طور بود قطعا مجلس به شدت با آن مخالفت می‌کرد. »

او که از مسؤولان مرتبط خواست متن تفاهم‌نامه حج ایران و عربستان را منتشر کنند، اظهار کرد که «متن توافق موجود است همان زمان آقای ظریف و قاضی عسگر نماینده پیشین ولی‌فقیه در امور حج و زیارت در کمیسیون امنیت ملی حاضر شده و توضیحاتی را درباره متن توافق مطرح کردند که تاکید شد باید شأن و امنیت زائران ایران در این توافق قید شود. »

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعلی قاضی‌عسکر، نماینده پیشین ولی‌فقیه در امور حج هم در گفت‌وگو با ایسنا به این اظهارات واکنش نشان داد و صراحتا حرف‌های مرتضی رکن‌آبادی را «دروغی مسلم» خواند.

او چند روز بعد در همان برنامه تلویزیونی که رکن‌آبادی سخن گفته بود، حاضر شد و درحالی‌که نسخه‌ای از تفاهم‌نامه‌های حج ایران و عربستان را به همراه داشت درباره انتشار آن توضیح داد: به علت محرمانه بودن، نظر دو کشور باید برای انتشار تفاهم‌نامه جلب شود. البته چنانچه بنده در پست قبلی خود حضور داشتم امروز متن تفاهم‌نامه را منتشر می‌کردم تا سوء‌تفاهم‌ها برطرف شود. به هرحال در شرایط فعلی حجت‌الاسلام نواب ـ نماینده ولی فقیه در امور حج ـ و آقای رشیدیان ـ رییس سازمان حج ـ باید در جلسه‌ای با وزیر حج عربستان، این موضوع را طلب کنند.

قاضی‌عسکر با این تذکر که یکی از وظایف رسانه‌ ملی رساندن واقعیت به گوش مردم است، بیان کرد: ما نمی‌توانیم جلوی اظهارات دیگران را بگیریم اما اطلاعات دقیق را به مردم ارائه می‌کنیم و ملت عزیز ایران خودشان قضاوت می‌کنند.

او سپس در پاسخ به اظهارات مرتضی رکن آبادی گفت: بنده یکی از دوستان شهید (غضنفر) رکن‌آبادی بودم و در آن فاجعه یکی از بهترین دوستان خود را از دست دادم. خانواده این شهید همچون خود او انسان‌هایی انقلابی و برای ما محترم‌اند. با این حال مطلب بیان شده مبنی بر اینکه ایران مسؤولیت فاجعه منا را پذیرفته، خلاف واقع است.

قاضی‌عکسر ادامه داد: بنده تفاهم‌نامه‌های سه سال گذشته را همراه خود به این برنامه آورده‌ام، تا پیش از سال ٩٤ قرارداد وزارت حج عربستان یک تیپ مشخص بود اما بعد از فاجعه منا تفاهم‌نامه تیپ برای ایران کنار گذاشته شد و آنچه مورد نظر ملت، رهبری و نظام بود مورد توجه قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در تفاهم‌نامه سال ٩٦ (که یک سال پس از تعطیلی حج بسته شد) دو موضوع مورد توجه قرار گرفت، نخستین نکته این بود که دولت عربستان موظف شد امنیت، سلامت، حرمت و کرامت زائران ایرانی را حفظ کند. دوم این‌که آن‌ها (عربستان) اعلام کردند فاجعه منا بررسی خواهد شد ولی ما کتبا خواستار شدیم که به ما تعهد بدهند فاجعه منا و کمیته حقیقت‌یاب باید کار خود را انجام دهد و گزارش‌های لازم را ارائه کند و حتی اعلام کردیم از آنجایی که یک طرف این اتفاق کشور ایران است باید در این کمیته حقیقت‌یاب از کشور ایران هم حضور داشته باشند که محقق نشد.

رییس پیشین بعثه ایران با اشاره به محتوایی از تفاهم‌نامه ایران و عربستان در سال ۹۶، اظهار کرد: ما یکسری امتیازات را در تفاهم‌نامه مدنظر قرار دادیم. در این تفاهم‌نامه موضوعات اجرایی حج، آشپزخانه، پزشکی، ویزا و غرامت حج مطرح شد. بنده به عنوان نماینده مقام معظم رهبری هیچ‌گاه تفاهم‌نامه‌ای ذلت‌بار امضا نکردم، برعکس سعی کردیم تفاهم‌نامه‌ای عزتمند را اجرا کنیم. در همان زمان وزیر حج عربستان رسما اعلام کرد که هیچ پیش‌شرطی برای حجاج حتی ایران نداریم و تنها در مسائل شرعی طرفین مذاکراتی خواهند داشت.

قاضی عسکر با اشاره به این‌که پس از به آتش کشیدن سفارت عربستان، ارتباطات دیپلماتیک ایران و عربستان قطع شد، به مفادی از آن تفاهم‌نامه پرداخت و گفت: در گذشته دفتر نمایندگی سازمان حج در اول ماه شوال اجازه افتتاح داشت اما در مذاکرات قرار شد سریعا این دفتر احداث شود تا کارها را پیگیری کند. برهمین اساس توافق شد کنسولگری ایران چند روز قبل از ایام حج کار خود را در عربستان از سر بگیرد.

وی افزود: در توافق جدید تعداد جمعیت زائران خود را اعلام کردیم. همچنین برگزاری جلسات در محل ساختمان‌های ایرانی‌ها بلامانع اعلام شد، به آن معنا که مساله برائت را به‌راحتی می‌توانیم انجام دهیم. تنها موضوع دعای کمیل در بین‌الحرمین مدینه بود که مساله امنیتی داشت و عربستان به علت بیم از عملیات انتحاری نپذیرفت و قرار شد پس از برقرای امنیت این موضوع هم عملیاتی شود.

نماینده پیشین ولی‌فقیه در امور حج‌، فاجعه منا را سهل‌انگاری سعودی‌ها در مدیریت جمعیت زائران دانست و بیان کرد: نتوانستم چیزی بر عمدی بودن این فاجعه پیدا کنم اما مطمئنم سوء‌مدیریت قطعی است. چگونه ممکن است در خیابان بسته، جمعیتی انبوه بیاید و حتا امکان آب پاشیدن روی سر این جمعیت و امکان تردد آمبولانس نباشد.

وی با تاکید بر این‌که باید در واکاوی حقایق واقعیت را بگوییم، افزود: همان موقع برخی گفتند ولیعهد عربستان با اتومبیلش آمده بود و مسیر تغییر داده شد اما این‌گونه نبود. یا تصویری پخش شد که مربوط به آن سال نبود لذا مستندات باید به واقعیات نزدیک باشد. آرشیوی غنی در این باره داریم، اسناد، مدارک، فیلم‌ها و کارهای حقوقی که انجام دادیم منتشر خواهیم کرد.

قاضی‌عسکر با بیان این‌که امیدواریم با مذاکرات امسال حقوق شهدای منا به نتیجه برسد، گفت: طرح دعوا در مجامع بین‌المللی باید از سوی وزارت خارجه صورت بگیرد. ما جلسات متعددی داشتیم. وقتی آقای رییسی دادستان بود جلساتی گذاشتیم و با آقای منتظری این جلسات ادامه یافت. حتا بحث شد وکیلی در عربستان بگیریم و وزارت خارجه گفتند این هزینه را نداریم و ما این هزینه را تقبل کردیم و پول هم به وی پرداخت و وکالت‌نامه در مسقط امضا شد.

وی بیان کرد: این راه هنوز باز است و اگر دولت هزینه‌های این وکالت را قبول کند می‌توان به نتیجه رسید.

رییس پیشین بعثه یادآور شد: عربستانی‌ها همراهی زیادی داشتند و مستند با ما کار کردند. حتی از آمریکا وکیلی پیش من آمد و گفت حاضر است وکالت این پرونده را قبول کند و من وی را معرفی کردم اما سازمان حج از منظر بین‌الملل، این کار را مستقل نمی‌تواند پیگیری کند.

او درباره وضعیت شهدای فاجعه منا یادآور شد: خوشبختانه هیچ مفقودی از کشور ایران در عربستان وجود ندارد. آن تعدادی مفقودی که وجود داشت شناسایی شدند. حتی شهید رکن آبادی با آزمایش DNA دختر و برادرشان و حتی شکاف قبر و نشانه انگشتر این شهید شناسایی شد.

قاضی عسکر در مورد ناهماهنگی بین اعلام شهدا از سوی مسؤولان وقت در زمان وقوع آن حادثه توضیح داد: برخی صحبت‌ها صحت نداشت. عده‌ای معتقد بودند شهید رکن‌آبادی را ربوده‌اند و برخی معتقد بودند ایشان را زنده دیده‌اند. خبری از اسرائیلی‌ها آمد که گنجی (شهید رکن‌آبادی) را دریافت کرده‌اند که این خبر هم دروغ بود.

وی اظهار کرد: آن دسته از زائرانی که در بیمارستان و هلال احمر بستری شدند زنده بودند و بقیه زائران  به شهادت رسیده بودند.

نماینده پیشین ولی‌فقیه در امور حج در زمان، وقوع فاجعه منا درباره ارائه مدارک فوت به خانواده شهدای منا گفت: گواهی فوت صادر شده است اما در کنسولگری (ایران در عربستان) است، روابط که قطع شد در کنسولگری جده مانده است. اینجا پزشکی قانونی نیز در جریان امر قرار دارد، خانواده شهدای منا می‌توانند از آنجا نیز این موضوع را پیگیری کنند.

قاضی‌عسکر گفت: حقیقتا این حادثه که رخ داد بنده هرمقدار که در توان داشتم دنبال کننده این موضوع بودم و همه باید تلاش کنیم تا از سفر حج بهره معنوی لازم را ببریم

او سپس درباره کمرنگ‌شدن مراسم برائت از مشرکین در هر سال، اظهار کرد: بعد از حج خونین سال ٦٦ در سال ٧٠ مذاکره‌ای صورت گرفت مبنی براینکه در محل عبور مردم این برنامه برگزار نشود. مراسم برائت در زمان پیامبر در همین مسیر منا برگزار می شد. بنابراین سعی کردیم تمام خیمه‌های اطراف را به دستگاه صوتی مجهز کنیم و مراسم در خیمه‌ها برگزار شود. برائت یک امر قرآنی است و مقام معظم رهبری هم در آخرین پیام خود برائت از مشرکین را با موضوع فلسطین بیان کردند.

قاضی‌عسکر تاکید کرد: برائت از مشرکین فقط برای ما نیست. تمام مسلمانان باید این کار را انجام دهند و این مراسم هر سال باشکوه‌تر برگزار ‌شود.
قاضی‌عسکر مطرح کرد
اولین بند تفاهم‌نامه بین ایران و عربستان به‌ کرامت و امنیت حجاج‌ کشورمان پرداخته/ دلیل وزارت خارجه برای عدم پیگیری فاجعه منا
نماینده سابق ولی‌فقیه در امور حج‌ و زیارت با اشاره به زوایای مختلف فاجعه منا گفت: دستی که توافقنامه‌ای ذلت بار مبنی بر قبول تقصیر حادثه منا از سوی ایران را امضا کند، باید قطع شود.

به گزارش مشرق، حجت الاسلام سیدعلی قاضی‌عسکر نماینده‌سابق ولی‌فقیه در امور حج و زیارت سه‌شنبه شب ۲۲ مردادماه در برنامه جهان آرا شبکه افق سیما با اشاره به کم‌کاری در فاجعه منا اظهار داشت: تا زمانی که تکلیف فاجعه منا روشن نشود ودیه خانواده شهدا تحقق نیابد، فعالیت خود را ادامه خواهیم داد.

وی با بیان اینکه در همان زمان فاجعه منا فیلم‌های برخی از ‌دوربین‌های نصب شده در مسیر منتشر شد، افزود: دوربین‌های موجود برای جلوگیری از ازدحام‌جمعیت بود، اما متاسفانه نیروهای سعودی توجهی به این‌امر نکردند و موجب بروز فاجعه منا شدند. علاوه بر این مسیر تعیین شده حجاج ایرانی سوق العرب و جوهره بود، اما مأموران سعودی زائران کشورمان را به سمت خیابان دیگری هدایت کردند وهمین بی‌تدبیری سعودی‌ها در مدیریت جمعیت سبب این فاجعه شد.

قاضی‌عسکر: ایران هرگز مسئولیت فاجعه منا را به‌عهده نگرفته است
حجت‌الاسلام قاضی‌عسکر با اشاره به مدیریت نادرست سعودی‌ها در منا خاطرنشان کرد: چگونه‌ می‌توان در خیابانی بسته جمعیت انبوهی حضور یابند و امکان تردد آمبولانس هم نباشد. حتی نتوان روی زائران آب پاشید. این‌ها هم از مدیریت نامناسب سعودی‌ها است که البته در بررسی‌ها نمی‌توان ادعا کرد عمدی در کار بوده است.

دستی که توافقنامه‌ای ذلت بار مبنی بر قبول تقصیر حادثه منا از سوی ایران را امضا کند، باید قطع شود
وی در ادامه به ادعای برادر شهید رکن آبادی اشاره کرد وگفت: خیلی صریح اعلام می‌کنم: موضوع تعهد ایران و قبول تقصیر فاجعه منا از سوی کشورمان خلاف واقع است. مهم‌ترین‌ موضوع و اولین بند تفاهم‌نامه‌حج بین ایران و عربستان به‌ عزت، کرامت و سلامت و امنیت حجاج‌ کشورمان پرداخته است و این امر در تفاهم نامه‌های سال‌های ۹۶ تا ۹۸ مشهود است. باید متذکر شوم دستی که توافقنامه‌ای ذلت بار مبنی بر قبول تقصیر حادثه منا از سوی ایران را امضا کند، باید قطع شود. 

سرپرست سابق حجاج کشورمان با اشاره به لزوم‌ت شکیل کمیته حقیقت‌یاب به تشریح برخی حواشی درباره فاجعه منا پرداخت و گفت: در همان زمان تصاویری پخش شد مبنی بر حضور ولیعهد عربستان با اتومبیل که علت تغییر مسیر هم این امر بیان شد. همچنین‌تصاویر مختلفی که مرتبط با فاجعه منا نبود، پخش شد. بر همین اساس ما سعی کردیم‌ حقایق‌ و مستندات واقعی را جمع آوری‌کنیم‌که‌ خوشبختانه با تلاش‌ همکاران آرشیو قوی و خوبی هم‌اکنون در اختیار داریم که‌ حتی می‌توانیم اقدامات حقوقی آن را نیز منتشر کنیم.

حجت‌الاسلام قاضی‌عسکر در ادامه به موضوع منا در مجامع بین‌المللی اشاره کرد و افزود: این امر باید از سوی وزارت امور خارجه صورت‌گیرد. به طوری که وکیلی به‌نمایندگی از خانواده شهدا در مجامع بین‌المللی حاضر شده و ‌دغدغه‌ها و مشکلات آنها را مطرح‌ کند.

اما متاسفانه هر بار که‌ چنین‌ درخواستی عنوان شد، وزارت‌ امور خارجه به نبود بودجه لازم برای این‌ امر اشاره کرد که ما نیز حاضر شدیم‌ این بودجه را تقبل کرده ‌و وکیلی گرفتیم. در آن زمان‌ حتی وکیلی از آمریکا می‌خواست پیگیری پرونده را تقبل کند، اما سازمان حج‌ امکان این امر را نداشت و در نهایت وکالت‌نامه نیز در مسقط به امضا رسید.

وی با بیان اینکه پرونده شهدای منا همچنان باز است، گفت: ‌اگر دولت‌ هزینه‌های آن را پرداخت‌کند، ‌همچنان پرونده در جریان‌ خواهد افتاد و می‌توان پیگیری بهتری درباره شهدای منا داشت.

قاضی‌عسکر در ادامه به موضوع پیکر شهید رکن آبادی اشاره کرد و گفت: پیکر شهید رکن آبادی در عربستان تدفین شده بود که با پیگیری‌های صورت گرفته قبر را باز کردند و پیکر وی شناسایی شد. علاوه بر این، انگشتری در دست وی بود که شناسایی را راحت‌تر کرد اما با این ‌وجود آزمایش‌های لازم صورت گرفت. یکی دیگر از نکات قابل توجه صحبت‌هایی بود که  در آن دوران مطرح شد.

به طور مثال برخی از دزدیده شدن شهید رکن آبادی حرف می‌زدند و برخی هم مدعی بودند پیکر وی دست اسرائیل است‌ و آنها هم ادعا کردند گنجی به دست آورده‌اند. این‌ امر در حالی است‌ که‌ عمدتا شهدا در همان فاجعه به شهادت رسیده و تنها چند نفر از مجروحان در بیمارستان که شناسایی شدند، زنده بودند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر درباره گواهی فوت شهدای مناست که تمام آنها در عربستان صادر شده است اما پس از قطع روابط سیاسی این‌ گواهی‌ها در آنجا ماند.

حجت‌الاسلام قاضی‌عسکر به اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته برای جمع آوری مستندات از فاجعه منا اشاره کرد و گفت: در کنار این‌ها ما هر سال برنامه‌های مختلف فرهنگی برگزار می‌کنیم و نکات آموزشی حج تمتع‌ را نیز همواره تاکید می‌کنیم. یکی از برنامه‌های ما در ایام‌ حج مراسم برائت از مشرکین است که این اقدام فقط یک‌ حرکت سیاسی نیست بلکه امری قرآنی نیز هست که هر سال باشکوه برگزار می‌شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه پیگیری حقوق شهدای منا همچنان دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه به طور مستقیم‌ مسؤولیتی در این زمینه ندارم اما برای احقاق حقوق خانواده‌ها همان‌طور که تاکنون در حد توان تلاش کرده‌ام، به فعالیت‌خود ادامه خواهم کرد.

منبع: فارس
جنایت سعودی و مکافات ایرانی در حج
ماجرای کشته شدن صدها ایرانی در منا مسئله‌ای بود که به زعم مرتضی رکن آبادی برادر شهید رکن آبادی در یک برنامه تلویزیونی «ایران برای حل مسئله حج با سعودی‌ها توافق کرد که مسئولیت آن را خود قبول کند» در روزهای اخیر نقل محافل مختلف شد. این خبر در کنار خبری دیگر در ارتباط با عدم امکان انتقال گوشت قربانی حجاج به کشور، موجی از انتقادات را به همراه آورد که روزنامه «مردم سالاری» با نوشتن تیتر آن بر روی پرده خانه کعبه، به آن واکنش نشان داده است.
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القدس العربی: عربستان امتیازدهی بی سروصدا به ایران را اغاز کرده! / در ریاض، دیگر خبری از حمله لفظی به تهران نیست
امتیاز دهی عربستان در سوریه، به شکلی خاموش و مخفی در تعامل با ایران نیز صدق می‌کند. سعودی‌ها از حجم حملات خشن خود به حوثی‌ها کاسته اند و همانطور که گذشت، دیگر در رسانه‌های سعودی خبری از سیاست دشنام دهی و حمله به ایران نیست. در واقع، امارات با تغییر سیاست خود در قبال ایران و تلاش برای نزدیکی به آن، در حال آماده سازی زمینه‌ای برای ریاض است.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، حسین مجدوبی در القدس العربی نوشت: هنگام شعله ور شدن جنگ یمن، رسانه‌های حامی ولی عهد سعودی، محمد بن سلمان، انیمیشنی منتشر کردند که در آن جنگی علیه ایران را رهبری کرده، در آن پیروز می‌شوند و فرماندهان ایرانی را دستگیر می‌کنند؛ اما این اعتماد به نفس کاذب سعودی‌ها در واقعیت مصداقی نداشت و اکنون، شاهد عقب نشینی واضح انها، بویژه در پرونده سوریه هستیم.
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پیش از روی کار آمدن بن سلمان، عربستان سعودی با وجود دشمنی با ایران، یک گفتمان سیاسی و نظامی معتدل داشت؛ اما با واگذاری کلید‌های حکومت سعودی به بن سلمان، گفتمان نظامی عربستان شدت گرفت.

در ابتدای واگذار زمام امور به بن سلمان، سعودی‌ها به دو عامل اطمینان داشتند؛ اول، در اختیار داشتن سلاح پیشرفته‌ای که می‌تواند باعث پیروزی آن شود و دوم، اعتقاد به شعله ور شدن جنگی علیه ایران به رهبری دونالد ترامپ.

با این که، ولی عهد سعودی در پیش بینی این دو مساله با کارشناسان غربی مشورت کرده بود، اما باید گفت: بن سلمان در پیش بینی‌های خود اشتباه کرده و موفق نشد خوانش درستی از اوضاع داشته باشد. در ادامه، جنگی را علیه یمن به راه انداخت، به این بهانه که قصد دارد با نفوذ ایران مقابله کند؛ اما تحولات به نحوی پیش رفت که ریاض خود را در شرایطی بی سابقه یافت.

به این ترتیب، واقعیت استراتژیک در خلیج فارس، در زمان حاضر، مبتنی بر درخشیدن ستاره ایران، به عنوان یک قدرت منطقه‌ای است. حال، ریاض دریافته است که به راه انداختن جنگی علیه ایران، به دلیل نتایج فاجعه بار آن برای منطقه و ایالات متحده، برای واشنگتن دشوار است.

اکنون، هدف ریاض، پیروزی بر حوثی هاست؛ که البته با وجود توانایی نظامی انها، اگر نگوییم محال، امری به شدت سخت است. در این میان، واشنگتن به خوبی می‌داند که پیروزی حوثی‌ها در این نبرد، به معنای پایان حکومت آل سعود است.

دیگر، رسانه‌های سعودی از سیاست بد زبانی و حمله لفظی به ایران، تبعیت نمی‌کنند؛ بلکه تا حدی موضع میانه‌ای اتخاذ کرده اند، تا با سران تهران آماده مذاکره شوند.

در این شرایط، پیشروی حوثی‌ها و داشتن صفت «قدرت منطقه ای» در خلیج فارس، برای مقابله با نقشه‌های آمریکا و بریتانیا و نیز اطمینان سعودی‌ها از عدم ورود واشنگتن یا اسرائیل به جنگی علیه ایران، عربستان را به سمت سیاست امتیاز دهی خاموش، سوق داده است. در این راستا، عربستان افراط گرا و رادیکالی، که از ضرورت رفتن بشار اسد از قدرت سخن می‌گفت، حال تلاش می‌کند به دولت سوریه نزدیک شود.

این امتیاز دهی عربستان در سوریه، به شکلی خاموش و مخفی در تعامل با ایران نیز صدق می‌کند. سعودی‌ها از حجم حملات خشن خود به حوثی‌ها کاسته اند و همانطور که گذشت، دیگر در رسانه‌های سعودی خبری از سیاست دشنام دهی و حمله به ایران نیست. در واقع، امارات با تغییر سیاست خود در قبال ایران و تلاش برای نزدیکی به آن، در حال آماده سازی زمینه‌ای برای ریاض است.

منبع: انتخاب
ادعای جنجالی برادر دیپلمات جان باخته ایرانی در حادثه منا
مرتضی رکن‌آبادی، برادر شهید غضنفر رکن‌آبادی از شهدای جنایت منا با حضور در برنامه جهان آرا گفت: مسئولان ما سال گذشته در عربستان امضا دادند و پذیرفتند که مقصر فاجعه منا ایرانی‌ها بودند.
رکن‌آبادی: سعودی‌ها اعضای بدن برادرم را خارج کرده بودند
برادر شهید رکن آبادی گفت: درخواست ما این است که بررسی شود چه زمانی و به چه علت کالبد شکافی شهید رکن آبادی صورت گرفته است.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :به گزارش نامه نیوز، "مرتضی رکن آبادی " برادر شهید رکن آبادی درباره مطالب منتشر شده از قول یکی از اعضای خانواده شهید رکن آبادی مبنی بر کالبد شکافی پیکر مطهر این شهید عنوان داشت: بعد از اینکه مقامات سازمان حج و زیارت عکسی از پیکر برادرم را نشان دادند ما برای پیگیری به عربستان رفتیم.

وی با اشاره به اینکه پس از آنکه مقدمات نبش قبر صورت گرفت و این کار انجام شد ما متوجه دو شکاف روی سینه و سر شهید رکن آبادی شدیم، ادامه داد: وقتی از سعودی ها پرسیدیم که چرا این شکاف ها روی سر و صورت شهید رکن آبادی دیده شده پاسخ دادند که این کار برای خروج امحاء و احشاء صورت گرفته است.

برادر شهید رکن آبادی گفت: جای سوال است که آیا سعودی‌ها در قبال هفت هزار نفر دیگری که در رمی جمرات جان باختند، اینگونه رفتار کردند یا فقط اعضای بدن شهید رکن آبادی و چند مورد انگشت شمار دیگر را بدین شکل خارج کردند؟
برادر شهید رکن آبادی خاطرنشان کرد: درخواست ما این است که بررسی شود چه زمانی و به چه علت کالبد شکافی شهید رکن آبادی صورت گرفته است و این موضوع پیگیری شود.

احوال شامات (اردن، فلسطين، لبنان سوريه) 
احوال افغانستان و تاجيكستان و ازبكستان

فعالیت هسته‌ای افغانستان در چه حد است و ایران در آن چه نقشی دارد؟
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نصیر بهزاد
بی‌بی‌سی - کابل
فعالیت کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان صلح آمیز است و اکنون در بخش‌های درمان، زراعت، امنیت، معدن و آب فعال است
وقتی حرف از انرژی هسته‌ای به میان می‌آید، شاید بسیاری به فکر ساخت بمب اتمی یا سلاح کشتار جمعی بیفتد که چنین نیست. تصور فعالیت اتمی در افغانستان هم شاید به دور از واقعیت به نظر بیاید، اما این کشور دارای فعالیت هسته‌ای است و کمیسون عالی انرژی اتمی دارد.

چندی قبلا امضاء تفاهم‌نامه همکاری هسته‌ای میان تهران و کابل خبرساز شد و بعد این سئوال مطرح شد که فعالیت هسته‌ای افغانستان در چه حد است؟

افغانستان در سال ۱۹۵۷ میلادی یعنی ۶۳ سال پیش عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد و به عنوان بیست و دومین عضو این سازمان رسما ثبت شد.

انرژی اتمی کاربردهای فراوان دارد؛ از زراعت گرفته تا صنعت و درمان. از ۱۹۵ کشور جهان، تنها هشت کشور روسیه، آمریکا، هند، پاکستان، فرانسه، چین، بریتانیا، کره شمالی سلاح اتمی دارند. اسرائیل هم گفته می شود دارای سلاح اتمی است.

کشورهای دیگر که در زمینه انرژی اتمی فعالیت دارند، روندی صلح‌آمیز و بیشتر به مقاصدی مثل صنعت و فناوری از آن استفاده کرده‌اند. افغانستان هم جزء همین کشورها است که عمدتا از انرژی اتمی در درمان، زراعت، صنعت و دیگر اهداف توسعه‌ای استفاده می‌کند.

افغانستان بعد از عضویت در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیاز به ایجاد اداره ملی انرژی اتمی داشت تا اصولنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را عملی کند.

همه‌پرسی برای بستن نیروگاه‌های هسته‌ای در سوئیس
اظهارنظرهای غیرعلمی، دعاوی غیرعقلانی، از تولید انرژی هسته‌ای در آشپزخانه تا مارمولک‌های جاسوس
از چرنوبیل، با ترس و تردید
آقای شاران(راست) می‌گوید ایران تجربیات‌اش را با افغانستان شریک ساخته، متخصصین افغان را آموزش می‌دهد
آغاز به کار اداره انرژی اتمی افغانستان
این اداره برای اولین بار در زمان ریاست جمهوری محمد داوود (۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷) آغاز به فعالیت کرد و اولین لابراتوار فیزیک هسته‌ای در دانشگاه کابل ایجاد شد.

در سال‌های آغازین فعالیت اداره انرژی اتمی، اولین مرکز تشخیص و درمان سرطان در شفاخانه/بیمارستان علی آباد در غرب کابل ایجاد شد که به واسطه رادیولوژی امراض سرطانی را درمان می‌کرد.

مقام‌های افغان می‌گویند، ایجاد این لابراتوارها در آن زمان به کمک مالی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفت و امکانات کافی در آنها بود. به گفته آنان این لابراتوارها در مقایسه با کشورهای همسایه مدرنترین مرکز تشخیص و درمان بیماری‌های سرطانی بود.

دومین مرکز درمان تومور رحم با استفاده رادیواکتیو که در واقع همان انرژی اتمی است، در شفاخانه/بیمارستان آموزشی میوند در مرکز کابل ایجاد شد.

مقابله با توفند با استفاده از سلاح هسته‌ای 'فکر خوبی نیست'

آژانس درباره ایران نشست ویژه برگزار می‌کند
صالحی: زیرساخت ایجاد چند هزار سو در نطنز آماده شده است
وضعیت کنونی چگونه است؟

زلمی احمدزی، رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه کابل می‌گوید، تمامی این مراکز در جنگ‌های داخلی تخریب و امکانات آن از بین رفت و در حال حاضر این دانشگاه امکاناتی در اختیار ندارند که با پیشرفت فناوری روز همخوانی داشته باشد.
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آقای احمدزی می‌گوید که پیش از جنگ‌ها، دانشکده فیزیک دانشگاه کابل لابراتوار مهجز داشت که دانشجویان فیزیک با استفاده از امکانات آن درس‌های عملی را فرا می‌گرفتند، ولی اکنون چیزی باقی نمانده، چند دستگاه محدود که سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به این لابراتوار کمک کرده، دردی را درمان نمی‌کند.

در حال حاضر اداره عالی انرژی اتمی افغانستان در یک ساختمان کوچک در محوطه سیلو در غرب کابل با امکانات بسیار اندک، فعالیت دارد.

کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان امکانات اندک دارد
انرژی اتمی در افغانستان چه استفاده‌ای دارد ؟

در جهان و منطقه استفاده از انرژی هسته‌ای و فناوری آن پیشرفت خیره کننده داشته است، اما افغانستان با ۶۰ سال عضویت در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده و مسئولان تازه به‌ اهمیت استفاده صلح آمیز انرژی اتمی پی‌برده‌اند.

کمیسیون انرژی اتمی افغانستان، کوچکترین واحد اداری مستقل در کابل است که سالانه فقط یک میلیون دلار بودجه دارد و حدود ۱۲۰ کارمند.

طاهر شاران، رئیس این کمیسیون می‌گوید: "در سال‌های گذشته در راستای توسعه فعالیت‌های این کمیسیون توجه چندانی نشده و دستاورد خاصی در عرصه پژوهش و تحقیق نداشته‌است".

آقای شاران اضافه کرد که علاقه و اراده سیاسی برای سرمایه‌گذاری در این بخش کم است. اکنون نیز فعالیت‌های این اداره خیلی محسوس نیست، به تعداد انگشتان یک دست هم متخصص در این عرصه در افغانستان وجود ندارند، درحالیکه به گفته او این کمیسیون به ۱۵۰۰ متخصص ضرورت دارد و نیاز است تا توجه بیشتر در این بخش صورت گیرد.

آژانس پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تائید کرد
اردوغان به دنبال سلاح هسته‌ای است؟

جریمه چندهزار دلاری یک دانشگاه در آمریکا بابت 'گم‌کردن' پلوتونیوم قابل‌استفاده در تسلیحات هسته‌ای
فعالیت کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان صلح آمیز است و اکنون در بخش‌های درمان، زراعت، امنیت، معدن و آب فعال است و در نظارت بر منع استفاده از سلاح کشتار جمعی نیز سهم دارد.

کار دیگر این اداره، صدور مجوز برای ایجاد لابراتوارهای پزشکی و نظارت از دستگاه‌های ایکس‌ری، سی‌تی اسکن و شعاع رادیو اکتیو در مراکز بهداشت است.

دستگاه‌های تولید کننده رادیو اکتیو و اشعه ایکس در شفاخانه‌ها، به دلیل خطرهای که دارد، به گفته کمیسیون عالی انرژی اتمی نیاز به مجوز دارند.

نصیر احمد استانکزی، رئیس لابراتوارهای وزارت بهداشت افغانستان می‌گوید که با توجه به اهمیت استفاده از فناوری هسته‌ای در درمان "برای تشخیص بیماری‌های سرطانی و استفاده از انرژی اتمی در این بخش، امکانات شان اندک است."

فعالیت کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان صلح آمیز است
همکاری دوجانبه با ایران
مقام‌های کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان می‌گویند این کاستی‌ها سبب شد که بنا به درخواست سازمان بین المللی انرژی اتمی تفاهم‌نامه همکاری با ایران امضا شود، تا این اداره کاستی‌های فنی خود را رفع کند.

آقای شاران درباره مفاد این تفاهمنامه می‌گوید که بر اساس آن ایران تجربیات‌اش را با افغانستان شریک ساخته، متخصصان افغان را آموزش می‌دهد و محدودیت آموزش افغانها در عرصه دانش هسته‌ای بطور مثال در بخش صنعت، زراعت و پزشکی را رفع می‌کند.

در حالیکه ایران به دلیل تنش‌های ایجاد شده با آمریکا از طرف واشنگتن تحریم شده و سئوال‌هایی نیز درباره تبعات آن مطرح شده است. رحمت الله تنها، متخصص و کارمند سابق کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان می‌گوید که نگران همکاری ایران است.

او می‌گوید" ایران در انزوا قرار گرفته و اگر ما به عنوان یک کشور مستقل با ایران در عرصه انرژی اتمی تفاهم‌نامه‌ای را اجرا می‌کنیم در واقع به فعالیت‌های اتمی ایران هم مشروعیت داده می‌شود."

اما مسئولان کنونی کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان می‌گویند، تفاهمنامه همکاری با ایران مشروط است و دو کشور صلاحیت خارج شدن و یا تعدیل مواد آنرا دارند.

افغانستان قانون استفاده از انرژی اتمی را تصویب کرده و مقررات استفاده از دستگاه‌های لیزری و اشعه ایکس را نیز به اجرا گذاشته است.

ولی رقبا و منتقدانش در مجلس به گونه‌ای دستش را بسته‌اند که برای ماندن در قدرت تا آن زمان بدون زدن زیر وعده اصلی‌اش برای اجرای برگزیت در موعد مقرر، به یک معجزه نیاز دارد.
احوال بلاد نيل (مصر، بلادسودان، سودان جنوبى، دارفور، و بلاد حبشه: نوبه، اريتره، جيبوتي) 
احوال مغرب بزرگ (ليبي، تونس، الجزاير، مراكش، صحراء، موريتاني مالي سنگال چاد نيجر) 
احوال بلاد  ترك (از تركیه وقفقاز و قرقيزستان  تا مغولستان)
[image: image32.jpg]



اردوغان اروپا را تهدید کرد
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه تهدید کرد در صورت عدم حمایت مالی اتحادیه اروپا برای ایجاد منطقه امن پناهندگان در شمال سوریه ، دروازه ها را برای مهاجرت پناه جویان به سمت اروپا را باز می کند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از شفقنا، ، رئیس جمهور ترکیه گفت که در حال اسکان یک میلیون پناهنده را در شمال سوریه است اما جامعه بین المللی و اتحادیه اروپا هنوز کمکی نکرده اند و ترکیه نمی تواند بار این مساله را به تنهایی تقبل کند و اگر این کمک ها انجام نشود راه را برای ورود مهاجرین به اروپا باز می کند.
بر اساس اعلام آژانس پناهندگان سازمان ملل ، این کشور میزبان بیش از ۳.۶ میلیون پناهنده ثبت شده سوری است.
بنابراین گزارش، اردوغان در یک سخنرانی در آنکارا گفت: هدف ما این است که حداقل یک میلیون از برادران سوری به منطقه امنی که در امتداد ۴۵۰ کیلومتری مرز ما تشکیل می شود ، برگردند. ما می گویم باید منطقه ای امن را ایجاد کنیم تا بتوانیم به جای شهرهایی از چادر، شهرهایی واقعی  در اینجا بسازیم. بیایید آنها را به مناطق امن منتقل کنیم.
وی خواستار پشتیبانی اروپا شد تا با این حمایت ها شرایط زندگی انسان دوستانه برای آوارگان سوری فراهم شود.
بنابراین گزارش، طبق توافق نامه سال ۲۰۱۶ میان آنکارا و بروکسل ، ترکیه در ازای کمک بیلیون یورویی ، موافقت کرد که جریان مهاجران به اروپا را مهار کند.
گفتنی است، در پی درگیری های اخیر در شهر ادلب سوریه موج دیگری از پناهندگان راهی مرزهای ترکیه شده اند.
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اظهارنظر بی‌سابقۀ رئیس جمهور ترکیه درباره سلاح هسته‌ای
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد اینکه کشورهای دارای سلاح هسته‌ای، کشورش را از داشتن این سلاح منع کنند، برایش قابل قبول نیست.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از برنا ؛ رجب طیب اردوغان که چهارشنبه در جمع اعضای حزب عدالت و توسعه در شهر سواس ترکیه سخن می گفت، تاکید کرد: برخی از کشورها کلاهک‌های هسته‌ای دارند، آن هم نه یکی و دوتا! اما می‌گویند که ما نباید مشابه آنها را داشته باشیم و من نمی‌توانم این گفته را بپذیرم.
رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد: هیچ کشور پیشرفته ای در جهان نیست که سلاح هسته ای نداشته باشد و برخی از کشورهای پیشرفته صدها کلاهک هسته‌ای دارند. حتی یکی از روسای جمهور شخصاً به من گفت که کشورش ۷۵۰۰ است کلاهک هسته‌ای دارد.

وی ادامه داد اسرائیل در نزدیکی ما و تقریباً در همسایگی ما با کلاهک‌های هسته‌ای خودش، دیگر کشور ها را می ترساند و کسی نمی تواند به آنها حرفی بزند.

اردوغان درباره اینکه آیا کشور وی  برنامه‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای دارد یا نه، توضیحی نداد.

گفتنی است ترکیه در سال ۱۹۸۰ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و نیز معاهده منع آزمایش های هسته ای را به امضا رسانده است.
اردوغان به دنبال سلاح هسته‌ای است؟
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حسین آقایی
پژوهشگر روابط بین الملل
حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در یادداشتی برای صفحه ناظران درباره دلایل ابراز تمایل اردوغان به داشتن سلاح هسته ای برای ترکیه نوشته است.

ترکیه امروز تحت رهبری اردوغان قرار دارد. ترکیه از سال ۲۰۰۲ سودای بدل شدن به یک قدرت "هژمونیک" منطقه ای را در سر داشته است. شاید اگر باراک اوباما، رییس جمهور پیشین امریکا، سیاستی دلخواه اردوغان در قبال سوریه اتخاذ می کرد، دکترین "عمق استراتژیک" احمد داوود اوغلو (وزیر خارجه سابق) اینچنین به دردسر نمی افتاد
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه به تازگی در اظهار نظری بی سابقه بیان داشت که قبول نخواهد کرد کشورهای دارای سلاح هسته‌ای، ترکیه را از دستیابی به این قبیل سلاح ها منع کنند، آنهم زمانی که بسیاری از کشورها نظیر روسیه، اسرائیل و آمریکا عملا در برابر انواع و اقسام تهدیدات نظامی-امنیتی از مصونیت کامل برخوردارند. اظهارات اردوغان موجی از شک و شبهات را نسبت به نیات واقعی دولت ترکیه درباره چشم انداز هسته‌ای این کشور به راه انداخته است.

در حالی که دولت حاکم در ترکیه با چالش های بزرگی در عرصه های سیاست خارجی (نظیر روابط پر تنش با آمریکا و مساله سوریه ) و سیاست داخلی (مدیریت بحران آوارگان سوری، پرسش کُرد و مهار مشکلات اقتصادی) دست و پنجه نرم می کند، اظهارات اردوغان درباره نیاز ترکیه به ارتقاء سطح و ظرفیت توانمندی هسته‌ای این کشور تا حد دستیابی به سلاح هسته‌ای، بسیاری از ناظران و تحلیل گران را با این پرسش کلیدی مواجه ساخته است که آیا ترکیه بدنبال توسعه و تقویت برنامه تسلیحات هسته‌ای، مشخصا ساخت بمب اتم است؟ به راستی منظور اردوغان از بیان این اظهارات چیست و دلایل اصلی ایراد چنین نظری از سوی رییس جمهور ترکیه کدامند؟

ترکیه زیر ذره بین آژانس
اردوغان چهارشنبه گذشته خطاب به اعضای حزب عدالت و توسعه ترکیه به صراحت بیان داشت که مخالفت کشورهای برخوردار از سلاح های هسته ای با دستیابی کشورش به این قبیل سلاح ها را قبول نخواهد کرد. رییس جمهور ترکیه اضافه کرد "هیچ کشور توسعه یافته ای در جهان نیست که از این موشکها [با قابلیت حمل کلاهک های هسته‌ای] نداشته باشد.

سخنان اردوغان در وهله نخست این سوال را در ذهن تداعی می کند که آیا ترکیه به لحاظ قانونی می تواند به باشگاه دارندگان بمب اتم بپیوندد یا خیر؟

ترکیه در سال ۱۹۸۰ میلادی به پیمان منع گسترش سلاح های هسته‌ای "ان پی تی" پیوست، در سال ۱۹۸۲ "توافق پادمان" را به طور جامع با آژانس بین المللی انرژی اتمی به امضاء رساند. ترکیه همچنین در سال ۱۹۹۶ به پیمان منع جامع آزمایش های هسته ای ملحق شد و نهایتا در سال ۲۰۰۰ پروتکل الحاقی را در تقویت کارایی سیستم پادمان به امضاء رساند و یکسال بعد اجرایی کرد.

بنابر این میتوان با اطمینان استدلال کرد که ترکیه به لحاظ قانونی زیر ذره بین آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و قادر نخواهد بود به طور قانونی در مسیر اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی اﺗﻤـﯽ ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺻـﺪ ﻧﻈـﺎﻣﯽ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ یی گام بردارد. مضاف بر اینکه ترکیه از دیرباز زیر چتر هسته‌ای ناتو قرار داشته است . ترکیه از سال ۱۹۶۲ که در اوج بحران موشکی کوبا شاهد استقرار موشک بالیستیک اتمی از نوع ژوپیتر بود تا امروز میزبان تعدادی از بمب ها و تسلیحات هسته‌ای امریکا بوده است ( از جمله استقرار سلاح های اتمی در پایگاه هوایی اینجیرلیک).

اردوغان همچنین احتمالا بر این باور است که عربستان نیز درحال توسعه برنامه موشکی و اتمی خود است. اگرچه اسرائیل همواره «سیاست ابهام هسته‌ای» را در پیش گرفته و پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته ای (ان پی تی) را امضا نکرده است اما وجود زرادخانه های هسته‌ای این کشور بر کسی پوشیده نیست
از عمق استراتژیک تا تحصیل امنیت با بمب اتم
اما نیاز ترکیه به تنوع بخشیدن در منابع انرژی یکی از دلایل گرایش حزب حاکم برای استفاده از انرژی باد، خورشید و حتی انرژی هسته‌ای برای دستیابی به این هدف بوده است. لازم به ذکر است تلاشهای ترکیه برای دستیابی به انرژی هسته ای به دهه ۱۹۵۰ برمی گردد. مدتها قبل از اینکه سر و کله روس ها در ترکیه پیدا شود تا برای این کشور نیروگاه برق هسته‌ای "آک کویو" در مرسین را احداث کنند، این آرژانتین بود که در سال ۹۰ میلادی طی قراردادی با دولت وقت ترکیه می خواست راکتور CAREM-۲۵ در خاک این کشور بسازد.

درست یکسال بعد این پروژه با تصمیم یکجانبه مدیر وقت سازمان انرژی اتمی ترکیه ملغی شد، بخشی به این دلیل که این راکتورها از نگاه وی می توانست برای تولید پلوتونیوم مورد نیاز برای ساخت بمب اتم بکار رود. به گفته برخی کارشناسان تُرک در زمینه امور نظامی (مصطفی کیبار اوغلو)، این تصمیم در آن مقطع زمانی دال بر وجود تشتت آراء در حلقه تصمیم گیرندگان در حوزه مسائل مهم امنیتی ترکیه بود.

بیشتر بخوانید:

معمای اس ۴۰۰؛ ترکیه و آمریکا در یک قدمی گسست استراتژیک؟

ترکیه و آینده عدالت و توسعه و اردوغان
یاران سابق اردوغان علیه او وارد عمل شده‌اند؟

اردوغان و شهرداری استانبول، کلاف سردرگم دموکراسی در ترکیه
انتخابات ترکیه: اردوغان؛ استانبول و آغاز یک پایان؟

شرایط امروز ترکیه و به طور کلی ملاحظات امنیتی-استراتژیک در منطقه در قیاس با گذشته به کلی دگرگون شده است. ترکیه امروز تحت رهبری اردوغان قرار دارد. ترکیه از سال ۲۰۰۲ سودای بدل شدن به یک قدرت "هژمونیک" منطقه ای را در سر داشته است. شاید اگر باراک اوباما، رییس جمهور پیشین امریکا، سیاستی دلخواه اردوغان در قبال سوریه اتخاذ می کرد، دکترین "عمق استراتژیک" احمد داوود اوغلو (وزیر خارجه سابق) اینچنین به دردسر نمی افتاد.

بی تردید بروز اختلافات عمده میان ترکیه و امریکا در کنار تشدید حس بدبینی و بی اعتمادی طرفین نسبت به اقدامات و نیاتشان در قبال تحولات منطقه ای در بیان این اظهارات از سوی اردوغان مؤثر بوده است. مضاف بر اینکه در سایه ی بدبینی اردوغان به نیات مقامات کاخ سفید، رییس جمهور ترکیه بر این باور است که کشورش بعنوان هم پیمان ایالات متحده در ائتلاف ناتو دیگر نمی تواند در بزنگاههای تاریخی حساس به امریکا اعتماد و اتکا داشته باشد، امریکایی که از نگاه اردوغان به دشمنان ترکیه یعنی نیروهای کُرد یگان های مدافع خلق، سلاح و تجهیزات می فروشد اما زمانی که تُرکها جنگنده های اف-۳۵ از امریکا می خواهند، واشنگتن به آنکارا "نه" می گوید.

صرفنظر ازبدبینی عمیق ترکیه به اهداف و برنامه های امریکا در منطقه و نوع تعامل سرد واشنگتن با آنکارا، شاید اردوغان به این سنارویوی احتمالی نیز می اندیشد که رهبران ایران ممکن است در گیر و دار تقابل پر خطرشان با امریکا درنهایت به سمت تصمیم سازی برای ساخت بمب اتم پیش بروند.

اردوغان همچنین احتمالا بر این باور است که عربستان نیز درحال توسعه برنامه موشکی و اتمی خود است. اگرچه اسرائیل همواره «سیاست ابهام هسته‌ای» را در پیش گرفته و پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته ای (ان پی تی) را امضا نکرده است اما وجود زرادخانه های هسته‌ای این کشور بر کسی پوشیده نیست. وضعیت حمایت آمریکا، هم پیمان ترکیه در ناتو، از دولت اردوغان و سیاستهای دولت ترکیه نیز به اختصار بیان شد.

اردوغان به فاصله کمتر از چهار سال مانده به یکصدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه توسط مصطفی کمال آتاتورک، مجدانه به دنبال میراث بزرگی است که از خود باقی بگذارد، میراثی که به دلیل افزایش رقبا و شاید حتی دشمنان قدیمی و جدید در درون و بیرون حزبش و در سایه چالش های اقتصادی با خطر روبرو شده است.

اعتراض به یکجانبه گرایی امریکا یا مصرف داخلی؟

در سایه چنین بد بینی و واگرایی استراتژیک بین ترکیه و امریکا و نظر به تداوم "سیاست یکجانبه گرایی" دولت ترامپ که در خروج واشنگتن از برجام، پیمان آب و هوایی پاریس و پیمان منع آزمایش موشک‌های میانبرد با روسیه موسوم به (INF) تبلور پیدا کرد، اردوغان تلاش کرد در سخنرانی اش به طور غیر مستقیم دولت آمریکا را نسبت به خطرات یکجانبه گرایی امریکا و گرایش ترامپ به تنها گذاشتن متحدانش در عرصه روابط بین الملل آگاه سازد.

او تا جایی پیش رفت که به امریکا صراحتا بگوید در نظام نا عادل و پرآشوب بین الملل هر دولتی بر اساس منطق واقع گرایی محض به بقا و تقویت قوای نظامی-اقتصادی اش می اندیشد و زمانی که امریکا هم پیمانش را تنها می گذارد، او نیز مجبور خواهد بود در مسیر واقع گرایی از طریق بالانس قدرت امریکا از طریق همگرایی تاکتیکی با روسیه و کاستن از وابستگی به امریکا گام بردارد.

با این تفاسیر اما بنظر نمی رسد منظور و مقصود او از صحبتهایش به واقع این باشد که ترکیه با توجه به برخورداری از چتر هسته‌ای ناتو و پایبندی این کشور به تعهدات هسته‌ای اش در برابر آژانس بین المللی انرژی اتمی، به دنبال ساخت و تولید بمب یا انواع سلاح هسته‌ای است.

اردوغان به خوبی می داند که گام نهادن ترکیه در مسیر دستیابی به بمب اتم چه تبعات گسترده امنیتی برای این کشور در پی خواهد داشت. بنظر می رسد بخش اعظم صحبتهای اردوغان به احتمال زیاد مصرف داخلی دارد و او تلاش می کند در برابر چالش های داخلی و خارجی و در پی شکست کاندیدا های حزبش در انتخابات شهرداری های ترکیه، احساسات ناسیونالیستی و تصور مردم از قدرت بلامنازع ترکیه را بیش از پیش تقویت کند.

در جستجوی میراث آتاتورک
اردوغان به فاصله کمتر از چهار سال مانده به یکصدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه توسط مصطفی کمال آتاتورک، مجدانه به دنبال میراث بزرگی است که از خود باقی بگذارد، میراثی که به دلیل افزایش رقبا و شاید حتی دشمنان قدیمی و جدید در درون و بیرون حزبش و در سایه چالش های اقتصادی با خطر روبرو شده است.

اتکای هر چند تاکتیکی ترکیه به روسیه شاید گامی است مهم برای اینکه اردوغان در عرصه سیاست خارجی بویژه در برابر منازعات جدی با امریکا، تا حدی حس امنیت بیشتری کسب کند و با طیب خاطر در راستای تحقق اهداف سیاست داخلی کشورش گام بردارد. نکته آنکه ترکیه به این راحتی نخواهد توانست بر حمایت روسیه تکیه کند و در عرصه داخلی نیز نمی تواند بدون هزینه، برای مردمش امنیت و اقتدار بیافریند. او می خواهد جایگاه ترکیه در منطقه دست نیافتنی باشد و هیچ کشوری نتواند ترکیه را با کوچک ترین تهدید امنیتی-نظامی روبرو سازد. باید دید بها ای که اردوغان در این مسیر برای باقی گذاشتن میراثی برای مردم ترکیه خواهد پرداخت چیست؟

بدیهی است که تشدید شکاف استراتژیک میان ترکیه و آمریکا در دوران رهبری اردوغان می تواند این کشور را در درازمدت به سوی تصمیم سازی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ترغیب سازد. شاید این امر در مقطع کنونی رخ ندهد اما اظهارات مهم و قابل تأمل اردوغان به عنوان یک سناریو احتمالی در دنیایی که بیش از پیش به سوی افزایش رقابت تسلیحاتی از نوع هسته‌ای پیش می رود، در پس ذهن بسیاری از ناظران برای مدت طولانی باقی خواهد ماند.
احوال  شبه قاره هند (از پاكستان تا هندوستان و بنگلادش و اراكان) 
باكستان خطرناکترین کشور جهان به ادعای جیمز ماتیس
[image: image34.jpg]



شفقنا- «جیمز ماتیس» وزیر دفاع سابق آمریکا پاکستان را خطرناک ترین کشور جهان بر شمرد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از روسیا الیوم، ماتیس روز چهارنشبه در توییتی نوشت: بین همه کشورهایی که با آنها برخورد داشته ام، پاکستان از همه خطرناکتر است.

وی از افراط گرایی دینی، اصولگرایی تندرو و و افزایش زرادخانه هسته ای روزافزون پاکستان به دلایل خطرناک بودن این کشور یاد کرده و آورده است: افراط گرایی جامعه دلیل خطرناکی است. نظامیان پاکستانی با دیدگاه من در این باره موافقند.

وزیر دفاع سابق آمریکا که فرماندهی نیروهای آمریکایی در افغاستان را در برحه ای از زمن برعهده داشته، در ادامه نوشت: آنها می دانند چه رخ می دهد و این موضوع را درک می کنند. هنگامی که جامعه افراط گرا باشد و روز به روز رشد و توسعه زرادخانه هسته ای نیز تشدید شود، می فهمید که چرا معتقدم که باید روی جلوگیری از انتشار سلاح هسته ای تمرکز شود. این موضوع اکنون بزرگترین مشکل است.
احوال خاوردور (ژاپن و آسياي جنوب شرقي تا استراليا و نيوزلند)
احوال بقيه افريقا 
دختر شیخ زکزاکی: پدرم در هند فقط اجازه دارد در بیمارستان باشد
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دختر شیخ ابراهیم زکزاکی خبر داد که پدر وی در هند کاملا آزاد نبوده و تنها اجازه دارد در بیمارستان باشد.

به گزارش مشرق، «سهیلا زکزاکی» دختر شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه روز سه‌شنبه گفت که پدر وی با مشکلات جسمانی زیادی از جمله فشار خون بالا مواجه است.

ببینید:
فیلم/ لحظه انتقال شیخ زکزاکی از فرودگاه دهلی‌نو
وی که با شبکه خبری پرس تی‌وی مصاحبه می‌کرد، افزود با وجود آنکه شیخ زکزاکی برای درمان به هند منتقل شده است اما وی کاملا آزاد نبوده و تنها اجازه دارد که در بیمارستان باشد.

سفارت نیجریه در هند نیز خبر داده است که شیخ ابراهیم زکزاکی تحت کنترل این سفارت قرار دارد و شخص سفیر مسئول و ناظر بر پیگیری وضعیت ایشان است.

شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه شب گذشته به همراه همسرش، ابوجا، پایتخت این کشور را به سوی هندوستان ترک کرد.

شیخ ابراهیم زکزاکی، در دوسال گذشته علی‌رغم حکم دادگاه، در بازداشت نیروهای امنیتی نیجریهبود و از نظر سلامت جسمانی دچار آسیب‌های جدی شده بود. گفته می‌شود یکی از چشمان شیخ زکزاکی تقریبا بینایی خود را از دست داده است.

دو روز پیش، 187 پزشک ایرانی و غیرایرانی با اشاره به شاخص‌های حیاتی و معاینات بالینی رهبر جنبش اسلامی نیجریه درباره فراگیر شدن مسمومیت سربی در خون و بافت‌های بدن شیخ ابراهیم زکزاکی هشدار دادند و تاکید کردند وی باید هرچه زودتر به یک بیمارستان تخصصی منتقل شود.

منبع: فارس
تصمیم شیخ زکزاکی برای بازگشت به نیجریه
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یک خبرگزاری از تصمیم رئیس جنبش اسلامی نیجریه برای بازگشت به این کشور خبر داد.

به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری یونیوز، شیخ «ابراهیم زکزاکی» رئیس جنبش اسلامی نیجریه تصمیم گرفته است به این کشور بازگردد.

بر اساس گزارش این رسانه، شیخ زکزاکی که برای درمان به هند سفر کرده بود تصمیم گرفته این کشور را ترک کند و به نیجریه بازگردد.

بیشتر بخوانید:
دختر شیخ زکزاکی: پدرم در هند فقط اجازه دارد در بیمارستان باشد
فیلم/ لحظه انتقال شیخ زکزاکی از فرودگاه دهلی‌نو
این اقدام به دنبال تشدید فشارهای امنیتی علیه وی صورت گرفت که بر روند درمانی شیخ زکزاکی تأثیر منفی گذاشته است.

این در حالیست که به تازگی دفتر شیخ زکزاکی در ایران درباره وضعیت بهداشتی شیخ زکزاکی و همسرش بیانیه ای صادر کرده بود.

در این بیانیه آمده است: شیخ زکزاکی و همسرشان پس از تحمل چهار سال بازداشت، رنج و بیماری، در ۱۳ آگوست ۲۰۱۹ جهت درمان به بیمارستانی در هند منتقل شد.

متاسفانه انتقال ایشان به بیمارستان معیّن با پزشکان از پیش تعیین شده موفقیت آمیز نبوده است و در هنگام ورود شیخ زکزاکی به فرودگاه به طرز فریبکارانه ای شیخ و همسرش را تحویل گروهی دادند که مشخص شد با گروه پزشکی از پیش تعیین شده متفاوت بوده است.

شواهد نشان دهنده اعمال نقشه ای از پیش طراحی شده توسط نیروهای امنیتی نیجریه NIA و همدستان آنهاست.

دولت نیجریه، علی الخصوص نیروهای امنیتی آن باید مسولیّت هرگونه پیشامد منفی در سلامتی شیخ زکزاکی و همسرش را بپذیرد.

منبع: مهر
افشای تحرکات آمریکا علیه شیخ زکزاکی در هند
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شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه از فشارهای سفارت آمریکا در هند بر بیمارستان‌ها برای جلوگیری از پذیرش وی و همسرش برای درمان خبر داد.

به گزارش مشرق به نقل از پایگاه خبری العهد، شیخ ابراهیم زکزاکی گفت ما شنیده‌ ایم که سفارت آمریکا در هند بر بیمارستان فشار وارد کرده تا ما را پذیرش نکند.

بیشتر بخوانید:
تصمیم شیخ زکزاکی برای بازگشت به نیجریه
دختر شیخ زکزاکی: پدرم در هند فقط اجازه دارد در بیمارستان باشد
وی افزود مالزی پیشنهاد میزبانی و مداوای ما را مطرح کرده است.

رهبر جنبش اسلامی نیجریه تاکید کرد ما را از بازداشتگاهی به بازداشتگاه دیگر منتقل می‌کنند.

احوال اروپا 
نیم قرن خرید تسلیحاتی ایران از بریتانیا (۱)؛ ایران آماده می‌شود جای بریتانیا را بگیرد
مهبد ابراهیمی، آناهیتا شمس
بی‌بی‌سی
سال ۱۳۴۹ (۱۹۷۰) اسدالله اعلم وزیر دربار سخت در حال تدارک جشن‌های دو هزار و پانصد ساله بود. شاه می‌خواست در عرض چند سال ایران را قدرت منطقه‌ای و بعد جهانی کند و بشدت به دنبال برتری نظامی در منطقه بود، تجهیز ارتش با سلاح‌های پیشرفته از اولویت‌ها بود. شاه شخصا درباره خریدهای تسلیحاتی تصمیم می گرفت و کار خرید را ارتشبد طوفانیان انجام می‌داد. در آن زمان ایران بالاخره بریتانیا را برای تنب بزرگ و کوچک سر میز مذاکره نشانده بود.
در ژانویه ۱۹۶۸ بریتانیا آماده می شد نیروهایش را از منطقه خارج کند، اوضاع اقتصادی این کشور خوب نبود، تورم و بیکاری زیاد بود و کمی قبل دولت مجبور به کاهش ارزش پوند استرلینگ شده بود.
در آمریکا، ریچارد نیکسون به ریاست جمهوری رسیده بود و معتقد بود آمریکا باید تامین امنیت را به کشورهای منطقه بسپارد و حاضر بود نیازهای تسلیحاتی شاه را برآورده کند. شاه این را فرصتی نادر می‌دانست که ایران بجای بریتانیا قدرت اول نظامی منطقه شود. او به سلاح احتیاج داشت، سلاح‌های پیشرفته.
شاه سلاح می‌خواست و بریتانیا هم حاضر بود سلاح بفروشد، هم به پولش نیاز داشت هم می‌خواست هزاران نفری را که در صنایع نظامی کار می‌کردند سرکار نگهدارد. شاه که از نیاز بریتانیا خبر داشت، از تهدید توقف خرید سلاح از بریتانیا برای چانه‌زنی استفاده می‌کرد.
در نهایت "این بریتانیا بود که به قراردادها احتیاج داشت"، ایران می‌توانست سلاحش را از کشورهای دیگر بخرد. شاه می‌خواست برای سلاح به بریتانیا نفت بدهد اما بریتانیا پول می‌خواست.
در سال ۱۳۴۹ کار خرید موشک های رپیر از بریتانیا تمام شده بود، معامله‌ای که فروشنده یعنی شرکت هواپیماسازی بریتانیا از شاپور ریپورتر برای فعالیتش در بستن آن تقدیر کرده بود.
شاپور ریپورتر خبرنگار و روزنامه‌نگار بود و اینجا در سخنرانی نیکسون حضور دارد
شاپور ریپورتر در آن زمان پنجاه سال داشت (متولد ١٩٢١ در تهران) مردی آداب‌دان و بسیار تحصیل‌کرده که تسلطش بر زبان و فرهنگ ایرانی و انگلیسی یکسان بود. مثل پدرش مامور اطلاعاتی بریتانیا بود و در زمان کودتای ۲۸ مرداد در سفارت آمریکا دستیار لوی هندرسون سفیر آمریکا بود. او مدتی هم در دانشکده افسران مدرس زبان انگلیسی بود. به شاه نزدیک بود و به ثریا و بعد به فرح و رضا پهلوی انگلیسی درس می‌داد.
شاه به دنبال خرید تانک بود. شاپور ریپورتر هم به شاه نزدیک بود هم امتحانش را در موارد دیگر از جمله خرید موشک‌های رپیر پس داده بود.
شاه نمی‌خواست خرید تانک‌ها را به ارتشبد طوفانیان واگذار کند چرا که "درست بازی نمی‌کرد." شاه قبلا هم از شاپور برای ارسال پیام‌های حساس یا مذاکره از جانب دولت ایران استفاده کرده بود. سفارت بریتانیا در تهران از این موضوع آگاه بود و این را به اطلاع وزارت دفاع بریتانیا رساند.
شاپور ریپورتر در ان زمان مشاور شرکتی بود به نام خدمات فنی میلبنک یا ام‌تی‌اس، متعلق به وزارت دفاع بریتانیا که معاملات تسلیحاتی بریتانیا با کشورهای دیگر از جمله ایران را انجام می‌داد. این شد که در آذر ماه ۱۳۴۹، سفارت بریتانیا در تهران از وزارت دفاع این کشور خواست ترتیب سفر "فرستاده مخصوص" را به لندن بدهد. در آن سال‌ها او یکی از برجسته‌ترین و مهمترین افسران اطلاعاتی بریتانیا در امور ایران بود.
ریپورتر کارش را خوب انجام می‌دهد، "اعلیحضرت روی او حساب می‌کند و نباید او را نامید می‌کرد." او چند روز بعد به تهران برمی‌گردد با یک نامه از طرف وزیر دفاع وقت بریتانیا برای شاه. دو نامه دیگر -یکی از طرف وزارت دفاع برای قدردانی از شاه برای انتصاب شاپور ریپورتر و نامه ای از ام‌تی‌اس به خودش درباره جزئیات پیشنهاد در مورد قرارداد- با کیف محرمانه دیپلماتیک وزارت خارجه بریتانیا به تهران فرستاده شد.
شاپور ریپورتر مدتی مسئول بخش فارسی رادیو دهلی بود
شاپور ریپورتر شاه را می‌بیند. بار اول پیشنهاد بریتانیا را به شاه می‌دهد. شاه سرماخورده و در رختخواب بوده و اظهار نظری نمی‌کند. چند روز بعد دوباره شاه را می بیند. شاه از قرارداد پیشنهادی راضی بوده و می‌گوید دستورهای جدیدی به طوفانیان خواهد داد بدون اینکه به نقش ریپورتر اشاره کند.
شاپور ریپورتر دو هفته بعد دوباره شاه را برای خرید تانکهای اسکورپیون ملاقات می‌کند. شاه می‌خواهد در ملاقاتی غیر رسمی با لستر سافیلد مدیر فروش وزارت دفاع بریتانیا صحبت کند اما این ملاقات باید در پوشش دیگری انجام شود. در همین روزهاست که شاه به علم میگوید میخواهد علاوه بر این ۴۰۰ تانک هفتصد تانک دیگر هم بخرد.
۱۴ دی ۱۳۴۹ سافیلد و کارشناسان همراهش به ایران می‌روند. آن روز شاه ملاقات‌هایش را لغو کرده و می‌خواست برای اسکی به گاجره برود. علم ناچار می‌شود سرصبحانه به حضور شاه برسد و درباره "متخصصان تانک‌های چیفتن که با هواپیمای مخصوص از لندن می‌آیند" کسب تکلیف کند. ملاقات دو روز بعد انجام می‌شود، دو روز بعد سفیر انگلیس موافقت خود را با شرایط خرید اعلام می‌کند و هفته بعد هم شاه، پیش از سفر به سوئیس با قرارداد تنظیم شده موافقت می‌کند برای خرید سیصد و شصت تانک به مبلغ پنجاه و دو میلیون پوند. چند ماه بعد بیش از ۴۳۰ تانک دیگر به شصت و دو میلیون و دویست هزار پوند خریداری شد. ایران سخاوتمندانه بخش بزرگی از پول این قراردادها را پیش از تحویل پرداخت.
موفقیت شاپور ریپورتر و لستر سافیلد در بستن این قرارداد سیلی از قراردادهای دیگر را به همراه آورد. شاه و فرح در خرداد ۱۳۵۱ سفری غیر رسمی به بریتانیا داشتند. به شاه نمونه‌هایی از تسلیحات بریتانیا نشان داده شد و او علاقمند به خرید آنها و همچنین سه کنکورد بود. شاپور ریپورتر مجموعه‌ای از قراردادهای مختلف را با شرکت‌های مختلف تسلیحاتی و نفتی جوش می‌داد و یک درصد کمیسیون گرفت یا به گفته خودش مشاوره می‌داد و از طرف بریتانیایی دستمزد می‌گرفت. به او در روزنامه‌های بریتانیا لقب آقای یک درصد داده بودند. سردنیس رایت سفیر بریتانیا در ایران -که شاپور ریپورتر را سال‌ها بود می‌شناخت- گفته بود او در مشورت‌هایی که می‌دهد "منافع شخصی بخصوص منفعت مالی" خودش را در نظر دارد.
آنتونی پارسونز دیگر سفیر بریتانیا از بکارگیری شاپور برای قراردادهای وزارت دفاع بریتانیا شکایت داشت و می‌گفت با این کار "بدون اطلاع ما یک بمب ساعتی در وزارت خارجه بریتانیا کار گذاشته شده که دیر یا زود منفجر می‌شود." تا دو سال مانده به انقلاب رقم کمیسیون شاپور ریپورتر از قراردادهای نظامی با ام‌تی‌اس به شش میلیون و هفتصد هزار پوند رسیده بود. او به بریتانیایی‌ها گفته بود پول‌هایی را که می‌گیرد به حساب بنیاد پهلوی می‌ریزد.
برخی مقامات دولت بریتانیا فکر می‌کردند که او پول‌ها را برای خودش نگه میدارد اما وانمود می‌کند که پول‌ها را به نمایندگی از شاه می‌گیرد اما دیوید اوئن وزیرخارجه سابق بریتانیا، بنیاد پهلوی را "وسیله‌ای میدانست که خانواده شاه زیرمیزی‌های عظیم مالی را در ان انباشته کنند و در خارج ثروتی به هم بزنند."
نیم قرن خرید تسلیحاتی ایران از بریتانیا (۲)، گیلاس شامپاین برای تانک‌های معیوب
مهبد ابراهیمی، آناهیتا شمس
بی‌بی‌سی
خریدهای تسلیحاتی ایران از بریتانیا ادامه پیدا کرد، بریتانیا خود می‌دانست که این خریدها بیشتر برای خودش مهمند تا برای ایران، ایران از خیلی جاهای دیگر می‌توانست سلاح بخرد، بنابراین باید هر طوری شده دل شاه را به دست می آورد.
بین سالهای ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۸ ایران بزرگترین خریدار اسلحه بریتانیا بود، تقریبا یک چهارم (۲۴درصد) صادرات تسلیحاتی بریتانیا به ایران بود. سال ۱۳۵۲ سالی بود پر از تحولات. شاپور ریپورتر (به پاس خدماتش به منافع بریتانیا در ایران) و لستر سافیلد لقب سر گرفتند. ایران باز هم با همکاری شاپور ریپورتر و سافیلد قرارداد خرید ۲۵۰ تانک عقرب (اسکورپیون) را با بریتانیا بست، جنگ اعراب و اسرائیل و تحریم نفتی که به دنبال آمد درآمدهای نفتی ایران را ناگهان پنج برابر کرد، از سالی ۴ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار و این باعث شد خریدهای تسلیحاتی بزرگتر شوند.
در سال ۱۹۷۷، چهل درصد بودجه ایران صرف خرید تسلیحات می‌شد و در آن سال، ۹۵ درصد گردش مالی تی‌ام‌اس و حتی درصد بیشتری از سودش، از قراردادهای تسلیحاتی با ایران بود. در سال ۱۹۷۴، یکی از بزرگترین قراردادهای تسلیحاتی با بریتانیا برای ساخت مجتمع مهمات سازی در اصفهان بسته شد، قراردادی که به تائید هرولد ویلسون نخست وزیر بریتانیا رسیده بود. در آن زمان این بزرگترین قرارداد شرکت‌های ساختمانی بریتانیایی بود و بزرگترین تک قرارداد بریتانیا در خاورمیانه. قراردادی که از همان ابتدا مسئله داشت و هزینه‌های واقعی آن تقریبا دو برابر برآورد اولیه شد. این مجتمع قرار بود که تعمیر و نگهداری و اورهال و ساخت لوازم یدکی تانک را انجام دهد و در نهایت بتواند تانک بسازد. وقتی قرارداد بسته شد، گیلاس‌های "شامپاین" در دفتر ام‌تی‌اس در لندن پر شدند.
بی‌کفایتی در مدیریت و "صورت‌حساب‌های نادرست" کمی بعد از شروع ساخت کارخانه در بهار ۱۳۵۴ خود را نشان داد. هر چه سال ۱۳۵۳ خوب پیش رفته بود، در این سال بحران‌ها آغاز شدند.
از اسفند ۵۳ شکایت ایران از ام‌تی‌اس شروع شده بود. شاه از علم خواسته بود به انگلیسی‌ها بگوید که "تانک‌های چیفتن شما معیوب هستند. این سفارش عمده‌ای هم که می‌خواهیم به شما بدهیم اگر به این بدی باشد اصولا خطرناک است، توپ‌های این تانک مهمات کم دارد، چرامهمات به ما نمی‌دهید؟ ما که پولش را نقد می‌دهیم. بعلاوه قیمت تمام اسلحه‌ای که به ما پیشنهاد کرده‌اید از سال گذشته ۲۰۰ درصد اضافه شده است." ایران یک سال بود که به بریتانیا شکایت می‌کرد که چرا قدرت تانک‌های چیفتنی که به ایران داده بجای ۷۵۰ اسب، ۶۸۰ اسب بوده است. کمتر از چهار ماه بعد از آغاز ساخت کارخانه اصفهان، ایران شکایت داشت چرا کار ساخت کارخانه عقب است.
در مهرماه ۱۳۵۴، سفیر وقت بریتانیا در ایران، سرآنتونی پارسونز نامه‌ای درباره این کارخانه نوشت و گفت که "بهترین سعی را می‌کنیم بهترین و در عین حال ارزان ترین جنس را بدهیم (یک کار پانصد میلیون لیره‌ای است)". شاه به علم می‌گوید: "کارشان خیلی خراب است و به کلاهبرداری بیشتر شباهت دارد و با صنایع نظامی گفتگو کن. آنها تو را روشن می‌کنند."
علم این کار را می‌کند و ده روز بعد در خاطراتش می‌نویسد:
"به هر دستگاهی (بیشتر قسمت ارتش) در اینجا مراجعه می‌کنم می گویند کار انگلیسی ها بیشتر شبیه حقه بازی است تا حقیقت."
البته "انگلیسی‌ها" یک بار حقیقت را گفته بودند. دو سال قبل سفیر وقت بریتانیا در ایران، پیتر رمزباتم به علم می‌گوید: "با آن که کشور من و دولت من و نخست وزیر من همه میل دارند این معامله تانکهای چیفتن تمام شده و {آنها را} زودتر تحویل دهند، چون برای ما کار پیدا می‌شود و برای خزانه پول، ولی من ترس دارم که هشتصد تانک به این بزرگی بار سنگینی بر دوش شما بگذارد، چه از لحاظ تعمیرات چه از لحاظ تهیه افراد فنی و تازه اینها در کشوری که نقاط سوق الجیشی آن کوه و یا زمین‌های رودخانه‌ای و باتلاقی است(مراد غرب و جنوب غرب است) خیلی قابل استفاده نباشد و این مسئله عاقبت روابط بین ما را که تا حالا در نهایت خوبی است را بهم بزند. من از این صراحت و صداقت او لذت بردم. از من پرسید تو می توانی مطلب را به عرض شاه برسانی؟ گفتم البته."
شاه البته ترسی از قراردادهای بزرگ نداشت. او می‌خواست در تانک‌های چیفتن تغییراتی داده شود با مختصات مورد نظر ایران و مثلا رنگ آن به سبز تغییر کند اما چون برای تحویل عجله داشت قرار شد ابتدا چیفتن‌های موجود به ایران تحویل داده شود تا کارخانه سازنده، کارخانه اردنانس سلطنتی، بتواند خط تولید را تغییر بدهد. آنچه تحویل شد هم مطابق قرارداد نبود و قدرت موتورش کمتر بود.
در همین سال است که کمیسیون شاپور از یک درصد به یک و نیم درصد افزایش پیدا می کند. سومین قرارداد برای خرید ۱۵۰۰ تانک چیفتن هم در سال ۱۹۷۴ بسته شد.
در پایان سال ۱۹۷۴، ام تی اس، ۴۹ قرارداد داشت (بعد به شصت افزایش یافت) که ۳۷ درصد آن با ایران بود و تقریبا وابسته به صنایع نظامی ایران بود. تا سال پیش از انقلاب، ام‌تی‌اس و جایگزینش یعنی آی‌ام‌اس بیش از سیصد قرارداد مختلف با ایران داشتند، از تانک و مهمات و کارخانه کشتی‌سازی گرفته تا خودروی زرهی و باتون و گاز اشک آور(CS) که این گازهای اشک آور بعد از اقلاب روی دست آی‌ام‌اس مانده بود و سعی می کرد قبل از اینکه تاریخ مصرفش بگذرد زیر قیمت بفروشد.
در سال ۱۳۵۴ به شاه خبر دادند که تحقیقاتی در بریتانیا درباره شرکتی با نام راکال شروع شده، شرکتی که قرارداد سیستم‌های رادیویی تانک‌های چیفتن را به دست آورده بود.
در خاطرات علم در روز ۵۳/۷/۲۱ می‌خوانیم: "خبرهای بسیار مهمی به عرض شاه رساندم که توسط یک دولت خارجی به مارسیده بود و باعث شگفتگی شد". در پانویس این یادداشت، علینقی عالیخانی ویراستار خاطرات، اشاره کرده به احتمال زیاد گزارش را شاپور ریپورتر داده بوده که در تلگرامی از لندن به تاریخ ۵۳/۷/۱۷ درخواست ملاقات با شاه را کرده بود. بمب ساعتی که آنتونی پارسونز هشدار داده بود، شمارش معکوسش شروع شده بود.
نیم قرن خرید تسلیحاتی ایران از بریتانیا (۳)؛ سرهنگ رندل به دادگاه می‌رود
مهبد ابراهیمی، آناهیتا شمس
بی‌بی‌سی
پس از بسته شدن اولین قرارداد تانک‌های چیفتن در سال ۱۹۷۱، اولین قرارداد پیش رو سیستم رادیویی تانک‌ها بود، قراردادی به ارزش چهارتا ۴.۵ میلیون پوند. این قرارداد را سرانجام شرکت بریتانیایی راکال از رقیب آمریکایی‌اش برد. راکال در آن زمان شرکتی بود زیر مجموعه شرکت مخابرات بریتانیا.
در سال ۱۹۷۴، واحد تحقیقات ویژه ارتش بریتانیا توجهش به زندگی سرهنگ دیوید رندل افسر مخابرات ارتش و مشاور شرکت راکال جلب می‌شود. او در ان زمان مامور خدمت در ارتش عمان بود و زندگی لوکسی پیدا کرده بود. در سوئیس حساب بانکی باز کرده بود، خوب خرج می‌کرد و عضو کلوب‌های گران قیمت شده بود. در نتیجه تحقیقات پلیس ۲۵ فروردین ۱۳۵۵ (۱۴ آوریل ۱۹۷۷) به سراغ سرهنگ رندل رفت. او در لحظه دستگیری به پلیس گفت:" لعنت، چه اوقات خوشی داشتم، واقعا خیلی خوش گذشت." او و دو نفر از مدیران شرکت راکال متهم به ارتشا برای بستن قرارداد با ایران شده بودند. سرهنگ رندل اتهام را رد کرد و گفت او این پول را به مقامات ایران داده است. در نوامبر ۱۹۷۷ (آبان۵۶) دادگاه سرهنگ رندل، فرانک نوردین و جفری ولبرن برگزار شد. رندل پیش از برگزاری دادگاه به رئیسش نامه‌ای نوشته و تهدید کرده بود در دادگاه برملا خواهد کرد که سازمان فروش تسلیحات وزارت دفاع بریتانیا برای بستن قرارداد با ایران رشوه داده است.
در دادگاه هر سه متهم درخواست یک سری مدارک کردند که حرف‌های آنها را تائید کند. رندل می‌گفت که پرداخت رشوه برای فروش تسلیحات به خاورمیانه موضوعی پذیرفته و جا افتاده است. فرانک نوردین به هیئت منصفه گفت شاه ایران حساب مخصوصی دارد که رشوه به مقامات دولت به آن واریز می‌شود. مدارکی که متهمان درخواست کرده بودند نشان می‌داد سازمان فروش تسلیحات چگونه از پرداخت رشوه برای معاملات تسلیحاتی با خاورمیانه استفاده کرده است.
این موضوع وزارت خارجه بریتانیا را بسیار نگران کرد که رابطه با ایران بشدت لطمه بخورد. وزارت خارجه بریتانیا می‌خواست این رسیدگی قضایی معلق شود اما سَم سیلکین دادستان کل دیوید اوئن وزیر خارجه را قانع کرد که چون این پرونده به منافع عمومی ربط دارد نمی‌توان آن را کنار گذاشت و پیشنهاد کرد بجای ارائه مدارک به دادگاه، لستر سافیلد به جایگاه شهود خوانده شود. بحران موقتا برطرف شد. سافیلد به دادگاه آمد و گفت برای قرارداد تانک‌های چیفتن یک میلیون پوند به شاپور ریپورتر حق مشاوره پرداخت شده است. وقتی از او سوال شد که آیا این پول قرار بوده به شاه برسد این موضوع را تکذیب کرد. هرچند که بر اساس اسناد وزارت خارجه بریتانیا هم سافیلد هم پارسونز فکر می‌کردند این پول برای شاه بوده است.
اما مشکل این بود که سافیلد پرداخت یک میلیون پوند را به شاپور ریپورتر تائید کرد. دولت بریتانیا در موقعیت بدی قرار گرفته بود. اگر قبول می‌کرد که شاپور ریپورتر پول را به شاه نداده، یعنی شاپور سر وزارت دفاع بریتانیا را کلاه گذاشته. اگر می‌پذیرفت پول به شاه رسیده باید درخواست بازپرداخت می‌کرد.
وقتی در دادگاه روشن شد که این مبالغ پرداختی در کل مبلغ معامله لحاظ شده، یعنی از جیب مردم ایران رفته، وضع بدتر شد.
فرانک نوردین در بیانیه‌ای به دادگاه گفت: "دولت‌های بریتانیا، آمریکا و فرانسه، سه کشور پیشرفته در معاملات تسلیحاتی، از این روش معامله با کشورهای کمتر توسعه یافته استفاده می‌کنند. رشوه، آنگونه که در دنیای تجارت شناخته می‌شود، به اشکال گوناگون عمل می‌کند، از فراهم کردن سرگرمی‌های ساده برای مهمانان تا واریز مبالغ واقعا بزرگ به حساب‌های خارجی.
"فروش سلاح به ایران علیرغم مخالفت سنگین آمریکا دستاورد بزرگی است و حاصل ریاست لستر سافیلد بر سازمان فروش تسلیحاتی."
امیرعباس هویدا و ارتشبد طوفانیان در حال بازدید از یک کارخانه نظامی
پس از این بیانیه، وکلای دادستان مجبور شدند توضیح دهند که این نظر فرانک نوردین است که شاه یک حساب مخصوص دارد نه دادگاه چون "گزارش‌هایی از این دست تبعات فراتر از این کشور دارد."
وکیل جفری ولبرن هم گفت: "دفاع موکل من این است که او صادقانه بر این باور بوده که برای رده بالا باید پول را به شاپور ریپورتر پرداخت و برای رده های پائین‌تر باید به رده‌پایین‌ها پرداخت".
در دادگاه روشن شد برای قرارداد راکال به شاپور ریپورتر ۲ درصد کمیسیون پرداخت شده معادل ۲۵۰ هزار پوند بعلاوه یک اضافه‌پرداخت ۲۰ تا ۳۰ هزارپوندی از طرف معاون راکال. هر سه متهم این دادگاه محکوم شدند.
اما حرف سافیلد در دادگاه که شاپور ریپورتر به شاه "نزدیک" و "معتمد" او بوده شاه را به خشم آورده بود. شاه به پارسونز گفت: "او نمی‌تواند این طعنه را تحمل کند که او از شاپور ریپورتر پول دریافت می‌کرده و ریپورتر دوست او بوده."
مقامات بریتانیایی سعی خود را کرده بودند که رابطه ام‌تی‌اس و شاپور ریپورتر در دادگاه مطرح نشود اما شد. وزارت خارجه بریتانیا حتی از بی‌بی‌سی خواست جزئیات دادگاه را منتشر نکند تا به رابطه با ایران لطمه نخورد اما لطمه خورده بود. پارسونز در خاطرات خود نوشت که بدلیل این دادگاه، "روابط ما در پایان سال ۱۹۷۷ در وضعیت عجیب حساسی بود" و "من هویدا که آن وقت وزیر دربار بود و شاه را مکررا درباره آنچه در دادگاه مطرح شده ملاقات می‌کردم و اوقات سختی داشتم."
شاپور ریپورتر در یک برنامه تلویزیونی
شاه عصبانی بود و به پارسونز می‌گفت شاپور ریپورتر "در واقع فقط به پول علاقه داشت و درباره رابطه‌اش دروغ می‌گفت" تا خود را برای شرکت‌های بریتانیایی جذابتر کند. پارسونز معتقد بود که شاه دارد تاریخ روابطش با شاپور ریپورتر را از نو می‌نویسد و یک مقام دیگر وزارت خارجه بریتانیا امیدوار بود شاپور ریپورتر "کلید در پشتی کاخ را تحویل داده باشد". مقام‌های دیگر وزارت خارجه بریتانیا فکر می‌کردند حداقل بخشی از پول به شاه می‌رسد اما پارسونز به این نتیجه رسیده بود که شواهد مستقلی وجود ندارد.
شاه از هویدا خواست به پارسونز بگوید که دولت بریتانیا باید در عرض ۲۴ ساعت بیانیه‌ای بدهد که در آن آمده باشد شاپور ریپورتر یک فرد بریتانیایی است که برای وزارت دفاع بریتانیا کار می‌کند، هر پرداختی به شاپور شده بدون اطلاع دولت ایران بوده و هیچ پرداختی به ایرانی‌ها نشده است. ایران حتی تهدید کرد اگر بریتانیا چنین نکند، خواهد گفت این پرداخت‌ها به نهادهای امنیتی بریتانیا بوده است.
بریتانیا نمی‌توانست چنین درخواستی را بپذیرد بخصوص اینکه دو مورد آخر درست نبود. بنابراین سوالی در پارلمان مطرح شد و یکی از مدیران کل وزارت دفاع پاسخ داد که شاپور ریپورتر شهروند بریتانیا است و مشاور شرکت ام‌تی‌اس در فروش سلاح به ایران و در این سمت برای خدماتش به او پرداخت‌هایی شده است.
وقتی شاپور مدعی شد هنوز پول خدماتش را در قرارداد مجتمع اصفهان نگرفته، اداره مالیات بریتانیا شروع کرد به بررسی کمیسیون‌هایی که او گرفته بود.
شاپور ریپورتر مدتی در دانشکده افسری مدرس زبان بود
بعد از ختم دادگاه، ارتباط با شاپور ریپورتر هم برای بریتانیا هم برای ایران بسیار پرهزینه شده بود. ام‌تی‌اس می‌خواست قراردادهایش را با شاپور رپورتر به هم بزند. شاپور ریپورتر تهدید کرد که از وزارت دفاع بریتانیا شکایت می‌کند اما وقتی اداره مالیات خواست تحقیق کند، ریپورتر موافقت کرد قراردادش فسخ شود به شرط آنکه مسئله مالیات نداشته باشد. "ام‌تی‌اس بعد از دادگاه رندل دیگر پولی به شاپور ریپورتر نپرداخت."
ام‌آی‌شش، سرویس امنیت خارجی بریتانیا، می‌خواست به ارتباط ۳۵ ساله‌اش با شاپور خاتمه دهد و در دیداری در پاریس در فوریه ١٩٧٨ این کار را کرد. تا آن زمان بریتانیا بارها از خدمات او قدردانی کرده بود. خودش اما احساس می‌کرد به هر دو کشور خدمت کرده است.
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تانک‌های چیفتن در زمان انقلاب به خیابان‌ها آورده شدند
بلافاصله بعد از دادگاه رندل، ارتشبد طوفانیان از ریپورتر خواست تا پول کمیسیون‌ها را به ایران برگرداند. او همچنین از بریتانیا درخواست برگشت تمام پولهایی را کرد که وزارت دفاع بریتانیا به هر شخص ثالثی پرداخته باشد. دادگاه رندل باعث میشود تصمیم برای کنار گذاشتن شاپور ریپورتر قطعی شود و رونالد الیس رئیس جدید فروش تسلیحات این را به طوفانیان و احتمالا خود شاپور ریپورتر اطلاع می‌دهد.
شاپور ریپورتر طبیعتا حس میکرد هر دو طرف او را قربانی کرده‌اند. او می‌گفت در معاملات وزارت جنگ ایران و شرکت‌های بریتانیایی،" در هیچ موردی حق عاملیت و یا کمیسیونی" نگرفته و سمت او "مشاور اقتصادی" بوده نه "کمیسیونر، واسطه یا دلال". او معتقد بود در دادگاه "ادعاها و مطالب نادرستی" گفته شده و پولی که شاپور ریپورتر برای شروع کار به عنوان وام به راکال داده بوده در بازپرداخت، "کمیسیون" عنوان شده است.
او همچنین اعلام آمادگی کرده بود اگر مقامات ایران تشخیص دهند حق مشاوره او تحمیلی به دولت ایران بوده آن را تمام و کمال به دولت ایران برگرداند. او -احتمالا زیر فشار شاه و هویدا- ٤٢٥٧٩٢٨٠ ریال هم به دولت ایران مالیات پرداخت. شاپور ریپورتر به مالیاتی که در ایران برایش در نظر گرفته بودند معترض بود و می‌گفت منبع درآمدش "در انگلستان بوده و در ایران درآمدی تحصیل نکرده" و تحقیق در این باره نتیجه "پرونده‌سازی و پاپوش‌دوزی" طوفانیان بوده است. با خاتمه کار شاپور ریپورتر با آی‌ام‌اس او ٤٥٠ هزار پوند هم از کمیسیون قرارداد مهمات سازی اصفهان به این شرکت برگرداند و این موضوع هم به اطلاع طوفانیان رسید.
شاپور ریپورتر می‌گفت برای ایران در هر تانک هفت هزار پوند تخفیف گرفته (قیمت هر تانک حدود صد و سی هزار پوند بود) و اسناد آن را به امانت به ارتشبد طوفانیان داده اما به او برگردانده نشده است. اسناد وزارت خارجه بریتانیا نشان می‌دهد که بریتانیا فکر می‌کرد باید مبلغی را به ایران برگرداند اما سعی داشت که تا حد ممکن است از آن پرهیز کند.
شاپور ریپورتر در شهریور یا مهر سال ۱۳۵۷ برای آخرین بار از ایران خارج شد و به لندن رفت. او تقریبا یک سال پیش از خروجش از ایران به دیوید اوئن وزیر خارجه بریتانیا نوشته بود که "احتمال سرنگونی قریبالوقوع شاه" را نمی‌دهد. بعد از انقلاب خانه‌اش به همراه اسناد و مدارک در اختیار نیروهای انقلابی قرار گفت. او در سال ٢٠١٣ در انگلستان درگذشت.
اختلاف وزارت جنگ ایران با ام‌تی‌اس
یک سال بعد از شروع پروژه مهمات سازی اصفهان، پیشرفت ضعیف کار، سوء مدیریت، حسابرسی‌های نامناسب و افزایش روزافزون هزینه‌ها، ایران را چنان عصبانی کرد که ام‌تی‌اس را از پروژه برکنار و حدود چهارصد کارمندش را اخراج کرد.
پروژه ابتدا با سیصد میلیون پوند شروع شده و بعد به ۷۷۰ میلیون پوند رسیده بود که ایران ۵۳ میلیون پوندش را پرداخته بود. ایران می‌خواست یک حسابرسی مستقل درباره هزینه‌هایی که ام‌تی‌اس برایش تراشیده بود انجام شود.
در تابستان ۱۳۵۶، رونالد الیس مدیر فروش تسلیحات وزارت دفاع بریتانیا به ایران سفر و با شاه دیدار کرد تا مسئله را حل کند. او ۲۱ آذر سال قبل ۱۳۵۵ به تهران سفر کرده بود و پیش از او هم تام کاتن رئیس وقت ام‌تی‌اس به تهران رفته بود.
اسدالله علم در خاطرات ۲۹ آذر ۱۳۵۵ نوشت: "شاپور دیروز آمد. عریضه‌ای را به پیشگاه مبارک تقدیم کرد و می‌گفت مربوط به مسائل نفتی است. ولی به نظر غلام عرض اصلی او استدعای شرفیابی به اتفاق معاون وزیر دفاع انگلیس بود و بهانه او هم این که من منشی این میسیون هستم. دیگر بسته به امر مطاع مبارک است."
در نتیجه مذاکرات رونالد الیس، قرار شد ام‌تی‌اس بجای پیمانکاران فعلی پیمانکاران حرفه‌ای را به کار گیرد و مبلغ قرارداد به ۸۸۵ میلیون پوند افزایش پیدا کرد. ام‌تی‌اس هم درگیر یک دعوای حقوقی با پیمانکارانی شد که کنار گذاشته شدند. در مجموع ایران بین سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۹ برای تانک‌های چیفتن و تعدادی تانک‌بر، سیصد میلیون پوند به ام‌تی‌اس (یا آی‌ام‌اس) پرداخت.
در ماه‌های بعد، قیمت نفت پائین آمد و بحران سیاسی و اقتصادی هر روز بیشتر ایران را فراگرفت با این حال ایران قراردادهایش را حفظ کرد با اینکه از نظر ایران وضعیت پروژه اصفهان بهتر نشده بود.
۱۷ اردیبهشت ۵۷، قرارداد دیگری بین ایران و بریتانیا امضا شد. ارتشبد طوفانیان شکایت داشت که ام‌تی‌اس بیش از حد هزینه روی دست ایران گذاشته و احتمال می‌رفت مبلغ قرارداد تا یک میلیارد پوند بالا برود. طرف بریتانیایی این را قبول داشت و وعده اصلاح می‌داد. شرایط داخلی ایران هم طوری نبود که به بهبود اوضاع کمک کند.
اول آذر ۵۷، انقلاب تمام کشور را گرفته بود. ارتشبد طوفانیان با فرد مالی وزیر دفاع بریتانیا تلفنی صحبت کرد و قرار شد برای مذاکره یک هفته به لندن بیاید. دو روز بعد جانی گراهام جای آنتونی پارسونز را به عنوان سفیر بریتانیا در ایران گرفت.
طوفانیان حدودا هفته دوم آذر با مقامات بریتانیایی گفتگو کرد. با توجه به سابقه‌اش- او از ۱۳۴۲ مسئول خرید تسلیحات ارتش بود- "خوشحال" بود که چند روزی از ایران دور باشد. طوفانیان در این دیدارها روشن کرد که ایران هیچ قراردادی را فسخ نمی‌کند. بجای پول نفت خواهد داد. دولت بریتانیا پذیرفت، با اینکه که ایران هنوز برای قراردادهای تسلیحاتی اش به آمریکا پول می‌داد. طوفانیان همچنین گفت ایران امکان خریدهای بیشتر را فعلا ندارد. دو ماه بعد، ۱۷ بهمن ۱۳۵۷، شش قرارداد لغو شد که به قیمت بیست هزار شغل برای بریتانیا تمام شد. ایران فسخ تدریجی قراردادها را شروع کرده بود.
نیم قرن خرید تسلیحاتی ایران از بریتانیا (۵)؛ کارگزاران سلطنتی و "عملیات شستشو"
دو روز بعد فسخ اولین قرارداد، در پارلمان بریتانیا درباره تصویب قانون کارگزاران سلطنتی بحث بود. کارگزاران سلطنتی در آن زمان مالک ام‌تی‌اس بود یا اینطور تصور می‌شد.
جف روکر یکی از نمایندگان موافق تصویب این طرح در پارلمان انتقاد کرد که چرا تصویب طرح سه سال طول کشیده است. تردیدی نبود که پس از تعدادی سرمایه‌گذاری فاجعه‌بار، رسوایی و تحقیق و تفحص سعی بر این بود که این نهاد در چارچوب قانونی مشخص‌تر و محدودتری قرار بگیرد. آقای روکر درباره "سوء استفاده" از بودجه کارگزاران سلطنتی گفت: "من فکر می‌کنم باید مرتب اعمال کارگزاران سلطنتی را به مردم یادآوری کرد و این واقعیت که دولت یعنی همان مالیات‌دهندگان بارها مجبور شدند به نجات "بازیگران حاشیه‌ای سیتی (مرکز مالی لندن] بیایند."
او از دولت بریتانیا انتقاد کرد که بجای آنکه تصمیم‌هایش را درباره کارگزاران سلطنتی و ام‌تی‌اس اعلام کند، آنها را بصورت پرسش در دهان برخی نمایندگان می‌گذارد. او گفت ۲۴ نوامبر سال گذشته، از همین شیوه استفاده شد تا فرد مالی وزیر دفاع بریتانیا بگوید که نام ام‌تی‌اس به آی‌ام‌اس تغییر کرده است. در وبسایت ثبت شرکت‌های بریتانیا تغییر نام به تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۸ ثبت شده است.
جف روکر همچنین گفت: "در سال ۱۹۷۷، کارگزاران سلطنتی تقریبا هر روز اسباب نگرانی پارلمان بودند. ام‌تی‌اس نامش به خدمات بین‌المللی نظامی (آی‌ام‌اس) تغییر کرد کرد و پاسخگویی درباره آن از وزارت توسعه خارجی به وزارت دفاع منتقل شد. این بزرگترین ارتکاب عملیات شستشو در این دهه به نظر می‌رسد."
با همین سوال‌های "گذاشته شده" در دهان نمایندگان، مشخص شد که در ۲۴ ژانویه (۴بهمن) سهام ام‌تی‌اس به وزارت دفاع منتقل شده، یک روز قبل از انتشار متن قانون جدید کارگزاران سلطنتی و دو روز پیش از اینکه ایران اولین قرارداد را فسخ کند.
آقای روکر همچنین گفت: "‌بعضی کمیسیون‌هایی که به کسانی که برای ام‌تی‌اس کار می‌کنند پرداخت شده یا آنها کسب کرده‌اند -باید از لغت کسب کردن استفاده کنم- مثل شاپور ریپورتر معروف که به سه میلیون پوند کمیسیون برای حراج یا فروش هشتصد تانک چیفتن به شاه ایران شهرت دارد. این خودش کمیسیونی است، سه میلیون پوند. خوب شد که شاه کنکورد نخرید. من مطلع شده‌ام که سر شاپور ریپورتر از طریق ام‌تی‌اس ده میلیون پوند کمیسیون خواهد گرفت چون او واسطه -اسم باکلاسش مشاور است - کارگزارن سلطنتی و ام‌تی‌اس و وزارت دفاع و بخش موشکی شرکت هواپیماسازی بریتانیا (BAC) و شرکت سیستم‌های الکترونیک مارکونی بود."
یکی از سوال‌هایی که در دهان نمایندگان "گذاشته شده" بود، ۲۰ آذر ۱۳۵۷ (۱۱ دسامبر ۱۹۷۸) در پارلمان مطرح شد که نشان می‌داد مسئولیت ام‌تی‌اس به وزیر دفاع بریتانیا منتقل شده بود.
حکومت سلطنتی در ایران سه روز بعد سرنگون شد و حکومت انقلابی جایش را گرفت. با وجود لغو قراردادها آی‌ام‌اس از قراردادهای جدید ناامید نبود و در آبان سال ۱۳۵۸، هیو بریدن معاون وزیر دفاع بریتانیا - همان کسی که حدود سه ماه پیش به مدیرمالی آی‌ام‌اس دستور داده بود"حتی یک ریال" به ایران نپردازد- به تهران سفر کرد و با یک تفاهم نامه جدید با دولت موقت مهدی بازرگان -وزیر دفاعش مصطفی چمران بود- به لندن بازگشت و ایران برای خرید مهمات ۲.۵ میلیون پوند پیش پرداخت داد. سه روز بعد "دانشجویان پیرو خط امام" سفارت آمریکا را اشغال کردند و این معامله صورت نگرفت. مشخص نیست که آیا آی‌ام‌اس این ۲.۵ میلیون پوند را به ایران برگردانده یا همچنان در اختیار دارد.
از سال ۱۷۴۹ کارگزارانی برای مدیریت مالی مستعمرات بریتانیا منصوب شدند تا اینکه در ۱۸۸۳ نهادی تشکیل شد به نام کارگزاران سلطنتی (Crown Agents). این نهاد بر مبنایی اداری تشکیل شده نه بر مبنای حقوقی یا شرکتی، با اینکه زیر نظر وزیر مستعمرات بود بر آن نظارت پارلمانی وجود نداشت. این نهاد جزئی از دولت محسوب نمی‌شد و کارکنانش مدیران دولتی محسوب نمی‌شدند بلکه خدمت‌گزاران سلطنت بودند.
در طول سال‌ها تغییرات ساختاری زیادی در این نهاد به وجود آمد از جمله آنکه زیر نظر وزیر توسعه خارجی قرار گرفت. هدف از آن رسیدگی به امور کارگزاران سلطنتی در مستعمرات بود که معمولا در سرزمین‌ها دور بودند و دسترسی آنها به لندن برای گرداندن کارها آسان نبود. در سال ۱۹۳۲ حوزه فعالیت کارگزاران سلطنتی از مستعمرات به کشورهای خارجی گسترش یافت.
در سال ۱۹۵۴ نام آن به کارگزاران سلطنتی دولت‌ها و تشکیلات اداری تغییر یافت. کارگزاران سلطنتی در سال ۱۹۶۷ تغییرات وسیعی کرد و تعداد دفترهایش در خارج بریتانیا پنج برابر شد. شرکت ‌ام‌‎تی‌اس را هم در همان سال تاسیس کردند.
از اوایل دهه هفتاد میلادی کارگزاران سلطنتی با مشکلات مالی بسیار شدیدی روبرو شد که با پول مالیات‌دهندگان به آن کمک شد. در سال ۱۹۷۴ سر جان کاکنی کارگزار ارشد سلطنتی شد تا وضعیت مالی وخیم این نهاد را سر و سامانی دهد.
در سال ۱۹۷۹ مسئولیت ام‌تی‌اس از کارگزاران سلطنتی به وزارت دفاع منتقل شد و در سال ۱۹۹۷ کارگزاران سلطنتی خصوصی شد.
نیم قرن خرید تسلیحاتی ایران از بریتانیا (۶)؛ سلاح‌ها به کار می‌افتند
مهبد ابراهیمی، آناهیتا شمس
بی‌بی‌سی
پس از انقلاب سیاست خریدهای تسلیحاتی تغییر نکرد اما بلافاصله اسرائیل بزرگترین صادر کننده اسلحه به ایران شد.
ماشین اعدام صادق خلخالی در دادگاه انقلاب به راه افتاده بود. ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۸، هفت نفر در ایران اعدام شدند از جمله حبیب القانیان سرمایه دار یهودی، رئیس انجمن کلیمیان ایران و از بنیانگذاران ساختمان پلاسکو. اسرائیل بلافاصله وارد معامله با ایران شد و با سلاح جان یهودیان را خرید، بتدریج بیشتر آنها از ایران خارج شدند اما کسی بعد از آن به دلیل یهودی بودن اعدام نشد.
آمریکا پس از اشغال سفارتش در تهران دیگر نمی‌توانست به ایران علنی اسلحه بفروشد. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در تابستان ۱۹۸۰ (۱۳۵۹)، رابرت مک فارلین که بانی اصلی تدوین سیاست خارجی رونالد ریگان برای مبارزات انتخاباتی بود، به نوشته نیویورک تایمز، به اطلاع رونالد ریگان رساند که مقامات ارشد در ایران آماده‌اند، گروگان‌ها را در قبال سلاح با دولت او معاوضه کنند نه با دولت جیمی کارتر. این موضوع در آمریکا مطرح شده بود که دولت کارتر ممکن است با دادن سلاح به ایران اسباب آزادی گروگان‌ها را فراهم کند و در این صورت پیروزیش در انتخابات حتمی بود.
وقتی تهران اعلام کرد که گروگان‌ها را پیش از نتایج انتخابات آزاد نمی کند صحنه برای پیروزی رونالد ریگان آماده شد. جنگ ایران و عراق که آغاز شد، نیاز ایران به اسلحه بیشتر شد و فقط ۴۵ روز با انتخابات آمریکا فاصله داشت. رئیس ستاد تبلیغاتی رونالد ریگان، ویلیام کیسی بود که بعد از پیروزی آقای ریگان، جایزه موفقیتش را با ریاست سازمان سیا گرفت. شرکت آقای کیسی، راجر اند ولز نماینده حقوقی بنیاد پهلوی در آمریکا بود (ویلیام راجرز وزیر خارجه سابق آمریکا هم نماینده قضائی بنیاد پهلوی بود).
بلافاصله بعد از شروع جنگ ایران و عراق، یعقوب نیمرودی، نماینده موساد و وابسته نظامی سفارت اسرائیل در ایران پیش از انقلاب، فروش سلاح را به ایران شروع کرد.
یعقوب نیمرودی مالک نشریه معاریو اسرائیل است
یعقوب نیمرودی پس از آنکه ١٤ سال خدمت خود را به عنوان وابسته نظامی اسرائیل در ایران به پایان رساند، پیش از انقلاب شرکت مهندسی شیرین سازی آب دریا را تاسیس کرد و برای آن چندین دفتر نمایندگی در کشورهای مختلف جهان برپا کرد. او بازرگان "بسیار موفقی" بود و در آبان ٥٧ برای رسیدگی به ارتباطات تجاری و کار شرکت‌های خود به ایران سفر کرد و نگران آینده کارهایش بود. پس از انقلاب شکل کارهای تجاری او با ایران تغییر کرد.
در سال ۱۹۸۶، دو سال مانده به پایان جنگ، رابرت وارینگ نماینده پارلمان بریتانیا در پارلمان گفت که یعقوب نیمرودی از دفتری در خیابان ویکتوریا "هشتاد درصد" تجارت اسلحه ایران را انجام می‌دهد. دولت بریتانیا بارها تاکید کرد که نشانه‌ای بر کار غیرقانونی این دفتر و فروش بدون مجوز سلاح وجود ندارد.
یعقوب نیمرودی از ساختمان شرکت نفت ایران در خیابان ویکتوریا در مرکز لندن کار خرید اسلحه را برای ایران انجام می‌داد. ساختمانی که اکنون یکی از مرغوبترین املاک مرکز لندن و مشرف به میدان پارلمان است و بیگ بن از آن براحتی دیده می‌شود. شاپور ریپورتر خرید این ساختمان (به همراه زمینش) را از خدمات خود به ایران می‌دانست:
"در اثر مساعی من و دوستی سی ساله با سر جان کاکنی رئیس مستغلات دولتی انگلستان، شرکت ملی نفت توانست یکی از ده زمین تجاری مرغوب در لندن را برای اداره خود به دست آورد آن هم چند میلیون لیره کمتر از قیمت روز و امروز چند برابر قیمت خرید ارزش دارد. شادروان دکتر اقبال پیشنهاد نمود در ازای این خدمت درخواست نشانی برای من از پیشگاه مقدس شاهنشاه کند که چون خود را شایسته این افتخار نمیدانستم با عرض سپاس، ایشان را منصرف کردم."
سر جان کاکنی مامور سابق ام‌آی‌پنج هم زمانی رئیس آی‌ام‌اس بود (۱۹۷۴-۱۹۸۵) هم معاون بانک میدلند، بانکی که آی‌ام‌اس با آن کار می‌کرد.
جنگ ایران و عراق
جنگ ایران و عراق برای اقتصاد و صنایع نظامی کشورهای غربی بخصوص آمریکا و بریتانیا "نعمت" بزرگی بود و هرچه بیشتر طول می‌کشید از این خوان گسترده لقمه‌های بیشتری برداشته می‌شد.
یک شبکه امنیتی-نظامی-بانکی برای فروش اسلحه به ایران و عراق شکل گرفت. آمریکا که برای فروش اسلحه به ایران مشکل داشت از همان راه یعقوب نیمرودی سلاح و قطعات مورد نیاز ایران را از طریق لندن به اسرائیل و بعد به ایران می‌فرستاد. آنچه ما از آن معامات می‌دانیم سال‌ها بعد برملا شد، البته بخش کوچکی از آن. برخی اسناد محرمانه که از طبقه بندی خارج شدند، رسوایی ایران کنترا، رسوایی ایران گیت، گزارش لرد اسکات و افشاگری برخی از کسانی که از این معاملات اطلاع داشتند نشان داد فروش سلاح به ایران همواره غیر مستقیم ادامه داشته است.
در بریتانیا یک شبکه از شرکت‌های متعدد در کشورهای مختلف اروپایی شکل گرفت که سلاح یا تجهیزات به ایران صادر می‌کردند و بریتانیا در پوشش آنها هم به ایران هم به عراق سلاح می‌فروخت. آی‌ام‌اس در این معاملات نقش داشت اما فقط یکی از دهها شرکتی بود که در این عملیات پیچیده بین‌المللی دخیل بودند؛ مثلا یک شرکت بریتانیایی به نام اَلی‌وِین (Allivane)، بین سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۶، یک میلیارد و چهارصد میلیون پوند اسلحه به ایران صادر کرد. بنا به یک تخمین، عراق حدود صد میلیارد دلار و ایران یک دهم آن، ده میلیارد دلار در طول هشت سال جنگ خرید تسلیحاتی داشتند.
مجوز گیرنده نهایی تسلیحات اکثرا به نام کشورهای دیگر مثل اسپانیا، پرتغال، اردن، عربستان، قبرس و سنگاپور صادر می‌شد و بعد معمولا از راه اردن یا قبرس به ایران و عراق برده می‌شد.
شواهد زیادی نشان می‌دهند که پس از ریاست جمهوری ریگان، سیا برای رساندن سلاح، شبکه‌ای از شرکت‌ها را در اروپا و خاورمیانه شکل داد و در این میان بریتانیا و اسرائیل بخصوص نهادهای امنیتی، نظامی و بانکی آنها نقش ویژه‌ای بازی کردند.
یعقوب نیمرودی در سال ١٩٨٧ در مصاحبه‌ای با آسوشیتدپرس گفت از سال پیش از آن "آماتورها و شارلاتان‌ها" هم در آمریکا هم در اسرائیل فروش مخفیانه سلاح به ایران را در دست گرفته‌اند.
او گفت فکر فروش اسلحه به ایران را ابتدا عدنان خاشقجی با او مطرح کرده بود. بعد او برای قانع کردن مقامات اسرائیلی منوچهر قربانی فر را با پاسپورت یونانی به اسرائیل برده و یک هفته در خانه او مهمان بوده است. او می‌گفت قربانی‌فر مدعی بوده که روابط نزدیکی با میر حسین موسوی دارد که در آن زمان نخست وزیر بود.
نیم قرن خرید تسلیحاتی ایران از بریتانیا (۷)؛ اسلحه در قبال گروگان
مهبد ابراهیمی، آناهیتا شمس
بی‌بی‌سی
رونالد ریگان، جورج شولتز و رابرت مک‌فارلین ١٩٨٣

معاملات تسلیحاتی ایران بعد از انقلاب با گروگان‌گیری، ترور، مرگ‌های غیر منتظره یا بدون توضیح، رسوایی و حتی اعدام پیوند خورده- مثل اعدام مهدی هاشمی که ماجرای سفر مک فارلین به ایران را به نشریه شراع لبنان اطلاع داد.
آنچه زمینه‌ساز اتفاقات بعدی شد، اشغال سفارت آمریکا بود و گروگان گرفتن کارکنان آن. فردای آن روز جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا دستور توقیف اموال و دارایی‌های ایران در آمریکا را داد، حدود ۲۴ میلیارد دلار آن زمان.
حکومت انقلابی کمی پس از به دست گرفتن قدرت به دنبال سلاح است. وقتی در آذر سال ۵۸، کارتر ۱۸۳ دیپلمات ایرانی را از آمریکا اخراج کرد ایران برخی وابسته‌های نظامی‌اش را در آمریکا از دست داد. تلاش برای خرید سلاح و بخصوص دریافت سلاح درقبال آزادی گروگان‌ها از تابستان ۱۳۵۹ شدت گرفت. صادق طباطبایی برادر عروس آیت‌الله خمینی با منوچهر قربانی فر و یعقوب نیمرودی شبکه‌ای برای خرید سلاح شکل می‌دهند.
در ژوئیه سال ۱۹۸۰، حسین فردوست مخفیانه به آمریکا رفت و با دولت کارتر درباره تبادل گروگان‌ها با سلاح گفتگو کرد. در همان زمان رابرت مک فارلین که هنوز عضو کمیسیون امور نظامی سنای امریکا بود، ترتیب ملاقات ریچارد آلن مشاور امورخارجی ستاد انتخاباتی رونالد ریگان را با یک ایرانی -احتمالا سیروس هاشمی- می‌دهد که می‌گوید گروگان‌ها می‌توانند بعد از روی کار آمدن دولت ریگان آزاد شوند نه در زمان دولت کارتر.
شروع جنگ نیاز ایران را به سلاح و تجهیزات بیش از پیش کرد.
در ابتدای جنگ به دستور زبیگینیو برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر هواپیمای سی ۱۳۰ حامل قطعات یدکی از حداقل از سه پایگاه مخفی ناتو به ایران سلاح می‌برند.
چند روز بعد از شروع جنگ، اوایل اکتبر ۱۹۸۰، دولت ایران از کارتر خواست تا در قبال آزادی گروگان‌ها، دارایی‌های ایران را آزاد کند و خریدهای تسلیحاتی که شاه کرده بود تحویل داده شوند. کارتر آماده بود بلافاصله به ایران سلاح بدهد. در ابتدای جنگ به دستور زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر، هواپیماهایی سی ۱۳۰ قطعات یدکی نظامی را از حداقل سه پایگاه مخفی ناتو به ایران سلاح می‌برند. اما لحن ایران تغییر کرد و محمد علی رجایی نخست وزیر، مسئله سلاح را از مذاکرات آزادی گروگان‌ها مستثنی کرد.
بعد از شروع جنگ، مردخای زیپوری معاون وزیر دفاع اسرائیل می‌گوید که اسرائیل حاضر است به ایران کمک نظامی کند. او در پاریس با نمایندگان ایران دیدار می‌کند (سلاح در برابر یهودیان).
در اولین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، مردم آمریکا به پای صندوق‌ها می‌روند و رونالد ریگان را به ریاست جمهوری انتخاب می‌کنند.
بلافاصله اسرائیل از طریق ریچارد آلن که در تیم انتقالی ریگان است برای فروش سلاح به ایران تاییدیه می‌گیرد و به فاصله کمی یعقوب نیمرودی اولین محموله سلاح را به ایران تحویل می دهد.
سی ام دی ماه ۱۳۵۹، اولین روز ریاست جمهوری ریگان، گروگان‌های امریکایی آزاد می‌شوند. بیشتر مفاد توافقی که برای این آزادی امضا شد هنوز محرمانه مانده. ایران ۳.۵ میلیارد دلار از آمریکا پول گرفت اما حدود ۲۰ میلیارد دلار دیگر که ایران مدعی‌اش بود در وال استریت ناپدید شد.
ستون فقرات نیروی هوایی ایران آمریکایی بود، ستون فقرات نیروی زرهی ایران بریتانیایی، با تانک‌های چیفتن و اسکورپیون. کمتر کسی می‌داند که ایران چطور قطعات چیفتن را در سال‌های جنگ تامین کرده است. بر اساس برخی گزارش‌ها اولین محموله‌ای که با وساطت نیمرودی به ایران فرستاده شد، قطعات اف- چهار و تانک‌های چیفتن بوده است.
موضوع انتقال سلاح از اسرائیل به ایران با سقوط یک هواپیمای آرژانتینی آشکار می‌شود. این هواپیما محموله‌اش را در تهران خالی کرده بود و به سمت لارناکای قبرس در پرواز بود و به قولی برفراز ارمنستان با یک جنگنده سوخوی شوروی سابق برخورد کرد یا به قولی جنگنده‌های شوروی آن را بر فراز خاک ترکیه سرنگون کردند و این تقریبا همان موقع است که جنگنده‌های اسرائیلی تاسیسات هسته‌ای عراق را بمباران کردند.
کمی بعد مک فارلین در سپتامبر ۱۹۸۱ به اسرائیل سفر کرد. ماه بعد، نوامبر ۱۹۸۱، آریل شارون که بتازگی وزیر دفاع اسرائیل شده بود و در دیدار با الکساندر هیگ وزیر امور خارجه آمریکا به توافق رسیدند که به "میانه‌روها" در ایران سلاح بفروشند. پس از آن سیا در هماهنگی با ام‌آی‌شش و وزارت تجارت و صنعت و وزارت خارجه بریتانیا تعدادی شرکت در اروپا تاسیس کردند و کار فروش سلاح به ایران و عراق را در ابعادی وسیع‌تر ادامه دادند.
آی‌ام‌اس تنها فروشنده سلاح به ایران نبود و شرکت‌های متعدد دیگری هم در این کار بودند. درباره نقش آی‌ام‌اس بخصوص در سال‌های اول انقلاب اطلاعات زیادی موجود نیست، اسناد مبادلات مالی این شرکت در سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۴ هنوز در آرشیو ملی بریتانیا در دست عموم نیست.
از این رو نمی‌توان گفت که در این مقطع آی‌ام‌اس چه می کرده اما دفتر آن در تهران همچنان دائر بوده. وزارت دفاع بریتانیا نمی‌گوید که این دفتر تا کی در ایران فعال بوده اما تا پایان جنگ ایران و عراق و احتمالا تا اواخر دهه ۸۰ میلادی این دفتر با یک کارمند دائر بوده، تا کمی پیش از آن که آی‌ام‌اس در سال ۱۹۹۱ کلیه فعالیت‌هایش را متوقف کند.
با این حال از ١٩٨٤، در سطح نخست وزیر، وزیر دفاع و وزیر خارجه این نکته روشن بوده که تسویه حساب تانک‌ها احتمالا نیاز به "ملبغ قابل‌توجهی" دارد.
بن والاس وزیر دفاع کنونی بریتانیا -در آن زمان نماینده پارلمان و عضو کابینه بود- در سال ۲۰۱۴ و استوارت اندرو معاون پارلمانی وزیر دفاع بریتانیا دو ماه پیش در پارلمان گفتند که تاریخ دقیق توقف فعالیت دفتر تهران آی‌ام‌اس را نمی‌دانند اما آی‌ام‌اس در سال ۱۹۹۱ فعالیت تجاری‌اش را متوقف کرده بود. خود آی‌ام‌اس می‌گوید فعالیت‌های تجاری‌اش را در ۱۷ فوریه ۲۰۱۰ متوقف کرده است.
پس از گروگان گرفتن رئیس دفتر سیا در بیروت در سال ۱۹۸۴، باز هم موضوع سلاح در قبال گروگان مطرح شد. با رسوایی ایران‌کنترا این موضوع علنی شد و سرانجام با از بین بردن برخی مدارک، ریگان از این رسوایی نجات پیدا کرد و کسانی مثل الیور نورث و جان پوینت‌دکستر مشاور امنیت ملی متهم شدند.
در بریتانیا، با اینکه دولت کاملا خود را از این ماجرا مبرا ساخت اما شهادتنامه فردی به نام لسلی اسپین رابطه ایران‌کنترا با ایران‌گیت (شبکه اروپایی فروش اسلحه به ایران) را با جزئیات بسیار نشان داد. البته شهادتنامه او را "فانتزی" و بی‌اعتبار خواندند و نادیده گرفتند. جنگ ایران و عراق هنوز تمام نشده بود که هر روز رسوایی های ایران کنترا و ایران گیت ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کرد.
افشاگری‌های ایران گیت حکایت داشت که چطور شرکت‌هایی در بریتانیا، آلمان، سوئد، بلژیک، هلند، فنلاند، نروژ، ایتالیا، اتریش و فرانسه، اسپانیا، پرتغال در کار تولید و فروش سلاح به ایران بودند. در فاصله زمانی ژانویه ۱۹۸۵ تا نوامبر ۱۹۸۷، حداقل ۱۲ نفر با ملیت‌های اروپایی مختلف که مرتبط با فروش اسلحه با ایران بودند به قتل رسیدند یا به شکلی غیر منتظره درگذشتند، مثل سیروس هاشمی. برخی از این افرادی که غیرمنتظره درگذشتند، قرار بود چند روز بعد در جلسه ادای توضیح یا تحقیق و تفحص درباره فروش سلاح به ایران حضور پیدا کنند.
معروفترین این افراد اولاف پالمه نخست وزیر سوئد بود که هنوز پس از ۳۳ سال قاتلش شناسایی نشده. ابولحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران معتقد است که او "مستقیما به دلیل اطلاعاتش از فروش اسلحه به ایران" به قتل رسیده است. گفته می‌شد که آقای پالمه قصد داشت در این باره تحقیق کند بخصوص آنکه نقش کمپانی سوئدی بوفورس نوبل کورت در فروش اسلحه به ایران علنی شده بود.
نیم قرن خرید تسلیحاتی ایران از بریتانیا (۸)؛ نبرد حقوقی پایان‌ناپذیر
مهبد ابراهیمی، آناهیتا شمس
بی‌بی‌سی
با لغو قرارداد خرید تانک‌های چیفتن، آی‌ام‌اس در یافتن مشتری برای این تانک‌ها به دردسر افتاد. در نهایت ٢٤٧ تانک که به شیر ایران معروف شده بودند به اردن فروخته شدند (به ٢٦٦ میلیون پوند). بخش دیگری از آن با نام چلنجر یک به خدمت ارتش بریتانیا درآمد و دوازده خودروی تانک‌بر (ای وی آر) که بخشی از این قرارداد بود به "صدام حسین فروخته شد." با اینکه حتی در رسانه‌های بریتانیا مطرح شد که شاید تانک‌های ایران به صدام فروخته شده باشد اما دولت بریتانیا این را انکار می‌کند و مدارکی در تائید این موضوع هنوز به دست نیامده است.
با این حال گزارش اسکات دریافت که "مقامات بعد از اینکه عمدا بدنه تانک‌های چیفتن را که در کارخانه‌های اردنانس سلطنتی ساخته شده بود از اردن به عراق قاچاق کردند، مدارک آن را نابود کردند."
در سال ۱۹۹۲، وزارت دفاع ایران به فکر تسویه حساب با شرکت آی‌ام‌اس افتاد. سال بعد ایران به دادگاه حکمیت اتاق بازرگانی بین‌‌المللی در پاریس شکایت کرد. این دادگاه در ۱۹۹۶ به نفع ایران حکم کرد. بعد آی‌ام‌اس از ایران شکایت کرد. جزئیات این دادگاه و دادگاه‌های بعدی کاملا منتشر نشده و طبق توافق دوطرفه، بخش زیادی از آنها محرمانه مانده‌اند.
از اینجا به بعد، یک سلسه دادگاه در هلند ادامه پیدا می‌کند. درخواست تجدید نظر به حکم، درخواست تجدید نظر به نتیجه دادگاه تجدید نظر قبلی، تجدید نظر در تجدید نظر تا اینکه سرانجام دادگاه بین‌المللی لاهه هم به نفع ایران حکم می‌کند. در ماه مه سال ۲۰۰۱ دادگاه لاهه به نفع ایران رای داد و آی‌ام‌اس در دیوان عالی هلند به این حکم اعتراض کرد. نبرد حقوقی ادامه پیدا کرد تا اینکه در دسامبر سال ۲۰۰۶، دادگاه تجدید نظر هلند، حدود "سیزده میلیون پوند" از مبلغ سال ۲۰۰۱ را به ضرر ایران کم کرد.
کشمکش تا سال ۲۰۰۹ ادامه پیدا کرد که حکم به نفع ایران صادر شده و مبلغی هم که باید به ایران پرداخت می‌شد مشخص شده بود. از آنجا که دو طرف از ابتدا توافق کرده بودند تا در مورد تمام مسائل به نتیجه نرسند پرداختی انجام نشود، مذاکرات آی‌ام‌اس و ایران ادامه یافت چون دو طرف باید برخی موارد جزئی‌تر را توافقی حل می‌کردند. این مذاکرات هنوز ادامه دارد و توافق کامل بر سر تمام موضوعات حاصل نشده است.
در این میان تحریم‌ها علیه ایران شروع شده بود و هر روز دامنه وسیع‌تری پیدا می‌کرد. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران سبب شد بریتانیا به ایران بگوید که نمی‌تواند پول را به ایران پرداخت کند. در سال ۲۰۱۳، ایران نمایندگانی را به بریتانیا فرستاد تا در دادگاه‌های تجاری بریتانیا اقامه دعوی کنند. "در بدو ورود به فرودگاه هیتروی لندن، گذرنامه‌های آنان را گرفتند، ویزایشان را باطل کردند و چند روز آنها را در مرکز نگهداری پناهجویان بازداشت کردند.
سال بعد بن والاس که اکنون وزیر دفاع بریتانیاست عملکرد کشورش را درباره تانک‌ها "غیر بریتانیایی" خواند و آن را "دو دوزه‌بازی و "گل آلود کردن آب" توصیف کرد.
در آخرین مرحله که اخیرا اتفاق افتاد، دعوی ایران و بریتانیا در دادگاهی در بریتانیا مطرح شد که در نهایت رای داد در محدوده زمانی که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران برقرار بوده، آی‌ام‌اس نباید برای پول ایران که در اختیارش بوده سود بپردازد. بنا به یک تخمین، سود پول ایران در سال‌های ٢٠٠٨ تا ٢٠١٨ نزدیک بیست میلیون پوند(١٩.٧) است. ایران می‌تواند درخواست تجدید نظر کند. آی‌ام‌اس بیش از پانصد میلیون پوند را به حساب این دادگاه واریز کرده است. به گفته مقامات بریتانیایی آی‌ام‌اس این پول را حسابی در وزارت دارایی کنار گذاشته که برای این بررسی قضائی به حساب دادگاه ریخته شده است. مبلغی که آی‌ام‌اس باید به ایران بپردازد حدود ۴۵۰ میلیون پوند است.
ایران همچنین از وزارت دارایی بریتانیا درخواست مجوز دارد تا این پول را پس بگیرد، به این نحو که چون وزارت دفاع ایران تحریم است پول به بانک مرکزی ایران پرداخت شود که بعد از برجام و از سال ۲۰۱۶ از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شده است. برای وزارت دارایی بریتانیا هنوز موضوعات حل‌نشده‌ای وجود دارد که می‌گوید نمی‌تواند چنین مجوزی را صادر کند.
موضوع تانک‌ها پس از بازداشت و زندانی‌شدن نازنین زاغری رتکلیف دوباره در بریتانیا توجه‌ها را جلب کرد. برخی رسانه‌های بریتانیا این موضوع را گزارش کردند و ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری می‌گوید قاضی صلواتی به همسرش گفته که این دو موضوع مرتبطند. هر دو دولت ایران و بریتانیا این ارتباط را رد می‌کنند اما هستند کسانی که می‌گویند ایران از موضوع نازنین زاغری به عنوان اهرم فشار برای دریافت پولش استفاده می‌کند و اگر ایران پولش را بگیرد نازنین زاغری آزاد می‌شود.
نیم قرن خرید تسلیحاتی ایران از بریتانیا (۹)؛ ماجرا هنوز ادامه دارد
مهبد ابراهیمی، آناهیتا شمس
بی‌بی‌سی
اکنون سوال اینجاست شرکتی که به قولی در ۱۹۹۱ و به قولی در سال ۲۰۱۰ فعالیتش را متوقف کرده و فقط به این دلیل منحل نشده که با ایران کشمکش حقوقی دارد، با این پول و سودش چه می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهند آی‌ام‌اس از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۷، بیش از ۴۹ میلیون پوند هزینه داشته که بیشتر آن هزینه امور حقوقی بوده (۴۴ میلیون پوند)، معادل سالی دو میلیون پوند. مدیران آی‌ام‌اس هم چیزی حدود ۱.۳ میلیون پوند در این ۲۵ سال حقوق گرفته‌اند.
اگر سودی که آی‌ام‌اس از پول ایران به دست آورده را به سرمایه‌گذاران خصوصی داده باشد تا با آن کار کنند، این مدیران سرمایه با نرخ استاندارد باید چهل تا صد میلیون پوند به دست آورده باشند. تخمین زده شده سود پول ایران نزد آی‌ام‌اس بیش از ٤٦٠ میلیون پوند باشد.
مسئله حسابرسی تی‌ام‌اس که بعد تبدیل به آی‌ام‌اس شد حتی پیش از انقلاب اسباب نارضایتی و اعتراض حکومت ایران بود.
حسابرسی حساب‌های این شرکت بر اساس مدارک موجود یا آنچه در دادگاه ها ارائه شده، سوالاتی را درباره حساب و کتاب آی‌ام‌اس مطرح می‌کنند. مبالغ چند ده میلیون پوندی که با عناوین دیگر در حساب‌های این شرکت دیده می‌شوند، به سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در خدمات عمومی دستکم تا سال ۲۰۰۷ سود پرداخت شده است.
علاوه بر این آی‌ام‌اس حدود صد برابر پولی که برای یک سال حسابرسی پرداخته، برای کاری جز حسابرسی به آنها پرداخته است که روشن نیست چه کاری بوده و برای چه چنین پولی پرداخت شده است.
چیزی بین ٢٠ تا ٣٥ میلیون پوند هم تحت عنوان "دیگر وام‌دهندگان (طلبکاران)" به عمد یا سهو "مخفی" شده است. حسابرسان آی‌ام‌اس برای حساب‌های سال‌های ١٩٧٩ و ١٩٨٠ گفته بودند چون به اندازه کافی مدرک در اختیار نداشتند نمی‌توانند در باره حساب‌های این دو سال اظهار نظر کنند.
سرمایه‌گذاری‌های آی‌ام‌اس در خدمات غیرعمومی هم نامشخص است. این سرمایه‌گذاری‌ها از سال ۱۹۸۲در جریان بوده و معلوم نیست این پول در خارج یا در چه کسب و کارهای خصوصی سرمایه گذاری شده است.
آی‌ام‌اس بدون رد یا تایید این موارد، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که یک شرکت "خصوصی" است و حساب‌های مالی خود را مطابق مقررات هر سال منتشر می‌کند که در دسترس همگان است و حسابرسی شرکت هم "مستقل" انجام می‌شود. این شرکت همچنین گفت "فعالیت‌های جاری آن با سود فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری‌های این شرکت تامین می‌شود و دولت در آن نقشی ندارد."
این در حالی است که شواهد بسیاری در دست است که آی‌ام‌اس، "با پول دولت بریتانیا تاسیس شده و متعلق به دولت بریتانیا است" و برای پرداخت سپرده به دادگاه، حداقل در سال‌های ٢٠٠١ و ٢٠٠٢، از وزارت دفاع بریتانیا این پول را وام گرفته و از حساب خودش نپرداخته است. پیش از انقلاب دولت ایران بارها به بریتانیا یادآوری کرده بود که این قرارداد بین دو دولت است و بریتانیا هم بر آن صحه گذاشته بود. بعد از انقلاب این قرارداد را در عمل بین دولت و یک شرکت می‌داند.
آنچه که مشخص است آی‌ام‌اس که همواره فعالیت‌هایش در هاله‌ای از ابهام بوده و به عنوان شرکت "خصوصی کوچک" نظارت پارلمان هم شامل حالش نمی‌شده، نقش مهمی در خریدهای تسلیحاتی ایران بریتانیا داشته، نقشی که بعید است هیچ‌وقت ابعاد و جزئیات آن بدرستی روشن شود.
و خریدهای تسلیحاتی همچنان ادامه دارد و بخشی از ماجرای دیروز و امروز را شاید سی یا چهل سال بعد بتوانیم بدانیم، شاید هیچ‌وقت.
برخی منابعی که در این تحقیق از آنها استفاده شده است:
١- اسناد وزارت خارجه در آرشیو ملی بریتانیا
٢- "فریب در سطوح بالا" نوشته نیکلاس گیلبی
٣- "برای منافع عمومی" نوشته جرالد جونز
٤- "ایران، توهم قدرت" نوشته رابرت گراهام
۵- "سیاست فروش تسلیحاتی بریتانیا از سال ۱۹۶۴" نوشته مارک فیتیان
۶- مقاله سیاست ملی بریتانیا در قبال ایران ٧٩ -١٩٧٧ نوشته ادوارد پوسنت
۷- خاطرات اسدالله علم
۸- خاطرات حسین فردوست
۹- مجموعه نوشته‌های عبدالله شهبازی
۱۰- مقالات مردی که زیاد می‌دانست جلال فرهمند
١۱- نشریات و روزنامه مختلف بریتانیا
١۲- هانزارد (مجموعه مباحث مطرح شده در پارلمان بریتانیا)
۱۳- ویکی‌لیکس
١۴- تحقیق و گزارش‌هایی که پژوهشگران یا افراد مطلع در اختیار بی‌بی‌سی فارسی گذاشتند
احوال امريكا 
ترامپ: همه ی گزارش ها غلط است، از مسئله ایران گرفته تا بوریس جانسون؛ در فرانسه همگی به این خبرها می خندیم
رئیس جمهور آمریکا در حساب توییتری خود نوشت: در فرانسه همگی به این می خندیم که چطور آگاهانه گزارش ها و گفت و گوی مربوط به اجلاس گروه هفت را به شکل نادرست منتشر می کنند.
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ترامپ گزارش های منتشر شده در مورد اجلاس گروه هفت را رد کرد.

به گزارش «انتخاب»؛  رئیس جمهور آمریکا در حساب توییتری خود نوشت: در فرانسه همگی به این می خندیم که چطور آگاهانه گزارش ها و گفت و گوی مربوط به اجلاس گروه هفت را به شکل نادرست منتشر می کنند.

وی با اشاره به گزارش های منتشره، افزود: همگی شان غلط هستند، از مسئله ایران و تعرفه های چین بگیرید تا بوریس جانسون!

لازم به ذکر است که محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران روز گذشته در سفری ناگهانی به فرانسه رفت. وی در طول این سفر کوتاه با مکرون و لودریان دیدار کرده، جلسه ای که در راستای تماس های اخیر تهران و پاریس برای حفظ برجام توصیف شده است. همچنین گزارش شده که مکرون طرح خود در مورد ایران را نیز روز گذشته به ترامپ ارائه کرده است.

احوال قاره سرخ (از كانادا تا مكزيك تا شيلى و آرژانيتن)
کانادا اموال مصادره‌شده ایران را فروخت
دولت کانادا به بهانه حمایت از قربانیان ادعایی تروریسم در سراسر جهان، بخشی از اموال مصادره‌شده ایران در این کشور را فروخت.
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منابع کانادایی از فروش ده‌ها میلیون دلار از اموال مصادره‌شده ایران در این کشور توسط دولت «اُتاوا» و پرداخت آن به عنوان غرامت به قربانیان ادعایی تروریسم در سراسر جهان خبر دادند.
وبگاه «گلوبال‌نیوز» گزارش داد به سندی که اخیرا (ماه گذشته) در دیوان عالی «اُنتاریو» ارائه شده، دست پیدا کرده که نشان می‌دهد قربانیان [ادعایی] تروریسم، هر کدام بخشی از مبلغ فروش ساختمان‌های ایران در دو شهر اتاوا و تورنتو را دریافت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، سند مذکور نشان می‌دهد اموال فروخته شده بیش از 28 میلیون دلار ارزش داشتند.

شرکت «آلبرت گلمان» در تاریخ هفتم آگوست به دیوان عالی کانادا اطلاع داد: «توزیع پول‌ها بین طلبکارانی که از سوی دادگاه اعلام شدند، انجام گردید». وکیل یکی از آن قربانیان ادعایی نیز دریافت این پول‌ها را تایید کرد.

یکی از این اموال فروخته شده، ساختمان مرکز فرهنگی ایران در نزدیکی دانشگاه اتاوا بود به تنهایی به قیمت 26.5 میلیون دلار به یک شرکت ساختمانی از مونترال فروخته شد.

ساختمان مرکز مطالعات ایران در شهر تورنتو نیز که ریاست آن برعهده یکی از مقامات سفارتخانه ایران در کانادا بود، به قیمت 1.85 میلیون دلار فروش رفت.

 گروه موسوم به «ائتلاف کانادایی ضد تروریسم» با ابراز خرسندی از فروش اموال ایران در کانادا، به طرز مضحکی مدعی شد: «رژیم ایران ده‌ها میلیارد دلار بودجه به سازمان‌های تروریستی ارائه می‌کند که جان انسان‌های بی‌گناه از جمله کانادایی‌ها را می‌گیرند».

دولت محافظه‌کار پیشین کانادا در سال 2012 قانونی تصویب کرد که به تبع آن شهروندان این کشور می‌توانند خواستار مصادره و فروش اموال ایران جهت پرداخت غرامت قربانیان تروریسم شوند که اکنون با فروش دو ساختمان مذکور به نظر این قانون دیگر به پایان راه رسیده است.

دولت جمهوری اسلامی ایران از چند سال پیش با «سیاسی» خواندن فرایند قضایی جهت مصادره اموال خود، یک شرکت حقوقی را برای اعتراض به دیوان انتاریو استخدام کرد.

گلوبال نیوز در ادامه می‌نویسد که علاوه بر فروش دو ساختمان مذکور، مبلغ 2.6 میلیون دلار نیز از حساب‌های بانکی ایران در کانادا برداشت و به آن قربانیان ادعایی پرداخت شده است.

دولت کانادا در سال 2012 به بهانه حمایت ایران از دولت سوریه در برابر تروریست‌ها، روابط دیپلماتیک با تهران را برهم زد و تاکنون نیز این وضعیت ادامه دارد.

منبع: فارس

احوال روابط خارجي ايران 
از سخنگویان چینی یاد بگیرید آقای موسوی!
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فارس گزارش داد: سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه، به تازگی طی اظهاراتی در نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل گفته است:

«وزارت امور خارجه انقلابی است و انقلابی عمل می کند اما نباید توقع حرف و عمل شدید و غلیظ داشته باشید؛ وزارت خارجه باید بتواند اهداف انقلابی را در زرورق گزاره‌های دیپلماتیک بپیچد و به خورد جامعه بین الملل بدهد. بنابراین زمانی که اهداف یکی هست، هر کسی با هر زبانی که بلد هست باید با دنیا صحبت کند. نظامیان با زبان نظامی، دیپلمات‌ها با زبان دیپلماسی که به هدف غایی برسد.»[5]
*بله! کسی از وزارت خارجه انتظار بیان صحبت‌های شداد و غلاظ ندارد.

ولی آیا انتظار عقلانیت، دفاع از حقوق ملی و دشمن پنداشتن دشمن نیز انتظاریست نابجا؟!

آیا روا نیست از وزارت خارجه و از سخنگوی محترم وزارت خارجه انتظار داشته باشیم که اقلا از سخنگویان وزارتخانه‌های چینی یاد بگیرند و در روزهای جنگ اقتصادی با آمریکا صراحتاً اعلام کنند که تحریم‌ها اثری بر اقتصاد ایران ندارد و یا اثر آن کم است؟
و جالب آنکه به جای این رفتار عقلانی؛ عملاً شاهدیم که خود آقایان بیش از آمریکا اصرار دارند که اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران زیاد است!
از مقوله اقتصاد گذشته؛ در بحث مقاومت و محور مقاومت هم اثر خاصی از وزیر و سخنگوی وزارت خارجه دولت آقای روحانی نیست...

در واقع همانقدر که مثلا اثر سخنگویان وزارتخانه‌های چینی در چالش‌های اقتصادی این کشور با آمریکا تعیین کننده و حساس است؛ حضور سخنگوی وزارت خارجه ما در مقولات مبتلی‌به کشور دیده نمی‌شود و این مسئله به شدت جای سؤال دارد.

کاش آقای موسوی جوانانه فکر نکنند و خود را در معرض پرسش‌های جامعه‌ای بیابند که دارای اطلاعاتی به‌روز است، در جریان رخدادهای سایر ممالک نیز هست و سنجه‌های مختلفی برای قضاوت عملکرد مسئولانش دارد.

ما برای اطلاع آقای موسوی این نکته را بیان می‌کنیم که طبق اذعان تمام کارشناسان کشور و از جمله مقام معظم رهبری، اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کمتر از میانگین 30 درصد است.
شاید تکرار همین گزاره با زرورق‌های لازم در موضع‌گیری‌های آقای موسوی، عیار واقعی دلبستگی ایشان به نظام و انقلاب را نشان دهد.

احوال قوميتها، اتباع مذاهب، مسالك و اديان ديگر / زندانيان تبعيديان در ايران 
سکوت تأمل برانگیز در پی خودسوزی مرگبار در بنیاد شهید قم
با تعویض کاغذ دیواریِ آسیب دیده از حریق، اوضاع در اداره کل بنیاد شهید قم به روال سابق بازگشت، بی آنکه وقوع این رویداد دردناک یا دستور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در خصوص ریشه یابی ماجرا و برخورد با مقصرین احتمالی، شرکت بیمه دخیل در ماجرا را وادار به واکنش و شکستن سکوت کند!
با تعویض کاغذ دیواریِ آسیب دیده از حریق، اوضاع در اداره کل بنیاد شهید قم به روال سابق بازگشت؛ گویا خودسوزی و خودکشی ایثارگری که چند روز پیش در این مکان رخ داده بود، اصلا وجود نداشته است.
به گزارش «تابناک»؛ رویدادی از جنس خودکشی که گویی در دسته بندی پایان‌های آگاهانه زندگی افراد جامعه نمی‌گنجید و ورای آن بود؛ اعتراضی در بالاترین سطح به ظلم و جور‌های بی پایان که ظاهرا در عصر مدرن هم راهی برای بیان آن‌ها وجود ندارد، مگر آنکه دست از جان شسته شده و امید به بهبود اوضاع برای دیگران مطرح باشد.

این را می‌شود از خودسوزی‌هایی دریافت که بعد از آن رویداد بارها به وقوع پیوست و در کشورمان نیز نمونه‌هایی از آن‌ها را می‌توان یافت؛ مثل خودسوزی فردی که به عملکرد شهرداری تهران اعتراض داشت یا حتی مورد اخیر، که فرزند یک شهید در قم در اعتراض به عملکرد بنیاد شهید خودسوزی کرد و جان باخت.

رویدادی که هرچند مسئولان بنیاد ادعا کردند، بیرون ساختمان این مجموعه به وقوع پیوسته، برادر این فرد اما روایت متفاوتی از آن ارائه داده و گفته: «خود را مقابل در [اداره کل بنیاد شهید استان قم] آتش زده و به سمت دفتر مدیرکل دویده است... نکته عجیب این که چطور ایشان توانسته خود را آتش بزند و از نگهبانی رد شود؟»

اتفاقی دردناک که ظاهرا آثار آن در اتاق منشی مدیرکل بر دیوار نقش می‌بندد و آن گونه که خبر می‌رسد، با تعویض کاغذ دیواری رفع می‌شود. رفع نشانه‌های خودسوزی یکی از مراجعان که مسئولان بنیاد شهید تأکید دارند بیماری حاد داشته و پیشتر هم تهدید به خودسوزی کرده بوده است، اما ظاهرا دلیل اعتراض بی فرجام اخیرش، نه بیماری، که استیصال بوده است.

به روایت برادر وی از مقدمه این خودسوزی دقت کنید: «متوفی به دلیل بیماری مدتی در بیمارستان اردبیل بستری بود که به دلیل وضعیت نامناسب بیمارستان، درخواست انتقال به قم یا یک شهر دیگر را می‌کند. او را به قم منتقل می‌کنند، ولی در قم بستری نمی‌شود. برادرم دو شب قبل به بیمارستانی در جعفریه برای بستری مراجعه و اعلام می‌کند که وضعیت خوبی ندارد و ممکن است خطرساز شود، ولی بیمارستان از بستری خودداری می‌کند، حتی نامه بنیاد شهید مبنی بر دستور بستری ارائه می‌شود، ولی اعلام می‌کنند برای مشخص شدن نحوه پرداخت هزینه بیمارستان، تأییدیه بیمه نیاز است. برادرم با حال نامساعد به قم بازمی‌گردد و صبح فردا به بیمه مراجعه می‌کند که به کارش رسیدگی نمی‌شود و از همان سمت با تهیه بنزین خود را به اداره کل بنیاد شهید می‌رساند.»

اما ماجرای بیمه چیست؟
بررسی این موضوع مستلزم آن است که بدانید بر اساس قانون مصوب مجلس در سال گذشته، «خدمات بهداشتی و بیمه درمانی مکمل آزادگان، جانبازان، ایثارگران شاغل و غیرشاغل، بازنشسته و والدین، همسران و فرزندان شهدا و افراد تحت تکفل آنها، بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است» و بنیاد شهید، اجرای این قانون را با انعقاد قراردادی با بیمه دی در دستور کار قرار داده است.

این شروع رویدادی است که به نظر می‌رسد در شکل گیری خودسوزی فرزند شهید نقش بسزایی داشته است. اینکه بیمه یاد شده در عمل به برخی تعهداتش با انتقاداتی مواجه است و به باور منتقدان، قصور‌های چشمگیری دارد. آنقدر چشمگیر که گفته می‌شود، این شرکت بیمه‌ای در بسیاری از شهر‌ها نمایندگی ندارد و به دلیل فقدان قرارداد با برخی مراکز درمانی، استفاده از خدمات آن با مشکلات زیادی روبه روست.

موضوعی که موجب شده قانون مصوب اجرایی نشده و استفاده از خدمات بیمه تکمیلی رایگان، منوط به طی کردن پروسه‌ای طولانی و دست و پاگیر باشد. درست مانند پروسه‌ای که ظاهرا فرد خودسوزی کرده در قم با آن دست به گریبان بوده و به خلق فاجعه منجر شده است؛ دردناک آنکه مرگ این فرد معترض نیز نتوانسته مسئولان این شرکت بیمه را به واکنش وادارد؛ حتی با وجودی که رئیس بنیاد شهید دستور ریشه یابی ماجرا و برخورد با مقصران احتمالی را صادر کرده است!
انتقاد نماینده مجلس ایران از احکام سنگین علیه زنان کنشگر
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پروانه سلحشوری، نماینده تهران، در اظهاراتی به برخوردهای قوه قضاییه ایران با چند نفر از کنشگران و روزنامه‌نگار‌ان زن اعتراض کرده است. خانم سلحشوری در جلسه علنی مجلس به وضعیت بازداشت نوشین جعفری، عکاس زندانی، نیز اعتراض کرده است.

او همچنین از حکم زندان طولانی برای مرضیه امیری روزنامه نگار و عاطفه رنگریز، پژوهشگر انتقاد کرده که در حاشیه تجمع اعتراضی کارگران بازداشت شدند
همزمان گزارشها از ایران حاکی است شهرزاد جعفری، خواهر نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر که اواسط مردادماه سالجاری بازداشت شده، امروز در منزلش دستگیر شده است.

مشخص نیست چه نهادی شهرزاد جعفری را بازداشت کرده و او به کجا منتقل شده است.

اخیرا از اکانت خصوصی اینستاگرام نوشین جعفری "پیامی صوتی" برای شیوا نظر‌آهاری، فعال مدنی، ارسال شده بود خانم جعفری در این پیام صوتی می‌گوید "نجاتم بدهید" و در ضمن "تهدید شده که در صورت عدم همکاری خانواده‌اش نیز تحت فشار" قرار می‌گیرند.

در بخشی از این فایل صوتی خانم جعفری از خانم نظرآهاری می‌خواهد تا "پسورد یک حساب توییتری" را که در زمان بازداشتش کاربران منسوب به "ارزشی‌ها" آن را مرتبط با خانم جعفری دانسته بودند، بدهد تا از "فشارهای" بازجویی رهایی پیدا کند.

بیشتر بخوانید:

فایل صوتی نوشین جعفری؛ شیوا نظرآهاری: او تحت فشار وحشتناک برای پذیرش اتهام بی‌اساس است
بی‌تفاوتی قوه قضاییه به درخواست 'نجات' نوشین‌جعفری
پیشتر خانم نظرآهاری در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی با تاکید بر اینکه تا سه هفته پیش و همزمان با بازداشت خانم جعفری او هیچ اطلاعی از این اکانت نداشته است، گفته بود: "نوشین در ابتدای این فایل صوتی با گفتن اینکه تحت فشار است، تلویحا عنوان می‌کند بقیه حرفهایش هیچ اعتباری ندارد."

واکنش‌ها به بازداشت نوشین جعفری
در پی گذشت یک ماه از بازداشت خانم جعفری، بیش از ۲۰۰ نفر از هنرمندان در ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده نسبت به وضعیت این عکاس سینما و تئاتر ابراز نگرانی کردند.

رخشان بنی اعتماد، کارگردان سینما و تئاتر در توییتر خود با انتشار تصویری از این نامه نوشت: "ما خانواده سینما و تئاتر و هنر نگرانی عمیق خود را از وضعیت نگهداری و سلامت همکارمان اعلام می کنیم و خواهان دسترسی ایشان به امکانات قانونی دادرسی منصفانه اعم از حقوق زندانی و حقوق دفاعی ایشان جهت رسیدگی شایسته به وضعیت نگران کننده وی هستیم."

جعفر پناهی، کارگردان ایرانی نیز از امضا کنندگان این نامه است، او با انتشار همین نامه در اینستاگرامش نوشت: "خانواده سینما ، تئاتر و هنر ؛ با باور بر اصل برائت و با توجه به نحوه دستگیری ، اطلاع‌رسانی موارد اتهامی از طرق غیررسمی و عدم دسترسی به وکیل ... ، نگرانی عمیق خود را از وضعیت نگهداری و سلامت همکارمان اعلام می کنیم."

پیش از این نامه نیز مهناز افشار و هانیه توسلی نسبت به بازداشت خانم جعفری واکنش نشان داده بودند.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران هفته گذشته در واکنش به بازداشت خانم جعفری گفت: "فردی به لحاظ اهانتی که به حضرت سیدالشهدا و عزاداری کرده بود و تبلیغی که علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی داشت، تحت تعقیب قرار گرفت. در بازرسی از اماکن و تجهیزات فنی مربوط به این شخص، یک سری مستندات جدید هم به دست آمد که دون شان افراد و اشخاص و حرفه های شاغل در جامعه است. این موضوع در حال بررسی است.‎"

مستنداتی که آقای اسماعیلی به آن اشاره کرده است وسایل عکاسی بوده که از منزل خانم جعفری ضبط شد که توسط برخی از اکانت‌های منسوب به ارزشی‌ها منتشر شده بود، فلش دوربین، کارت حافظه دوربین، حافظه کامپیوتر وسایلی بوده که در هنگام بازداشت از این عکاس حوزه سینما و تئاتر توسط ماموران ضبط شده است.

احوال جوامع سنيان جهان
احوال وهابيان و تكفيريان  و ارهابيان
ایران
مسعود رجوی در عربستان مرد
   خبر اول اینکه، علی حسین‌نژاد، مترجم قدیمی و سابق در بخش روابط خارجی سازمان منافقین (مجاهدین خلق) در عراق تأکید کرد که سازمان منافقین در آستانه فروپاشی است.

به گزارش جماران، حسین نژاد در گفت‌وگویی در پاسخ به پرسشی درباره ارائه این سازمان به عنوان جایگزین نظام حاکم بر ایران گفت: این‌ها همه توهم و سخره برانگیز است و نشان دهنده یأس سازمان است. این سازمان پایگاه مردمی خود را داخل و خارج از ایران از دست داده است.

وی  در پاسخ به پرسشی درباره «مسعود رجوی» رهبر منافقین که از سال 2003 تاکنون ناپدید شده است نیز گفت: سازمان منافقین اخیراً در کنفرانسی که به مناسبت  پنجاه و پنجمین سال تأسیسش برگزار کرد، به مرگ مسعود رجوی اذعان کرد. حسین‌نژاد در این گفت‌وگو تصریح کرد:

بی تردید مسعود رجوی به عربستان فرار کرد و در آنجا مُرد. اگر این چنین نبود، یک مسئول عربستانی در سال 2017 در جریان کنفرانس سازمان منافقین در پاریس مرگ مسعود رجوی را اعلام نمی‌کرد. در جولای 2016 «ترکی الفیصل» رئیس اسبق سازمان اطلاعات عربستان در سخنرانی‌اش در کنفراس سازمان منافقین در پاریس به مرگ مسعود رجوی اشاره کرد.

وی چندین بار در اشاره به مسعود رجوی کلمه «مرحوم» را تکرار کرد. حسین‌نژاد درباره دلیل پنهانکاری درباره مرگ مسعود رجوی نیز گفت: سازمان منافقین مرگ وی را از بیم فروپاشی سازمان و جدایی‌های در صفوف سرکردگانش، پنهانکاری می‌کند.

پولیتیکو:
 احوال موريانه هاى نفوذى در انقلاب و جمهوي اسلامى 
پخش 'اعترافات' پژوهشگر محکوم به اعدام از تلویزیون ایران
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تصویری از فیلم 'اعترافات' آقای جلالی با عنوان 'تیشه بر ریشه' که وزارت اطلاعات تهیه کرده
تلویزیون ایران فیلمی از احمدرضا جلالی، پزشک محکوم به اعدام را پخش کرده که در آن ادعا شده، او اطلاعات دانشمندان هسته‌ای کشته شده در ایران را به ماموران سرویس جاسوسی اسرائیل داده است.

فیلم "اعترافات" آقای جلالی را معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران تهیه کرده است.

احمدرضا جلالی، محقق مقیم سوئد که به دعوت دانشگاه تهران به ایران رفته بود، اردیبهشت پارسال بازداشت و به اعدام محکوم شد. او در دانشگاه پزشکی کارولینسکای استکهلم کار می‌کرد.

دو ماه پیش یک فایل صوتی از صدای آقای جلالی منتشر شد که در آن می‌گوید در زمان حبس انفرادی وادار شده دو بار با خواندن بیانیه‌هایی که بازجوها از قبل آماده کرده بودند در برابر دوربین "اعتراف" کند.

'تماس با فردی به نام توماس'

در فیلم "اعترافات" که ، ۲۶ آذر ماه پخش شد، این پژوهشگر ایرانی، گفت زمانی که در اروپا مشغول تحصیل و کار بوده، فردی به نام توماس، او را به ماموران اطلاعاتی معرفی کرده است.
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همچنین گفته شده که او هنگام حضور در یکی از دوره‌های آموزشی خارج کشور "در تور اطلاعاتی سازمان موساد" افتاده است.

البته در این فیلم آقای جلالی نامی از موساد و اسرائیل نمی‌برد و می گوید با افرادی که گمان می‌کرده از سرویس امنیتی اتحادیه اروپا هستند، در ارتباط بوده است.

گاهشمار وقایع مرتبط:

دی ۱۳۸۸: ترور مسعود علیمحمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران
آذر ۱۳۸۹: ترور مجید شهریاری، استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی
۱۱ آذر ۱۳۸۹: وزیر اطلاعات از بازداشت چند متهم خبر داد
۲۰ دی ۱۳۸۹: پخش فیلم اعترافات متهم پرونده ترور
اردیبهشت ۱۳۹۱: اعدام 'قاتل فیزیکدان ایرانی'

اردیبهشت ۱۳۹۵: بازداشت یک پژوهشگر مدیریت بحران در ایران
بهمن ۱۳۹۵: نگرانی عفو بین‌الملل از احتمال صدور حکم اعدام
آبان ۱۳۹۶: صدور حکم اعدام
آبان ۱۳۹۶: درخواست برندگان نوبل برای آزادی او
آذر ۱۳۹۶: تایید حکم اعدام در دیوان عالی
۲۶ آذر ۱۳۹۶: پخش فیلم اعترافات پژوهشگر ایرانی
آقای جلالی به دعوت دانشگاه تهران به ایران رفته بود
آقای جلالی می‌گوید این افراد از او درباره پژوهشگران و پروژه‌های داخل ایران و افراد کلیدی این پروژه‌ها اطلاعات می‌خواسته‌اند.

او می‌گوید پیش از سفر به سوئد برای تحصیل، با وزارت بهداشت و وزارت دفاع همکاری داشته و زمانی که در اروپا بوده سالی دو سه بار به دعوت مراکز مختلف علمی و دفاعی، به ایران سفر کرده است.

آقای جلالی همچنین در این فیلم توضیح می‌دهد که در یک پروژه‌ دفاعی در کنار مجید شهریاری و مسعود علیمحمدی حضور داشته است.

در این فیلم مستند گفته شده که آقای جلالی اطلاعات دانشمندان ترور شده را در اختیار موساد گذاشته است. همچنین بخش‌هایی از "اعتراف" مجید جمالی فش پخش شد که اردیبهشت ۱۳۹۱ به اتهام ترور یکی از دانشمندان ایرانی اعدام شد.

مجید شهریاری و مسعود علیمحمدی، دانشمندان ایرانی بودند که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل نقششان در برنامه هسته‌ای ایران توسط اسرائیل کشته شده‌اند.

دانشمندان ترور شده ایران که بودند؟

مسعود علیمحمدی در دی ماه سال ۱۳۸۸ (ژانویه ۲۰۰۹) هنگام خروج از خانه مسکونی خود در شمال تهران، بر اثر انفجار بمبی که گفته شد در یک موتور سیکلت جاسازی شده بود، کشته شد.

یک سال بعد در هشتم آذر سال ۱۳۸۹، مجید شهریاری، استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی (ملی) تهران هم در اثر انفجار یک بمب که به اتومبیل پژو ۴۰۵ او چسبانده شده بود در نزدیکی این دانشگاه کشته شد.
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اذعان دولت ایران به بی‌گناهی متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای؛ 'از این افراد عذرخواهی شد'

علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران امروز در نشستی خبری به اظهارات مازیار ابراهیمی یکی از بازداشت شدگان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای در گزارش بی‌بی‌سی فارسی واکنش نشان داد و گفت: "این اتفاق در دولت ما رخ نداده است (در دولت احمدينجاد بوده). من نیز اطلاعی از این پرونده ندارم اما در گفت‌وگوهایی که در این باره داشته‌ام، اعترافاتی از سوی افرادی انجام شده که درست هم بوده است ولی اعترافاتی هم انجام شده که کار کارشناسی درباره آنها انجام نشده است."

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سخنگوی دولت ایران بدون اشاره به افراد این پرونده اضافه کرد: "همان موقع هم از این افراد دلجویی و عذرخواهی شده است."

آقای ربیعی همچنین گفت: "کارشناس این پرونده‌ها کارشناس ضدجاسوسی نبوده است و کارشناسان حوزه دیگری بوده‌اند که در این پرونده کار کرده‌اند."

در گزارشی که ژیار گل گزارشگر بی‌بی‌سی‌ فارسی چندی پیش تهیه کرد، مازیار ابراهیمی، یکی از بازداشت شدگان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای از شکنجه و فشار وزارت اطلاعات برای اعترافات ساختگی و همچنین پرونده‌سازی دستگاه قضایی علیه خود می‌گوید.

ژیار گل، خبرنگار بی‌بی‌سی
روایت مازیار ابراهیمی از اعترافات اجباری خود و دیگران، برای نهاده‌های اطلاعاتی ایران رسوایی به بار آورده است. اظهارات مازیار ابراهیمی سندی است در بر ملا کردن اعترافات ساختگی در پی شکنجه. بیش از دو هفته از پخش گزارش بی‌بی‌سی می‌گذرد، علیرغم سوال برخی از نمایندگان مجلس ایران و قول محمود علوی، وزیر اطلاعات برای پاسخگویی، هنوز جوابی روشن به این سوالات ارائه نداده است. چرا افراد بی‌گناه تا حد مرگ شکنجه و وادار به اعتراف به ترور و جاسوسی برای اسرائیل شده‌اند؟ آیا عاملان و آمران شکنجه و اعترافات ساختگی مجازات شده‌اند؟ و مهمتر چه کسانی پشت ترور دانشمندان هسته‌ای بودند؟

علی ربیعی سخنگوی دولت امروز گفته دولت قبلی (احمدينجاد) باید در این باره پاسخگو باشد. او در واقع صحت گزارش بی‌بی‌سی را تایید کرد اما همزمان تلاش کرد موضوع را کوچک و حل شده جلوه دهد. آقای ربیعی گفت "یک سری افراد بودند و اعتراف کردند و درست بوده" اما این با روایت‌های بازداشت شدگان مطابقت ندارد. ما با تعداد زیادی از متهمان به ترورها تماس گرفتیم، به غیر از مجید جمالی فشی (که گفته شد اعدام شده است) همه (تبرئه) آزاد شده‌اند.

خود اين ربيعي كه فعلا سخنكوي دولت بازجوي اطلاغات با نام عماد در برونده سعيد امامي همسرش را با وضع فجيعي بازجويي مي كرد كه ويديويش در اينترنت هست 

در باره صحت اعترافات و اتهامات مجید جمالی فشی هم سوالات زیادی وجود دارد. هنوز هیچ مقام رسمی در باره پاسپورت جعلی و فتوشاپ شده اسرائیلی او توضیحی نداده که در گزارش صدا و سیمای ایران ادعا شد آقای جمالی فشی با آن به اسرائیل رفته. مجید جمالی فشی دو ماه پیش از دستگیری مازیار ابراهیمی اعدام شد. سوال مهم این است آیا ممکن است یک بی‌گناه بر مبنای اعتراف اجباری اعدام شده باشد؟

محمود صادقی: مسئولان درباره اعترافات متهمان 'ترور دانشمندان هسته‌ای' توضیح دهند
پس از پخش گزارش بی‌بی‌سی محمود صادقی، نماینده مجلس ایران از مسئولان مربوط خواست درباره "کذب یا صدق اعترافات متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای" توضیح دهند.

محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت ایران هفته پیش وعده داد که در یک کنفرانس خبری به "موارد مطرح شده" درباره پرونده ترور "دانشمندان هسته‌ای" پاسخ دهد اما هنوز این نشست برگزار نشده است.
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مازیار ابراهیمی هفت سال پیش به همراه ۱۲ نفر دیگر در یک برنامه تلویزیونی به نام "کلوب ترور" که از صدا و سیمای ایران پخش شد اعتراف کرد که به اسرائیل رفته، آنجا آموزش دیده و سپس برای ترور دانشمندان اتمی ایران به این کشور بازگشته‌اند.

مقام‌های ایران می‌گوید در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ چهار تن از دانشمندان هسته‌ای ایران کشته شدند و یک دانشمند دیگر نیز از سوء قصد جان به در برده است.

مصاحبه مازيار ابراهیمی با بي بي سي كه منجر به اعتراف حكومت و افشاي موضوع بطور رسمي كرديد
https://www.youtube.com/watch?v=2Oa_u6pIlcE&feature=youtu.be
آزادی متهمان به قتل دانشمندان هسته‌ای، معجزه یا بیگناهی؟

ژیار گل
در فرانکفورت آلمان به دیداری مردی می‌روم که زنده بودنش معجزه‌ای بیش نیست. مردی که هفت سال پیش به همراه ۱۲ نفر دیگر در "مستندی" به نام "کلوب ترور" اعتراف کرد که به اسرائیل رفته، آنجا آموزش دیده و برگشته به ایران. او و دیگران در برنامه‌ای در صدا و سیما اعتراف کردند دانشمندان اتمی ایران را ترور کرده‌اند.

۶ ماه پیش مازیار ابراهیمی با من تماس گرفت. ابتدا فکر کردم کسی دارد با من شوخی می‌کند. به باور من کسانی که در تلویزیون اعتراف کردند، اعدام شده‌اند یا حداقل باید حبس ابد گرفته باشند. اما مازیار گفت او پنج سال پیش آزاد شده.

پس از چند ماه گفتگو بالاخره مازیار راضی شد داستان زندگیش را برایم تعریف کند. داستان پر از رنج، خاطرات بازجویی و شکنجه است؛ بازجویانی که او را هنوز در خواب رها نمی‌کنند.

در چند هفته گذشته سریال تلویزیونی "گاندو" سر و صدای زیادی به راه انداخته. سریالی که نشان از رقابت سازمان اطلاعات سپاه با دولت ایران دارد. این سریال نشان می‌دهد ماموران اطلاعاتی ایران چگونه از تکنولوژی و تکنینک بازجویی بدون شکنجه از متهمان به جاسوسی اعتراف می‌گیرند.

همچنین دو هفته پیش وزارت اطلاعات فیلم تلویزیونی "مستندی" به نام "سیا" پخش کرد و در این فیلم همواره از قدرت اطلاعاتی ایران و کشف شبکه جاسوسی خبر می‌دهد. اما بسیاری حقیقی بودن بسیاری از صحنه‌های این فیلم را به چالش کشیده‌اند.

داستان مازیار ابراهیمی پنجره‌ای است به واقعیت اعترافات تلویزیونی در تلویزیون ملی ایران.

در سال ۱۳۹۱ شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران "مستند کلوب ترور" را پخش کرد. ۱۳ نفر در این برنامه به جاسوسی اعتراف کردند. تعدادی از متهمان اعتراف کردند که به اسرائیل رفته، آنجا آموزش ترور و استفاده از مواد منفجره را دیده‌اند و برای ترور دانشمندان اتمی یه ایران بازگشته‌اند.

اما تحقیقات بی‌بی‌سی نشان می‌دهد به غیر از مجید جمالی فشی که پیش از پخش این "مستند" اعدام شده بود، همه متهمان آزاد شده‌اند.

جاسوسی برای بیگانگان خیانت محسوب می‌شود، ترور دانشمندان اتمی محاربه و اقدام علیه امنیت ملی. این گونه جرایم قطعا حکم اعدام دارد. سئوال اینجاست چرا این افراد آزاد شدند؟

اما داستان آزادی آنها به معجزه شباهت دارد.

مازیار ابراهیمی یکی از متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای بود. او در مستند کلوب ترور اعتراف کرد که برای آموزش به اسرائیل رفته. و مسئول تیم ترور مهندس شهریاری یکی از دانشمندان اتمی بود و همچنین در ترور مسعود علیمحمدی دانشمندی اتمی نقش داشته.

مازیار مردی قد بلند است با چشم‌های رنگی. وقتی در باره خاطرات دوران زندان سخن می‌گوید بسیار دقیق و مو به مو آن را توضیح می‌دهد. حرف‌هایش دقیق است. صورت او بیشتر به آلمانی‌ها شباهت دارد تا ایرانیان. اما وقتی صحبت می‌کند لهجه تهرانی او نمایان می‌شود.

او پیش از دستگیری در سال ۱۳۹۱ صاحب یک شرکت موفق بود. کارش فروش، نصب و آموزش تجهیزات تلویزیونی بود.  صدا و سیما ایران هم از طرف‌های قرارداد او بود.

مازیار می‌گوید یکی از رقبایش نامه‌ای بدون امضا در صندوق شکایات صدا و سیما می‌اندازد. در این نامه مازیار متهم به جاسوسی و بهایی بودن می‌شود. حراست صدا و سیما هم گزارش را به وزارت اطلاعات ارجاع می‌دهد. اما مازیار، برادر و دامادش دستگیر می‌شوند. آنها به بیش از ۱۰۰ نفر دیگر که به دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای متهم شده‌اند در زندان اوین می‌پیوندند.

از دی‌ماه ۱۳۸۸ تا دی‌ماه ۱۳۹۰ چهار تن از دانشمندان هسته‌ای ایران توسط افراد ناشناس کشته شدند و به تعدادی دیگر سوء قصد شد. مازیار یکسال بعد از آخرین ترور دستگیر شد.

مهدی مهدوی آزاد از تحلیلگران مسائل هسته‌ای و امنیتی ایران می‌گوید وزارت اطلاعات به شدت در آن هنگام تحت فشار بوده است. " در آن مقطع صدها نفر را با هدف سناریو سازی بازداشت کردند، در واقع هدف خارج کردن وزارت اطلاعات از زیر فشارهای سیاسی بود".
فیلم اعترافات سال ۱۳۹۱ را نشان مازیار دادم. خشم در صورت او نمایان می‌شود و مشت‌هایش گره شده و همدیگر را می‌فشارند. مازیار گفت ، " این اعترافات پس از یک ماه تا چهل روز شدیدترین شکنجه‌ها بود. پس از ده ضربه کابل به کف پایم، پام شکست. در این مدت حدود ۶۰۰ ضربه کابل رو پای شکسته تحمل کردم. هفت ماه دست بند به دست در سلول انفرادی گلوله شدم. مهره‌های پشتم خم شده‌اند. برای رهایی از شکنجه حاضر بودم هر اتهامی آقایان می‌گفتند قبول کنم."

مازیار نحوه ضبط اعترافات را در زندان اوین شرح داد. در صحنه‌ای از "مستند" صدا و سیما مازیار عرق کرده و دارد بریده بریده در باره نقشش در ترور دانشمندان اتمی حرف می‌زند. او می‌گوید تهیه فیلم کار خود وزارت اطلاعات بود. چون در اوین و با حضور بازجویان ضبط شد.

اما او می‌‌گوید که اعتراف به قتل دانشمندان اتمی تازه اول کار بود. او هفت ماه دیگر تحت شکنجه شدید در جایی نامشخص خارج از زندان اوین بود. در این مدت از او خواسته بودند که اعتراف کند پسران اکبر هاشمی رفسنجانی، و محمد امامی کاشانی با او به اسرائیل سفر کرده‌اند.
آنچه که در نهایت موجب شد مازیار به شکل معجزه‌گونه‌ای زندان برهد، نتیجه رقابت وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و تلاش وزارت اطلاعات برای اعتراف‌گیری بیشتر از او بود.

در این سالها که ماجراهای ترور و دستگیری‌ها رخ داد، در آبان سال ۹۱ و پیش از دستگیری مازیار، انفجار مهیبی در کارخانه موشک سازی سپاه پاسداران در ملارد کرج رخ داده بود. در انفجار ملارد کرج ده‌ها نفر کشته و زخمی شده بودند. انفجار به حدی شدید بود که صدای انفجار در کرج و تهران هم حس و شنیده شد.

سپاه پاسداران این انفجار را حادثه خواند. اما شایع شده بود کار موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل بوده.

اما بازجویان مازیار تصمیم گرفتند تا او مسئولیت انفجار ملارد را نیز بپذیرد؛ سناریویی که در نهایت نتیجه معکوس داشت و به رهایی مازیار و سایر متهمان از شکنجه منجر شد.

مازیار می‌گوید بازجویان نقشه پایگاه ملارد را به من دادند و گفتند، "همکارانمان از سپاه شما را بازجویی خواهند کرد. تنها در باره ملارد حرف خواهی زد. وظیفه تو زدن شاسی انفجار بوده است. نه یک کلمه کمتر یا بیشتر از چیزی که بهت گفتیم نگو. وگرنه گوشت به استخونت نمی‌ذاریم. منظورشان این بود که آنقدر کابل خواهند زد تا گوشت از استخون پام جدا بشه."

یکی از ماموران سازمان اطلاعات سپاه برای بازجویی از مازیار به بازداشتگاه وزارت اطلاعات می‌رود. مامور سپاه پرونده را ورق می‌زند و اعترافات مازیار را می‌خواند.

مازیار می‌گوید او سرش را از پرونده بلند کرد و گفت: "اعتراف کردی که کلید انفجار ملارد را تو زدی؟ من هم گفتم بله. پرسید کجا بودید اون موقع؟ گفتم پشت فنس پادگان. گفت وقتی انفجار رخ داد، تو چیزی حس کردی؟ گوشات درد نگرفت؟. گفتم نه."

مازیار می‌گوید: "مامور سپاه با شنیدن این حرف همچون فنر از جایش پرید. به او بد و بیراه می‌گوید و ادامه می‌دهد: " تا شعاع ۲۵ کیلومتری یک شیشه سالم نمونده، ۱۷۷ نفر کشته شده‌اند، یک آجر رو هم بند نمونده، تو می‌گی اثری رو تو نداشته؟ چه خبره اینجا؟ کی این مزخرفات را به تو گفته؟"

مازیار می‌گوید او گیر کرده بود. از یک طرف بازجوی وزارت اطلاعات نشسته و او فکر شکنجه پس از بازگشت به سلول بود. و از طرف دیگر مامور سپاه او را تهدید می‌کرد. مازیار می‌گوید:" دل به دریا زدم. گفتم که زیر شکنجه این اتهامات را قبول کرده‌ام."

تحقیقات بعدی ماموران سازمان اطلاعات سپاه نشان می‌دهد که مازیار روز انفجار (که پیش از دستگیری او در همان سال بوده) در منطقه آجودانیه تهران بوده نه ملارد کرج.

مامور سپاه می‌گوید همه متهمان بی گناهند و قول آزادی آنها را می‌دهد. پس از آن ملاقات، شکنجه مازیار و سایر متهمان متوقف می‌شود.

هیئت‌هایی از دفتر رهبری و مقامات وزارت اطلاعات برای دلجویی از آنها به ملاقات آنها می‌روند. مازیار می‌گوید نماینده رهبری در وزارت اطلاعات گفت " به لطف شما و آقا امام زمان یک توطئه دولتی کشف و خنثی شد".!!!!
در آن زمان رقابت‌های شدیدی بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بود. سپاه تلاش داشت و ابتکار عمل را در زمینه ضد جاسوسی از وزارت اطلاعات بگیرد.

مهدی مهدوی آزاد می‌گوید: "بارها وزارت اطلاعات سناریوهای سازمان اطلاعات سپاه را خنثی کرده همچون اتهام جاسوسی به مذاکره کنند گان اتمی. اما بعضی اوقات سازمان اطلاعات سپاه سناریوی وزارت اطلاعات را خنثی کرده همچون متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای. رقابت این دو نهاد اطلاعاتی رژیم باعث نجات متهمان ترور دانشمندان اتمی شد."

مازیار ابراهیمی می‌گوید بدون هیچ گناهی بازداشت شده و تحت شکنجه شدید به ترور اعتراف کرده‌ است
پس از پخش فیلم اعترافات به ترور دانشمندان اتمی، برای مقامات امنیتی و اطلاعاتی (سباه) حکومت ایران محرز شده بود که مازیار و سایر متهمان بی‌گناه هستند. اما آنان ۲۶ ماه دیگر در زندان ماندند. قاضی پرونده عوض شد و به قاضی شهریاری شعبه ۲۷ جنایی دادگستری تهران ارجاع داده شد.

مازیار می‌گوید وقتی نزد قاضی شهریاری شکایت برد و از وزارت اطلاعات و صدا و سیما و چند رسانه دیگر شکایت کرد، قاضی شهریاری گفت " برو خدا رو شکر کن که زنده‌ای. خدا شاهده پاشنه در دفتر من رو در آوردن که چندتا از شما که اعتراف کرده‌اید را اعدام کنم برای خوشحالی خانواده شهدا و حفظ آبروی نظام."

اما پیش از شهریاری قاضی پرونده صلواتی بود. مازیار می‌گوید: "او مرتبا متهمان را تهدید می‌کرد و می‌گفت بروید با آقایان همکاری کنید و مرتب کاغذی را نشان می‌داد و می‌گفت این حکم اعدام شماست. شما را اینجا چال می‌کنیم."

مازیار و ۱۱ نفر دیگر که در آن برنامه تلویزیونی اعتراف کرده بودند پس از حدود سه سال و نیم زندان همگی آزاد شدند. مازیار می‌گوید او مجبور شد ۲۱۵ ملیون تومان خسارت بگیرد و شکایتش را از وزارت اطلاعات پس بگیرد. شکایت او عليه صدا و سیما و کیهان و سايت خبري فارس به جایی نرسید.

آزادی مازیار پایان مشقات او نبود. مازیار پس آزادی به دنبال وسایل شعبه‌ای از شرکتش که در سلیمانیه بود به کردستان عراق بود. در اربیل نیروهای امنیتی کردستان او را دستگیر می کنند. آنان می گویند چرا مازیار و دیگر متهمان در اعترافات به دروغ گفته اند از کردستان عراق به اسراییل رفته اند. آنها باور نمی‌کرده‌اند که چطور ممکن است پس از اعترافات آزاد شده باشد. مازیار در بدترین شرایط در اریبل زندانی می شود. زندانی با شرایط بسیار بد. او را به همراه صدها زندانی داعش در اطاقهای کوچک یدون کولر در گرمای شدید نگه داری می شوند. او بنهایتا پس از ۱۱ ماه با تلاش شبانه روزی پدر و مادرش از زندان اربیل آزاد می شود.

اما تنها متهمی که در آن "مستند کلوب ترور" نشان داده شد و اعدام شد، مجید جمالی فشی بود. او نیز در کنار مازیار و دیگر متهمان به ترور دانشمندان اتمی اعتراف کرد.

مجید جمالی فشی قهرمان کیک باکسینگ بود. اهل تبریز. در اعترافات تلویزیونی او بسیار آرام و خونسرد بود. او هم همچون مازیار اعتراف کرد برای آموزش نظامی به اسرائیل رفته است.

مازیار می‌گوید بازجویان وزارت اطلاعات در باره ارتباطش با مجید جمالی فشی پرسیدند. اما او را نمی‌شناخته. آقای جمالی فشی دو ماه پیش از دستگیری مازیار با حکم قاضی صلواتی اعدام شد.

مجید جمالی فشی به ترور مسعود علیمحمدی دانشمند هسته‌ای ایران اعتراف کرد. اما تناقض‌های زیادی در فیلم اعترافات او بود.
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تصویری که به عنوان پاسپورت اسرائیلی متهمین در مستند صدا و سیما پخش شد
در این برنامه تلویزیون ایران پاسپورتی اسرائیلی نشان داده می‌شود که گفته می‌شود مجید جمالی فشی با آن به اسرائیل سفر کرده.
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 این پاسپورت فتوشاپ شده. چرا که نسخه اصلی این پاسپورت نمونه پاسپورت اسرائیلی در سایت ویکی‌پیدیاست. عکس او بر خلاف قوانین رو به دوربین نیست. 
بسیاری معتقدند او هم همچون مازیار تحت شکنجه اعتراف کرده است.

مازیار می‌گوید او باور ندارد جمالی فشی اعدام شده باشد و یا دستی در ترورها داشته باشد: "با توجه به شکنجه‌هایی که ما متحمل شدیم و ما را وادار به اعتراف کردند، من دیگر نمی‌توانم هیچ اعترافی را باور کنم".

بعضی ناظران معتقدند که دستگیری مجید جمالی فشی می‌تواند نتیجه مصاحبه او در سفارت آمریکا در باکو باشد. بر اساس گزارشی از وزارت خارجه آمریکا که سایت افشاگر ویکیلیس آن را در سال ۲۰۰۹ منتشر کرد، "مجید جمالی فشی پس از اعتراضات جنبش سبز قصد مهاجرت به آمریکا را داشته. او در سال ۲۰۰۹ برای گرفتن ویزای آمریکا به سفارت این کشور در باکو پایتخت آذربایجان می‌رود. آقای فشی در مصاحبه با یکی از دیپلمات‌های آمریکایی از خشونت دستگاه‌های امنیتی ایران در سرکوب جنبش سبز حرف زده. او از جنبش آذری‌های ایران و ظلمی به مردم ترک می‌رود می گوید. او از فشار به خود برای همکاری با نیروی‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران خبر می‌دهد. بسیاری بر این باورند پس از انتشار این مدرک توسط ویکیلیکس مجید جمالی فشی پس از بازگشت به ایران دستگیر می‌شود. و به همین دلیل هم اعدام می‌شود."

هفت سال از پخش اعترافات مازیار و سایر متهمان می‌گذرد. با تعدادی از متهمان که به ترور دانشمندان اتمی اعتراف کردند تماس گرفته شده. آنان آزادند و تهدید شده‌اند که نباید با کسی در باره اعترافات اجباری و شکنجه صحبت کنند. آنها به دلایل امنیتی حاضر به گفتگو با ما نشدند.

یک جستجوی ساده در شبکه‌های مجازی نشان می‌دهد بسیاری کسانی که در "مستند کلوب ترور" هفت سال پیش صدا و سیما اعتراف کردند، از سال ۲۰۱۵ در فضای مجازی فعال هستند.

شادی صدر، وکیل، فعال حقوق بشر و از بنیانگذاران سازمان "عدالت برای ایران " می‌گوید: "برخلاف باور بعضی‌ها، بسیاری از مردم این اعترافات را باور می‌کنند. جلو دوربین به انجام اعمالی اعتراف می‌کنند که همه‌شون جرم‌های خیلی بزرگیه، اعمال تکان‌دهنده است. خانواده اون فرد بیرون از زندان با یک نوع شرم اجتماعی مواجه می‌شه که بچه‌شون همچنین خیانتی کرده‌اند."

مازیار می‌گوید پس از این همه سال آثار جسمی و روحی شکنجه‌ها در سلول‌های وزارت اطلاعات هنوز او را رها نکرده. او شب‌ها کابوس می‌بیند و روانپزشک او را هر هفته ملاقات می‌کند. او می‌گوید در آلمان هم بازجویان وزارت اطلاعات شب‌ها او را در خواب رها نمی‌کنند.

او دو عکس مادرش را نشان می‌دهد. یکی پیش از دستگیریش که مادرش قبراق و سر حال است. و دیگری که اشک مازیار را در می‌آورد، عکسی از مادرش پس از دستگیری مازیار و پخش اعترافات او.

مادرش سکته مغزی می‌کند و ظرف چند سال، ده‌ها سال پیرتر می‌شود.

مازیار هق هق گریه می‌کند و می‌گوید: "هر وقت مادرم و پدرم را می‌بینم از خودم خجالت می‌کشم."
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محمود صادقی: مسئولان درباره اعترافات متهمان 'ترور دانشمندان هسته‌ای' توضیح دهند
محمود صادقی، نماینده مجلس از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته درباره "کذب یا صدق اعترافات متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای" توضیح دهند.

آقای صادقی علت درخواست خود را "ادعاهای عجیبی" دانسته که اخیرا درباره کاذب بودن اعترافات این متهمان منتشر شده است.

اخیرا بی بی سی فارسی در گزارشی به سرنوشت پرونده‌ای پرداخت که به "پرونده متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای" مشهور شد.

سرنوشت کسی که به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران اعتراف کرده بود
در این گزارش مازیار ابراهیمی، یکی از این متهمان از فشار وزارت اطلاعات برای اعترافات ساختگی و همچنین پرونده‌سازی دستگاه قضایی علیه خود می‌گوید.

مازیار ابراهیمی هفت سال پیش به همراه ۱۲ نفر دیگر در "مستندی" به نام "کلوب ترور" اعتراف کرد که به اسرائیل رفته، آنجا آموزش دیده و سپس برای ترور دانشمندان اتمی ایران به این کشور بازگشته‌اند.

مقام‌های ایران می‌گوید در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ چهار تن از دانشمندان هسته‌ای ایران کشته شدند و یک دانشمند دیگر نیز از سوءقصد جان سالم به در برده است.

پس از رسیدگی به این پرونده، مجید جمالی فشی از جمله متهمان این پرونده، اردیبهشت سال ۱۳۹۱ به اتهام "ترور مسعود علیمحمدی"، استاد فیزیک دانشگاه تهران اعدام شد.

مازیار ابراهیمی که اکنون با بی بی سی فارسی مصاحبه کرده، تردیدهایی را هم در مورد واقعی بودن اتهامات و اعترافات "مجید جمالی فشی" مطرح کرد.

تحقیقات نشان می‌دهد به غیر از مجید جمالی فشی که پیش از پخش این "مستند" اعدام شده بود، همه متهمان آزاد شده‌اند.

بر مبنای اظهارات مازیار ابراهیمی، دستگاه امنیتی ایران متهمان را در دوران بازداشت موقت تحت فشار قرار داده و دادرسی عادلانه در رسیدگی به این پرونده‌ها رعایت نشده است.

آزادی متهمان به قتل دانشمندان هسته‌ای، معجزه یا بیگناهی؟

پخش "اعتراف‌های" متهمان به ترور دانشمندان اتمی
آقای ابراهیمی که می‌گوید فیلمی که در صداوسیما پخش شده را وزارت اطلاعات ساخته و چون در اوین و با حضور بازجویان ضبط شد.

او می‌گوید پس از آنکه تحت فشر به قتل دانشمندان اتمی ایران اعتراف کرده، در جایی نامشخص خارج از زندان اوین، به مدت هفت ماه تحت شکنجه قرار داشته است.

او در مصاحبه تأیید کرده که "آنچه که در نهایت موجب شد به شکل معجزه‌گونه‌ای از زندان برهد، نتیجه رقابت وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و تلاش وزارت اطلاعات برای اعتراف‌گیری بیشتر از او بود".

در آن زمان حیدر مصلحی وزیر اطلاعات احمدينجاد  بود. وزيري كه بين رهبري و احمدينجاد برسرش اختلاف بود، رهبري اصرار داشت كه باشد، احمدينجاد مي خواست نباشد و بخاطرش جندين روز در خانه تحصن كرد

پس از پخش فیلم اعترافات به ترور دانشمندان اتمی، برای مقامات امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران محرز شده بود که مازیار و سایر متهمان بی‌گناه هستند. اما آنان ۲۶ ماه دیگر در زندان ماندند.

آنها مجموعا سه سال و نیم در زندان ماندند.

مطهری: دولت باید پاسخگوی اعتراف اجباری متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای باشند
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علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی از دولت روحانی خواسته علاوه بر پرونده "ترور دانشمندان هسته‌ای" از پرونده انفجار در حرم امام هشتم شیعیان و قتل‌های سیاسی روشنفکران ایرانی در دهه هفتاد هم ابهام زادیی کند
علی مطهری، نماینده مجلس ایران، با انتقاد از برخورد دولت حسن روحانی با موضوع "اعتراف اجباری متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای" و همچنین "اعدام سریع" یک نفر در این پرونده گفت "دولت و وزیر پیشین اطلاعات حتما باید پاسخگو باشند".

آقای مطهری گفته "اینکه تروری اتفاق افتاده و بعد مسئولان امنیتی و اطلاعاتی کشور برای اینکه به سرعت جوابی به مردم بدهند و مسئولیت را از سر خود بازکنند، اقدام به بازداشت افرادی کنند و بعد هم آنان را تحت فشار به اعترافاتی درباره ترور دانشمندان هسته‌ای ایران کنند و در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم نمایش دهند، اصلا متناسب با اخلاق و روش‌های اسلامی ما نیست".

آقای مطهری خواستار توضیح دولت ایران و همچنین حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت پیشین ایران شده است.

او گفته است که "موضوع کسانی که به عنوان قاتل شهدای هسته‌ای به جامعه معرفی شدند و مدتی بعد نیز و از روی اجبار اعترافاتی را مطرح کردند و بعد هم آزاد شدند، می‌تواند درسی برای همگان باشد. امیدوارم این موارد عبرتی باشد برای مسئولان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی."

مطهری: باید به متهمان بی‌گناه غرامت پرداخت
علی مطهری همچنین خواستار ابهام‌زدایی از چند پرونده امنیتی دیگر از جمله انفجار در حرم رضا، امام هشتم شیعیان (سال ۱۳۷۳) و قتل‌های سیاسی روشنفکران ایرانی در دهه هفتاد شده است. در پرونده قتل‌های سیاسی روشنفکران نیز فیلم‌هایی افشا شد که نشان می‌داد متهمان برای اخذ اعتراف زیر فشار هستند.

علی ربیعی، سخنگوی دولت، که خود سابقه بازجو بودن ومعاونت وزارت اطلاعات را هم دارد، نیز اخیرا در نشست خبری خود گفته بود "دولت قبلی باید در این باره پاسخگو باشد".

مقام‌های ایران می‌گویند در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ چهار تن از متخصصان و کارشناسان هسته‌ای ایران کشته شدند و یک متخصص دیگر نیز از سوء‌قصد جان به در برده است.

چندی پس از کشته شدن آخرین متخصص هسته‌ای ایران، دستگاه‌های امنیتی و قضایی ایران اعلام کردند مقصران این قتل‌ها که وابسته به اسرائیل بودند دستگیر شده‌اند. صدا و سیمای ایران نیز بر مبنای اعترافات این افراد مستندی به نام "کلوب ترور" ساخت که از صدا و سیمای ایران پخش شد.

مازیار ابراهیمی می‌گوید بدون هیچ گناهی بازداشت شده و تحت شکنجه شدید به ترور اعتراف کرده‌ است، کمتر از سه هفته‌ پیش، در گزارشی که ژیار گل، گزارشگر بی‌بی‌سی‌ فارسی تهیه کرد، مازیار ابراهیمی، یکی از بازداشت شدگان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای از شکنجه و فشار وزارت اطلاعات برای اعترافات ساختگی و همچنین پرونده‌سازی دستگاه قضایی علیه خود گفت.

پس از پخش این گزارش در تلویزیون بی بی سی فارسی، برخی از نمایندگان مجلس ایران خواستار توضیح وزارت اطلاعات شدند اما محمود علوی، وزیر اطلاعات برای پاسخگویی، هنوز جوابی روشن به این سوالات ارائه نداده است.

اذعان دولت ایران به بی‌گناهی متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای
آزادی متهمان به قتل دانشمندان هسته‌ای، معجزه یا بیگناهی؟

محمود صادقی: مسئولان درباره اعترافات متهمان 'ترور دانشمندان هسته‌ای' توضیح دهند
در این گزارش مازیار ابراهیمی، از متهمان این پرونده می‌گوید علاوه بر او ۱۲ نفر دیگر نیز در این پرونده بازداشت شدند و از آنها اعترافات اجباری اخذ شد. یک نفر از این افراد به نام مجید جمالی فشی "اعدام" شد.

آقای جمالی فشی از جمله کسانی بود که در فیلم "کلوب ترور" تلویزیون ایران، اعترافاتش پخش شد و به همین اتهام سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ اعدام شد.

علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران چند روز پیش در واکنش به اظهارات آقای ابراهیمی گفت از این افراد دلجویی و عذرخواهی شده است.
وزیر اطلاعات:
به متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای پس از برائت ۴ میلیارد پرداخت شد / پرداخت ۱۳۰ میلیون تومان بابت جبران خسارت به مازیار ابراهیمی
وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: متهمان ۵۳ نفر بوده‌اند که پس از بررسی‌ کارشناسی معاون حفاظت وزارت اطلاعات عدم انتساب اتهام ترور به آنها، ۴ میلیارد تومان بابت جبران خسارت پرداخت شده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
وزیر اطلاعات روز سه‌شنبه ( ۱۲ شهریور) برای پاسخگویی به سؤال محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، و ادعای اخیر آقای مازیار ابراهیمی که پیش از این اعترافاتش در صدا و سیما به عنوان عامل این ترورها اعلام شده بود، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حاضر شد.
به گزارش انتخاب، به نقل از ایرنا، محمودصادقی در همین خصوص در حساب توئیتر خود نوشت: وزیر اطلاعات امروز طبق برنامه همراه با بعضی از مدیران و کارشناسان ذی‌ربط با حضور در کمیسیون امنیت ملی به سؤالات اینجانب درباره ترور کارشناسان هسته‌ای پاسخ داد. پرسش و پاسخ‌ها بیش از ۴۰ دقیقه طول کشید. به‌علت کمبود وقت قرار شد توضیحات تکمیلی ظرف یک ماه آینده به اینجانب ارائه شود.

این عضو فراکسیون امید در ادامه نوشت: بنابر اظهار علوی، کارشناسان واجا درباره دخالت متهمان در ترورها اختلاف‌ داشته‌اند که پس از بررسی‌ کارشناسی معاون حفاظت واجا عدم انتساب اتهام به آنها محرز شده است. به‌گفته‌ی او متهمان ۵۳ نفر بوده‌اند و پس از احراز بی‌گناهی آنها ۴میلیارد تومان بابت جبران خسارت به آنها پرداخت شده است.

وی در پیامی دیگر با استناد به اظهارات وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی (واجا) افزود: طبق گفته وزیر، عامل ترور شهید مسعود علیمحمدی، مجید جمالی فشی بوده و ارتکاب ترور توسط او محرز و به همین دلیل او محکوم به اعدام شده و حکم اعدام او اجرا شده است.

صادقی پاسخ سید محمود علوی به سوالی در خصوص برخورد با ماموران خاطی را اینگونه توضیح داد: وزیر اطلاعات درباره این سؤال که آیا اعترافات متهمان ترورهای هسته‌ای در اثر شکنجه بوده و چه برخوردی با مأموران خاطی شده، توضیح روشنی نداد، اما تأکید کرد که از زمان تصدی واجا از طریق آموزش و بازرسی و نظارت دقیق‌تر رویه‌ها اصلاح شده و با برخی از مأموران خاطی برخورد شده است.

صادقی افزود: طبق گفته وزیر اطلاعات، مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان بابت جبران خسارت به آقای مازیار ابراهیمی پرداخت شده است. پاسخ او درباره مسئولیت واجا در جبران کامل خسارات مادی، روحی و حیثیتی وارده به نامبرده، از جمله خسارات ناشی از عدم اجرای قراردادهای مربوط به صدا و سیما قانع‌کننده نبود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه (ششمین پیام توئیتری) گفت: وزیر اطلاعات اکیدا هرگونه ارتباط یا اختلاف نظر واجا با سازمان اطلاعات سپاه در پرونده ترورهای هسته‌ای را رد کرد و اظهار داشت حفاظت اطلاعات سپاه احتمال می‌داده بعضی از متهمان در حادثه‌ی ملارد دست داشته‌اند که با همکاری اطلاعاتی دو نهاد، عدم دخالت آنها در آن انفجار محرز شده است.
برهم زدن یک مراسم حوزوي در قم توسط طرفداران رئيسي
جعفری گیلانی: اینها چماقداران مدرن و بی‌عقل هستند/فردی که ۵ حکم از رهبری دارد را تحمل نمی‌کنند
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جماران نوشت: جعفری گیلانی گفت: متاسفانه این افراد در تمامی مراسم‌ها حضور دارند. برای نمونه، در گذشته هم که رئیس مجلس شورای اسلامی در این شهر سخنرانی داشت، امثال این افراد درصدد برهم زدن سخنرانی او بودند.

روز پنجشنبه در همایش مبلغان در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، از سخنرانی احمد واعظی، ریاست این دفتر جلوگیری کردند.

در همین راستا، حجت الاسلام  محمد جعفری گیلانی، رئیس هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی  دراین باره گفت: متاسفانه این افراد در تمامی مراسم‌ها حضور دارند. برای نمونه، در گذشته هم که رئیس مجلس شورای اسلامی در این شهر سخنرانی داشت، امثال این افراد درصدد برهم زدن سخنرانی او بودند.

وی افزود: این افراد چماقداران مدرن هستند و برای چنین کارهایی خلق شده‌اند. وقتی کسی احمد واعظی را که ۵ حکم از مقام معظم رهبری دارد، تحمل نکند دیگر چه کسی را می تواند تحمل کند؟
جعفری گیلانی با بیان اینکه ریشه چنین اقداماتی در بی‌عقلی، بی‌مبالاتی، خودزنی و خودسری خلاصه می‌شود، گفت: متاسفانه وقتی دو رئیس قوه‌قضاییه پیشین به جان هم می‌افتند و به هم توهین می‌کنند، چنین رفتارهایی هم در جامعه بروز می‌کند.
 
وی با ابراز امیدواری نسبت به برخورد با چنین رفتارهایی گفت: البته به نظر می‌رسد که در این ماجرا مقام‌معظم رهبری ورود کنند. اگر من به شخصه در این مراسم حضور داشتم نمی‌گذاشتم که چنین اتفاقی بیفتد و با همه کسانی که قصد اخلال و برهم زدن سخنرانی‌ها را داشتند برخورد می‌کردم. من خودم ۴۰ سال است که در دفتر تبلیغات اسلامی هستم و همچنین موسس این دفتر بوده‌ام و در این قبیل مراسمات معمولا چند ده نفر روحانی را در جای جای مجلس می‌نشاندم که اگر کسی بخواهد در آنها حرفی اضافه بزند، فورا ۵۰ نفر بگویند خفه شو! متاسفانه من حضور نداشتم اگر بودم حتما این کار را می‌کردم و نمی‌گذاشتم کسی به رئیس دفتر تبلیغات اسلامی جسارت کند.

جعفری گیلانی با بیان اینکه تعداد اخلال‌گران مراسم‌های سخنرانی اندک و معدود است، گفت: با این وجود کاملا مشخص است که آبشخور این افراد کجاست. وقتی عده‌ای در ۱۵خرداد سال ۸۵ به آیت‌الله هاشمی که در حرم حضرت معصومه(س) سخنرانی داشت، هتاکی کردند. چنین رفتارهایی با سخنرانی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی امر عجیبی نیست. 
اینکه چرا کسی در قم داد می‌زند تا یک منصوب رهبری (رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه) سخنانش را قطع کند تا منصوب دیگری ایشان (رئیس قوه قضائیه)، سخن بگوید، قطعا موضوعی است که می‌توان در مورد آن این گونه تحلیل کرد که برخی در کشور، مشروعیت منصوبات رهبری انقلاب را صرفا برای دوستانشان قبول دارند و مشروعیت انتصاب‌های دیگر را با چنین رفتاریی زیر سؤال می‌برند. این رویکرد ادامه همان دوقطبی سازی‌ها در قم بین مرجعیت و نظام و حالا بین منصوبان رهبری است....
روز پنجشنبه هفتم شهریور، در همایش مبلغان محرم که با حضور رئیس قوه قضائیه و با سخنرانی ایشان در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شده بود، هنگامی که رئیس دفتر تبلیغات درحال خوش‌آمد‌گویی بوده، یکی از طلاب افراطی در حضور رئیس قوه قضائیه، با اعتراض به سخنرانی حجت الاسلام «احمد واعظی» رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از وی خواست سخنان خود را قطع کند و تریبون را به حجت الاسلام والمسلمین «سیدابراهیم رئیسی» رئیس دستگاه قضایی بسپارد.
به گزارش «تابناک»؛ آنطور که خبر‌ها از این جلسه روایت می‌کنند، واعظی نیز با سعه‌صدر بلافاصله سخن خود را قطع و از آقای رئیسی برای سخنرانی دعوت کرد. این واقعه بازتاب زیادی در میان فضلا و علمای قم داشت و پرسش اساسی که اکنون مطرح است، اینکه رئیس قوه قضائیه، که در ماه‌های اخیر وعده‌های بسیار خوبی برای برخورد با اخلالگران در زمینه‌های مختلف داده است، با این فرد که در حضور بالاترین مسئول دستگاه قضا مرتکب اخلال در همایش و مانع سخنرانی کسی شد که با حکم رهبری مسئولیت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم را دارد و میزبان مدعوین و رئیس قوه قضائیه بوده، چه برخوردی خواهد کرد؟

حجت الاسلام «احمد واعظی» که در پنجک شهریور ۱۳۹۷ طی حکمی از سوی رهبر انقلاب اسلامی به همراه حجج اسلام «محمد قمی، سید مهدی خاموشی، محمدحسین روحانی‌نژاد و محمدرضا فلاح» به عنوان اعضای هیأت امنای سازمان تبلیغات اسلامی منصوب شده است، برادر «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور است و جدای از حکم رهبری برای عضویت در هیأت امنای سازمان تبلیغات، مسئولیت‌های دیگری نظیر ریاست دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و عضویت در هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم قم را بر عهده دارد.

از قرار معلوم، طلبه‌ای که مانع از سخنرانی یکی از منصوبان رهبری شده، در این مراسم گفته بوده که: «آقای واعظی چه سنخیتی با جریان انقلابی و مبارزه با فساد دارید؟! چرا امروز می‌خواهید از جریانات انقلابی و آقای رئیسی کسب آبرو کنید؟! امروز این همه طلبه دغدغه‌مند و انقلابی نیامده‌اند با حرف‌های شما اتلاف وقت کنند. آقای واعظی بروید کنار بگذارید، آقای رئیسی ادامه دهند...»

یک روزنامه نگار در این خصوص نوشته: «این اتفاق و ساختن دوقطبی دیگرِ رسانه‌ای ـ سیاسی کمتر از یک روز پس از مخابره تصویر لبخند آیات لاریجانی/ یزدی در صحن شورای نگهبان رخ داد؛ یعنی تا اندکی دو قطبی هفته‌های گذشته رو به سردی و ضعف رفت، دو قطبی دیگر آفریدند تا قم خالی از دوقطبیِ کاذب نماند. این دو قطبی‌ها تنها راه حیات اقلیتی است که صفر‌هایی هستند که نیاز به اعداد صحیح دارند و هر روز با نزدیکی به شخصیتی، حمله به شخصیتی دیگر را آغاز می‌کنند. سال‌ها برخی از دومینوهایِ اختلافی‌افکنی، بهره می‌برند که گاهی آغازگران این دومینو، خود در این چرخه "تخریب-وحشت" افتاده و از مسیر خارج و قربانیِ خودساخته شده‌اند.»

آمران و مبدعان این دو قطبی‌های کاذب، نه دیروزی‌ها هستند و نه با چهره‌های اصیل انقلابی کنونی حوزه روابط تشکیلاتی دارند، بلکه حاشیه‌ای هستند که می‌خواهند متن شوند؛ آن هم در حاشیه‌ترین حاشیه‌ها. چون در رقابت حوزوی و مدیریتی، سطح و اعتبار لازم را ندارند، پس نیازمند تغذیه از اشخاص و جریان‌ها و تظاهر به هواداری آنان هستند و این اشخاص و جریان‌ها تنها به دلیل نگرانی از جیغ بنفش این جماعت، سکوت می‌کنند و حاضر نیستند اعلان کنند که رابطه‌ای با آنان ندارند.

شاهد طرفداری و تغذیه این جماعت از تقابل دوگانه و دوقطبی‌هایی پروژه‌ای، این است که گاهی مراجع عالی‌رتبه قم را به مرزبندی با نظام متهم و خلاف منافع نظام عمل کردند. همچنین نظام را برابر برخی بزرگان به تصویر کشاندند و بزرگان دینی را تضعیف نمودند و امروز هم به سراغ منصوبان رهبر معظم انقلاب آمدند تا آنان را از دیگر منصوبان جدا کنند و آتش دوقطبی را میان منصوبانِ نظام بیفروزند. این گونه است که در مسأله اخیر میان آقایان یزدی و لاریجانی نیز به‌رغم اعتراض‌های مکرر جامعه مدرسین و ریاست محترم آن و حتی دیگر اعضای ارشد این نهاد همچون آقای احمد خاتمی، حاضر به حذف متن سخنرانی آقای یزدی از کانال‌های ارگانی خود نشدند و به صراحت گفتند: "انتشار آن به نفع جریان انقلابی است"!

حال آنکه رهبر انقلاب بار‌ها و بار‌ها نسبت به چنین اقدامات و رفتار‌ها واکنش نشان داده و در نفی و مذمت آن سخن گفته اند. حضرت آیت الله خامنه ای، مکرر درباره برهم زدن سخنرانی‌ها و شعار دادن گروه‌هایی علیه مسئولان کشور تذکراتی داده‌اند که انتظار می‌رود قشر‌های مختلف و دغدغه‌مندانی که حتی نسبت به برخی عملکرد‌ها گله‌مندند، احساسات خود را در مسیر‌هایی هدایت کنند که به فرموده رهبر انقلاب، «به ضرر کشور» تمام نشود.

 یکی از مهمترین این گلایه‌های رهبری از برخی اقدامات خودسرانه، به پس از برهم زدن سخنرانی رئیس مجلس در قم (سال ۱۳۹۱) بازمی‌گردد که ایشان به فاصله چند روز و در دیدار مردم آذربایجان شرقی، نسبت به این اتفاقات واکنش نشان دادند. ایشان در آن دیدار تصریح کردند: «اینکه شما یک نفر را به عنوان ضد ولایت، ضد بصیرت، ضد چه، مشخص کنید، بعد یک عده‌ای راه بیفتند علیه او شعار بدهند، مجلس را به هم بزنند، بنده با این کار‌ها هم مخالفم؛ این را من صریح بگویم. این کارهایی که در قم اتفاق افتاد، بنده با اینجور کار‌ها مخالفم. آن کارهایی که در مرقد امام اتفاق افتاد، بنده با اینجور کار‌ها مخالفم. بار‌ها به مسئولین و کسانی که می‌توانند جلوی این چیز‌ها را بگیرند، تذکر داده‌ام. آن کسانی که این کار‌ها را می‌کنند، اگر واقعاً حزب‌اللّهی و مؤمنند، خب نکنند. می‌بینید که تشخیص ما این است که این کار‌ها به ضرر کشور است، این کار‌ها به نفع نیست».

رهبر انقلاب همچنین در سخنرانی به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر در سال ۱۳۹۵ خاطرنشان کردند: «گاهی اوقات یک جماعتی، یک افرادی، جوان‌های احتمالاً صالح و مؤمنی با یک کسی مخالفند یا با یک جلسه‌ای مخالفند، بنا می‌کنند هیاهو و جنجال کردن و شعار دادن؛ بنده با این کار‌ها موافق نیستم».

ادامه یافتن چنین رفتارهایی، یعنی تلاش برای برهم زدن سخنرانی یک نفر از مسئولان نظام و البته منصوبان رهبری علاوه بر اینکه مغایر با توصیه‌های صریح و تذکرات ایشان است که مواردی از آن‌ها را در این گزارش اشاره کردیم، قطعا ادامه راه اختلاف افکنی در بین مسئولان و همچنین دو قطبی سازی‌هایی است که نفع آن به هیچ عنوان به مردم، کشور و جامعه نمی‌رسد و صرفا ضرر آن بر دوش حاکمیت خواهد بود.

اینکه چرا کسی در قم داد می‌زند تا یک منصوب رهبری (رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه) سخنانش را قطع کند تا منصوب دیگری ایشان (رئیس قوه قضائیه)، سخن بگوید، قطعا موضوعی است که می‌توان در مورد آن این گونه تحلیل کرد که برخی در کشور، مشروعیت منصوبات رهبری انقلاب را صرفا برای دوستانشان قبول دارند و مشروعیت انتصاب‌های دیگر را با چنین رفتاریی زیر سؤال می‌برند. این رویکرد ادامه همان دوقطبی سازی‌ها در قم بین مرجعیت و نظام و حالا بین منصوبان رهبری است.

مكر تعويض رئيس قوه به ارامي بود؟ كه جاى ديكر رفتنش ارام باشد؟ هم تعويض كردند هم بعد تعويض كوبيدند و تا به مخاطره نيافتدند دست نكشيدند = شرح در ماجراى لاريجاني يزدي
وزارت اطلاعات می‌گوید نفوذی‌ها در نهادهای (انتصابي) غیر انتخابی حکومت حضور دارند
همیشه این بخش انتصابی حکومت در ایران بوده که جناح دولتی را متهم به نفوذی بودن کرده. اما حالا وزارت اطلاعات، که در اختیار دولت حسن روحانی است، بحث نفوذ را به زمین رقیبان انداخته و تلویحا آنها را به نفودی بودن متهم کرده. چند سالی است که عبارت «نفوذی»، برای مقابله با جامعه مدنی بکار می‌رفت. بعد، متوجه جناح دولتی شد، و حالا جناح دولتی، اینبار از زبان وزیر اطلاعات، می‌گوید نفوذی‌ها در نهادهای دیگرِ غیرانتخابیِ حکومت حضور دارند.

احوال نابساماني در حكومت 
نماینده مجلس ایران درباره عادل فردوسی‌پور: مقام امنیتی گفت مشکل او محبوبیت است
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برنامه ۹۰ یکی از پرطرفدارترین برنامه‌های تلویزیون ایران بود و با آنکه در ساعات پایانی شب پخش می‌شد و گاهی تا بعد از نیمه شب نیز ادامه داشت، میلیون‌ها نفر بیننده به خود جلب کرده بود
یک نماینده مجلس ایران به نقل از مقام های امنیتی جمهوری اسلامی ایران گفته است "تنها مشکل" عادل فردوسی پور مجری مشهور برنامه ۹۰ "محبوبیت" او بوده است.

حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده مجلس که ریاست کمیسیون امنیت ملی را بر عهده داشته است گفته از نهادهای امنیتی پرسیده بود که مشکل آقای فردوسی پور چیست و آنها "خیلی راحت جواب دادند فقط محبوبیت".آقای فلاحت پیشه گفته به مدیر آقای فردوسی پور در صداوسیما زنگ زده و او در پاسخ گفته "دخالت نکن هشت ماه برنامه‌ریزی کردیم تا کنار بگذاریمش".

نماینده مجلس ایران عادل فردوسی پور را مجری فعال و خوشنام صداوسیما توصیف کرده است.

اختلاف میان علی فروغی، مدیر شبکه سه و عادل فردوسی‌پور از چند ماه پیش از حذف برنامه ۹۰ آغاز شده بود. گفته می‌شود که آقای فروغی از خویشاوندان غلامعلی حداد عادل است. آقای حدادعادل از چهره های سیاسی نزدیک به رهبر ایران و پدرزن مجتبی خامنه ای فرزند آیت الله خامنه ای است.

علی فروغی مدیر شبکه سه از خویشاوندان غلامعلی حداد عادل است
واکنش‌ها به کنار گذاشتن عادل فردوسی پور از برنامه ۹۰
پشت پرده حذف نود و فردوسی‌پور؛ قدرتنمایی یک مدیر جوان؟

علی فروغی پیش از این رئیس مرکز بسیج صدا و ‌سیما و مدیر مرکز تخصصی معاونت فرهنگی- اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین بود. او فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام‌ صادق است.

برنامه ۹۰ یکی از پرطرفدارترین برنامه‌های تلویزیون ایران بود و با آنکه در ساعات پایانی شب پخش می‌شد و گاهی تا بعد از نیمه شب نیز ادامه داشت، میلیون‌ها نفر بیننده به خود جلب کرده بود.

این برنامه در سال ۱۳۷۸ با اجرای عادل فردوسی‌پور آغاز به کار کرد و عمدتا به فوتبال ایران و حاشیه‌های آن می‌پرداخت.

حذف برنامه ۹۰ به موجی از اعتراضات به سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نحوه رفتار صداوسیما با چهره های محبوب این رسانه منجر شد.
رئیس پیشین صداوسیما: دفتر آیت‌الله خامنه‌ای خواستار تعطیلی برنامه نود شده بود
رئیس وقت سازمان صداوسیما از پخش مصاحبه عادل فردوسی پور با محمدجواد ظریف جلوگیری کرد
محمد سرافراز رئیس پیشین سازمان صداوسیما که رادیو تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران است گفته است که درخواست تعطیلی برنامه ۹۰ در زمان مدیریت او و از طرف دفتر آیت الله علی خامنه ای مطرح شده بود.

آقای سرافراز با انتشار کتابی با عنوان "روایت یک استعفا" خاطرات ۲۴ سال حضورش در صداوسیما را شرح داده است. در بخشی از این کتاب او به موضوع گفت و گوی عادل فردوسی پور مجری برنامه ۹۰ با محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده که اجازه پخش از تلویزیون نگرفت.

رئیس وقت صداوسیما گفته خود او جلوی پخش این مصاحبه را گرفت به دلیل اینکه در این مصاحبه به موضوعات غیرورزشی از جمله توافق هسته‌ای برجام اشاره شده بود و او می خواسته جلوی پخش محتوی غیرمرتبط با برنامه های موضوعی را بگیرد.

آقای سرافراز گفته "در ماجرای همان برنامه آقای فردوسی پور با من تماس گرفت و با زبانی درددلانه گفت عدم پخش این برنامه هزینه زیادی برای سازمان تولید می کند و حرفش هم بیراه نبود چون فردا تیتر روزنامه ها شد".

محمد سرافراز در دیدار مدیران صداوسیما با رهبر جمهوری اسلامی ایران
رئیس وقت صداوسیما گفته که او تصمیم داشته این مصاحبه را در برنامه دیگری به جز برنامه ۹۰ پخش کند.

"همان موقع برخی از رسانه ها تحلیل کردند که چون آقای ظریف احتمال دارد کاندیدای ریاست جمهوری شود با پخش این مصاحبه مخالفت شده است. این تحلیل اشتباه بود و به آقای ظریف وقت مصاحبه در برنامه های مختلف داده شده بود. حتی من فکر کردم این مصاحبه کوتاه درزمان دیگر و جای دیگری پخش شود. بعد ازاین اتفاقات درخواست تعطیلی برنامه ۹۰ از طرف دفتر رهبری مطرح شد اما من زیر بار آن نرفتم".

محمد سرافراز پس از ۱۸ ماه فعالیت به دلیل آنچه کارشکنی نهادهای اطلاعاتی در فعالیت های او در مبارزه با فساد مالی در صداوسیما می خواند از سمت خود استعفا کرد و عبدالعلی علی عسگری جایگزین او شد. آقای سرافراز می گوید که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و سپاه پاسداران و دفتر آیت‌‌الله خامنه ای در مدیریت صداوسیما به طور ساختاری دخالت می کنند.

برنامه ۹۰ که پرمخاطب ترین برنامه از تولیدات صدوسیما خوانده می شود، در دوره ریاست آقای علی عسگری تعطیل شد. این برنامه در سال ۱۳۷۸ با اجرای عادل فردوسی‌پور آغاز به کار کرد و عمدتا به فوتبال ایران و حاشیه‌های آن می‌پرداخت.

حذف برنامه ۹۰ به موجی از اعتراضات به سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نحوه رفتار صداوسیما با چهره های محبوب این رسانه منجر شد.

حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده مجلس که ریاست کمیسیون امنیت ملی را بر عهده داشته به تازگی روایت کرد که از نهادهای امنیتی پرسیده بود مشکل آقای فردوسی پور چیست و آنها "خیلی راحت جواب دادند فقط محبوبیت".

آقای فلاحت پیشه گفته به مدیر آقای فردوسی پور در صداوسیما زنگ زده و او در پاسخ گفته "دخالت نکن هشت ماه برنامه‌ریزی کردیم تا کنار بگذاریمش". او عادل فردوسی پور را مجری فعال و خوشنام صداوسیما توصیف کرد بود.
رئیس پیشین صداوسیما: دفتر آیت‌الله خامنه‌ای خواستار تعطیلی برنامه نود شده بود
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رئیس وقت سازمان صداوسیما از پخش مصاحبه عادل فردوسی پور با محمدجواد ظریف جلوگیری کرد
محمد سرافراز رئیس پیشین سازمان صداوسیما که رادیو تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران است گفته است که درخواست تعطیلی برنامه ۹۰ در زمان مدیریت او و از طرف دفتر آیت الله علی خامنه ای مطرح شده بود.
آقای سرافراز با انتشار کتابی با عنوان "روایت یک استعفا" خاطرات ۲۴ سال حضورش در صداوسیما را شرح داده است. در بخشی از این کتاب او به موضوع گفت و گوی عادل فردوسی پور مجری برنامه ۹۰ با محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده که اجازه پخش از تلویزیون نگرفت.

رئیس وقت صداوسیما گفته خود او جلوی پخش این مصاحبه را گرفت به دلیل اینکه در این مصاحبه به موضوعات غیرورزشی از جمله توافق هسته‌ای برجام اشاره شده بود و او می خواسته جلوی پخش محتوی غیرمرتبط با برنامه های موضوعی را بگیرد.

آقای سرافراز گفته "در ماجرای همان برنامه آقای فردوسی پور با من تماس گرفت و با زبانی درددلانه گفت عدم پخش این برنامه هزینه زیادی برای سازمان تولید می کند و حرفش هم بیراه نبود چون فردا تیتر روزنامه ها شد".

محمد سرافراز در دیدار مدیران صداوسیما با رهبر جمهوری اسلامی ایران
رئیس وقت صداوسیما گفته که او تصمیم داشته این مصاحبه را در برنامه دیگری به جز برنامه ۹۰ پخش کند.

"همان موقع برخی از رسانه ها تحلیل کردند که چون آقای ظریف احتمال دارد کاندیدای ریاست جمهوری شود با پخش این مصاحبه مخالفت شده است. این تحلیل اشتباه بود و به آقای ظریف وقت مصاحبه در برنامه های مختلف داده شده بود. حتی من فکر کردم این مصاحبه کوتاه درزمان دیگر و جای دیگری پخش شود. بعد ازاین اتفاقات درخواست تعطیلی برنامه ۹۰ از طرف دفتر رهبری مطرح شد اما من زیر بار آن نرفتم".

محمد سرافراز پس از ۱۸ ماه فعالیت به دلیل آنچه کارشکنی نهادهای اطلاعاتی در فعالیت های او در مبارزه با فساد مالی در صداوسیما می خواند از سمت خود استعفا کرد و عبدالعلی علی عسگری جایگزین او شد. آقای سرافراز می گوید که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و سپاه پاسداران و دفتر آیت‌‌الله خامنه ای در مدیریت صداوسیما به طور ساختاری دخالت می کنند.

برنامه ۹۰ که پرمخاطب ترین برنامه از تولیدات صدوسیما خوانده می شود، در دوره ریاست آقای علی عسگری تعطیل شد. این برنامه در سال ۱۳۷۸ با اجرای عادل فردوسی‌پور آغاز به کار کرد و عمدتا به فوتبال ایران و حاشیه‌های آن می‌پرداخت.

حذف برنامه ۹۰ به موجی از اعتراضات به سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نحوه رفتار صداوسیما با چهره های محبوب این رسانه منجر شد.

حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده مجلس که ریاست کمیسیون امنیت ملی را بر عهده داشته به تازگی روایت کرد که از نهادهای امنیتی پرسیده بود مشکل آقای فردوسی پور چیست و آنها "خیلی راحت جواب دادند فقط محبوبیت".

آقای فلاحت پیشه گفته به مدیر آقای فردوسی پور در صداوسیما زنگ زده و او در پاسخ گفته "دخالت نکن هشت ماه برنامه‌ریزی کردیم تا کنار بگذاریمش". او عادل فردوسی پور را مجری فعال و خوشنام صداوسیما توصیف کرد بود.
هرجند ظريف واجد شرايط وصلاحيت قانوني رياست جمهوري است و از نظر التزام به تبعيت از رهبري هم جهل سال است كه ملتزم بوده و امتحانش بس داده است اما جون محبوبيت ملي او بالاست و رأي بالاي مي آورد؛ فلذا كانديداهاى از طيف رهبري در برابر او شكست مي خورند و عاجز از رقابتند فلذا رهبري به هر نحوي شده مانع كانديدشدن و يا تاييد صلاحيت او مي شود و مدتهاست كه بس برده در صدد محدوديت و عدم رشد بيشتر او و نيز مرتبا لجن مال كردن او هستند
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'حکومت پنهان' منصوبان آیت الله خامنه ای؛ روایت محمد سرافراز
حسین باستانی
محمد سرافراز در کتاب خاطرات خود نقل می‌کند که در ملاقات با آیت الله خامنه ای، از اقدامات "یک حکومت پنهان در حکومت" گلایه کرده که پول، رسانه و "ابزار امنیتی" دارد
آیت الله خامنه ای زمانی در پاسخ به انتقادات مطرح به صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت که مدیریت صدا و سیما با رهبر نیست و ازقضا خود او هم در مورد این سازمان "موضع انتقادی" دارد. آقای خامنه ای در ۷ خرداد ۱۳۹۷، در دیدار با عده ای از دانشجویان تاکید کرد: "در قوه قضاییه و صداوسیما با وجود آنکه رؤسای آنها از طرف رهبری منصوب می‌شوند، مدیریت آنها با رهبری نیست."

تاکیدات هر از گاه رهبر جمهوری اسلامی و منصوبانش در مورد اینکه رهبر مسئول مشکلات نهادهای حکومتی -و حتی نهادهای انتصابی- نیست، معمولا به استناد به شواهد مختلفی به چالش کشیده شده است. کتاب خاطرات محمد سرافراز رئیس سابق سازمان صداوسیما، که چند روز پیش در فضای مجازی در دسترس قرار گرفته، جدیدترین "روایت از درون" است که درعمل، ادعای عدم دخالت آیت الله خامنه ای را در مدیریت نهادهایی چون رادیو-تلویزیون سراسری ایران زیر سوال می‌برد.

این خاطرات، البته به وضوح بر دفاع از کارنامه مدیریتی محمد سرافراز متمرکز است، نقد مهمی را بر عملکرد آقای سرافراز وارد نمی‌کند، و حتی هیچ ایرادی را متوجه پخش اعترافات اجباری زندانیان در زمان ریاست وی در صدا و سیما (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵) و پیش از آن در پرس تی وی (از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳) نمی‌داند. اما در بین‌سطور کتاب، روایت های متعددی وجود دارد که شدت دخالت آقای خامنه ای و دفتر او را در کلی ترین و جزئی ترین موضوعات مرتبط با صداوسیما به تصویر می کشند.

خاطرات محمد سرافراز تحت عنوان "روایت یک استعفا: ۲۴ سال مدیریت در رسانه ملی"، حاصل گفتگوی او با میلاد دخانچی (از تهیه کنندگان تلویزیون) در مورد سوابق مدیریتی آقای سرافراز در رده های مدیریتی گوناگون است که رئیس سابق "رسانه ملی"، به گونه ای نمادین لینک آن را در شبکه فیلترشده توییتر منتشر کرده است. محمد سرافراز در توضیح دلیل انتشار کتاب به این شیوه توییت کرده: "پروسه اخذ مجوز چاپ این کتاب طولانی و نتیجه آن نامشخص بود". به عبارت دیگر، وی تردید داشته که چنین کتابی، امکان چاپ شدن بدون سانسور را داشته باشد.

خاطرات سرافراز جدیدترین "روایت از درون" است که ادعای عدم دخالت آیت الله خامنه ای در عملکرد نهادهایی چون صداوسیما را زیر سوال می‌برد
حساسیت بیت رهبری بر چهره‌های تلویزیونی
در بخش های مختلفی از کتاب، به چهره های مشهوری اشاره شده که مطرح شدن یا نشدن آنها در صداوسیما، با دخالت مستقیم دفتر رهبری صورت گرفته است.

به عنوان نمونه در بخشی از خاطرات، به حمایت خاص دفتر آیت الله خامنه ای از برنامه های حسن رحیم پور ازغدی اشاره شده، یکی از چهره هایی که سخنرانی‌هایش به کرات در تلویزیون پخش می شود و خود را منتقد وضعیت مدیریت کشور معرفی می‌کند. به گفته محمد سرافراز، غلامرضا غلامی مدیر وقت شبکه چهار معتقد بوده که برنامه های رحیم پور ازغدی باید مانند سایر برنامه ها "با تجهیزات حرفه ای صداوتصویر ضبط شود" و به میزان محدودتری روی آنتن برود چون "آقای رحیم‌پور [همزمان] در سه شبکه تلویزیون برنامه داشته". در پاسخ اما "رحیم پور ازغدی می‌گفته تمام حرف های من بدون ادیت باید پخش شود و برنامه ها با همان تیم و تجهیزات فنی خودش ضبط شود... و زیر بار [محدودیت] نمی رفته." محمد سرافراز دلیل زیر بار نرفتن رحیم پور ازغدی را، مشخصا چنین عنوان می کند که وی "با دفتر رهبری ارتباط داشته و به آنها گزارش می داده".

در قسمتی دیگر از خاطرات، آقای سرافراز از وجود فهرستی طویل از افراد "ممنوع الورود به سازمان یا غیرقابل پخش" در حراست صدا و سیما خبر داده که "چند هزار نفر از اساتید دانشگاه، هنرمندها، مجری‌ها و افراد متفرقه" را در بر می گرفته. در این قسمت، اشاره ای معنی دار وجود دارد که نشان می دهد دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در ارتباط با این فهرست هم تعیین کننده بوده است: "برخی مثل آقای مهران مدیری بودند که هم خودش و هم کلیه سریال هایش غیرقابل پخش بودند و من برای ساخت سریال جدیدش به‌نام 'درحاشیه' به دفتر رهبری رفتم و صحبت کردم تا ساخته شود."

راوی کتاب "روایت یک استعفا"، حتی در جایی خبر داده که دفتر رهبری خواستار تعطیلی پربیننده ترین برنامه صداوسیما -برنامه "نود" عادل فردوسی پور- بوده است. رئیس سابق صداوسیما، در پی این یادآوری مصاحبه‌گر که "آقای فردوسی پور برای برنامه شب یلدا با آقای ظریف مصاحبه کرده بود و شما اجازه پخش آن برنامه را ندادید و این باعث جنجال شد" می گوید: "بعد ازاین اتفاقات درخواست تعطیلی برنامه ۹۰ از طرف دفتررهبری مطرح شد اما من زیر بار آن نرفتم." با توجه به تعطیلی برنامه نود در زمان رئیس بعدی صداوسیما، معنی این روایت سرافراز ظاهرا این است که وی، حداکثر موفق شده تعطیلی برنامه ای که دفتر رهبری با آن موافق نبوده را مدتی به تعویق بیندازد.
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در عین حال، مواردی هم وجود داشته که خود محمد سرافراز جلوی حضور افرادی را در صداوسیما گرفته است. مثلا، امیرحسین تتلو که سرافراز می گوید: "فهمیدم خوش سابقه و خوشنام نیست و مجوز پخش ندادم". وی سپس، از تهیه فیلم تبلیغاتی امیرحسین تتلو و ابراهیم رئیسی در جریان انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری و برگزاری مراسم تقدیر از تتلو در خبرگزاری فارس ابراز تعجب می کند، با ذکر اینکه: "نمی دانم چرا یک بخش خاص از سپاه این قدر برای او سرمایه گذاری کرد." سرافراز اشاره ای به این "بخش خاص از سپاه" نمی کند، ولی خود امیرحسین تتلو دو ماه مانده به انتخابات ۱۳۹۶، در پاسخ به ابهاماتی که بر سر انتشار ناگهانی مطالب انتخاباتی در کانال تلگرامش ایجاد شده بود اعلام کرد یکی از "دوستان" در "اطلاعات سپاه" چنین مطالبی را برای او "فوروارد" می‌کند.

رئیس سابق صداوسیما، به وجود "سه، چهار"نفر اشاره می کند که از ۲۰-۲۵ سال پیش "بر خبر تلویزیون سلطه دارند و مورد اعتماد دفتر رهبری هستند"

'حکومت پنهانی که هم پول دارد هم ابزار امنیتی'

آقای سرافراز در صفحاتی از کتاب خود، روایاتی محتاطانه را نیز در مورد شخص آیت الله خامنه ای نقل کرده است.

او مثلا توضیح می دهد که به دنبال پرونده سازی سازمان اطلاعات سپاه برای شهرزاد میرقلی خان "بازرس ویژه" محمد سرافراز در زمان مدیریت بر صداوسیما، در نامه ای به حسین طائب از دخالت‌های این سازمان انتقاد کرده و وقتی جوابی نگرفته، در این مورد به شخص رهبر نامه نوشته که این یکی هم بی‌پاسخ مانده است.

رئیس سابق صداوسیما می افزاید: "مدتی بعد یعنی در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۹۴ من به ملاقات مقام رهبری رفتم و ماجراها را توضیح دادم و گفتم مانند این است که یک حکومت پنهانی در حکومت که هم پول دارد، هم رسانه در داخل و خارج دارد و هم ابزار امنیتی دارد، علیه سازمان در حال برنامه ریزی است." با وجود آنکه راوی کتابِ "روایت یک استعفا" از نقل صحبت های رهبر در جلسات خودداری می‌کند، ولی مشخص است که جلسه بهمن ماه بی‌نتیجه مانده چون می‌گوید چند هفته بعد از ملاقات با آیت الله خامنه ای متوجه شده که امکان ادامه ریاست بر صداوسیما را نخواهد داشت.

مطابق روایت سرافراز: "در تعطیلات فروردین ماه ۹۵ جلسه ای با آقای طائب داشتم و گفتم که من تشکر می کنم از شما و چون ممکن است آقایان را نبینم، از طرف من از آقای حسین محمدی [از مدیران ارشد دفتر رهبری] و حاج آقا مجتبی [خامنه ای] تشکر کنید؛ زیرا زمینه را فراهم کردید که من از صداوسیما بروم و این جای تشکر دارد و من راحت می شوم. او به جای اینکه تکذیب کند گفت خوب می خواهی بعدش چی کار کنی؟"

آقای سرافراز توضیح مشخصی در مورد نوع دخالت مجتبی خامنه ای در صداوسیما نداده است. ولی در ۱۱ اردیبهشت گذشته، وی و شهرزاد میرقلی خان در مصاحبه ای با عبدالرضا داوری از فعالان حامی محمود احمدی نژاد شرکت کردند و در آن برنامه، اشارات خاص خانم میرقلی خان به مجتبی خامنه ای با تایید ضمنی آقای سرافراز همراه شد. خانم میرقلی‌خان در آن برنامه نقل کرد که در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، در جلسه ای با فرزند رهبر ایران اطلاعاتی را در مورد فساد مالی در صداوسیما مطرح کرده و پاسخ شنیده که "ما وکیل و وصی همه نیستیم". خود سرافراز در آن مصاحبه، با اشاره به پرونده سازی های اخلاقی، مالی و امنیتی اطلاعات سپاه برای افراد مختلف گفت: "غیر از مقام رهبری چه کسی می تواند جلوی این بداخلاقی ها را بگیرد؟"

مطابق روایت محمد سرافراز در کتاب خاطرات، او در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ "آخرین نامه را به عنوان رئیس سازمان" برای رهبر می نویسد و در آن، در مورد "اتفاقات مهم پس از آخرین ملاقات تا زمان نگارش نامه" گلایه هایی را مطرح می کند؛ هرچند باز جوابی نمی گیرد.

رئیس سابق صداوسیما توضیح می دهد که سرانجام در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ یک "ملاقات مفصل دونفره" با آیت الله خامنه ای داشته، و تلویحا از طرح استعفای خود در آن جلسه خبر می دهد: "در مورد استعفا در بیرون دفتر با هیچ کس صحبت نکردم ولی حدود ۱۰ روز بعد در سایت منسوب به آقای حداد عادل نوشتند که سرافراز استعفا داده و قرار است آقای حداد جایگزین شود."

آقای سرافراز می افزاید که بعد از تعطیلات نوروز ۱۳۹۵، متوجه می شود برخی از نیروهای حراست صدا و سیما که با حسین محمدی نزدیک هستند خود را برای تغییر رئیس سازمان آماده کرده اند و به اصغر حجازی معاون امنیتی دفتر رهبری گلایه می کند. اما صحبت از رفتن او در سازمان افزایش می یابد و وقتی در اردیبهشت ۱۳۹۵ مجددا برای گلایه نزد آقای حجازی می رود از "موافقت با استعفای خود" خبردار می‌شود.

مدیر سابق "رسانه ملی"، در بخش های مختلف خاطرات خود، به طور جداگانه از حسین محمدی معاون بررسی دفتر آیت الله خامنه ای و پدر عروس محمدحسن خامنه‌ای، برادر کوچکتر رهبر جمهوری اسلامی یاد می‌کند.

راوی خاطرات، حسین محمدی را حامی محمدرضاعلی عسگری معاون سابق صداوسیما می‌داند که از سوی محمد سرافراز برکنار شد اما بعد از آقای سرافراز به ریاست کل سازمان رسید. سرافراز ازجمله، از یک شرکت "بدون مجوز" به نام "توسعه فن‌آوری سروش" ( مسئول توسعه پیام رسان سروش) نام می برد که ۴۹ درصد سهام آن متعلق به سه نفر و از جمله فرزند آقای علی عسگری بوده و تحت حمایت "نزدیکان غلامعلی حداد عادل" (پدر عروس آیت الله خامنه ای) و "عوامل هلدینگ یاس" (وابسته به بنیاد تعاون سپاه) قرار داشته است.

او همچنین به وجود "سه، چهار" نفر در صداو سیما اشاره می کند که از ۲۰-۲۵ سال پیش "بر خبر تلویزیون سلطه دارند و مورد اعتماد دفتر رهبری و آقای حسین محمدی هستند و تصور می کنند که از اینها بهتر دیگر وجود ندارد". محمد سرافراز در پاسخ به این سؤال که "آیا اصلا امکان تغییر اینها وجود دارد؟" باز نقش حسین محمدی و دفتر رهبری را مورد تاکید قرار می‌دهد: "آنها مخالفند".

آقای سرافراز می‌گوید حسین طائب رئیس اطلاعات سپاه مستقیما در گردش مالی آگهی در صداوسیما دخالت می کرده است
منافع اطلاعات سپاه در آگهی‌های تلویزیون
آقای سرافراز در مصاحبه ۱۱ اردیبهشت خود با عبدالرضا داوری گفته بود در حالی که سازمان صداوسیما می‌توانسته سالانه تا سه هزار میلیارد تومان از بابت گرفتن آگهی درآمد داشته باشد، یسش از هزار میلیارد تومان درآمد نداشته و به همین علت او تصمیم به برگزاری مزایده گرفته؛ اما مزایده، با دخالت اطلاعات سپاه شکست خورده تا آگهی های سازمان، در انحصار وابستگان به این نهاد اطلاعاتی باقی بماند.

وی در آن مصاحبه و نیز در کتاب خاطرات خود روایت می کند که پس از برگزاری مزایده آگهی، حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه و جمال‌الدین آبرومند، معاون هماهنگی وقت و جانشین کنونی "قرارگاه جنگ نرم" سپاه اظهار علاقه کرده اند تا در برگزاری مزایده مشارکت کنند. متعاقبا، جلسه ای برگزار می شود که از جمله شرکت کنندگان آن، هادی رضوی بوده (که به تازگی به خاطر فساد اقتصادی به ۲۰ سال زندان محکوم شده). با وجود این، ظاهرا در این جلسه توافق مورد نظر آقای طائب و همراهانش به‌دست نمی‌آید و در نتیجه آنها "به صورت غیررسمی ازچندکانال وعده شکست مزایده وتغییر رئیس سازمان [صداو سیما] را می دهند".

در عمل، به گفته محمد سرافراز "بیش از ۳۰ گروه" در مزایده شرکت می کنند، اما "همگی آنها کنار می‌کشند و تنها دو گروه قیمت پیشنهاد می دهند". از میان آن دو نیز، گروهی که برنده مزایده می شود، یعنی "بانک توسعه تعاون و شرکای بخش خصوصی"، ادامه نمی دهند چون بانک توسعه تعاون (وابسته به وزارت تعاون) از مزایده کنار می کشد.

آقای سرافراز در توضیح دلایل شکست مزایده، ازجمله می گوید فردی که مسئولیت پیگیری تعهدات گروه برنده مزایده را داشته (و از او تحت عنوان "آقای هاشمیان" یاد می کند) به او خبر می دهد که "از چند ناحیه تهدید شده"؛ هرچند دلیل اصلی را تصمیم علی ربیعی وزیر تعاون دولت حسن روحانی عنوان می کند: "آقای ربیعی دوست آقای طائب بود و برخی معتقدند به این دلیل از مزایده کنار کشید".

رئیس سابق صداوسیما در بخش هایی دیگر از کتاب، از یک "سپاهی" دیگر به نام محمود سیف نام می برد که به گفته او "برای سپاه و نیروی انتظامی" خریدهای خارجی انجام می داده. همسر محمود سیف، شهرزاد میرقلی خان، به اتهام همدستی با شوهرش در دور زدن تحریم های ایران به مدت ۵ سال در آمریکا به زندان رفته و مطابق روایت آقای سرافراز، پس از آزادی "به توصیه وزارت اطلاعات" وارد شبکه پرس تی وی شده بود. سرافراز می گوید به شهرزاد میرقلی خان توصیه می کند که در مورد وضعیت زندان های آمریکا کتاب بنویسد ولی خانم میرقلی خان (با وجود جدا شدن از محمود سیف) می گوید به ماموران امنیتی "تعهد داده در مورد همسر سابقش ننویسد". درنتیجه، قرار می شود کتاب را بنویسد ولی در جاهایی که به آقای سیف مرتبط باشد، با نام مستعار به او اشاره کند.

به گفته رئیس سابق صداوسیما، بعد از پایان نگارش کتاب در آذر ۱۳۹۳، پرونده سازی اطلاعات سپاه برای شهرزاد میرقلی خان کلید می خورد: او به جاسوسی متهم می شود و به‌ناچار کشور را ترک می‌کند. محمد سرافراز البته در مصاحبه اردیبهشت ماه و نیز کتاب خاطرات خود، به دلیل حساسیت اطلاعات سپاه بر روی محمود سیف را ذکر نمی کند، ولی صادق لاریجانی رئیس سابق دستگاه قضایی ایران، در ۲۷ مرداد آقای سیف را "معاون اقتصادی" آقای طائب معرفی کرده است. آقای لاریجانی در پاسخ به منتقدان فساد در زمان مدیریت او بر قوه قضاییه، از برخی "کسانی که امروز برای شفافیت و مبارزه با فساد سینه چاک می‌کنند" پرسیده چگونه است بر سر اقدامات "آقای سیف معاون اقتصادی اطلاعات سپاه" حسین طائب را بازخواست نکرده بودند؟

بیشتر بخوانید:

مشکل حکومت ایران با رسانه های برون مرزی
اعضای دفتر آیت‌الله خامنه‌ای
رئیس پیشین صدا و سیما: در سازمان 'فساد و زد و بند' بود
همدستی دو دستگاه اطلاعاتی
یکی از قابل توجه‌ترین بخش های خاطرات آقای سرافراز، جایی است که به طور گذرا روایت می‌کند که سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، علی رغم رقابت های معمول خود، در مسائل مالی صداوسیما "هماهنگی داشته‌اند". دو تشکیلات اطلاعاتی که رئیس اولی را رهبر جمهوری اسلامی مستقیما منصوب می کند، و انتصاب وزیر دومی، پس از تایید رهبر صورت می‌گیرد.

او می‌گوید که مثلا "آقای مروتی، مدیرکل پرسنلی حراست [صداوسیما] نیروی وزارت اطلاعات بود اما با اطلاعات سپاه هماهنگ بود". رئیس سابق سازمان صداوسیما تاکید می کند که دو دستگاه اطلاعاتی "اگر می خواستند اقدام مثبتی برای سازمان انجام دهند، هماهنگ بودند و اگر می‌خواستند ضربه بزنند هم هماهنگ بودند" و مثلا "وقتی قرار شد جلوی مزایده صداوسیما را بگیرند با هم هماهنگ عمل کردند".

سرافراز توضیح می دهد: "یکی [از دو سازمان اطلاعاتی] به دفتر رهبری گزارش داد که انجام مزایده یعنی آنتن فروشی صداوسیما و دیگری کاری کرد که برنده مزایده به صورت غیرقانونی از مزایده کنار بکشد. وقتی قرار شد علیه رئیس سازمان و اقداماتش عملیات روانی راه بیندازند باهم هماهنگ عمل می‌کردند."

با توجه به اشارات قبلی محمد سرافراز به نقش حسین طائب در کنار کشیدن بانک توسعه تعاون، به نظر می‌رسد مطابق روایت او نهادی که باعث شده "برنده مزایده به صورت غیرقانونی از مزایده کنار بکشد" اطلاعات سپاه، و نهادی که "به دفتر رهبری گزارش داده انجام مزایده یعنی آنتن فروشی" وزارت اطلاعات بوده است.

روایتی که یک بار دیگر، به طور مستقیم، پای دفتر آیت الله خامنه ای را در موضوعات مرتبط با صداوسیما به میان می کشد.
سير سرانجام دانه درشتها: كذاردن در رياست مصلحت و سبس شليك آخر : رفسنجاني و شاهرودي قبلا و اكنون لاريجاني صغير
وحشت از نجف رفتن لاريجاني / مرجعيت علوي بروجردي / واكنش آلت حكومتي مرجعساز (جامعه مدرسين) / 
آیت‌الله یزدی باز هم جنجال آفرید؛
دعوا بر سر مرجعیت نوه آیت‌الله بروجردی



«مگر می‌شود هر روز یک نفر ادعای مرجعیت کند. اگر چنین فردی تابلو هم بزند، تابلویش را پایین می‌آوریم؛ هیچ تعارفی هم نداریم، چون مرجعیت نمی‌تواند بازیچه باشد. چهار، پنج مرجع داریم که از طرق شرعی مرجع شده‌اند، کافی هستند. همه که نباید فقیه و مرجع بشوند!» این اظهاراتی است که دیروز به آیت‌الله یزدی منتسب شد و این پرسش را به وجود آورد که آیا مرجعیت نیز مانند اقتصاد و سیاست انحصاری است؟!


محبوبه ولی
دعوا بر سر آیت‌الله علوی بروجردی است. دیروز بخشی از اظهارات آیت‌الله یزدی، عضو فقیه شورای نگهبان و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیداری که یکشنبه گذشته با مسئولان مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم داشت، در فضای مجازی منتشر شد. 

منابع غیررسمی در این باره گفتند که آیت‌الله یزدی در آن دیدار علاوه بر انتقادات تندی که علیه حسن روحانی و صادق آملی لاریجانی داشته، خطاب به آیت‌الله علوی بروجردی نیز گفته است: «بعضی اگر یک روزی رسما اعلام مرجعیت کنند، اگر زنده باشم، رسماً جلویشان را می‌گیرم و اعلام رسمی هم می‌کنم؛ واقعا در حوزه چه کسی باید با این مساله برخورد کند؟! نوه مرجع بودن که دلیل شرعی برای مرجعیت نیست؛ کسی نگفته هرجا فلانی نوه مرجع شد، می‌تواند مرجع باشد. اگر توان علمی کسی محرز نشود و وارد این عرصه شود، مجبور می‌شوم رسما اعلام کنم که ایشان حق ادعای مرجعیت ندارند؛ چون هیچ جایی توان علمی او را تایید نمی‌کند.» حالا این اظهارات مانند نامه تندی که آیت‌الله یزدی پاییز پارسال به آیت‌الله موسی شبیری زنجانی، از مراجع عظام تقلید به دلیل دیدار این مرجع بزرگ با محمدخاتمی نوشته بود، حاشیه‌ساز شده است. 

البته روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیروز بیان این سخنان از سوی آیت‌الله یزدی را تکذیب کرد، اما آیت‌الله مرتضی مقتدایی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در مورد آن به ایرنا گفت: «آقای یزدی این گونه مطالب را که در ذهنشان بود گاهی در جلسات جامعه مدرسین مطرح می‌کردند و حالا علنی آن را بیان کرده‌اند. اگر با من مشورت می‌شد می‌گفتم طرح علنی این مسائل به مصلحت نیست، ولی حالا خودشان صلاح دیدند. ولی من در این قضیه به‌طورکلی وارد نمی‌شوم.»

آقایان از میزان محبوبیت خود بی‌خبرند!

بعد از انتشار این اظهارات، انتقادهای تندی متوجه آیت‌الله یزدی شد. تندترین واکنش از سوی محمدرضا زائری بود. او در صفحه اینستاگرام خود به کنایه نوشت: «تاکنون فکر می‌کردیم آقایان از جامعه بی‌خبرند و میزان محبوبیت و جایگاه اجتماعی خود در افکار عمومی اطلاعی ندارند، اما الآن معلوم شده که اصلا از تاریخ روحانیت و حوزه‌های علمیه نیز آگاه نیستند! در طول قرن‌ها کجا مرجع تقلید مردم با دستور و فرمایش تعیین شده؟ در طول قرن‌ها کجا کسی یا نهادی به مردم گفته که از چه کسی تقلید بکنند و از چه کسی تقلید نکنند؟» وی ادامه داد: «اگر هوش و دانش ارتباط مؤثر با مردم ندارید، اگر ذوق و ظرافت زیبا حرف زدن ندارید، اگر حوصله و طاقت زحمت کشیدن و تلاش کردن و عرق ریختن برای جلب دل‌های مردم را ندارید، صادقانه و صریح به ناتوانی خود اعتراف کنید و زبان به کام بگیرید!»

آیت‌الله بروجردی؛ مرجع آینده ما
زائری در یادداشت اینستاگرامی خود به تندی نوشت: «آقایان شما که همه چیز را نابود کردید! دین مردم را از آنان گرفتید و باور‌های مردم را به باد دادید! شما را به خدایی که می‌پرستید بگذارید همین چهار نفر و نصفی که تقلید می‌کنند و خمس می‌دهند و التزام دینی دارند برای آینده اسلام باقی بمانند.»

او همچنین درباره آیت‌الله علوی بروجردی تاکید کرد: «راستش اگر تا حالا تردیدی هم در شایستگی حضرت آیت‌الله علوی بروجردی داشتم با صحبت‌های آقای یزدی اطمینان کامل پیدا کردم که مرجع آینده ما حضرت آیت‌الله علوی بروجردی هستند و مورد اقبال قرار خواهند گرفت!»

اظهارات آیت‌الله یزدی، صرفا «سیاسی» است
واکنش دیگر مربوط به حجت‌الاسلام مرتضی جوادی آملی، مدرس حوزه علمیه قم بود که اظهارات آیت‌الله محمد یزدی را «صرفا سیاسی» و «غیرمفید» دانست و گفت: «اینگونه صحبت‌ها جز ایجاد تنش برای نظام و حوزه و روحانیت نخواهد داشت و فکر نمی‌کنم دامن زدن به این صحبت‌ها بتواند خیلی موثر باشد.» 

او درباره آیت‌الله علوی بروجردی نیز اظهار کرد: «جایگاه، خاندان، شخصیت علمی و فرزانگی حضرت آیت‌الله علوی بروجردی ذاتا نشانگر چهره دینی، علمی و فقاهتی ایشان است و حتما شخصیت سنجیده، فرزانه و حکیمی هستند که اقدامشان جز بر اساس صلاح دین و صلاح حوزه‌های علمیه نیست.»

محمدرضا زائری: آقایان شما که همه چیز را نابود کردید! دین مردم را از آنان گرفتید و باور‌های مردم را به باد دادید! شما را به خدایی که می‌پرستید بگذارید همین چهار نفر و نصفی که تقلید می‌کنند و خمس می‌دهند و التزام دینی دارند برای آینده اسلام باقی بمانند
مرجعیت ضرب و زوری!

آیت‌الله محسن غرویان، از دیگر مدرسان حوزه علمیه قم نیز با تأکید بر اینکه به ضرب و زور مرجعیت درست نمی‌شود و یا جلو آن گرفته نمی‌شود، گفت: «متأسفانه بعضی افراد تندرو و افراطی به نام انقلابی‌گری حتی فرمایشات مقام معظم رهبری را نادیده می‌گیرند و می‌خواهند که جلوتر از ایشان حرکت کنند. تجربه گذشته نشان داده که اینها نه‌تنها اثری ندارد، بلکه نتیجه معکوس دارد.»

وی با تأکید بر اینکه نمی‌شود جلوی مرجعیت کسی را گرفت، گفت: «مرجعیت مقامی است که رابطه مستقیم با توده مردم دارد. مردم وقتی قلبا به علم و تقوای شخصی رجوع کنند آن شخص مرجع می‌شود. مرجع به معنای محل رجوع است. مردم در امور دینی به علمای مورد اعتماد خود رجوع می‌کنند. کسی هم نمی‌تواند جلوی این موضوع را بگیرد. چون یک امر قلبی و باطنی است.»

نوه «حاج آقا حسین بروجردی»

واکنش‌ها بین سیاسیون و در فضای مجازی نیز نسبت به این موضوع بسیار بود؛ اما آیت‌الله علوی بروجردی کیست که مرجعیتش آیت‌الله یزدی را چنین برافروخته است؟ او با نام کامل سید محمدجواد علوی طباطبایی بروجردی، از مجتهدین شیعه، مدرس درس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم و نوه دختری آیت‌الله سید حسین بروجردی است. سید حسین بروجردی نیز برای خیلی‌ها نیاز به هیچ گونه معرفی ندارد چراکه سال‌های متمادی از مراجع طراز اول شیعه بود و آوازه‌اش در تمام ایران چنان پیچیده بود که بسیاری از مردم خمس و زکات خود را فقط به مرجعی می‌دادند که او را با نام «حاج آقا حسین بروجردی» می‌شناختند.

بعد از فوت وی، آیت‌الله محمدجواد علوی بروجردی تولیت بیت، موقوفات و مسؤلیت کلیه مراکز و اماکن وابسته به پدر بزرگش (سید حسین بروجردی) را برعهده گرفت و اکنون یکی از روحانیون سنتی شیعه و از فضلای قم محسوب می‌شود. 

آیت‌الله یزدی: بعضی اگر یک روزی رسما اعلام مرجعیت کنند، اگر زنده باشم، رسماً جلویشان را می‌گیرم و اعلام رسمی هم می‌کنم؛ نوه مرجع بودن که دلیل شرعی برای مرجعیت نیست؛ کسی نگفته هرجا فلانی نوه مرجع شد، می‌تواند مرجع باشد
اما او مواضعی دارد که در تقابل با اندیشه آیت‌الله یزدی قرار می‌گیرد. این مواضع و اظهارات باعث شده تا از او به‌عنوان یک روحانی نواندیش یاد کنند؛ مواضعی مانند افتخار به کوروش، انتقاد به تصمیم‌گیری‌های فرهنگی در حاکمیت و حوزه علمیه و مخالفت با صرف بودجه‌های دولتی برای اداره حوزه‌های علمیه و ... 

آیت‌الله علوی بروجردی تابستان پارسال با چاپ توضیح المسائل، رسما اعلام مرجعیت کرد، اما قدرت گرفتن او و اندیشه‌هایش حتی اگر به دور از فضای سیاسی و صرفا به عنوان یک مرجع دینی باشد، قطعا به مذاق جریانی که آیت‌الله یزدی منتسب به آن است، خوش نخواهد آمد. بدین ترتیب اینگونه دعوای مرجعیت بالا گرفته و حاشیه‌ای جدید بر حواشی آیت‌الله یزدی افزوده است. 

 
از انتقاد آیت‌الله یزدی به اعلام مرجعیت نوه یکی از مراجع تا تکذیب جامعه مدرسین؛
دعوا سر مرجعیت یک روحانی نواندیش بالا گرفت!
حجت الاسلام «محمدرضا زائری» با انتشار یادداشت تندی نوشته است: آیت الله محمد یزدی تهدید کرده اند که در صورت اعلام مرجعیت آیت الله علوی بروجردی، به میدان خواهند آمد و بساط را به هم خواهند ریخت و تابلوی دفتر ایشان را پایین خواهند آورد! راستش اگر تا حالا تردیدی هم در شایستگی حضرت آیت الله علوی بروجردی داشتم با صحبت‌های آقای یزدی اطمینان کامل پیدا کردم که مرجع آینده ما حضرت آیت الله علوی بروجردی هستند...
چند روز قبل بود که حجت الاسلام و المسلمین فقیهی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در مصاحبه‌ای از نقش محوری این تشکل در اعلام مرجعیت و ضرورت اخذ مجوز از آن برای چاپ رساله سخن گفته بود که واکنش‌هایی را در پی داشت. حالا به روایت یک خبرنگار، آیت الله «محمد یزدی» رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صراحت بیشتری در این خصوص صحبت کرده و ضمن اشاره به مطرح شدن مرجعیت نوه یکی از مراجع بزرگ و مخالفت صریح با آن یادآور شده است که «همه نباید در حوزه مرجع بشوند.»
به گزارش «تابناک»؛ روایتی از دیدار رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با «محمدحسن نبوی»، معاون فرهنگی ـ تبلیغی حوزه‌های علمیه که در مقام رئیس مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم با آیت الله یزدی دیدار کرده، توسط «فرید مدرسی» روزنامه نگار در کانال شخصی اش منتشر شده و عکسی هم از این دیدار انتشار یافته است که در آن سخنان صریح و بی پرده‌ای از سوی آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ذکر شده است.

سخنان آیت‌الله یزدی درباره مرجع شدن نوه آیت‌الله بروجردی
آن گونه که روایت شده، آیت الله یزدی خطاب به آیت الله «محمدجواد علوی بروجردی» از فضلای حوزه علمیه قم گفته است: بعضی اگر یک روزی رسما اعلام مرجعیت کنند، اگر زنده باشم، رسماً جلویش را می‌گیرم و اعلام رسمی هم می‌کنم. واقعا در حوزه چه کسی باید با این مسأله برخورد کند؟! نوه مرجع بودن که دلیل شرعی برای مرجعیت نیست؛ کسی نگفته هرجا فلانی نوه مرجع شد، می‌تواند مرجع باشد... اگر کسی توان علمی او محرز نشود و وارد این عرصه شود، مجبور می‌شوم رسما اعلام کنم که ایشان حق ادعای مرجعیت ندارند، چون هیچ جایی توان علمی او را تأیید نمی‌کند.

مطابق با آنچه از قول رئیس جامعه مدرسین نقل گشته، او یادآور شده است: «مگر می‌شود هر روز یک نفر ادعای مرجعیت کند؟ اگر چنین فردی تابلو هم بزند، تابلویش را پایین می‌آوریم؛ هیچ تعارفی هم نداریم، چون مرجعیت نمی‌تواند بازیچه باشد. چهار، پنج مرجع داریم که از طرق شرعی مرجع شده‌اند، کافی هستند. همه که نباید فقیه و مرجع بشوند... صیانت از مرجعیت باید رعایت شود، کمیسیون صیانت از مرجعیت مصوب جامعه مدرسین و مورد تأیید پنج مرجع است که یکی از آنها مقام معظم رهبری است و حتی مراجع اخیر هم که فوت شدند، در آن زمان تأیید کردند لذا پنج مرجع تأیید کرده‌اند و هفت هشت عضو هم دارد... متأسفانه گرایش به عناوین، ظواهر و القاب [در حوزه] زیاد شده است؛ بعضی ضوابط حوزوی بزرگان زیر پا گذاشته شده است.»

انتقاد تند زائری به رئیس جامعه مدرسین: همه چیز را نابود کردید!
پس از انتشار این سخنان، حجت الاسلام «محمدرضا زائری» با انتشار یادداشت تندی با تیتر «درباره تهدیدهای تازه آیت الله یزدی: آقایان شما که همه چیز را نابود کردید!» نوشته است: «آیت الله محمد یزدی تهدید کرده اند که در صورت اعلام مرجعیت آیت الله علوی بروجردی، به میدان خواهند آمد و بساط را به هم خواهند ریخت و تابلوی دفتر ایشان را پایین خواهند آورد! راستش اگر تا حالا تردیدی هم در شایستگی حضرت آیت الله علوی بروجردی داشتم با صحبت های آقای یزدی اطمینان کامل پیدا کردم که مرجع آینده ما حضرت آیت الله علوی بروجردی هستند و مورد اقبال قرار خواهند گرفت!»

این کارشناس مسائل دینی در ادامه آورده است: «تا کنون فکر می کردیم آقایان از جامعه بی خبرند و میزان محبوبیت و جایگاه اجتماعی خود در افکار عمومی اطلاعی ندارند، اما الآن معلوم شده که اصلا از تاریخ روحانیت و حوزه های علمیه نیز آگاه نیستند! در طول قرن ها، کجا مرجع تقلید مردم با دستور و فرمایش تعیین شده؟ در طول قرن ها، کجا کسی یا نهادی به مردم گفته که از چه کسی تقلید بکنند و از چه کسی تقلید نکنند؟»

زائری یادآوری کرده است: «این همه روایت توصیه به مردم داری و جلب محبت خلق مثل "جرّوا مودة الناس إلیکم و إلینا" مگر نبوده که در مسیر حفظ تماسک اجتماعی و تقویت جامعه دینداران رابطه ای عاطفی و معنوی میان مرجع تقلید و عالم دین با مردم ایجاد می کرده است؟ اگر هوش و دانش ارتباط مؤثر با مردم ندارید، اگر ذوق و ظرافت زیبا حرف زدن ندارید، اگر حوصله و طاقت زحمت کشیدن و تلاش کردن و عرق ریختن برای جلب دل های مردم را ندارید، صادقانه و صریح به ناتوانی خود اعتراف کنید و زبان به کام بگیرید! آقایان شما که همه چیز را نابود کردید! دین مردم را از آنان گرفتید و باورهای مردم را به باد دادید! شما را به خدایی که می پرستید، بگذارید همین چهار نفر و نصفی که تقلید می کنند و خمس می دهند و التزام دینی دارند برای آینده اسلام باقی بمانند!»

البته پس از انتشار این سخنان و واکنش هایی که نسبت به آن صورت گرفت، مدیر روابط عمومی جامعه مدرسین در این باره، گفت: متنی که در فضای مجازی به آیت‌الله یزدی منتسب شده است، سندیّت ندارد و صرفاً محتوایی مورد تأیید است که در پایگاه اطّلاع‌رسانی جامعه مدرسین منتشر شده باشد.

جامعه مدرسین سخنان آیت الله یزدی را تکذیب کرد
حجّت‌الاسلام حمزه قربانی، مدیر روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، درباره متنی که در فضای مجازی به آیت‌الله یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، منتسب شده است، گفت: بارها اعلام کرده‌ایم که تنها مرجع اخبار مربوط به آیت‌الله یزدی، رئیس جامعه مدرسین، پایگاه اطّلاع‌رسانی این تشکل است. سخنانی که امروز در فضای مجازی به آیت‌الله یزدی منتسب شده است، سندیّت ندارد و تنها مرجع معتبر در این زمینه، پایگاه اطّلاع‌رسانی جامعه مدرسین است.

آیت الله «سید محمدجواد علوی طباطبایی بروجردی» مشهور به «سید جواد علوی بروجردی» را می توان جزو روحانیون نواندیش دانست که اکنون 68 ساله است. او از مجتهدین شیعه، مدرس درس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم و نوهٔ دختری حضرت آیت الله «سید حسین بروجردی» از مراجع بزرگ است. او تولیت بیت، موقوفات و مسؤلیت کلیه مراکز و اماکن وابسته به آیت الله بروجردی را بر عهده دارد.

آیت‌الله جواد بروجردی کیست و چگونه می‌اندیشد؟
آیت الله «سید جواد علوی بروجردی» از آن دسته از روحانیونی است که نسبت به مسائل و موضوعات جاری کشور و جامعه واکنش نشان داده و پیرامون آنها اظهارنظر می کند. او همچنین دیدار با قشرهای مختلف، از جمله جوانان و دانشجویان را جزو برنامه های خود قرار داده و به اظهارات انتقادی نظیر افتخار به پیشینه ایرانی، افتخار به کوروش، نقد به تصمیم‌گیری‌های فرهنگی در حاکمیت و حوزه‌های علمیه شهرت دارد. او همچنین طرفدار استقلال حوزه علمیه و مخالف با صرف هزینه بودجه‌های دولتی در آن است.

آیت الله بروجردی از شاگردان مشهور آیات حسین وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی، سید محمدرضا گلپایگانی، شیخ مرتضی حائری و سید محمد روحانی است. او از سال ۱۳۷۰ با تدریس خارج اصول و از سال ۱۳۷۵ با تدریس خارج فقه شروع به تدریس در حوزه علمیه قم کرد. این روحانی شیعه در تابستان سال ۱۳۹۷ با چاپ توضیح‌المسائل رسماً اعلام مرجعیت کرده است. رسالهٔ او مشتمل بر احکام تقلید؛ احکام طهارت؛ احکام نماز؛ احکام روزه؛ احکام خمس؛ مصرف خمس؛ احکام زکات؛ احکام حج؛ احکام خرید و فروش؛ احکام شرکت؛ احکام صلح؛ احکام اجاره؛ احکام جعاله؛ احکام مزارعه؛ احکام مساقات؛ احکام وکالت؛ احکام قرض؛ احکام حواله دادن؛ احکام رهن؛ احکام ضامن شدن؛ احکام کفالت؛ احکام ودیعه (امانت)؛ احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی؛ احکام شیر دادن؛ احکام طلاق؛ احکام غصب؛ احکام مالی که انسان آن را پیدا می‌کند؛ احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات؛ احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی ها؛ احکام نذر و عهد؛ احکام قسم خوردن؛ احکام وقف؛ احکام وصیت؛ احکام ارث؛ احکام حدود؛ احکام دیه و مسائل متفرقه است.

انتقاد تند آیت‌الله یزدی از آملی لاریجانی: به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند! از کجا آوردی؟
آیت الله یزدی خطاب به آیت الله آملی لاریجانی گفت: شما در قم بودنتان هم خیلی موثر نبود؛ چه رسد که نجف بروید. رییس دفتری که ۱۰ سال، جای مهمی را اداره کرده دستگیر می‌شود، بعد اعتراض می‌کند که چرا گرفتید؟! به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند! ... از کجا آوردی ساختی؟
آفتاب‌‌نیوز :
فرید مدرسی روزنامه نگار در کانال شخصی خود نوشت: آیت الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین و عضو فق‌های شورای نگهبان یکشنبه هفته گذشته با مسئولان مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم دیدار کرده است.

به گزارش آفتاب‌نیوز و براساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده است، این آیت الله یزدی با انتقاد از آیت‌الله صادق لاریجانی‌آملی گفته است: هرچند در مساله‌ای نظر، ولی فقیه خلاف عقیده من باشد، موظفم که اطاعت کنم؛ چون ضررش کمتر از شکستن حرمت ولایت و حاکمیت است. فلانی می‌گوید اگه این کار را نکنید نجف می‌روم! خوب بروید، آیا با رفتن شما قم به‌هم می‌خورد؟ شما در قم بودنتان هم خیلی موثر نبود؛ چه رسد که نجف بروید. رییس دفتری که ۱۰ سال، جای مهمی را اداره کرده دستگیر می‌شود، بعد اعتراض می‌کند که چرا گرفتید؟! به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند! ... از کجا آوردی ساختی؟

به نوشته فرید مدرسی، آیت الله یزدی انتقادات تندی علیه رئیس جمهور کرده و ضمنا با انتقاد از یکی از علمای قم گفته است در برابر مرجع شدن وی خواهد ایستاد.

[خطاب به حسن روحانی:] چطور کسی که تنفیذ ولایت را دارد، جرأت کرده و کارهای خلاف امر رهبری را می‌کند؛ مثل مخالفت درباره فضای مجازی و... اگر نمیتوانی مملکت را اداره کنی، برو کنار. این برو کنار را چه کسی باید بگوید؛ در درجه اول حوزه باید بگوید. بعد از نظر قانونی باید دیوان عالی قضایی بگوید. بعدش هم مجلس بگوید ولی متأسفانه می‌بینیم مجلس هم وضعیت دیگری دارد!

[خطاب به محمدجواد علوی‌بروجردی:] بعضی اگر یک روزی رسما اعلام مرجعیت کنند، اگر زنده باشم، رسماً جلویش را می‌گیرم و اعلام رسمی هم می‌کنم؛ واقعا در حوزه چه کسی باید با این مساله برخورد کند؟! نوه مرجع بودن که دلیل شرعی برای مرجعیت نیست؛ کسی نگفته هرجا فلانی نوه مرجع شد، می‌تواند مرجع باشد؟
اگر کسی توان علمی او محرز نشود و وارد این عرصه شود، مجبور می‌شوم رسما اعلام کنم که ایشان حق ادعای مرجعیت ندارند؛ چون هیچ جایی توان علمی او را تایید نمی‌کند؟ مگر می‌شود هر روز یک نفر ادعای مرجعیت کند. اگر چنین فردی تابلو هم بزند، تابلویش را پایین می‌آوریم؛ هیچ تعارفی هم نداریم، چون مرجعیت نمی‌تواند بازیچه باشد.

چهار، پنج مرجع داریم که از طرق شرعی مرجع شده‌اند، کافی هستند. همه که نباید فقیه و مرجع بشوند... صیانت از مرجعیت باید رعایت شود، کمیسیون صیانت از مرجعیت مصوب جامعه مدرسین و مورد تایید پنج مرجع است که یکی از آنها مقام معظم رهبری است و حتی مراجع اخیر هم که فوت شدند، در آن زمان تایید کردند لذا پنج مرجع تایید کرده‌اند و هفت هشت عضو هم دارد... متاسفانه گرایش به عناوین، ظواهر و القاب [در حوزه] زیاد شده است؛ بعضی ضوابط حوزوی بزرگان زیر پا گذاشته شده است.

کارهایی که در بسیج اساتید انجام می‌دهید کارهای بسیار خوبی است. حوزه را شما به کمک اساتید انقلابی که بعضی‌شان را می‌شناسم، می‌توانید کمک بدهید و به کمک اینها نگذارید حاکمیت آهسته آهسته تحت‌الشعاع قرار گیرد. نگذارید حکومت اسلامی تضعیف شود و حوزه یک حوزه مخالف حکومت که نه؛ بلکه حتی بی‌تفاوت نسبت به حکومت بشود. حوزه باید بهترین و بیشترین پشتیبان حاکمیت باشد
. حکایت دهها تمجید رهبر از فضائل (ازجمله)‘صلابت’ صادق لاریجانی مقابل ‘دشمن تهمت‌زن’

سه شنبه, ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸
چکیده : بخشی از گلایه‌مندان نوظهور آقای لاریجانی، به ویژه از آن رو خبرساز شده‌اند که خود در گذشته، در معرض اتهامات اقتصادی مشابه قرار داشته‌اند. مثلا، محمد یزدی که تا این لحظه جنجالی‌ترین انتقادات را انجام داده، همچون صادق لاریجانی، در زمان ریاست برقوه قضاییه "افشاگری" در مورد فعالیت‌های اقتصادی خود را با تعقیب قضایی پاسخ داده. چنین رویه ای نیز جلوی انتصاب هیچ یک از آن دو از سوی رهبر را به عضویت در شورای نگهبان نگرفته است.

حسین باستانی
در هفته های اخیر، دعوای صادق لاریجانی و “منتقدان نوظهور” او در نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی ایران خبرساز شده است. منتقدان نوظهور، در میان سیاستمداران، فعالان و رسانه هایی قرار دارند که تا وقتی صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی بود، مدافع سرسخت آقای لاریجانی و تشکیلات تحت امر او بودند.

به عنوان نمونه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، که به‌تازگی سردبیران و کارمندان آن در حال انتقاد یا بازگویی خاطرات شخصی از عملکرد صادق لاریجانی هستند، مهمترین رسانه حامی آقای لاریجانی در دوران مسئولیت او -و حتی در زمان خبرسازشدن اتهامات اقتصادی مرتبط با منصوبان و منسوبانش- بوده است. تا حدی که حتی پس از افشای فیلم فاضل لاریجانی در مجلس در بهمن ۱۳۹۱، که او را در حال رایزنی برای حل مشکلات بابک زنجانی از طریق “اخوی” نشان می‌داد، صداوسیما و رسانه های همسو، نه در آن زمان و نه در شش سال بعدی مسئولیت صادق لاریجانی، پیگیری مشخصی در این خصوص انجام ندادند.

بخشی از گلایه‌مندان نوظهور آقای لاریجانی، به ویژه از آن رو خبرساز شده‌اند که خود در گذشته، در معرض اتهامات اقتصادی مشابه قرار داشته‌اند. مثلا، محمد یزدی که تا این لحظه جنجالی‌ترین انتقادات را انجام داده، همچون صادق لاریجانی، در زمان ریاست برقوه قضاییه “افشاگری” در مورد فعالیت‌های اقتصادی خود را با تعقیب قضایی پاسخ داده. چنین رویه ای نیز جلوی انتصاب هیچ یک از آن دو از سوی رهبر را به عضویت در شورای نگهبان نگرفته است.

قابل توجه‌تر اینکه تقریبا تمام منتقدان نوظهور، حامیان رئیس جدید قوه قضاییه ابراهیم رئیسی هستند؛ فردی که از زمان ریاست محمد یزدی و سپس محمود هاشمی شاهرودی گرفته تا آخرین روز ریاست آقای لاریجانی بر قوه قضاییه، از نزدیکترین همکاران آنها بوده است. آقای رئیسی، حتی یک دهه کامل از این مدت یعنی از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ را در جایگاه معاون اولی قوه قضاییه قرار داشته و در تمام این مدت، حامی کامل مقام مافوق خود -و مشخصا صادق لاریجانی- بوده است.

مجموعه چنین شواهدی، این برداشت را تقویت کرده که ریشه انتقادات اخیر متحدان آقای رئیسی به رئیس قبلی او را باید نه در حساسیت بر روی عملکرد قضایی، که در رقابت میان دو روحانی صاحب‌نفوذ دید که حامیان هر دو، به درست یا غلط آنها را از شانس‌های رهبری آینده می دانند. هرچند شواهد سال های اخیر نشان می دهد که از میان این دو، ابراهیم رئیسی در رقابت با صادق لاریجانی دست بالا را به دست آورده و در این مسیر، به دلایلی که بررسی آنها به فرصتی جداگانه نیاز دارد، از حمایت بازوهای نظامی-امنیتی رهبر جمهوری اسلامی (به ویژه سپاه و رسانه های وابسته به آن) برخوردار شده است.

ردپای نگرانی از بابت چنین تغییری در معادلات قدرت، در بین سطور اشارات اخیر صادق لاریجانی به سپاه پاسداران قابل ردیابی است. مثلا، آقای لاریجانی از “کسانی که امروز برای شفافیت و مبارزه با فساد سینه چاک می‌کنند” پرسیده “آیا همین کار را برای آقای شریفی قائم مقام شهردار اسبق تهران و آقای سیف معاون اقتصادی اطلاعات سپاه و … کرده‌اند و فساد آنها را به آقای قالیباف و آقای طائب و دیگران سرایت داده‌اند؟”

تاکید آقای لاریجانی بر مقام محمود سیف به عنوان معاون اقتصادی حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه، در حالی صورت گرفته که نام آقای سیف، سه ماه پیش از طریق “افشاگری” های همسرش، شهرزاد میرقلی خان بر سر زبان‌ها افتاده بود. در همان زمان، محمد سرافراز رئیس سابق صدا و سیما نیز از دخالت شخص آقای طائب در قرارداد بیش از هزارمیلیارد تومانی آگهی‌های بازرگانی رادیو و تلویزیون سخن گفته بود. اشاره رئیس سابق دستگاه قضایی به عیسی شریفی قائم مقام محمدباقر قالیباف در زمان شهرداری تهران هم در حالی انجام شده که که آقای شریفی معاونت پشتیبانی و لجیستیک کل سپاه را در سابقه خود داشته است.

قابل توجه است که صادق لاریجانی ضمن اشاره به چنین مواردی هشدار داده: “بنده سینه ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت هاست.”

حمایت رهبر از صادق لاریجانی
حساسیت های نوظهور بر عملکرد سابق دستگاه قضایی در زمانی بروز کرده که همکاران ابراهیم رئیسی، این تحول را نتیجه تصمیم رهبر جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده اند. به عنوان نمونه، هفته پیش رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ایران گفته “پاکسازی قوه قضاییه” مطابق “فرمایش” رهبر شروع شده است.

با وجود این، تردیدی وجود ندارد که آقای خامنه ای، در تمام ده سالی که صادق لاریجانی ریاست قوه قضاییه را به عهده داشته، حامی شدید وی بوده است. وی در مرداد ۱۳۸۸، صادق لاریجانی را که از ۸ سال پیش به حکم رهبر عضو شورای نگهبان بود به ریاست دستگاه قضایی منصوب کرد و سپس هر سال -و مشخصا در”هفته‌های قوه قضاییه”- به تمجید پی در پی از او پرداخت.

آیت الله خامنه ای مثلا در ۷ تیر ۱۳۸۹، با تاکید بر اینکه “بحمداللَّه امروز قوه‌ قضاییه شرائط خوبی دارد” رئیس قوه را یک “شخصیت عالم، مجتهد، فاضل، آگاه، برخوردار از نیروی جوانی و توانایی های بسیار” معرفی کرد.

رهبر جمهوری اسلامی در ۶ تیر ۱۳۹۰، خدا را از بابت “رتبه‌ برجسته‌” صادق لاریجانی در “علم و ابتکار و نشاط و انگیزه و همت بلند” شکر کرد و افزود: “انسان وقتی نگاه می‌کند به این نشاط، به این همت، به این روحیه‌ ابتکار، به این امیدی که در مسئولین قوه وجود دارد و دارند حرکت می‌کنند -بحمدالله حرکت عالمانه، حرکت مبتکرانه- خرسند می‌شود.” او همچنین هرگونه “زیر سوال بردن” مسئولان سه قوه “به‌ویژه قوه قضاییه” را “خلاف مصالح کشور” اعلام کرد.

آقای خامنه ای در ۷ تیر ۱۳۹۱ رئیس قوه قضاییه را از نظر “فکر و علم و نشاط کار و ابتکار و بسیاری از خصوصیات مهم در مدیران کلان” برجسته دانست؛ در ۵ تیر ۱۳۹۲ عملکرد مدیریت قوه را “بسیار باارزش و در جهت کارآمدی قوه‌ی قضاییه” ارزیابی کرد؛ در اول تیر ۱۳۹۳ به تمجید مجدد از ریاست این قوه به عنوان “عالِمی فاضل، متدین، مجتهد، خوش فکر، انقلابی، آگاه به مسائل و شجاع” پرداخت، و در ۷ تیر ۱۳۹۴ “تحرک، عزم و مدیریت جهادی رئیس قوه‌ قضاییه” را تحسین کرد.

مقام اول حکومت ایران در ۹ تیر ۱۳۹۵، در مقابل افزایش انتقادات از عملکرد دستگاه تحت مدیریت صادق لاریجانی چنین موضع گرفت: “تبلیغات مغرضانه‌ رسانه‌های بیگانه و تهاجم به قوه‌ قضاییه، در دوره‌ کنونی افزایش بیشتری پیدا کرده که دلیل آن مواضع انقلابی، ارزشی و صریح رئیس دستگاه قضایی و مسئولان عالی این قوه است”. آقای خامنه ای در ۱۲ تیر ۱۳۹۶ نیز با قدردانی از “شخصیت و فضل علمی” صادق لاریجانی، وی را دارای “شایستگی‌های بالای علمی، عملی، معنوی و فکری” معرفی کرد و خواستار اطلاع رسانی در مورد عملکرد او و همکارانش “با شیوه های موثر تبلیغی” شد.

سرانجام آنکه در ۶ تیر ۱۳۹۷، رهبر در آخرین سخنرانی خود به مناسبت هفته قوه قضاییه در دوران مسئولیت آقای لاریجانی، برای چندمین بار از “صلاحیت‌های بالا و توان خوب و روحیه‌ کار و پیشرفت” وی تشکر کرد و افزود: “جناب آقای آملی با تحرک خودشان، یک تحولی را در قوّه ایجاد می‌کنند، نوسازی می‌کنند، تازه‌‌سازی می‌کنند، طراوت می‌دهند، نشاط و جوانی می‌دهند.” آیت الله خامنه ای همچنین با تقدیر شدید از “صلابت و قاطعیت” صادق لاریجانی “در مقابل دشمن و بدخواه و توطئه‌گر و دروغ‌گو و تهمت‌زن” تذکر داد: ” کار تبلیغی مؤثر در دستگاه قضایی و مقابله با چنین عملیات رسانه‌ای سنگین، نیازمند یک تیم قوی رسانه‌ای و هنرمند است.”

در پی مجموعه این تمجیدها، آقای خامنه ای شش روز بعد از درگذشت محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام، صادق لاریجانی را در ۹ دی ۱۳۹۷ به ریاست این شورای عالی حکومتی منصوب کرد و در حکم انتصاب، به تمجید چند باره از “مدیریت پرتلاش و عالمانه و مخلصانه [او] بر قوه قضاییه” پرداخت.

چند هفته پس از این انتصاب، آقای لاریجانی که توامان ریاست مجمع تشخیص و قوه قضاییه و عضویت در شورای نگهبان را بر عهده داشت، در نامه ای از رهبر جمهوری اسلامی خواست “با توجه به مدت قلیل باقی‌مانده از دوره ریاست قوه قضاییه، برای اینکه خللی در امور پیش نیاید و بتواند بر امور مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان… متمرکز شود” مسئولیت دستگاه قضایی را تحویل دهد.

آیت الله خامنه ای، در ۲ اسفند ۱۳۹۷ با این درخواست موافقت کرد و متعاقب آن، در ۱۶ اسفند ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد.

این تحولات در شرایطی به وقوع پیوست که حدود ۴ ماه تا پایان دومین دوره پنج ساله ریاست آقای لاریجانی بر قوه قضاییه باقی مانده بود و بسیار دور از ذهن می نمود که اگر محمود هاشمی شاهرودی از دنیا نرفته بود، رهبر جمهوری اسلامی ناچار به جایگزینی زودتر آقای لاریجانی شود.

علی رغم چنین سابقه ای اما، طیفی از حامیان آیت الله خامنه ای، موافقت رهبر با چند ماه تغییر زودتر رئیس قوه قضاییه بر اثر درگذشت آقای هاشمی شاهرودی را، نشان دهنده “عزم” رهبر برای مقابله با تخلفات اقتصادی در دوران صادق لاریجانی معرفی کرده اند.

تخلفات روسای قبلی دستگاه قضایی
اغراق آمیز نیست اگر گفته شود که تاکنون، نام تمام روسای منصوب آیت الله خامنه ای در قوه قضاییه ایران، در پرونده های بزرگ فساد مالی مطرح شده است.

به عنوان نمونه، محمد یزدی که به تازگی انتقادات او به فعالیت های اقتصادی صادق لاریجانی و اطرافیانش خبرساز شد، به عنوان اولین “رئیس قوه قضاییه ایران” (قبل از انتصاب او، چنین سمتی در قانون اساسی پیش بینی نشده بود) متهم به فساد گسترده مالی بود.

یکی از جنجالی ترین افشاگری ها در مورد آقای یزدی، در جریان سخنرانی عباس پالیزدار عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ صورت گرفت. آقای پالیزدار در بخشی از سخنان خود به تخلفات مالی محمد یزدی در جریان ساختن یک “دانشگاه قضایی” در قم اشاره کرد و این در حالی است که آقای یزدی، در نامه اخیر خود به صادق لاریجانی او را به خاطر “ساختن کاخ به اسم مدرسه علمیه” در قم مورد انتقاد قرار داده و پرسیده: “آیا ارث پدرت بود؟ از کجا آوردی ساختی؟”

به گفته عباس پالیزدار: “آیت‌الله [یزدی] آمدند نزد مقام رهبری گفتند که می‌خواهیم یک دانشگاه قضایی بسازیم برای خواهران در قم. مجوز داده شد. بلافاصله بعد از مجوز رفتند سراغ ساپورت مالی که بله کارخانه لاستیک دنا را مجوزش را بدهید. آقای نعمت‌زاده [وزیر وقت صنایع] هم گفت کارخانه را در ازای ۱۲۶میلیارد به شما واگذار می‌کنیم. در حالی که قیمت واقعی آن ۶۰۰میلیارد بود. بعد این آقایان نامه نوشتند به نعمت‌زاده که تخفیف منظور فرمایید. بعد از بارها نامه‌نگاری برای گرفتن تخفیف، قیمت را از ۶۰۰ میلیارد واقعی به ۱۰ میلیارد رساندند. باز آقایان گفتند که ما پول نداریم. ۸۰ درصدش را به اقساط می‌پردازیم. نعمت‌زاده قبول کرد. دوباره گفتند بیست درصد بقیه را هم الآن نداریم بعد از فروش مستغلات کارخانه می‌پردازیم. خوب به همین راحتی آقای آیت‌الله کارخانه را صاحب شد و بعد از مدتی هم این کارخانه را در بورس فروخت.”

آقای پالیزدار در جای دیگر روایت کرد: “آقای محمد یزدی رئیس قانونی قضاییه در زمان تصدی خودش می‌نویسد که جناب آقای فروزش، حمیدمان بیکار است. ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از جنگل‌های شمال، جهت صادرات چوب، بهره‌مند گردد. آقای حمید آقای یزدی، پسر آقای یزدی مدیرکل حوزه ریاست قوه قضاییه بود در آن مقطع، و جنگل‌های شمال را به تاراج بردند و رفتند.”

گذشته از تخلفات فردی، وضعیت عمومی قوه قضاییه در زمان محمد یزدی هم به گونه ای بود که با پایان مسئولیت وی و روی کار آمدن محمود هاشمی شاهرودی، رئیس جدید قوه در ۶ آبان ۱۳۷۸، در سخنرانی معروفی در گردهمایی قضات و مدیران کل دادگستری استان تهران گفت: “اینک ما وارث یک خرابه و ویرانه در بخش مالی، اداری، قضایی و قوانین در این قوه هستیم.”

این در حالی است که آقای هاشمی شاهرودی به عنوان دومین رئیس منصوب رهبر جمهوری اسلامی نیز، در طول دوران مسئولیت خود متهم به فسادهای اقتصادی گوناگون بود که برخی از آنها، در تحقیق و تفحص های رسمی مجالس مختلف مورد اشاره قرار گرفتند.

مثلا، طبق گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس نهم از سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی که از سوی آقای شاهردی به دادستانی عمومی و انقلاب تهران منصوب و بعدها به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسیده بود، هنگام تصدی این مسئولیت ۷ قطعه زمین بسیار گرانقیمت را بدون انجام مزایده به دانشگاه “عدالت” داده بود که زیر نظر آقای هاشمی شاهرودی قرار داشت. در حالی که طبق قانون، املاک سازمان تأمین اجتماعی باید با برگزاری مزایده به فروش می‌رسید.

یک تحقیق و تفحص خبرساز دیگر، از سوی مجلس هشتم صورت گرفت که این بار، موضوع آن مشخصا عملکرد قوه قضاییه به ریاست محمود هاشمی شاهرودی بود. گزارش، با مروری بر تخلفات مالی متعدد این قوه نتیجه می‌گرفت: “با بررسی اسناد و مدارک موجود و بررسی پرونده های مربوط به رسیدگی به جرایم اقتصادی… به‌خوبی می توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادی و بعضاً تبانی با مفسدان را دریافت.”

این در حالی است که مطابق گزارش مجلس، مدیریت قوه قضاییه به شیوه های مختلف و حتی با اقدام قضایی علیه اعضای کمیته تحقیق و تفحص، در مقابل بررسی های آنها ایجاد مانع کرده و جلوی بررسی پرونده های قضایی را گرفته بود: “قوه قضائیه دایره استثنائات و محدودیت‌های تعامل و همکاری با هیأت را گسترش داد تا جایی که محدوده‌ تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را صرفاً درچارچوب و محدوده‌ی اداری و مالی جایز دانسته و در این حوزه نیز بعد از سپری شدن ماه‌ها، معاونت اداری و مالی قوه قضاییه پاسخ قانع کننده ای ارائه نداده است.”

در نهایت، واکنش دستگاه قضایی به تحقیق و تفحص، اظهارات رسمی سخنگوی وقت قوه در ۷ خرداد ۱۳۸۷ بود که گزارش مجلس را “شبیه به سناریوی طنز” دانست و به صراحت گفت: “تشخیص اینکه قوه قضاییه در چارچوب قانون عمل می کند با مجلس نیست.” اشاره ای صریح به اینکه قوه قضاییه ایران، تنها -و تنها- به شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران پاسخگوست.

بازخوانی ‘مصونیتی’ تاریخی
با اوج گیری فشار بر صادق لاریجانی، هفته گذشته این خبر منتشر شد که وی در واکنش به فشارهای اخیر و مشخصا دستگیری اکبر طبری معاون اجرایی خود در زمان ریاست قوه، به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته و از تصمیم به کناره گیری از حکومت و مهاجرت به نجف سخن گفته است. نامه ای که اگرچه در ابتدا تکذیب شد، اما واکنش بعدی محمد یزدی مبنی بر اینکه “فلانی می‌گوید اگر این کار را نکنید نجف می‌روم”، درواقع آن را تایید کرد.

درخواست گوشه نشینی مقام هایی که خود را “دیگر” در امان نمی دانند، الگویی بسیار آشنا در مناسبات حکومتی ایران از گذشته های دور تا به حال بوده و رد پای آن، در بسیاری از روایت‌های تاریخی نیز قابل تشخیص است. روایت هایی از این جنس که مثلا:

“جناب ‘صاحبدیوان’ با سر و وضع دیدنی و مشتی ریش سفید در دست و سر بی‌کلاه ورود کرد. طوری پریشان بود که اعضایش مجتمعا به لرزه افتاده، صدایش نیز همچنین… عرض کرد قبله عالم نپسندند بعد از پنجاه سال نوکری، ‘عزیز سلطان’ ریش چاکر را کنده، کلاه از سر بیندازد. اگر اجازه بفرمایید، دو روز آخر عمر را خانه نشین شوم… قبله عالم با کمال خُلق از عزیزسلطان سوال فرمودند: شیطان، با ریش مردم چه کار داری؟” (روزنامه خاطرات “…السلطنه”، به کوشش فرخ سرآمد: بخشی از مجموعه خاطرات یک دولتمرد زمان ناصرالدین شاه که با بیان طنز نوشته شده)

مثال فوق به گونه ای نمادین، قاعده‌ای کلی‌تر را در دارالحکومه های ایران به تصویر می‌کشد: اینکه “عزیزان سلطان”، در صورت موافقت حاکم می توانسته اند هر آنچه بخواهند با “صاحبدیوان”‌ها (سایر مقام های کشوری) انجام دهند. یادآوری این قاعده، قطعا به معنای مشابهت سازی میان مقام های حکومتی فعلی با صاحبدیوان‌های آن زمان نخواهد بود، اما به رویه ای اشاره می‌کند که مطابق آن، مصونیت مقام های حکومتی بستگی به صلاحدید راس‌نظام دارد، که لزوما نیز ثابت نیست. رویه ای که توصیف محترمانه آن در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ایران آن است که “نظام با کسی عهد اخوت نبسته”.

بر همین مبنا در جمهوری اسلامی ایران نیز، معتمدان شخص اول نظام در هر زمان، برای اقدام علیه مسئولان ارشدی که حمایت رهبری را از دست داده اند اختیار ویژه داشته اند. چنین قاعده ای، البته نوعا شامل مقام های به اصطلاح “غیرانتصابی” می شده (مثلا دولت محمود احمدی نژاد بعد از نافرمانی سال ۱۳۹۰ از رهبر یا دولت دوم حسن روحانی)؛ ولی به‌ندرت (همچون مورد صادق لاریجانی) شامل برخی مقام های انتصابی هم شده است.

در عین حال، اقداماتی که علیه چنین مقام هایی صورت گرفته، نوعا با استناد به ارزش های دوران مدرن تفسیر شده است. به عنوان نمونه اگر مسئولان جدید قوه قضاییه رقبای خود در این قوه را کنار زده اند، علامت “استقلال قضایی” معرفی شده؛ اگر اعضای بسیج علیه متهمان به نافرمانی از رهبر به خیابان ریخته اند، “تجمع مردمی” نامگذاری شده؛ و “افشاگری” صدا و سیما علیه مقام هایی که رهبر از آنها راضی نبوده “اطلاع رسانی آزاد” لقب گرفته.

این در حالی است که در مقابل، نمی توان انجام رفتار مشابهی را با مسئولانِ -هنوز- مقربِ شخص اول حکومت متصور بود. به عنوان نمونه، تصور اینکه در خبرگزاری های حکومتی ایران در مورد فرماندهان سپاه، حتی فرماندهان جزء، “افشاگری مالی” صورت گیرد، غیرممکن به نظر می‌رسد. یا به همین ترتیب، با وجود محکومیت قضایی بسیاری از اعضای نهادهای نظامی-امنیتی در پرونده های جاسوسی، نمی توان مجسم کرد که در مورد “نفوذ” خارجی به این نهادها سریال تلویزیونی ساخته شود.
شخص صادق لاریجانی نیز، ظاهرا تا زمانی که منفعت عملکرد او برای حکومت ایران -به ویژه در مهار قهرآمیز منتقدان نظام- بر هزینه حاشیه های فراوان او و اطرافیانش می چربید، از مصونیت کامل برخوردار بود که ریشه در حمایت مطلق آقای خامنه ای از او داشت.

لازم به یادآوری است که در مقطع حدودا ده ساله ریاست آقای لاریجانی بر قوه قضاییه ایران، رکورد اعدام در جمهوری اسلامی (پس از تابستان ۱۳۶۷) شکسته شد و میزان بی سابقه ای از صدور احکام زندان در دوران رهبری آیت الله خامنه ای (در مواجهه با اعتراضات خیابانی ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶) به ثبت رسید. “منتقدان نوظهور” آقای لاریجانی در بخش اعظم این دهه، مدافع سرسخت عملکرد قوه قضاییه در چنین زمینه هایی بوده اند و -به جز برخی موارد انگشت شمار- مشکلی با سایر ابعاد عملکرد قوه قضاییه و مشخصا فساد اقتصادی آن نداشته اند. اما همین افراد با افول موقعیت صادق لاریجانی در معادلات نظام، به انتقاد از کارنامه او در زمینه “مفاسد اقتصادی” و موضوعات دیگر پرداخته اند و انتقادات خود را، نشانه ای از بی‌پروایی در انتقاد از “مسئولان نظام” معرفی می کنند.
بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی، البته حامی هیچ یک از طرف های درگیر دعواهای حکومتی نیست. به نظر می‌رسد که طیفی فزاینده از شهروندان، کلیت جریان های حکومتی را عامل سوء استفاده در قدرت، و کمابیش به یک اندازه در مشکلات کشور مقصر می دانند. درنتیجه، اساسا هم اهمیتی نمی دهند که چنین جریان هایی با همدیگر چگونه رفتار می‌کنند یا حتی تفاوت میان آنها چیست.
با وجود این، تا آنجایی که به فهم مناسبات داخلی حکومت مربوط می شود، مشکل بتوان در این واقعیت تردید داشت که میزان مصونیت مسئولان و نهادهای حکومتی، با میزان نزدیکی آنها با شخص اول نظام تناسب مستقیم دارد.
این معادله، با وجود تحولات تاریخی فضای اجتماع و سیاست ایران، کمابیش از “جنس” همان مناسباتی است که در سده های پیش، در بسیاری از دیگر حکومت های فردی ایران وجود داشته است. مناسباتی که در چارچوب آنها، نه تنها مقربان سلطان امکان تعرض به رعیت را داشته اند، که درصورت لزوم، حتی از وزرای مغضوب -و چه بسا صدراعظم- نسق کشی می کرده‌اند.

"آیا جز با صدای بلند و داد و قال، به مسئولین و بزرگان توهین کردن و افترا زدن و تحقیر کردن، کار دیگری هم کرده‌اید؟"

واکنش آملی‌لاریجانی به اظهارات آیت‌الله یزدی: چرا به این وضع افتاده‌اید و به همه توهین می‌کنید؟ سینه‌ام خزانه اسرار مسئولان و آقازاده‌هاست| ساختمان‌هایی که از آنها استفاده می‌کنید، ارث پدرتان است؟| اکبر طبری رئیس دفتر من نبود| چرا درباره معاون اقتصادی سپاه و معاون قالیباف چیزی نمی‌گویید؟
در شورای نگهبان، سخنان غیردقیق، غیرمستدل و حتی نامربوط شما برای اعضاء روشن است، اگر سکوت می‌کنند و چیزی نمی‌گویند، حرمت پیرمردی شما را پاس می‌دارند/سینه‌ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت‌هاست/کسانی که امروز برای شفافیت و مبارزه با فساد سینه چاک می‌کنند، همین کار را برای آقای شریفی قائم مقام شهردار اسبق تهران و آقای سیف معاون اقتصادی اطلاعات سپاه و ... کرده‌اند و فساد آنها را به آقای قالیباف و آقای طائب و دیگران سرایت داده اند؟!/با لحنی بی‌ادبانه گفته‌اید " آیا ارث پدرت بود"، می‌گویم نخیر ارث پدرم نبود! مگر اینهمه مدارس دیگر در قم و سطح کشور ساخته می‌شود ارث پدرشان است؟ مگر همین ساختمان‌هایی که حضرتعالی از آنها استفاده می‌کنید، از ارث پدرتان ساخته شده است؟/ گویی روزتان به شب نمی‌رسد اگر تعریضی، توهینی و افترایی نداشته باشید/مشکل اصلی جنابعالی این است که فکر می‌کنید قیم حوزه های علمیه هستید و می‌خواهید به همه امر و نهی کنید
آفتاب‌‌نیوز :
متن کامل بیانیه آیت‌الله آملی لاریجانی در واکنش به اظهارات آیت‌الله یزدی( بدین شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
حضرت آیت ا... آقای حاج شیخ محمد یزدی
چندی است که نمایشی در کشور بر اساس سناریوهای از پیش طراحی شده، علیه اینجانب براه افتاده است. بنا نداشتم با توجه به گرفتاری های مختلف مردم و کشور، نسبت به این حرکات، پاسخی دهم ولکن اکنون احساس می‌کنم بازی‌های صدا و سیما و برخی نهادهای دیگر به نقطه‌ای رسیده است که سکوت در مقابل آن جایز نیست و البته در موقع مناسب به تفصیل در مورد ابعاد آن صحبت خواهم کرد. متاسفانه اخیراً جنابعالی مطالبی مطرح کرده‌اید که علاوه بر خلاف واقع بودن و موهن بودن، ریشه در همان امور دارد. قبلاً هم مکرر در جلسات شورای نگهبان یا مجالس دیگر، مطالبی از این دست بیان کرده‌اید که بنا به مصالحی در مقابل آن سکوت کرده‌ام. اما اکنون می‌بینم این سکوت‌ها نه فقط اسباب تنبه حضرتعالی نشده، بلکه پیشتر هم رفته‌اید و مطالب خلاف واقع و توهین‌های دیگری هم بر آن افزوده‌اید.

مطالبی از جلسه روز یکشنبه شما با مسئولان مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه، پخش شده است که در وهله اول باور نمی‌کردم شما چنین سخنانی گفته باشید و لذا از طرق مختلف پی‌گیری کردم تا صحت انتساب مطالب برایم محرز گردد. همه بر اصل صدور این مطالب از جنابعالی تاکید کردند، منتها امر غریب‌تر آنکه گفتند مطالب موهن بسیار دیگری هم بوده که بعد از چند بار ویرایش، حاصلش همان شده که منتشر شده است.

جناب آقای یزدی‌، چرا به این وضعیت افتاده‌اید؟ در یک پاراگراف که از شما نقل کرده‌اند، خوبست که چند تا خلاف واقع گفته باشید و چند تا توهین؟!

گفته‌اید: "فلانی می‌گوید اگر این کار را نکنید نجف می‌روم! خوب بروید. آیا با رفتن شما قم به هم می‌خورد؟ شما در قم بودنتان هم خیلی موّثر نبود، چه رسد که نجف بروید. رئیس دفتری که 10 سال، جای مهمی را اداره کرده دستگیر می‌شود، بعد اعتراض می‌کنید که چرا گرفتید؟! به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختید! آیا ارث پدرت بود، از کجا آوردی ساختی؟"

اولاً بنده هیچگاه نگفته‌ام که اگر فلانی را دستگیر کنید نجف می‌روم. این دروغی است که عده‌ای شایع کرده‌اند و دفتر بنده هم رسماً آنرا تکذیب کرده است، حال شما چه انگیزه‌ای دارید که این دروغ را تکرار می‌کنید؟
بنده هیچگاه از هیچ فرد متخلف یا فاسدی حمایت نکرده و نخواهم کرد. اگر معاون اجرایی حوزه ریاست مرتکب جرم یا فسادی شده، تعقیب و رسیدگی عادلانه به جرم او، طبق قاعده و وظیفه دستگاه قضایی است و مسلم است که بنده هم قائل به استثناء در این جهت نیستم.

ثانیاً به نحو توهین‌آمیزی گفته‌اید: "شما در قم‌بودنتان هم خیلی موثر نبود چه رسد که نجف بروید".

جناب یزدی، بنده طلبه‌ای بیش نیستم و هیچگاه ادعا نکرده‌ام که وجودم چه در قم و چه در هر جای دیگری،" خیلی موثر "است. گرچه شخصیت‌هایی همچون مقام معظم رهبری و برخی مراجع بزرگوار، بارها و بارها در مورد این فقیر کلماتی بکار برده‌اند که از نقل آنها استحیا می‌کنم، چون خود را لایق آنها نمی‌دانم. تاثیر بنده همین است که هست: سالیانی برای عده‌ای در حوزه و دانشگاه تدریس کرده‌ام، آثاری را هم پدید آورده‌ام. میزان تاثیر آن هم در حد خود، یک امر واقعی است، نه با خواست بنده بیشتر می‌شود و نه با توهین و تحقیر شما کمتر. اما شما در عرصه تحقیق و پژوهش‌های علمی چه کرده‌اید؟
آیا جز با صدای بلند و داد و قال، به مسئولین و بزرگان توهین کردن و افترا زدن و تحقیر کردن، کار دیگری هم کرده‌اید؟ شما با آیت ا... شبیری حفظه‌الله، چه کرده‌اید: با مرجعی که آیتی است در علم و تقوی و اخلاق و متانت و مروت و انصاف و بزرگواری. آخر چرا به خودتان اجازه می‌دهید به همه توهین کنید. هیچ بررسی کرده‌اید که علماء و فضلاء در قم، به آثار شما و به گفته‌های شما چگونه نگاه می‌کنند؟! چقدر آنها را جدی می‌گیرند؟ کافی است کسی نیم نگاهی به مکتوبات شما ذیل "کتاب القضاء" مرحوم سید صاحب عروه، بیندازد تا میزان اثر شما در حوزه معلوم شود و معلوم شود حد تحصیلات جنابعالی و استفراغ وسعتان در باب استنباط احکام. متاسفانه ظاهراً حتی توجه نکرده‌اید که " کتاب القضاء"سید (برخلاف جلد اول عروه) کتاب استدلالی است، چقدر آنرا تخریب کرده‌اید. ایکاش شما صرفاً آنرا ترجمه می‌کردید که اقلاً خواننده بداند با سخنان چه کسی روبروست.

از کسی که در جلسه شما حضور داشته نقل شده است که جنابعالی برخوردتان در شورای نگهبان با بنده را هم مطرح کرده، گفته‌اید آنجا هم حق با شما بوده است و شما را مجبور کرده‌اند که از من عذرخواهی کنید: من بنا نداشتم راجع به وضعیت شما در شورای نگهبان چیزی در علن بگویم اما سخنان شما مرا ملزم می‌کند. آقای یزدی بخدا سوگند در همین مورد هم خلاف می‌گویید. در شورای نگهبان، سخنان غیردقیق، غیر مستدل و حتی نامربوط شما برای اعضاء روشن است، اگر سکوت می‌کنند و چیزی نمی‌گویند، حرمت پیرمردی شما را پاس می‌دارند.

شما در آن جلسه کذایی شورا، بدون اینکه بدانید مساله چیست، به خیال آنکه هنوز بحث در مساله قبلی است که راجع به آن رای گیری شده و به تصور اینکه بنده بعد از رای‌گیری مجدداً بر حرف خودم اصرار می‌کنم، مثل همیشه شروع کردید به داد و قال کردن و توهین کردن و همه هاج و واج مانده بودند که شما چه می‌گویید. آیت‌ا... مدرسی و آقای دکتر کدخدایی به شما تذکر دادند که آقا آن مساله گذشته است و فعلاً بحث بر سر چیز دیگری است. این را هم ظاهراً متوجه نشدید و به توهین‌کردن‌های خودتان ادامه دادید و خطاب به آقای جنتی گفتید که رئیس باید جلسه را اداره کند و آیین نامه جلسات رعایت شود.

جناب یزدی، بنده که طبق نوبت و در مساله جدید بحث می‌کردم. شما در چه عوالمی بودید؟!

البته اینگونه مشکلات از ناحیه جنابعالی در شورای نگهبان کم نیست. ما از شما فهم کلمات محقق نائینی و محقق عراقی و محقق اصفهانی را نمی‌خواهیم که انتظارش بی‌مورد است! اما دقت در همین عبارت‌های فارسی قوانین مصوب مجلس و دقت در بررسی خلاف قانون و یا خلاف شرع بودن آنها انتظار به حقی است که متاسفانه گاه این هم مفقود است. چه کنیم، أشکو بثّی و حزنی الی الله.

ثالثاً گفته‌اید "رئیس دفتری که 10 سال، جای مهمی را اداره کرده و دستگیر می‌شود، بعد اعتراض می‌کند که چرا گرفتید".

در همین یک جمله دو خلاف واقع گفته‌اید: اولاً شخصی که دستگیر شده رئیس دفتر اینجانب نبوده، رئیس دفتر بنده، آقای خلفی بود که در سلامت نفس و تقوا و فضل، در میان خاص و عام در قوه قضاییه مشهور بوده و هست. آن آقا که اشاره کرده‌اید مسئول یکی از ده‌ها زیرمجموعه حوزه ریاست، بعنوان معاونت اجرایی حوزه ریاست بود. وی در واقع یکی از معاونت‌های آقای خلفی بود و نه رئیس دفتر بنده.

ثانیاً اینجانب هیچگاه اعتراض نکرده‌ام که چرا گرفته‌اید، دستگاه قضایی خود باید بگوید. سخن بر سر فضاسازی‌های رسانه‌ای است. همه این فضاسازی‌ها نشان از آن دارد که یک پروژه بزرگتری در پس این القائات نهفته است و آن تخریب اینجانب و شاید هم تخریب‌های دیگر. مساله همین است. و الا بنده سینه‌ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت‌هاست و ظاهراً امروز هم هزینه ایستادگی در رسیدگی به آنها را می‌پردازم. اما نکته این است که آیا کسانی که امروز برای شفافیت و مبارزه با فساد سینه چاک می‌کنند و ماه‌ها برای دستگیری فردی که نه معاون بنده بوده و نه رئیس دفتر بنده، بلکه مدیر یکی از اجزاء حوزه ریاست تحت اشراف شخصیتی سالم، فاضل و شریف چون آقای خلفی بوده، فضاسازی کرده‌اند، آیا همین کار را برای آقای شریفی، قائم مقام شهردار اسبق تهران و آقای سیف معاون اقتصادی اطلاعات سپاه و ... کرده‌اند و فساد آنها را به آقای قالیباف و آقای طائب و دیگران سرایت داده‌اند؟ !وا اسفا از این ظلم و بی عدالتی و بی‌مروتی.

برای اینکه بنده را تخریب کنند، اول در فضای مجازی تا توانستند شأن آن متهم را بالا بردند: نه فقط در رسانه‌های ضدانقلاب، بلکه در همین رسانه‌های رسمی داخلی از صدا و سیما گرفته تا خبرگزاری‌های رسمی. خبرگزاری مهر در این رابطه نوشته بود: "یک مقام ارشد قضایی بازداشت شد". آخر چرا این دروغ‌های شاخدار را می‌پراکنید؟ اصلاً این آقا مقام قضایی بود تا ارشد باشد؟! در همین رسانه ملی، برخی خبرنگاران در این‌باره طوری سخن گفتند که گویی نقش بی‌بدیلی در مدیریت دستگاه قضایی داشته است. و همه اینها دروغی بود فوق دروغ. مدیریت دستگاه قضایی در دست مسئولان عالی قضایی بود: یکی نیست از این خبرگزاری‌ها و صدا و سیما بپرسد این آقا در تصمیمات کدام مسئول قضایی موثر بوده است ؟
آقای محسنی، آقای خلفی، آقای منتظری، آقای کریمی، آقای ذوالقدر، آقای امینی، آقای تویسرکانی و .... اصلاً این مقامات دستگاه قضایی به وی اعتنایی می‌کردند؟ مدیریت کلی اینجانب بر دستگاه قضایی از ناحیه همین مدیران ارشد و روسای دادگستری‌ها بوده است. بگویید در کدام مورد بنده توصیه خاصی نسبت به این فرد کرده‌ام. پس‌پرده همه این قضایا جز همان پروژه برخی نهادها با کمک برخی دیگر نیست که انشاء ا... شرح مفصل آن را در مقام دیگری بیان خواهم کرد.

رابعاً گفته‌اید " به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند! آیا ارث پدرت بود، از کجا آوردی ساختی". واقعاً اینگونه ادبیات تا بحال در حوزه‌های علمیه در این سطوح سابقه داشته است؟
بنده در همین ساختمان جامعه مدرسین برای نمایندگان طلاب و فضلاء به طور مبسوط مسأله ساختمان مدرسه علمیه ولیعصر را توضیح داده‌ام و شما حتماً اجمال آن را شنیده‌اید. یکبار هم که در منزل خودتان حضوری توضیح داده بودم، ولی گویی بنای شما بر این است که بر مطالب خلاف واقع تان اصرار بورزید و با اینکه برای شما مساله را توضیح داده‌ام و حجت را تمام کرده‌ام، باز همان خلاف واقع ها را تکرار می‌کنید. خلاصه آنچه را گفته‌ام، برای آگاهی عموم عرض می‌کنم:

1- استناد دادن ساختمان مدرسه به این جانب خلاف واقع است. مدرسه علمیه ولیعصر وقف است. واقف آن هم مرحوم والد ما، آیت ا... العظمی میرزا هاشم آملی قد سره بود (که انشاء ا... نمی‌فرمایید مگر ارث پدرش بود!) متولی این وقف هم امروز، بنده نیستم. فقط به‌جهت اینکه امور مدرسه زمین نماند، وکالتی به بنده داده‌اند. زمانی که مدیر مدرسه وضعیت نابسامان ساختمان قبلی مدرسه را مطرح کردند، بنده به جهت اشتغال در قوه قضاییه به ایشان گفتم که اینجانب در ساخت مدرسه هیچ دخالتی نمی‌کنم و این از باب مصالح مختلفی بود که بنای بر رعایت آنها داشتم از جمله همین حرف و حدیث‌ها که جنابعالی گاه و بی‌گاه بیان می‌کنید. ایشان بعد از مدتی گفت یکی از آشنایان ما که مساجد و ساختمان‌های مشابهی ساخته است، حاضر است ساختمان مدرسه را بعهده بگیرد و بانیانی هم برای اینکار بیابد. بنده هم گفتم به شرط آنکه هیچ ارتباطی به اینجانب پیدا نکند، مانعی ندارد.

حالا جناب آقای یزدی بفرمایید استناد ساخت این مدرسه به بنده چیست؟ می‌فرمایید "از کجا آوردی ساختی؟" آقای عزیز اول استناد ساخت مدرسه به بنده را ثابت کن، بعد بپرس از کجا آوردی.

ثانیاً مساجد و مدارس علمیه همیشه بانیانی دارد که مساعدت می‌کنند، چه اتفاق خاصی در این مورد افتاده است که آنهمه مدارس علمیه از پاسخگویی به این سوال مستثنی هستند و این مدرسه باید پاسخگو باشد.

2- با لحنی بی‌ادبانه گفته‌اید " آیا ارث پدرت بود"، می‌گویم نخیر ارث پدرم نبود! مگر اینهمه مدارس دیگر در قم و سطح کشور ساخته می‌شود ارث پدرشان است؟ مگر همین ساختمان‌هایی که حضرتعالی از آنها استفاده می‌کنید، از ارث پدرتان ساخته شده است؟ آخر این چه فهمی است و چه استدلالی؟!

3- گفته‌اید " به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساخته‌اند" . آخر چرا خلاف می‌گویید: شما یکبار هم که داخل آنرا ملاحظه نکرده‌اید، چرا نشر اکاذیب می‌کنید. اگر مقصودتان ظاهر آن است، همین ساختمان‌هایی که شما از آن استفاده می‌کردید هم همینطور بود: ساختمان مرکز تحقیقات دبیرخانه خبرگان که با لطایف الحیل از دست مسئولین آن وقت درآوردید و به عنوان نائب رئیس مجلس خبرگان محل کار خود قرار دادید، در همین قد و قواره و وزن بود، نفرمودید کاخ ساخته‌اند، بلکه با اشتیاق تمام به آن ساختمان نقل مکان فرمود.

4- مدتی در قم غائله برپا کرده بودند خصوصاً برخی از نمایندگان قم که این ساختمان برخلاف قوانین و ضوابط و با دخالت رئیس قوه ساخته شده است، که البته همه‌اش کذب بود. اینجانب کمترین توصیه‌ای برای نحوه ساخت آن نداشتم و بعد از تحقیق کاملی که شرحش را در همان جلسه پیش‌گفته، ارائه کرده‌ام، روشن شد ساختمان مدرسه بر اساس قوانین و ضوابط جاری ساخته شده و هیچ تخلفی صورت نگرفته. شهردار سابق هم به تفصیل این نکته را تبیین کرده است و اینکه پروانه ساختمان و مجوزهای صادره بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بوده است.

نکته آخری که بدان اشاره می‌کنم اینکه جنابعالی در سخنانی در هفته پیشتر هم باز به رئیس سابق قوه قضاییه و نحوه کارش پرداخته بودید، گویی روزتان به شب نمی‌رسد اگر تعریضی، توهینی و افترایی نداشته باشید. گفته بودید با آمدن آقای رئیسی قوه قضائیه بحمد الله از رکود خارج شد و دیگر مردم امیدوارند که پروندها پنج سال طول نکشد.

اینکه رئیس جدید قوه قضاییه بتواند گامی برای ارتقاء دستگاه قضایی بردارد، خواست همه ما است.

قوه قضاییه ملک شخصی کسی نیست. رکن نظام است و همه باید به ایشان کمک کنند تا بتواند پیشرفتی برای دستگاه قضایی به ارمغان بیاورد. این روشن است. اما تعریض شما به اینکه قوه قضاییه در رکود بود، کذب است. دستگاهی که در سال 97 قریب هفده میلیون پرونده رسیدگی کرده، در رکود بوده؟ طبق آمار مرکز آمار و فناوری اطلاعات، در طول سالهای متمادی حضور بنده در دستگاه قضایی، هرسال میزان خروجی پرونده‌ها یا بیش از ورودی بوده و یا چیزی در حدود آن. با این حساب دستگاه قضایی در رکود بوده است؟ آقای یزدی شما و انصافتان: از خلاف گفتن‌هاتان برگردید.

در طول این ده سال قریب شش هزار قاضی جذب دستگاه قضایی شده و در نتیجه عدد قضات به بیش از یازده هزار نفر رسیده، در حالی که کل آنها قبلاً قریب هفت هزار نفر بودند. این رکود است!

در طول این ده سال تشکیلات دستگاه قضایی تحولات بسیاری پیدا کرده، از جمله تاسیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات که موجب تحولات قابل توجهی شده است، همینطور تحولات اساسی در سازمان ثبت که رئیس سابق آن آقای تویسرکانی با شجاعت به پیش برده بود. همینطور در معاونت منابع انسانی و معاونت راهبردی و دیوانعالی کشور. تحولات اساسی در ساختار نظارتی قوه قضاییه و تحولات بسیار دیگر که اینجا مجال ذکرش نیست.

به اعتراف رئیس دادگستری وقت تهران که اکنون سخنگوی قوه است، در طول این ده سال، بیش از صد سال عدلیه، امکانات برای دادگاه‌ها و دادسرا ها فراهم گردیده است. اینهم رکود است؟!

جناب آقای یزدی، با شعار دستگاه قضایی از رکود خارج نمی‌شود و با تبلیغات سوء، تحولات چشمگیر سابق، رکود محسوب نمی‌شود. باید دید شاخص‌ها چگونه تغییر کرده‌اند. حضرتعالی چه تحقیق مستقلی انجام داده‌اید که محرز شده است در ظرف همین چهار پنج ماه اکنون نرخ رشد تعداد پرونده‌های رسیدگی شده، بیشتر شده و یا نرخ رشد تعداد قاضی جذب شده، بیشتر شده و ...

همین دادگاه‌های مفاسد اقتصادی که برگزاری آنها موجب خوشحالی مردم و تقدیر آنها شده است، کارهای اصلی‌اش که همان تحقیقات و رسیدگی‌های دادسرایی آنها است، عمدتاً در زمان این حقیر انجام شده است. پس برگردید از آن قضاوتهای ناصواب و ناعادلانه‌تان.

جناب آقای یزدی مشکل اصلی جنابعالی این است که فکر می‌کنید قیم حوزه های علمیه هستید و می‌خواهید به همه امر و نهی کنید. متاسفانه شما خودتان را در جایگاهی می‌بینید که نه تنها مرجع تعیین کنید، بلکه به مراجع بزرگواری که شاید شاگرد آنها هم محسوب نمی‌شوید، امرو نهی کنید و این با رویه‌های حسنه‌ای که در حوزه علمیه برقرار بود، هیچ تناسبی ندارد. فاعتبرو یا اولی الابصار. والحمد ولله رب العالمین.

صادق لاریجانی
26 /5/ 98
هیچ حوزه‌ای چنین حقی به جامعه مدرسین نداده که یک مرجعی را نصب یا خلع کنند
علما به آیت‌الله یزدی تذکر بدهند| جامعه مدسین از جانب چه کسی حق عزل و نصب مرجع دارد؟
تا آنجا نگارنده اطلاع دارد، هیچ حوزه‌ای از حوزه‌های علمیه چنین حقی به جامعه مدرسین حوزه عملیه قم نداده است که یک مرجعی را نصب یا خلع کنند، به‌ویژه اینکه جامعه مدرسین شائبه وابستگی به خارج از حوزه را نیز دارد.

آفتاب‌‌نیوز :
محمد تقی فاضل میبدی در یادداشتی نوشت: روز گذشته شاهد انتشار مطالبی به نقل از آقای یزدی بودیم. این نخستین‌بار نیست که او به عنوان دبیر یا رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطالبی برخلاف سنت حوزه‌ها ایراد می‌کنند؛ در گذشته هم مطالبی راجع به آیت‌الله العظمی شبیری‌زنجانی ذکر کردند که غالب علمای حوزه آن را محکوم کردند.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ میبدی در ادامه یادداشت خود که در روزنامه اعتماد منشر شده، افزوده است: شاید این نوع برخوردها در آینده نیز تکرار شده و ازسوی آقای یزدی ادامه داشته باشد. اینکه ایشان برای تعیین مرجعیت، تنها نسخه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را الزامی می‌داند، در نوع خود بدعتی بیش نیست. انتخاب یک مرجع به عنوان کارشناس در مسائل دینی و فقهی از گذشته تاکنون روشی داشته که در حوزه‌ها اعمال می‌شده است. روزی که آیات عظام بروجردی، خویی، خوانساری و دیگر مراجع معین شدند، نسخه‌ای از جامعه مدرسین در کار نبود.

آن زمان مراجع در قلوب مردم و عموم جامعه جای داشتند اما با این روش که آقای یزدی می‌گوید، هیچ مرجعی به شکل سابق که مورد رضایت و اعتقاد مردم باشد، معین نخواهد شد. تا آنجا نگارنده اطلاع دارد، هیچ حوزه‌ای از حوزه‌های علمیه چنین حقی به جامعه مدرسین حوزه عملیه قم نداده است که یک مرجعی را نصب یا خلع کنند، به‌ویژه اینکه جامعه مدرسین شائبه وابستگی به خارج از حوزه را نیز دارد.

نظر مرحوم امام خمینی(ره) همیشه این بود که حوزه‌ها باید استقلال خود را تحت هر شرایطی حفظ کنند، حال سوال اساسی اینجاست که چرا یک نهادی در درون حوزه قصد آن کرده که این استقلال را خدشه‌دار کند؟ حقیقت آن است که از پاسخ این پرسش بی‌اطلاعیم.

با این حال مطالب دیگری که ایشان بیان داشته‌اند نیز قابل توجه است. آیت‌الله یزدی راجع به دولت و رییس‌جمهوری گفته‌اند که «اگر نمی‌توانی کار کنی برو!» این نوع سخن گفتن به شکل تحکم‌آمیز یعنی جامعه مدرسین حوزه عملیه قم بر دولت هم استیلای حقوقی دارد. حال آنکه نمی‌توان انکار کرد که حق نقد دولت برای همگان محفوظ است ولی مساله اینجاست که به شکل و زبانی آمرانه از لزوم برکناری دولت سخن گفتن، نه امری شرعی محسوب می‌شود و نه می‌توان آن را قانونی دانست، لذا نگارنده اعتقاد دارد که در شرایط کنونی لازم است که علمای بزرگوار حوزه به دبیر یا رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تذکرات لازم را ارایه دهند تا سخنان ایشان باعث بی‌اعتباری حوزه نشود. همگان باید توجه داشته باشند که اعتبار حوزه به استقلال و ادامه شیوه سلف است؛ روشی که باید ادامه یابد تا جایگاه مرجعیت خدشه‌دار نشود.

مگر بالاتر از قانون و رهبری هستید؟
حجت‌الاسلام محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم همچنین با بیان اینکه «معتقد است عملکرد دولت دوازدهم قابل نقد است و مشکلاتی داشته‎ است»، به ایرناپلاس می‎گوید: دولت بهتر می‎توانست عمل کند، اما باید عواملی هم که برای دولت مشکل‎ ایجاد کرده و نگذاشتند دولت کارش را جلو ببرد، ببینیم. مانند مشکلاتی که برای برجام و مذاکرات و ... ایجاد کردند و چوب لای چرخ دولت گذاشتند.

این عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم همچنین معتقد است این نوع برخوردها با دولت اصلاً درست نیست. در حالی که دولت بالاخره با رأی مردم انتخاب شده‎ و هر چند ضعف‎هایی هم داشته، اما نباید این‌گونه صحبت کرد. البته این آقایان اهل تحلیل نیستند، صرفاً با عصبانیت و بدون منطق نصیحت می‎کنند و انتظار دارند که دستوراتشان اجرا شود. این چه برخوردی است که به دولت می‎گویند برو کنار؟ این نوع از صحبت، یعنی دستور دادن. این نوع از دستور دادن به رئیس جمهوری مملکت یعنی استبداد؛ اما مگر مملکت قانون ندارد؟
فاضل میبدی همچنین تصریح می‎کند که رهبری هیچ‌وقت این‌گونه صحبت نکرده‎اند. این نوع صحبت کردن، یعنی ما بالاتر از رهبر و قانون هستیم. آقای یزدی مانند امام جمعه مشهد عمل می‎کند. امام جمعه مشهد هم قبل‌تر، موارد ناشایستی به رئیس جمهوری نسبت دادند و گفتند: اینکه آقای روحانی، صد دقیقه با رئیس جمهوری فرانسه صحبت کرده ‎است، کلاهبرداری است. این نوع برخوردها توهین به رئیس قوه مجریه کشور است و همیشه مانع از پیشرفت کشور شده است.

​آیتالله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین و عضو فقهای شورای نگهبان یکشنبه هفته گذشته در دیدار با مسئولان مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم: چطور کسی که تنفیذ ولایت را دارد، جرأت کرده و کارهای خلاف امر رهبری را می‌کند؛ مثل مخالفت درباره فضای مجازی و... اگر نمیتوانی مملکت را اداره کنی، برو کنار. این برو کنار را چه کسی باید بگوید؛ در درجه اول حوزه باید بگوید. بعد از نظر قانونی باید دیوان عالی قضایی بگوید. بعدش هم مجلس بگوید ولی متأسفانه می‌بینیم مجلس هم وضعیت دیگری دارد!
نباید مرجعیت را یک مقام حکومتی کنیم
واکنش‌ها به سخنان آیت‌الله یزدی درباره مرجعیت و رئیس‌جمهور: با ضرب و زور جلوی مرجعیت گرفته نمی‌شود| کجا مرجع تقليد مردم با دستور و فرمايش تعيين شده؟
فصل این جور ادبیات و سخن گفتن ها تمام شده و باید در جهت اصلاح ساختار حرف زد و ادبیات هم باید با این فضا سازگار باشد.

آفتاب‌‌نیوز :
آیت الله محمد یزدی عضو شورای نگهبان یکشنبه هفته گذشته در دیدار با مسئولان مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم گفته بود: «بعضی اگر یک روزی رسما اعلام مرجعیت کنند، اگر زنده باشم، رسماً جلویش را می‌گیرم و اعلام رسمی هم می‌کنم؛ واقعا در حوزه چه کسی باید با این مساله برخورد کند؟! نوه مرجع بودن که دلیل شرعی برای مرجعیت نیست؛ کسی نگفته هرجا فلانی نوه مرجع شد، می‌تواند مرجع باشد... اگر کسی توان علمی او محرز نشود و وارد این عرصه شود، مجبور می‌شوم رسما اعلام کنم که ایشان حق ادعای مرجعیت ندارند؛ چون هیچ جایی توان علمی او را تایید نمی‌کند؟ مگر می‌شود هر روز یک نفر ادعای مرجعیت کند. اگر چنین فردی تابلو هم بزند، تابلویش را پایین می‌آوریم ... »(جزئیات بیشتر)

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ مرتضی جوادی آملی در گفت و گو با جماران، در خصوص این سخنان گفت: اینگونه صحبت ها جز ایجاد تنش برای نظام و حوزه و روحانیت نخواهد داشت و فکر نمی کنم دامن زدن به این صحبت ها بتواند خیلی موثر باشد. زمانی فردی در جایگاهی علمی قرار دارد و سخنانش می تواند سازنده و نقش آفرین باشد که در این صورت فرد اظهار نظر می کند؛ اما برخی صحبت ها صرفا جنبه سیاسی دارد و نه تنها در جهت سازندگی نظام و کشور نیست بلکه مفید هم نیست.

این مدرس حوزه علمیه قم افزود: به نظر نمی رسد که پرداختن به این جور صحبت ها برای جامعه مفید باشد. ایشان به هرحال در شرایطی هستند و اظهار نظرهایی هم دارند اما به نظر می رسد که فصل این جور ادبیات و سخن گفتن ها تمام شده و باید در جهت اصلاح ساختار حرف زد و ادبیات هم باید با این فضا سازگار باشد.

جوادی آملی در پاسخ به این سوال که آیا مرجعیت یک نهاد مردمی نبوده است و این مردم نیستند که باید مرجع را انتخاب کنند؟ گفت: همینطور است. چنین لحن و ادبیاتی هم هیچ وقت در حوزه های علمیه نبوده است. معلوم است که این صحبت ها جایگاهی ندارد که بتوان درباره آن اظهار نظر مثبت یا منفی کرد. من فکر نمی کنم که اصلا دامن زدن به این صحبت ها برای کشور در چنین شرایطی مفید و سازنده باشد.

جوادی آملی گفت: جایگاه، خاندان، شخصیت علمی و فرزانگی حضرت آیت الله علوی بروجردی ذاتا نشان گر چهره دینی، علمی و فقاهتی ایشان است و حتما شخصیت سنجیده، فرزانه و حکیمی هستند که اقدامشان جز بر اساس صلاح دین وصلاح حوزه های علمیه نیست. قطعا ملاحظات آیت الله محمدجواد علوی بروجردی در جهت حفظ جایگاه مرجعیت به مراتب بیش از دیگران است. کلیت حوزه این مساله را باور دارد که جایگاه و بیت ایشان چقدر در جامعه علمی و فضای نخبگانی حوزه موثر بوده و هست. اظهار نظرهای این چنینی نمی تواند به حریم فقاهت و جایگاه علمی ایشان خدشه ای وارد کند. امروز باید حوزه ها را با زبان و لحن دیگر راهبری کرد. کسانی که احساس می کنند که باید حوزه و روحانیت برای تشیع در حد باشکوهی باقی باشد باید به گونه دیگری سخن بگویند.

یت الله محمد یزدی همچنین اظهارات تندی درباره حسن روحانی به کار برده بود. او گفته بود: «چطور کسی که تنفیذ ولایت را دارد، جرأت کرده و کارهای خلاف امر رهبری را می‌کند؛ مثل مخالفت درباره فضای مجازی و... اگر نمیتوانی مملکت را اداره کنی، برو کنار. این برو کنار را چه کسی باید بگوید؛ در درجه اول حوزه باید بگوید. بعد از نظر قانونی باید دیوان عالی قضایی بگوید. بعدش هم مجلس بگوید ولی متأسفانه می‌بینیم مجلس هم وضعیت دیگری دارد!»

مرتضی جوادی آملی در این رابطه نیز گفت: دستگاه نظام سیاسی کشور و قانون اساسی راه را مشخص کرده است. اگر بناست رسیدگی شود و انتقاد قانونی شود باید از جایگاه مجاری قانونی صورت بگیرد که در حقیقت دستگاه قضایی و مجلس هستند که باید رسیدگی کنند. اظهار نظر افراد نیز فقط جنبه سیاسی دارد وگرنه خود رهبری معظم انقلاب هم بارها و بارها دولت ها را هدایت کرده اند. از زمان امام تا کنون هرگاه رهبری احساس کرده اند که مسیر دولت مسیر درستی نیست و باید در مسیر درستی قرار بگیرند هدایت راهنمایی و کمک می کردند. با این جور لحن ها و سخن ها هرگز نمی توان مسیر فکری دولت تعیین کرد. باز هم تکرار می کنم که شرایط کشور و موقعیتی که برای نظام سیاسی ما وجود دارد مسیر قانونی و مشخصی را تعیین کرده است. اگر همگان به این مسیر ملتزم شویم بهتر می توان جامعه را اداره کرد.

غرویان: با ضرب و زور جلوی مرجعیت گرفته نمی شود
آیت الله محسن غرویان، مدرس حوزه علمیه قم نیز در خصوص سخنان آیت الله یزدی در دیدار با جمعی از مسئولین بسیج و نخبگان حوزه علمیه قم، اظهار داشت: مقداری از تندروی های آیت الله یزدی به روحیات ایشان برمی گردد. به هر حال لحن کلمات و انتقادات بعضی از علماء تند است. البته از آنجایی که این موضوع به روحیات شخصی آنها برمی گردد و حرجی به آن نیست.

این مدرس حوزه علمیه قم تصریح کرد: درباره انتقادات اخیر آیت الله یزدی از آقای روحانی باید گفت که رئیس‌جمهور مورد تنفیذ و تأیید رهبری قرار گرفته و تا وقتی که رهبری موضع خود را تغییر ندهند، رئیس‌جمهور همچنان مورد حمایت ایشان بوده و هست. بنابراین مخالفت با ولی فقیه را خود رهبری باید تشخیص دهد. در غیر این صورت اگر هرکس بخواهد نظر شخصی خود را اعمال کرده و بگوید به نظر من اعمال ریاست جمهور مخالفت با رهبری است، نظم اجتماعی برهم می خورد.

وی ادامه داد: رئیس جمهور در این مملکت رأی مردم و تنفیذ رهبری را دارد. ضمن اینکه مخالفت صریح و آشکاری هم از سوی ایشان با رئیس جمهور صورت نگرفته است. لذا این اظهارات آقای یزدی قابل انتقاد است و فکر می کنم ایشان نیز باید تابع نظریات رهبری و قانون کشور باشند. با این اظهارات جز تشویش اذهان عمومی و به هم ریختن اخلاقیات اجتماعی چیز دیگری حاصل نخواهد شد.

غرویان یادآور شد: اینگونه اظهارات تند و تیز تازگی ندارد و در گذشته نیز از سوی افراد مختلف مطرح شده، ولی عکس العمل مردم خلاف آن را نشان داده است. مردم در رأی خود در انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نشان دادند که این نوع ادبیات و فرهنگ تند و تیر افراطی گری را نمی پسندند. به هر حال افکار عمومی پذیرای چنین تعابیر تندی نیست. به نظر من این نوع تندروی ها و افراطی گری ها نتیجه معکوس در پی دارد و مردم را نسبت به علماء، حوزه و نظام دلسردتر می کند. ما باید اخلاق را در راس سیاست قرار دهیم و سیاست تابعی از اخلاقیات باشد؛ نه بالعکس.

این مدرس حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه انقلابی گری به معنای بداخلاقی نیست، گفت: مقام معظم رهبری هم قطعا از این گونه اظهارات تند و تیز راضی نیستند و مکرر در مواضع و مواقع مختلف فرموده اند که به اسم انقلابی گری بداخلاقی و تندروی نکنید و به شخصیت های نظام توهین نکنید. بعضی افراد همین تندروی ها را نسبت به آیت الله هاشمی رفسنجانی هم داشتند. ولی بعد مقام معظم رهبری فرمودند که هیچکس برای من هاشمی نمی شود.

وی ادامه داد: متأسفانه بعضی از این افراد تندرو و افراطی به نام انقلابی گری حتی فرمایشات مقام معظم رهبری را نادیده می گیرند و می خواهند که جلوتر از ایشان حرکت کنند. تجربه گذشته نشان داده که اینها نه تنها اثری ندارد، بلکه نتیجه معکوس دارد. مخصوصا علما باید رعایت مسائل اخلاقی و ادبیات مناسب سیاسی اجتماعی را داشته باشند.

غرویان با اشاره به بخش دیگری از اظهارات آیت الله یزدی درباره آیت الله محمدجواد علوی بروجردی گفت: مرجعیت یک مقام دینی، مذهبی، اخلاقی و علمی است و اگر کسی روال تکاملی تحصیل علم و تقوا را در حوزه های علمیه طی کند، مانند گلی که به طور طبیعی شکوفا می شود، مقام مرجعیت نیز برای او شکوفا می شود.

وی با تأکید بر اینکه نمی شود جلوی مرجعیت کسی را گرفت، گفت: مرجعیت مقامی است که رابطه مستقیم با توده مردم دارد. مردم وقتی قلبا به علم و تقوای شخصی رجوع کنند آن شخص مرجع می شود. مرجع به معنای محل رجوع است. مردم در امور دینی به علمای مورد اعتماد خود رجوع می کنند. کسی هم نمی تواند جلوی این موضوع را بگیرد. چون یک امر قلبی و باطنی است.

این مدرس حوزه علمیه قم ادامه داد: کسی نمی تواند به زور سرنیزه و سلاح جلوی دوست داشتن کسی را بگیرد. مرجعیت هم در طول تاریخ خودش این طور بوده است. مردم به عالمی رجوع می کردند و وجوهات دینی و مذهبی و اعانات معنوی خودشان را در اختیار او قرار می دادند که او در راه ترویج دین استفاده کند. باید مرجعیت به همین شکل ادامه پیدا کند؛ والّا ضمانت اجرایی و ضمانت پایداری ندارد.

وی با تأکید بر اینکه به ضرب و زور مرجعیت درست نمی شود و یا جلوی آن گرفته نمی شود، اظهار داشت: به نظر من آقای یزدی تعابیر تندی به کار بردند و در طول تاریخ علماء سلف هم سابقه نداشته است. مرجعیت یک مقام طبیعی است که از رابطه مردمی یک عالم حاصل می شود و شکل طبیعی آن همین است و باید به همین شکل باشد. به نظر من نباید مرجعیت را یک مقام حکومتی کنیم. به این شکل که بخواهیم با تعابیر تندی مثل پایین آوردن تابلو در مورد آن صحبت کنیم. اینها از نظر اخلاقی، معنوی و دینی تعابیر جالبی نیست.

غرویان یادآور شد: در حوزه نسبت به دین، اسلام و فرهنگ تشیع قرائت های مختلف هست. همه مجتهدین و علماء صاحب نظر هستند و هر کدام قرائت و دیدگاهی د ارند. دلیلی ندارد که یک دیدگاه یا قرائت بخواهد همه را تابع قرائت خودش کند. آیت الله یزدی هم به هر حال قرائتی از دین و اسلام دارند. ولی این دلیل نمی شود که همه مجتهدین و صاحب نظران دیگر مقلد ایشان شوند و یا نظر ایشان را بپذیرند.

وی تأ کید کرد: آیت الله یزدی باید دیدگاه خودشان را بیان کنند و حوزه را آزاد بگذارند که صاحب نظران و صاحب فتاوا هم نظرات و دیدگاه های خودشان را بیان کنند؛ آن وقت مردم و مقلدین انتخاب می کنند. همیشه در تاریخ اجتهاد و تقلید به همین شکل عمل کرده ایم که مجتهدین مختلف خودشان را در معرض انتخاب مردم می گذاشتند و مردم هم به عنوان مرجع تقلید انتخاب می کردند.

كجا مرجع تقليد مردم با دستور و فرمايش تعيين شده؟
محمدرضا زائری نیز در واکنش به سخنان آیت الله یزدی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: آيت الله محمد يزدی تهديد كرده‌اند كه در صورت اعلام مرجعيت آيت الله علوی بروجردی، به ميدان خواهند آمد و بساط را به هم خواهند ريخت و تابلوی دفتر ايشان را پايين خواهند آورد! راستش اگر تا حالا ترديدی هم در شايستگی حضرت آيت الله علوی بروجردی داشتم با صحبت های آقای يزدی اطمينان كامل پيدا كردم كه مرجع آينده ما حضرت آيت الله علوی بروجردی هستند و مورد اقبال قرار خواهند گرفت!

وی افزود: تاكنون فكر می‌كرديم آقايان از جامعه بی‌خبرند و ميزان محبوبيت و جايگاه اجتماعی خود در افكار عمومی اطلاعی ندارند، اما الآن معلوم شده كه اصلا از تاريخ روحانيت و حوزه های علميه نيز آگاه نيستند! در طول قرنها كجا مرجع تقليد مردم با دستور و فرمايش تعيين شده؟ در طول قرن ها كجا كسی يا نهادی به مردم گفته كه از چه كسی تقليد بكنند و از چه كسی تقليد نكنند؟ اين همه روايت توصيه به مردم داري و جلب محبت خلق مثل "جرّوا مودة الناس إليكم و إلينا" مگر نبوده كه در مسير حفظ تماسك اجتماعی و تقويت جامعه دينداران رابطه ای عاطفی و معنوی ميان مرجع تقليد و عالم دين با مردم ايجاد می كرده است؟
زائری گفت: اگر هوش و دانش ارتباط مؤثر با مردم نداريد، اگر ذوق و ظرافت زيبا حرف زدن نداريد، اگر حوصله و طاقت زحمت كشيدن و تلاش كردن و عرق ريختن برای جلب دلهای مردم را نداريد، صادقانه و صريح به ناتوانی خود اعتراف كنيد و زبان به كام بگيريد! آقايان شما كه همه چيز را نابود كرديد! دين مردم را از آنان گرفتيد و باورهای مردم را به باد داديد! شما را به خدايی كه می پرستيد بگذاريد همين چهار نفر و نصفی كه تقليد می كنند و خمس می دهند و التزام دينی دارند برای آينده اسلام باقی بمانند!

«قاضی‌القضات» سابق در سیبل اصولگرایان و حامیان دیروزش
آملی‌لاریجانی، سوژه صداوسیما و تشبیه به آیت‌الله منتظری| حامیان دیروز لاریجانی چرا حالا دست به افشاگری زده‌اند؟!
[image: image41]
اصولگرایان و حامیان دیروز آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در هجمه به «قاضی‌القضات» سابق گرچه گوی سبقت را از هم ربوده‌اند، اما از این نکته غافل‌اند که باید برای حمایت‌های بی‌چون‌وچرا خود از رئیس پیشین قوه قضاییه و جلوگیری از بیان هر نقدی درباره او به افکار عمومی باید پاسخ دهند.

آفتاب‌‌نیوز :
بعد از بازداشت اکبر طبری، فرزند مرحوم آیت‌الله میرزا هاشم آملی‌ این روزها با هجمه‌های تندی از سوی حامیان دیروزش مواجه است؛ همان کسانی که کوچک‌ترین نقدی به رئیس قوه قضاییه را برنمی‌تابیدند، امروز علیه او دست به افشاگری می‌زنند. اما این هجمه‌ها تنها به‌خاطر این پرونده‌هاست یا اهداف دیگری را دنبال می‌کند؟
به گزارش آفتاب‌نیوز؛ طبری همان شخصی است که ابتدا نماینده اصولگرای سابق، او را «عنصر فاسد» که «دو رئیس قوه قضاییه را بیچاره» کرده خواند، او در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی‌ شاهرودی و آملی‌ لاریجانی بر دستگاه قضا یکی از چهره‌های بانفوذ در قوه قضاییه بود، اما با آغاز دور جدید فعالیت‌های این قوه، با حضور سید ابراهیم رئیسی در رأس آن، طبری از دستگاه قضایی اخراج و به فاصله چند ماه بازداشت شد. بازداشت این فرد برای آملی‌ لاریجانی دردسرساز شد. قاضی‌القضات سابق که در پاسخ به گزارش ایرناپلاس از بررسی پرونده طبری و تبرئه او خبر داده و هرگونه فساد او را رد کرده بود، بعد از بازداشت معاون اجرایی‌ دفترش در قوه قضاییه، ترجیح داد سکوت پیشه کند. اما در مقابل، طیف سیاسی که در دوران ۱۰ سال ریاست آملی‌ لاریجانی در دستگاه قضا حامی پروپاقرص سیاست‌ها و عملکرد او بودند، شمشیر را از رو برایش بسته‌اند و کمتر روزی است که یکی از چهره‌های جریان اصولگرایی یا رسانه‌های منتسب به آنان، علیه آملی‌لاریجانی صحبت نکند یا گزارش ننویسد.

مقام اول حمله، رئیس جامعه مدرسین
در تازه‌ترین نمونه متنی از اظهارات محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منتشر شده که با لحنی تند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را خطاب قرار می‌دهد و به او اعتراض می‌کند. این متن مربوط به سخنان آیت‌الله یزدی در جمع مسئولان مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم است که او با انتقاد از آملی‌لاریجانی می‌گوید: «هرچند در مسئله‌ای نظر ولی‌فقیه خلاف عقیده من باشد، موظفم که اطاعت کنم؛ چون ضررش کمتر از شکستن حرمت ولایت و حاکمیت است. فلانی می‌گوید اگر این کار را نکنید، نجف می‌روم! خوب بروید، آیا با رفتن شما قم به هم می‌خورد؟ شما در قم بودنتان هم خیلی مؤثر نبود؛ چه رسد که نجف بروید. رئیس دفتری که ۱۰ سال، جای مهمی را اداره کرده، دستگیر می‌شود، بعد اعتراض می‌کند که چرا گرفتید؟! به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند! آیا ارث پدرت بود؟ از کجا آوردی ساختی؟»

اشاره رئیس جامعه مدرسین علمیه قم که همچون صادق لاریجانی از فقهای شورای نگهبان است، به نامه‌ای است که هفته گذشته در فضای مجازی منتشر و ادعا شد آملی‌لاریجانی با انتشار این نامه خواستار متوقف شدن برخورد با اطرافیانش شده و تهدید کرده در صورت ادامه این روند، به نجف مهاجرت خواهد کرد. البته وجود و ارسال چنین نامه‌ای از سوی دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تکذیب شد.

اظهارات آیت‌الله یزدی شاید تندترین حمله به آملی‌لاریجانی از زمان بازداشت طبری باشد، اما سایر اصولگرایان نیز در این مدت برای انتقاد از رئیس پیشین دستگاه قضا کم نگذاشتند.

چرخش ۱۸۰ درجه‌ای صداوسیما
سازمان صداوسیما که در دوران ۱۰ ساله ریاست آملی‌ لاریجانی بر دستگاه قضا به‌صورت همه‌جانبه پشتیبان و حامی سیاست‌ها و عملکرد او بود، در هفته‌های اخیر در چندین بخش خبری و غیرخبری خود به قاضی‌القضات سابق تاخته است.

اولین بار باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به سازمان صداوسیما، شایعه تهدید آملی‌لاریجانی به مهاجرت به نجف را در توییتر خود بازنشر کرد. چند روز بعد از آن نیز دیگر بخش‌های سازمان صداوسیما در چهار برنامه مجزا با صراحت از آملی‌لاریجانی نام بردند و هر کدام بخشی از عملکرد او را نقد کردند. در یکی از این برنامه‌ها دو مجری صداوسیما اعلام کردند زمانی بابت طرح یک پرسش در صداوسیما درباره عملکرد سازمان ثبت اسناد از سوی رئیس پیشین قوه قضاییه مورد بازخواست قرار می‌گیرند و حتی احضار نیز می‌شوند؛ هرچند با وساطت رئیس سازمان صداوسیما مسئله حل می‌شود. در برنامه دیگر، یک روحانی در انتقاد از ساخت‌وسازهای مجلل در قم سخن می‌گوید و در لابه‌لای سخنانش نام آملی‌لاریجانی و حوزه علمیه مجللش را می‌آورد: «این حوزه‌های مجلل در قم و مدارس مجلل چند درصد مال مراجع تقلید صاحب رساله است که هیچ نسبتی با حاکمیت و دولت برحسب ظاهر ندارند؟ مال رئیس سابق قوه قضاییه یا رئیس سابق مجلس یا امام‌جمعه فلان شهر است».

در برنامه سوم، محمدعلی وکیلی، نماینده تهران در مجلس مهمان برنامه «میدان انقلاب» با اجرای وحید یامین‌پور است و عملکرد آملی‌لاریجانی در رابطه با برخورد با مطبوعات را نقد می‌کند:‌ «قبل از آمدن آقای رئیسی، خط قرمز مهمی که به‌صورت نانوشته در رسانه‌های ما حاکم بود، نزدیک نشدن به قوه قضاییه بود؛ به‌گونه‌ای که شما کمترین نقد را در رسانه‌های ما پیرامون دستگاه قضا شاهد بودید. اگر رسانه‌ها امنیت خاطر را پیدا می‌کردند که همچون دیگر قوا از همین میزان آزادی بیان حداقلی که در خصوص عملکرد دیگر قوا بهره‌مند هستند، درباره قوه قضاییه هم بهره‌مند می‌بودند، حتماً این پرونده جدیدالکشف در درون دستگاه قضا یا زودتر کشف می‌شد یا چنین جرمی اصلاً شکل نمی‌گرفت»

برنامه بعدی که از آنتن صداوسیما، رئیس پیشین قوه قضاییه را نقد می‌کرد یکی دیگر از برنامه‌های شبکه افق بود. در این برنامه فردی با نام میلاد گودرزی می‌گوید: «دستگیری طبری خوشحال کننده است، ولی این که بگوییم همه فسادها زیر سر فلان مسئول دفتر و فلان معاون بوده، برای مردم باورپذیر نیست. مگر می‌شود چنین فسادهایی در دفتر کسی پیدا بشود و خودش خبر نداشته باشد؟ صاحب دفتر از مسئول دفتر معمولاً مهم‌تر است.»

در کنار صداوسیما، به‌ویژه شبکه افق، که این روزها پیش‌قراول حمله به آملی‌لاریجانی است، دیگر سایت‌ها و خبرگزاری‌های منتسب به جناح راست نیز گزارش‌هایی در نقد رئیس پیشین دستگاه قضا منتشر کرده‌اند. سایت بولتن‌نیوز و خبرگزاری مهر در هفته‌های اخیر در گزارش‌هایی عملکرد آملی‌لاریجانی و همچنین حمایتش از اکبر طبری را مورد نقد قرار داده‌اند. بولتن‌نیوز در مطلبی با عنوان «گران‌نمایی ۸۲ میلیاردی آقای پسرخاله»، مدعی فساد مالی فردی به نام عبدالله رنجبر می‌شود و این فرد را «پسرخاله دو نفر از سران قوا» معرفی می‌کند. منظور او از دو نفر از سران قوا علی لاریجانی، ریاست مجلس و همچنین صادق آملی‌لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه است.

جریان رهپویان انقلاب و تشبیه صادق لاریجانی به مرحوم منتظری
خبرگزاری مهر هم با انتخاب تیتر «آیا نظر آملی‌لاریجانی درباره طبری عوض می‌شود؟» می‌نویسد: «انتظار می‌رود رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که نزدیک به ۱۰ سال سکانداری قوه قضاییه را بر عهده داشت و در دوره مسئولیتش بارها بر حفظ استقلال دستگاه قضایی، تمکین به نظر کارشناسی قوه قضاییه و احترام به آرا محاکم تأکید کرده بود، در بیانیه‌ای جدید ضمن تمکین عملی به دیدگاه‌هایش در دوران قاضی‌القضاتی، موضع خود در قبال پرونده اکبر طبری را اصلاح کند.»

کلیپ‌های صداوسیما گرچه درشبکه‌های اجتماعی گشت و دیده شد، اما برخی موارد مهم در این هجمه‌ها کمتر دیده شد، از جمله مطلب مدیر مسوول سایت جهان‌نیوز که رسانه جمعیت رهپویان انقلاب و علیرضا زاکانی شناخته می‌شود؛ همان فردی که اولین بار موضوع طبری را مطرح کرد. در این مطلب با عنوان «چه کسانی پشت‌پرده شایعه اخیر درباره آملی لاریجانی هستند؟»، به نظر می‌رسد تلاش شده این جریان از انتشار شایعه نامه نجف مبرا شود و بدون پاسخ به این سوال که چرا اول بار شایعه نامه‌نگاری آملی به رهبری در کانال «خبر فوری» و باشگاه خبرنگاران صداوسیما منتشر شد، موضوع به گردن ضدانقلاب، جریان احمدی‌نژاد، فتنه‌گران و آنچه «جریان سکولار حوزه» خوانده شده می‌اندازد. اما نکته عجیب در این مطلب، تشبیه صادق لاریجانی به مرحوم آیت‌الله منتظری است: «ضدانقلاب به ظن باطل خود، به دنبال شبیه‌سازی و یا حداقل ایجاد زمینه‌های برای تکرار مدل‌های رفتاری همچون مرحوم منتظری پس از فتنه مهدی هاشمی و منافقین و همچنین هاشمی رفسنجانی پس از فتنه ۸۸ و حتی احمدی نژاد پس از برخورد قضایی با مشایی و بقایی است.» نویسنده خود متوجه سنگینی این مشابهت‌سازی شده و می‌افزاید:«شاید جناب آملی لاریجانی از این بند و مشابهت‌سازی دلگیر شوند ولی بیان این جملات بیشتر برای یادآوری محاسبات و طمع ضدانقلاب است»

حامیان دیروز، مهاجمان امروز
اصولگرایان و حامیان دیروز آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در هجمه به «قاضی‌القضات» سابق گرچه گوی سبقت را از هم ربوده‌اند، اما از این نکته غافل‌اند که باید برای حمایت‌های بی‌چون‌وچرا خود از رئیس پیشین قوه قضاییه و جلوگیری از بیان هر نقدی درباره او به افکار عمومی باید پاسخ دهند. آنان که در دوران ۱۰ ساله ریاست آملی‌لاریجانی بر دستگاه قضا کوچک‌ترین نقد به رئیس قوه قضاییه و عملکرد او را مساوی با مخالفت با نظام و رهبری می‌دانستند، چرا امروز دست به افشاگری‌ها زده‌اند؟!

منبع: خبرگزاری ایرنا
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیبل انتقادات اصولگرایان شده است
آغاز رودررویی اصولگرایان با آیت‌الله آملی لاریجانی؟ ماجرا چیست؟
مدتی است آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیبل انتقادات بویژه از سمت اصولگرایان شده است.

آفتاب‌‌نیوز :
می‌گویند صداوسیما و فراتر از آن جریان اصولگرایی در رویکرد جدید خود در نقد و بازخواست از صادق لاریجانی به یک تناقض اساسی بر خواهد خورد. اینکه چطور یک‌شبه رویکردشان نسبت به رئیس سابق قوه قضائیه تغییر کرده است؟ آنها که تا پیش از این هیچ‌گونه نقدی را بر قوه قضائیه برنمی‌تابیدند و نقدهای جریان یا چهره‌های اصلاح‌طلب و مستقل را در راستای دشمنی و تضعیف این قوه تفسیر می‌کردند چطور خودشان یک‌شبه منتقد شده‌اند؟

برخی معتقدند ماجرا، جدال طیف‌هایی با طیف لاریجانی‌ها در قوه قضائیه است و برخی معتقدند که اصولگرایان فراتر از آن به دنبال لاریجانی‌زدایی از ساختار قدرتند. در این صورت ماجرا صرفا محدود به رئیس سابق قوه قضائیه نخواهد ماند و علی لاریجانی هم هدف گرفته خواهد شد.

به نوشته روزنامه شرق؛ دو هفته پیش نخستین‌بار این باشگاه خبرنگاران جوان بود که در اقدامی کم‌سابقه با نشر شایعه مربوط به ترک ایران از سوی آیت‌الله لاریجانی و کوچ به سمت نجف به آن خبر جنبه رسمی‌تری بخشید، در حالی‌که می‌توانست مانند ده‌ها خبر این‌چنینی از کنار آن بگذرد. پشت‌بند آن هم در دو برنامه مجزا باز هم در اقدامی کم‌سابقه بحث‌های عجیبی برای نخستین‌بار درباره ریاست پیشین قوه قضائیه مطرح شد و دو مجری صداوسیما اعلام کردند که زمانی بابت طرح یک پرسش در صداوسیما درباره عملکرد سازمان ثبت اسناد از سوی رئیس قوه قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی، مورد بازخواست قرار می‌گیرند و گفته می‌شود که عوامل بیگانه در صداوسیما نفوذ کرده و دادستان هم علیه آنها اعلام جرم می‌کند و متعاقب آن احضار می‌شوند.

در برنامه دیگری هم یک روحانی در انتقاد از ساخت‌وسازهای مجلل می‌گوید که اشرافیت در زمان پهلوی، اجتماعی و در زمان ما مذهبی است: «قبل از گیردادن به ویلاهای لواسان به حوزه لواسان باید گیر بدهید. این حوزه‌های مجلل در قم و مدارس مجلل چند درصد مال مراجع تقلید صاحب رساله است که هیچ نسبتی با حاکمیت و دولت برحسب ظاهر ندارند؟ مال رئیس سابق قوه قضائیه یا رئیس سابق مجلس یا امام‌جمعه فلان شهر است». اشاره مشخص این آیت‌الله به آملی‌لاریجانی و ناطق‌نوری است.

همسو با طرح این مباحث در رسانه ملی، علیرضا پناهیان، سخنران معروف، توییت عجیبی منتشر کرد. او نوشت: «تعبیر «آخوند درباری» یک تعبیر رایج در ادبیات معمار انقلاب است. حضرت امام بارها به آخوندهای درباری حمله کردند و از تعبیر «آخوند کثیفِ درباری» تا «افعی» و ... علیه آنها استفاده می‌کردند. سؤال این است که آیا دیگر در این زمان آخوند درباری نداریم؟ نوآخوندهای درباری چه کسانی هستند؟».

اخیرا و در ادامه ماجرای پرحاشیه شهرک باستی‌هیلز لواسانات، بحث شهرک جدید در حال ساخت کلاک هم مطرح شده است، ولی فرماندار شمیرانات گفته بود که ساخت این شهرک با حکم رئیس سابق قوه قضائیه بوده و وزارت کشور،‌ استانداری تهران و فرمانداری در آن هیچ نقشی نداشته‌اند! سایت بولتن‌نیوز متعلق به اصولگرایان هم گزارشی با تیتر «گران‌نمایی ۸۲ میلیاردی آقای پسرخاله» را به نقل از یکی از شبکه‌های اجتماعی بازنشر کرده و نوشته بود: «عبدالله رنجبر، فرزند حاجی‌آقا متهم فساد بانک سرمایه که تنها توانسته ۸۰ میلیارد تسهیلات از بانک بگیرد و ۸۲.۵ میلیارد تومان هم در تهاتر گران‌نمایی کرده است خودش را پسرخاله دو نفر از سران قوا معرفی کرده بوده». البته به نظر می‌رسد که این فرد در اصل پسرعمه دو نفر از سران قوا بوده نه پسرخاله.

پیش از این در گزارشی که از پردمه، روستای پدری لاریجانی‌ها منتشر شده بود، خبرنگاری به سراغ عمه لاریجانی‌ها رفته و نوشته بود: «به او عمه حاجی‌خانم رنجبر هم می‌گویند، منظرخانم مادر علی رنجبر است ... دکتر علی رنجبر از بزرگ‌ترین تاجران ایران و مالک قبلی شرکت روغن غنچه به‌اضافه اردشیر‌ها و دیگر صاحبان بزرگ صنایع خرد و کلان». به تازگی خبری هم درباره تنش لفظی بین صادق لاریجانی و یک خاله‌زاده دیگر در جلسه چند روز پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد اما احمد توکلی در واکنش، آن را اختلاف‌نظر در نحوه اداره جلسه بین خود و رئیس مجمع و یک امر داخلی خواند. مادر احمد توکلی دخترخاله لاریجانی‌هاست.

اواخر تیرماه بود که خبر دستگیری اکبر طبری، معاون اجرایی ریاست سابق قوه قضائیه که همراه او به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بود منتشر شد. پیش از این اما اخبار مرتبط با او ابتدا از سوی یک نماینده سابق مجلس و از مخالفان سفت‌وسخت علی لاریجانی مطرح و دنبال می‌شد. علیرضا زاکانی از طبری به‌عنوان فرد فاسدی نام برده بود که دو رئیس قوه قضائیه را بیچاره کرده بود. دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، سخنان علیرضا زاکانی، از چهره‌های اصولگرا، درباره فساد مالی معاون اجرائی سابق قوه قضائیه را «کذب محض»، «توهین به دو رئیس قوه قضائیه» و «ابزاری برای پروژه تخریب» صادق لاریجانی خوانده بود. خبرگزاری ایرنا هم بعدا گزارشی در همین‌باره نوشت، اما دفتر لاریجانی در جوابیه‌ای به خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرائی حوزه ریاست قوه قضائیه «قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب‌بودن آن محرز شده بود». با وجود این تکذیبیه‌ها اما طبری بازداشت شد. اتهامات طبری ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضائی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی دستگاه‌های قضائی عنوان شده است. علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گفته است: «مدیریت قوه اکنون عملیات پاک‌سازی را از درون دستگاه قضائی آغاز کرده و در پاک‌سازی بیرونی هم هیچ‌وقت توقفی در کار نخواهد بود».

تضعیف موقعیت ریاست سابق قوه قضائیه فقط ماجرای یک فرد نیست، بلکه به‌طورقطع نه‌تنها روی آینده سیاسی صادق لاریجانی، بلکه روی آینده علی لایجانی هم تأثیر خواهد گذاشت؛ فردی که به نظر یکی از محتمل‌ترین گزینه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ خواهد بود. در طیف اصولگرایی، لاریجانی و جریان نزدیک به او حسنه‌ترین روابط را با دولت فعلی دارند و از همین منظر هم مورد خشم و کینه بخشی از اصولگرایان قرار دارند، آن هم در حالی‌که اصولگرایان روزبه‌روز فاصله خود را با حسن روحانی نه‌تنها بیشتر می‌کنند، بلکه بدل به مخالفان سرسخت او شده‌اند. بخشی از اصولگرایان به‌هیچ‌عنوان تمایلی به قدرت‌گیری علی لاریجانی ندارند و نامزدهای موردنظر خود را برای ۱۴۰۰ دنبال می‌کنند. در آن یکشنبه سیاه معروف مجلس، احمدی‌نژاد فیلم مخفی جلسه سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی را منتشر کرد که در آن ادعا می‌شد فاضل لاریجانی به دنبال دریافت رشوه یا حق‌وحساب در ازای جوش‌دادن یک‌سری معامله یا حل‌وفصل یک‌سری پرونده با استفاده از روابطش با برادرش است. رویه اخیر اصولگرایان در ارتباط با برادران لاریجانی حاکی از این است که اختلافات آنها زودتر از آنچه تصور می‌شد علنی شده است.

روزنامه «اعتماد» نیز در این‌باره نوشته است: ۷ ‌ماه و ۹ روز پیش بود که صادق آملی‌لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد تا رسما پایان ماموریتش در قوه ‌قضاییه جمهوری اسلامی بعد از ۹ سال و ۴ ماه و ۱۷ روز اعلام شود. آملی‌لاریجانی ردای قاضی‌القضاتی را ۵ ماه و ۱۰ روز پیش به سیدابراهیم رییسی واگذار کرد و ردای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را پوشید اما درست از همان زمان به بعد روزگارش دگرگون شد. رییس سابق قوه ‌قضاییه و نهاد تحت مدیریتش که به گواه اظهارات فعالان اصلاح‌طلب و اصولگرا از جمله افراد و ارگان‌هایی بوده که تا همین چندی قبل، عملا در لیست «خطوط قرمز» قرار گرفته و به ‌اصطلاح ممنوع‌الانتقاد بود، اما با حضور آملی‌لاریجانی در مقام ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام که به‌ تعبیری، مهم‌تر و لااقل سیاسی‌تر از ریاست دستگاه قضاست، انتظار می‌رفت که این خصلت نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل شود تا نهادی که روزگاری با ریاست آیت‌الله هاشمی‌ رفسنجانی هدف شدیدترین انتقادات قرار می‌گرفت، با حضور آملی‌لاریجانی از انتقادات مصون بماند.

اما چنین نشد که نشد. حضور آملی‌لاریجانی در جمع مصلحت‌دانان، گویی به عنوان نوعی «تابوشکنی» برداشت شد و صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز در نقش پیشقراول این جریان «منتقد اما مصون از توقیف» وارد بازی شد، آن‌هم بازی با چهره‌ای همچون آملی‌لاریجانی که زمانی از هر نقدی مبرا بود. او که روزگاری به گواه اظهارات فعالان سیاسی، نقدش مساوی بود با اقدام به جرم، حالا به صورت روزانه در برنامه‌های زنده شبکه‌های مختلف صداوسیما نقد می‌شود و فعالان سیاسی و مذهبی به انتقاد از عملکرش به‌عنوان رییس قوه‌ قضاییه می‌پردازند. روزی به بهانه «باستی‌هیلز لواسان» از کم‌کاری او در مدیریت دفترش سخن به میان می‌آید و ماجرای بازداشت اکبر طبری را به بیننده یادآوری می‌کنند. روز بعد، دو مجری صداوسیما با ادبیاتی مملو از طعنه و تمسخر از شکایت قوه قضاییه تحت مدیریت آملی‌لاریجانی از خود و دیگر اصحاب رسانه، سخن به میان می‌آورند و روزی دیگر هم، یک شخصیت مذهبی از «حوزه علمیه لاکچری وابسته به رییس سابق قوه‌ قضاییه» گلایه کرده و این موضوعات را بدعتی در دین توصیف می‌کند.

موضوع انتقادات به آملی‌لاریجانی اما در همان برنامه‌ها و شبکه‌های سیاسی‌تر صداوسیما محدود نماند و حالا از «افق» به «شبکه سوم سیما» و مجری نزدیک به جبهه پایداری رسیده است. برنامه «میدان انقلاب» که با اجرای وحید یامین‌پور روی آنتن می‌رود، از جمله برنامه‌هایی است که همواره «جام‌جم» را به جناحی بودن متهم کرده اما این‌بار موضوع آن متفاوت از همیشه بود؛ «آزادی رسانه.»

پیام تیرانداز، مدیرعامل خبرگزاری فارس و محمدعلی وکیلی، مدیرمسوول روزنامه ابتکار و نماینده مجلس، دو میهمان برنامه‌ای بودند که در آن، از ظرف اندک مسئولان جمهوری اسلامی در برابر انتقادات رسانه‌ها و خبرنگاران گفته شد. گلایه‌هایی که بدون اشاره به نام اشخاص آغاز شد اما به سرعت به نقطه قابل‌توجه رسید؛ «صادق آملی‌لاریجانی.» سیبل روزهای اخیر صداوسیما که در این برنامه نیز از هجمه‌ها بی‌نصیب نماند تا علاوه بر انتقادات میهمان اصلاح‌طلب در یک برنامه اصولگرایانه، با تایید آقای مجری مواجه شد که به لحاظ سیاسی احتمالا به قاضی‌القضات سابق نزدیک‌تر است تا وکیلی اصلاح‌طلب.

خبرگزاری فارس به لطف حضور مدیرعاملش در این برنامه تنها خبرگزاری است که متن کامل آن را پوشش داده ولی با یک نکته جالب، آن‌ هم سانسور عامدانه بخشی از اظهارات وکیلی که قوه‌ قضاییه را «خط قرمز امروز و دیروز جمهوری اسلامی برای مطبوعات» توصیف کرده است. وکیلی در این برنامه گفت که «قبل از آمدن آقای رییسی، خط قرمز مهمی که به صورت نانوشته در تمام رسانه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا حاکم بود و همچنان هم هست، نزدیک نشدن به قوه قضاییه بود، به‌گونه‌ای که کمترین نقد پیرامون عملکرد دستگاه قضایی را در رسانه‌های ما شاهد بودید.» این خبرگزاری با حذف عبارت «همچنان هم هست»، از اظهارات وکیلی، عملا موضوع را به قوه‌ قضاییه آملی‌لاریجانی منحصر کرده است.

یامین‌پور نیز در برنامه زنده صراحتا اعلام کرد که «قوه‌ قضاییه مصونیت فوق‌العاده‌ای برای خودش ایجاد کرده بود که قربانی آن، همه جریان‌های سیاسی بودند.» جمله‌ای که گویا پیام روشنی در دل خود دارد، آن هم اینکه رسانه ملی یا به عبارتی صحیح‌تر، طیف اصولگرای حاکم بر برخی شبکه‌های این سازمان، عزم مصونیت‌زدایی از قوه‌ای انتصابی را کرده‌اند؛ موضوعی که درصورت تحقق می‌تواند خبر از رویکرد شدیدتر «جام‌جم» در قبال قوای انتخابی بدهد. با این حال اما همچنان یک سوال به قوت خود باقی است، آن هم اینکه اقدامات صداوسیما و همراهی اصولگرایان در انتقاد از مسوولان سابق قضایی برای مقابله با فساد است یا موضوع به شخص آملی‌لاریجانی بازمی‌گردد؟

پاسخ به این سوال حداقل در مقطع کنونی نه ساده است و نه ممکن، بنابراین چاره‌ای نیست به جز مرور تاریخ و بازخوانی رابطه رییس سابق قوه‌ قضاییه و صداوسیمای جمهوری اسلامی. آنچه توضیح واضحات است، رویکرد متفاوت جام‌جم در قبال قوای انتخابی و انتصابی است. «رسانه ملی» و مجریان و برنامه‌سازانش که برای دولت، گاندوهایی درنده‌خو ساخته و پرداخته‌اند و بارها و بارها نیز بر مجلس تاخته‌اند، از قوه‌ قضاییه و نقصان‌های احتمالی دستگاه عدلیه، چیزی نگفته‌اند که نگفته‌اند ولی با این حال، پس از تاکیدات مکرر رهبری در زمینه مبارزه با فساد بدون در نظر گرفتن مناسبات جناحی و نقش ویژه این دستگاه در برخورد با مفسدان اقتصادی، رویکرد رسانه ملی نسبت به قوه‌ قضاییه تغییرات اندکی به خود دید ولی این موضوع نیز تحمل نشد تا جایی که آملی‌لاریجانی در اظهاراتی صراحتا به انتقاد از رویکرد این سازمان در قبال قوه‌ قضاییه پرداخت. صاحب عالی‌ترین کرسی دستگاه قضا در روزهای نه چندان دور و نه چندان نزدیک، در دوم تیر ماه ۹۳ پس از تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی، یکی از صریح‌ترین انتقادات خود از صداوسیما را به زبان آورد و اظهار کرد: «از صداوسیما گلایه‌مندم، زیرا برخی برنامه‌هایش درباره قوه‌ قضاییه صددرصد مخرب بود. در این برنامه‌ها بدون حضور طرفین و به صورت یکجانبه دستگاه قضایی را به محاکمه کشیدند. صداوسیما رسانه ملی است و نباید حیاط خلوت برخی افراد خاص شود. در یک برنامه مجری و تهیه‌کننده دست به دست هم می‌دهند و قوه‌ قضاییه را یک‌جانبه محاکمه می‌کنند، فردی هم می‌آید و در این برنامه می‌گوید بدون پارتی نمی‌توان در قوه‌ قضاییه کاری کرد.» آملی‌لاریجانی مستقیما برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما را در آن سال هدف قرار داد و در نتیجه رویکرد این رسانه با قاضی‌القضات سابق و دستگاه تحت مدیریتش دوباره به روال سابق برگشت؛ «انتقاد بی‌انتقاد.»

حضور آملی‌لاریجانی در راس مجمع تشخیص مصلحت نظام همانا و رونق بازار شایعات اطراف او نیز همانا. موضوع از «فساد» اکبر طبری، مسوول اجرایی دفترش آغاز و با تاییدش شدت گرفت ولی با شایعه بازداشت عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستانش و تکذیبش هم فروکش نکرد. یک ‌روز توییتر باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری وابسته به صداوسیما، از نامه‌اش در انتقاد از اقدامات رییسی در بازداشت طبری نوشت و روز بعد، موضوع مهاجرتش به نجف به نُقل محافل مجازی بدل شد. البته همه این موضوعات تکذیب شد ولی مطابق انتظار و رسم معمول جامعه ایرانی، تکذیبیه گاهی به‌مثابه تاییدیه غیررسمی تلقی می‌شود و خود عاملی برای انتشار گسترده‌تر موضوع در شبکه‌های مجازی.

حال این موضوع را کنار اتهاماتی که پیش‌تر طیف نزدیک به پایداری‌ها و رییس‌جمهوری سابق درباره برخی اعضای خانواده صادق آملی‌لاریجانی مطرح کردند، بگذارید تا سوالات بیشتری ذهنتان را به خود مشغول کند.

در این بین برخی ناظران معتقدند که اقدامات صداوسیما در انتقاد یا به‌زعم آنان تخریب آملی‌لاریجانی را نمی‌توان انتقام‌گیری شخصی جام‌جم از او دانست، بلکه باید موضوع را در بستری گسترده‌تر تحلیل کرد. آملی‌لاریجانی قوه‌ قضاییه را ترک کرده و صداوسیما مرتبا از فضای بسته‌ای که او در دستگاه عدلیه ساخته بود، انتقاد می‌کند و این رویداد با یک عینک آینده‌نگر یعنی هشدار نامحسوس به مسئولان فعلی. قاضی‌القضات جدید جمهوری اسلامی از ابتدای حضورش در این قوه، تاکنون رویکردی متفاوت با آملی‌لاریجانی درپیش گرفته و به همین واسطه گاه و بی‌گاه تشویق اصلاح‌طلبان را نیز به همراه داشته است، ولی همزمان برخی ناظران معتقدند که صداوسیما با یادآوری روزگار سپری شده بر این قوه و انتقاد از آن، خواستار چرخش این قوه و روی خوش آنان به انتقادات شده است.

چه چنین باشد و چه نباشد، چه گفتمان فعلی «جام‌جم» در راستای مقابله با فساد باشد و چه انتقام شخصی، چه آن را پیامی نامحسوس به دیگران بدانیم یا صرفا تسویه‌حساب سیاسی با آملی‌لاریجانی، تفاوتی در اصل موضوع نمی‌کند. «رسانه ملی» بارها و بارها، حتی از تریبون‌های رسمی همچون صحن علنی مجلس، «میلی» خطاب شده و تحلیلگرانی گفته‌اند که در رقابت با شبکه‌های اجتماعی جا مانده اما به هر حال، همچنان تاثیرگذار است و چه‌ بهتر که خط‌شکن، سازمانی باشد با پشتوانه‌ای به‌مراتب مستحکم‌تر از رسانه‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی. رویکرد فعلی صداوسیما اگر با چاشنی فسادستیزی همراه شود و همه دستگاه ها را دربر ‌بگیرد، می‌تواند نوید روزگاری نو در ارتباط رسانه‌ها با دستگاه عدلیه را دهد؛ روزگاری که انتقاد به آنان چون دولت و شخص رییس‌جمهوری عاری از هزینه باشد و ترس توقیف بر جسم و جان ننشیند.

فرید مدرسی - روزنامه‌نگار - نیز امروز به نقل از «ارگان اساتید و نخبگان بسیجی حوزه» در کانال تلگرامی خود نوشته است: «محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین و عضو فقهای شورای نگهبان یکشنبه هفته گذشته در دیدار مسئولان مرکز بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم خطاب به صادق لاریجانی گفت است: هرچند در مساله‌ای نظر ولی‌فقیه خلاف عقیده من باشد، موظفم که اطاعت کنم؛ چون ضررش کمتر از شکستن حرمت ولایت و حاکمیت است. فلانی می‌گوید اگر این کار را نکنید نجف می‌روم! خوب بروید، آیا با رفتن شما قم به‌هم می‌خورد؟ شما در قم بودنتان هم خیلی موثر نبود؛ چه رسد که نجف بروید. رییس دفتری که ۱۰ سال، جای مهمی را اداره کرده دستگیر می‌شود، بعد اعتراض می‌کند که چرا گرفتید؟! به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند! آیا ارث پدرت بود؛ از کجا آوردی ساختی؟

منبع: خبرگزاری ایسنا
گزارش خطا

متن و تصویر نامه‌ «صادق لاریجانی» به رهبری؛ 
روز پنج‌شنبه دهم مردادماه «آمدنیوز» در خبری اختصاصی، از نحوه‌ی بازداشت «اکبر طبری»، نوشت و خبر داد که وی طی نامه‌ای به «علی خامنه‌ای» در حمایت ازوي ، استجازه برای مهاجرت به نجف کرده است. 
چند روز پس از انتشار این خبر، کاربران توییتر این درخواست را پر رنگ کردند تا در نهایت، رئیس مجمع با پوشش «روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت» ناچار به واکنش شد و در دروغی وقیحانه، ارسال نامه «صادق لاریجانی» به «علی خامنه‌ای» درباره برخی متهمان اکبر طبری و یا هجرت به نجف اشرف را «از اساس کذب محض» دانست و مدعی شد «به هیچ عنوان صحت ندارد!!»

پس از این واکنش «آمدنیوز» به ناچار، برای به تصویر کشیدن دروغ‌های وقیحانه‌ی برخی مقامات جمهوری اسلامی، تصویر و متن نامه‌ی «صادق لاریجانی» به «علی خامنه‌ای» را منتشر می‌کند. گرچه ممکن است یکی از منابع خبری این رسانه پس از انتشار نامه، دچار مشکل شود.

ذکر این نکته ضروری است که این نامه شش روز پس از بازداشت «اکبر طبری‌پور» نگاشته شده؛ زمانی‌که «صادق لاریجانی» سراسیمه و آشفته به بیت رهبری رفت تا با رهبر جمهوری اسلامی ملاقات کند اما به بهانه‌ی «بیماری رهبری»، به وی وقت ملاقات داده نشد 
و این نامه از سر عصبانیت و استیصال در همان بیت رهبری برای «علی خامنه‌ای» نوشته و به «اصغر حجازی» از اعضای اصلی «حلقه نارمک» تحویل داده شد. 

گفتنی است ملاقات‌های منظم هفتگی «صادق لاریجانی» با «علی خامنه‌ای» که در زمان ریاست او بر قوه قضائیه، حتی بدون حضور «مجتبی خامنه‌ای» برگزار می‌شد. مدتی است لغو شده و وی حتی اجازه‌ی ملاقات رهبری را نیز به طور ماهیانه از دست داده است. 

مروری بر متن این نامه نشان می‌دهد «صادق لاریجانی» با زبانی «گستاخانه» و «خارج از عُرف مقامات رسمی کشور» با رهبر جمهوری اسلامی سخن گفته و در برخی موارد نیز وی را به طور بی‌ادبانه و خارج از این رسم مقامات کشور، خطاب قرار داده است. 

پس از انتشار این نامه باید دید واکنش «هواداران رهبر جمهوری اسلامی»، به لحن گستاخانه‌ی «صادق لاریجانی» نسبت به «علی خامنه‌ای» چه خواهد بود؟
 

متن نامه‌ی «صادق لاریجانی» به «علی خامنه‌ای» بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ادام‌الله ظلکم الوارف
سلام علیکم
مستحضرید که از ابتدا تمایل به ریاست در قوه قضائیه نداشتم، اما با اصرار جنابعالی این مسئولیت خطیر را پذیرفتم. 
در ابتدای سال قبل هم مجددا تأکید کردید باید از مسند ریاست کنار بروم که باز هم فرمان از جنابعالی بود و تسلیم و تمکین از اینجانب. 
با این‌که در کل دوره به خاطر صیانت از حریم نظام با شدیدترین وجه به فتنه‌گران و جریان انحرافی برخورد کردم. 
امروز متأسفانه اینجانب و همکارانم از جمله آقای «اکبر طبری‌پور» مظلوم، با همان چماقی از سوی برخی نزدیکان و اطرافیان و سازمان‌های تحت امر جنابعالی نواخته می‌شویم که قبل از آن، امثال احمدی‌نژاد ملعون و جریان انحرافی فاسد بر من و خانواده‌ام نواخته بودند.
سکوت جنابعالی در پرونده‌سازی‌های اطلاعات سپاه و مصاحبه‌های مکرر زاکانی و کریمی قدوسی را اگر به دستور برندارم، چاره‌ای نیست که به رضایت جنابعالی تفسیر شود. 
در صورتی‌که چنین است اقدامات این حقیر در جمهوری اسلامی، حتی در حد یک دهداری هم مشروعیت ندارد چه رسد به ریاست در عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری کشور. 
ضمن آن‌که از نظر جسمی و بیماری‌های محدوث هم، از اداره‌ی جلسات معذورم و ترجیح این است باقیمانده‌ی عمر را زبان بریده، به کنجی نشینم صم و بکم و به درس و بحث در حوزه نجف و بازگشت به مسیر توصیه شده ابوی مرحوم به عنوان مرجعیت دینی شیعیان بگذرانم. 

این وجیزه از باب استجازت به جناب حجت‌الاسلام حجازی تحویل شد. 

صادق لاریجانی آملی/ ۱۵ ذی‌القعده ۱۴۴۰ (۲۷ تیرماه ۹۸)
«اکبر طبری» معاون اجرایی بازداشت شده‌ی حوزه ریاست قوه قضائیه در دوران صدارت «صادق لاریجانی» در بخشی از اعترافات خود در بند دو- الف سازمان اطلاعات سپاه از پادرمیانی «قاسم سلیمانی» یکی از اعضای اصلی «حلقه نارمک» برای نجات باند فساد سازمان یافته‌اش در کرمان سخن گفته و نوشته است: «قاسم سلیمانی به مدت ۴۰ دقیقه در پردمه با آملی لاریجانی صحبت کرده و احکام یک پرونده فساد کلان مالی را تغییر داده است.»
اکبر طبری نوشته است: «... اواخر سال ۹۲ بود که شنیدم معاون بانک تجارت استان کرمان به اتهام اختلاس هفت هزار میلیارد تومانی بازداشت شد. عدد این اختلاس تا آن زمان رکورددار بود. من خیلی تعجب کردم که این عدد چطور در یک استان متوسط مثل کرمان اختلاس شده است. اصلا به قد و قواره اقتصاد کرمان چنین اختلاسی نمی‌آمد. حساس شدم و بعد از جلسه شورای معاونین از آقای خطیب حفاظت سوال کردم. آقای خطیب گفت ماجرا خیلی وسیع است و پای هواپیمایی ماهان و صندوق رسالت که بعدا شد بانک رسالت وسط است.

وی در ادامه نوشت: متهم اصلی این پرونده فردی است به نام «علی‌اکبر عمارت‌ساز» که در گزارش حفاظت نوشته بودند برادرش معاون «قاسم سلیمانی» در لشگر ثارالله بوده و شهید شده، خودش هم خانه‌زاد حاج «قاسم سلیمانی» بوده و با توصیه‌ی «حاج قاسم» به «داوری» رئیس وقت بانک تجارت، همه کاره‌ی سرپرستی بانک تجارت کرمان شد. «علی‌اکبر عمارت‌ساز» عامل شماره‌ی یک حاج «قاسم سلیمانی» بود. 
در گزارش مربوطه، حفاظت به آقای «آملی» نوشته بود که از محل ۷۰۰۰ میلیارد تومانی که «عمارت‌ساز» چک بانکی و ضمانت‌نامه‌ی جعلی صادر کرد، حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومانش مربوط به هواپیمایی ماهان و صندوق قرض‌الحسنه رسالت است. آقای «آملی» روی گزارش حفاظت نوشت «عرب‌نژاد» مدیرعامل هواپیمایی ماهان و «حسین‌زاده» مدیرعامل صندوق رسالت بازداشت بشوند.

معاون اجرایی پیشین حوزه ریاست قوه قضائیه در ادامه‌ی «تک‌نویسی»های خود نوشته است: یادم هست فردای آن روز که چهارشنبه بود، حدود ساعت ده صبح تلفن سیاسی دفتر زنگ خورد و خود حاج «قاسم سلیمانی» مستقیم با آقای «آملی» صحبت کرد. آقای «آملی» مرا صدا کرد گفت به آقای «جعفری» [دولت آبادی] بگو بازداشت «عرب نژاد» و «حسین‌زاده» را بگذارد برای شنبه. به من هم گفتند فردا می‌رویم پردمه آقای «قاسم سلیمانی» هم می‌آیند. بعد گفتند «حاج قاسم» ناهار هم مهمان است و روی کیفیت غذا خیلی حساسیت دارد و فقط ماست و دوغ و گوشت ارگانیک می‌خورد.

من شب حرکت کردم به سمت پردمه یک بره و سه تا مرغ را دادم دست سرایدار ویلای آقای آملی. حدود ساعت یازده حاج «قاسم سلیمانی» رسید به پردمه. به آقای «آملی» گفت در محیط بسته صحبت نکنیم برویم در باغ. حدود ۴۰ دقیقه در باغ قدم زدند. «حاج قاسم» که ناهارش را خورد و برگشت، آقای «آملی» من را صدا کرد و گفت به آقای «جعفری» [دولت آبادی] دادستان زنگ بزن و بگو تا زمانی که ابلاغ نکرده‌ایم، «عرب نژاد» و «حسین زاده» جلب نشوند.

طبری در ادامه نوشت: آقای «جعفری» [دولت آبادی] گفت اتهام این‌ها حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان اختلاس است من با چه قراری آزادشان کنم؟ تخلف این‌قدر بزرگ است که بدون وثیقه، چطور با کفالت آزادشان کنم؟
گفتم حق با شماست ولی لطفاً آزادشان کنید.

قرار شد اسم این دو نفر از پرونده بانک تجارت کرمان حذف شود. بازپرس زیر بار نمی‌رفت می‌گفت اصل پرونده این‌ها هستند. «عمارت‌ساز» نوچه‌ی این‌هاست. روزی که «عرب‌نژاد» و «حسین‌زاده» احضار شدند، آقای «جعفری» دادستان، بازپرس را معلق کرد، شعبه هم منحل شد.

مادر و همسر «علی‌اکبر عمارت‌ساز» رفتند دفتر آقای دکتر «حیدری» مشاور حقوقی بنده، و یک حق‌الوکاله ده میلیارد تومانی پیشنهاد کردند. من به آقای «حیدری» گفتم این پول تله است چون آقای «آملی» بخاطر توصیه «حاج قاسم»، به آقای «جعفری» دادستان گفته که پرونده را کش ندهید، این پرونده اعدامی هم نداشته باشد. همین هم شد برای «عرب‌نژاد» مدیرعامل هواپیمایی ماهان و «حسین‌زاده» مدیرعامل صندوق رسالت منع تعقیب صادر شد و «عمارت‌ساز» هم به جای اعدام، ۲۰ سال حبس گرفت. «حاج قاسم» خیلی خوشحال شد که آقای «آملی» تیم کرمانی‌اش را نجات داد و در دفتر آقای «آملی» خودم دیدم که دست آقای «آملی» را بوسید.

پیش‌تر «آمدنیوز» در گزارش خبری اختصاصی که در ۲۹ دی‌ماه ۹۷ منتشر شد، از فعالیت‌های «حمید عرب‌نژاد» در شرکت هواپیمایی ماهان برای انتقال تجهیزات و مهمات نظامی با هواپیماهای نظامی به سوریه پرده‌برداری کرده بود
توضيحات: 
جمله اخر را طوري مي كويد كويا ترامب و نتانياهوست كه مي كويد تجهيزات براى سوريه برده اند!!! 
اين مطالب (كلاهبرداري - اعمال نفوذ ووو) رسما تاييد نشده است، و اين سايت آمد نيوز مطالب مغلوط و قاطي بسيار نشر مي كند، 
اما اينكه شركت ماهان در صحنه جنك سوريه بشتيبان مقاومت است و در شرايط خطير در طول اين هشت سال؛ امري نيست كه بر كمتر مطلعي بنهان باشد، و يك شركت تجاري صرفا دنبال سود؛ در اين شرايط خطير و مهلك و همواره با تحريم ووو مواجه بودن؛ فعاليت نمى كند، و بايد خيلي معتقد باشد، و طبيعي است كه مسؤولين نظامي يا دولتي اكر امكانات و تسهيلاتي بخواهند بدهند اينجور شركتها را مقدم بدارند و بايد هم بدارند و كمترين كاري است كه بارى اينها انجام دهند، با توجه به ميدان كار (صحنه جنك با ابرقدرتها و ترورويستها) جايي نيست كه درآمدزا باشد و سود تلنبار بشود و بسيار محتمل است كه به بانكها بدهكار باشند، حالا جنين شركتي در ميان شركتها كلاهبردار اكر در خطر تعقيب قرار كيرد، و شخص متنفذي هم مطلع شود براى زمين نخوردن آن هر تلاشي مي كند، اينجور وساطتها براى اينجور موارد آيا مي شود حمايت از كلاهبرداران وباند اقتصادي فلان و بهمان تعبير شود؟!؟ البته براى كروههايي مثل آمد نيوز و دشمن مقاومت بعيد نيست، البته ما تاييد نمي كنيم جنين تعقيب قضايي بوده و يا جنين اعمال نفوذي بوده ... اطلاعي نداريم، اما محيط و بستر اين شركت و فعاليتها؛ و شخصيتهايي مثل غالب فرماندهان جنك امثال سليماني را مي شناسيم و امورى كه براى منفعتجويي شخصي نباشد و در شرايط مواجهه با دشمن و لزوم مخفي كاري و دور زدنها و دور ماندن از مراقبتها وووو .... را هم بايد در نظر بكيريم، اما نقل كرديم كه خواننده هم اين كزارشها را نشنيده نباشد و هم بتواند تحليل كند و با تلفيقات عوامل خارجي هم آشنا شود.
جنجال سازي براى ساختن مدارس علميه = دشمنان و دميدن براى تصفيه حساب
1- قرنهاست افتخار اميزترين بناهاى سرتاسرجهان اسلام ساختمان مساجد و مدارس علميه است كه غالبا بسيار نفيس و شاهكار هنري است و نه تنها امروز بسيار كران و غير قابل ارزش كذاري است بلكه در زمان خودش هم از ساختمانهاي بسيار نفيس بوده است، 
2- و غالب اين ساختمانها را حكومتها و متمولين با هزينه كردن ثروت عمرشان آنها را مي ساخته اند و جيزي نبوده كه مردم عادي بتوانند هزينه كنند يا حتى از خزانه عمومي كشور در طول تاريخ تامين شود، 
3- امروزه هم همينطور است توسط متمولين انفاق شده و ساخته مي شود با اين تفاوت كه نفاست و كيفيت ساختمانهاى امروزي هيج تناسب با ساختمانهاى قديم در زمان خودش ندارد و بسياربائينتر است
4- براى اينكه بهتر بفهميم ساختمان حوزه ها جقدر كم هزينه در نوع خودش بايد انرا با ساختمان دانشكاهها مقايسه كنيم و ببينيم كرانتر است ياارزانتر
5- مغلطه اي كه اينجا شده و مي شود اين است هر ساختمان كراني به معني اشرافيكري نيست، امروزه براى ساختن يك ترمينال اتوبوس جند هزار مليارد بايد هزينه كرد تا ساخته شود، در حاليكه جز باركينك يك خوابكاه ساده راننده ها و يك سالن مسافرين و انبار اثاثيه ها و جند مرافق عمومي و اداره آن ووووو جيز بيشتري ندارد؛ مدارس قديم طلبه ها اكر شاكهكار هنري نفيس بود و كران اما انجه طلبه از ان استفاده مي كرد يك حجره كوجك با ديوار اجر و كجي  ساده  و زندكي ساده تر در آن
6- البته ما كاري به تصفيه حسابهاى باندهاي سياسي امثال رجاله ها واين وسط لوث كردن وجهه دين و مؤسسات ديني و حوزه علميه و طلبه ووو كه با كمترين شهريه مي كذرانند
كزارش زير با عبارت و انشاي مغرضين نقل مي كنيم:
در این سال‌ها، ساخت و شروع به‌کار دست‌کم پنج مدرسه علمیه مجلل در ایران با جنجال‌ها و حواشی بسیاری همراه بوده که همگی آن‎ها متعلق به روحانیون بلند‌پایه و سرشناس حکومتی هستند. تعدادی از این مدارس مجلل در تهران ساخته شده‌اند. یک آمار رسمی می‌گوید تنها در تهران، ۶۳ 

 HYPERLINK "http://howzehtehran.com/Files/modiran" \t "_blank" مدرسه علمیه ساخته شده است که پشت سر آن‎ها مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی هم دیده می‌شوند.

در سایر شهر‌های ایران، به ویژه در قم هم مدارس مجلل دیگری ساخته شده‎اند که متولی و صاحب آن‎ها، مراجع تقلید یا روحانیون بلند‌پایه این شهر هستند.
پنج مدرسه‌ علمیه‌ مجللی که در این سال‌ها ساخت آن‎ها با جنجال‌های زیادی همراه شده است، به این شرح هستند:

 

۱- مدرسه علمیه خوانساری

«مدرسه علمیه آیت

 HYPERLINK "https://fararu.com/fa/news/165707/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85" \t "_blank" ‌

 HYPERLINK "https://fararu.com/fa/news/165707/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85" \t "_blank" الله «حاج سیدمحمدباقر خوانساری» با زیربنای هشت هزار متر که بی شباهت به کلیساهای قرون وسطی نیست، در سال ۱۳۹۲ افتتاح و در همان ایام با انتقاد‌های بی‌شماری همراه شد.

پرسش از منابع مالی ساخت این مدرسه از مهم‎ترین موضوعاتی بود که «هاشم حسینی بوشهری»، از مُدرسان حوزه علمیه قم در پاسخ به آن‎ها گفته بود: «پولش را حضرت ولی عصر رساند.»

از این مدرسه به عنوان یکی از مدرن‌ترین و مجلل‌ترین مدارس علمیه جهان نام برده می‌شود. این مدرسه در خیابان «جمهوری» شهر قم، حد فاصل میدان «سپاه» و خیابان «صفاییه» واقع شده است.

در مراسم افتتاح مدرسه، حجت الاسلام «محمدکاظم خوانساری»، فرزند آیت‌الله خوانساری که تولیت مدرسه را عهده‌دار است، گفته بود: «این مدرسه به آخرین فن‎آوری‌ها برای ساختمان مجهز است.» مقصود: وايفاي و برق اضطراري است
متولیان این مدرسه با گذشت حدود پنج سال از راه‌اندازی آن، هنوز گزارشی از منابع مالی این مدرسه ارایه نکرده‌اند!!!!.

 تصوير حوزه كه مي بينيد بيش از يك ساختمان جهاربنج طبقه مسقف ساده نيست 
۲- مدرسه امام کاظم عليه السلام (ناصر مکارم شیرازی)

مدرسه مجلل علمیه «امام کاظم» دی ماه سال ۱۳۹۳ در قم راه‌اندازی شد. از «ناصر مکارم شیرازی»، مرجع تقلید ساکن قم به عنوان صاحب این مدرسه نام برده می‌شود.

مکارم شیرازی در مراسم افتتاح این مدرسه گفته بود: «بخش قابل توجهی از هزینه‌های خرید زمین و ساخت این مدرسه از سوی خیرین تامین شده است.»
این مرجع تقلید هیچ نامی از این خیرین نبرد و هم‎چنین نگفت که در ساخت این مدرسه مجلل چه قدر پول خرج شده است؟!!!
مجمتع فرهنگی و مدرسه علمیه امام کاظم در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع و بالغ بر ۲۳ هزار متر مربع زیربنا احداث شده است. این مدرسه شامل ۱۰۰ مدرس و شبستانی با هزار و ۶۰۰ متر مربع است. سالن همایش‌های این مدرسه ۹۵۰ نفر ظرفیت دارد که به نمادی از اشرافی‌گری حوزه در ایران تبدیل شده است.

مکارم شیرازی از جمله مراجع تقلیدی است که به واسطه نزدیکی به حاکمیت، در حال حاضر مسوولیت اداره مراکز گوناگون آموزشی، پژوهشی، رفاهی، مذهبی و رسانه‌ای در شهر‌های مختلف ایران را برعهده دارد که از گردش مالی آن‏ها اطلاعاتی در دست نیست. = براى عوام مغلطه كرده است مدارس علميه و مراكز خيريه ها كه درآمد ندارد و هزينه بيشتر دارد.
 

۳- مدرسه ولی‌عصر (صادق لاریجانی)
پیش از نامه محمد یزدی، کم‎تر کسی می‌دانست صادق لاریجانی، رییس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام صاحب مدرسه‌ای در قم به نام «ولی‌عصر» است.

این مدرسه پیش از سال ۱۳۹۲، مدرسه محقری بود که گروهی از طلبه‌ها در آن درس می‌خواندند. اما سال ۱۳۹۲ به یک‌باره تبدیل به مجموعه‌ای شد که یزدی از آن به عنوان «کاخ» نام برده است. توسعه مدارس امري و مراكز خيريه با فراهم شدن بانيان امري معمولي و رايج است
در همان زمان هم اعتراض‌هایی به ساخت این مدرسه و تخلفات آن شد. به طوری که شهردار وقت قم پاسخ داده بود در ساخت این مدرسه «اعمال نفوذی» رخ نداده است.

«محمد دلبری» در آن زمان به خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضاییه توضیح داده بود: «مدرسه علمیه حضرت ولی عصر از نظر عوارض و پروانه کاملا قانونی بوده و حتی از نظر نما، رعایت جنبه مذهبی در آن صورت گرفته است.»

 

۴- مدرسه امام حسن (علی‌اکبر ناطق نوری)

مدرسه « امام حسن» که به «مدرسه علمیه لواسان» معروف شده، متعلق به «اکبر ناطق نوری» است؛ یکی دیگر از مدارسی که ساخت و راه‌اندازی آن با حاشیه‌ها و انتقاد‌های فراوانی همراه بوده است.

این مدرسه علمیه در سال ۱۳۷۲ به صورت رسمی افتتاح و زیر نظر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار گرفت. گزارش رسانه ‎ها حاکی از آن هستند که «حبیب‌الله عسگراولادی»، از مؤسسان و اعضای «حزب موتلفه اسلامی» هم در ساخت آن مشارکت داشته است.
به نوشته پانا، کلنگ این مدرسه سال ۱۳۶۵ توسط «محمد‌رضا مهدوی کنی» و اکبر ناطق نوری در زمینی که «حاج رضا کیانی» وقف کرده بود، به زمین زده شد.

اما در سال‌های اخیر برخی گفته‌اند که این مدرسه روی زمین‌های «غصبی» ساخته شده است و منابع مالی ساخت آن نیز مشکوک هستند. غصب از نظر فقها به معنای گرفتن مال کسی از روی ستم و به ناحق است.

ناطق نوری هم در پاسخ به این مطالب گفته بود: «این زمین نه جزو اموال منابع طبیعی است، نه از بنیاد گرفته شده، ملک ارثی یک معلم بازنشسته است.»

با این وجود، طلبه‌هایی هم‌چون «مهدی صدرالساداتی» که در فضای مجازی حرکتی برای مقابله با اشرافی‎گری راه انداخت، معتقدند مدرسه ناطق نوری که در سبک سنتی مدرسه ساخته شده، پول زیادی صرف آن شده است: «فضایی که می‎تواند ۶۰۰ طلبه داشته باشد، حدود ۱۵۰ طلبه دارد و همین خود اسراف است.» عين همين مغلطه براى ساختن دانشكاهها وجود دارد كه با هزينه يك دانشكاه مي شود هزار خانه براى دانشجويان ساخت
 

۵- مدرسه امام خمینی (کاظم صدیقی)

«کاظم صدیقی» یکی از امامان جمعه موقت تهران است که رابطه بسیار نزدیکی با ارکان قدرت در جمهوری اسلامی دارد.

صدیقی در منطقه «ازگل» تهران مدرسه‌ علمیه مجللی به نام «امام خمینی» دارد که از نظر بسیاری از طلبه‌ها، جزو مدارس گران‌قیمت و لوکس دینی محسوب می‌شود.

از صدیقی نقلی به این مضمون آمده است: «پول این حوزه را حضرت حجت رساند و حتی یک زمانی ۱۸۰ میلیون چک داشتم که با رفتن به "جمکران"، جور شد.»

صدیقی انتقاد‌ها از این مدرسه مجلل را نشانه‌ای از تلاش‌ها برای تخریب خود ارزیابی کرده و گفته است که مدرسه وی به هیچ وجه «تجملاتی» نیست.

احوال مسائل ديگر ايران و جهان
مومنی مطرح کرد:

حماقتی که فاجعه آفرید /هنوز روایت‏‌ها و ناگفته‏‌های بسیاری در مورد فاجعه‏‌ی سینما رکس وجود دارد
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شب بیست وهشت مرداد ۱۳۵۷، سینما رکس آبادان در آتش سوخت. در جریان اعتراضات اوج گرفته ی آن سال سینماسوزی اتفاق تازه ای نبود. تا نیمه ی مرداد ۵۷ و پیش از این فاجعه ۲۹ سینمای دیگر در ایران سوخته و چند تن هم کشته شده بودند، اما هیچ کدام در ابعاد و حساسیت با فاجعه ی سینما رکس قابل مقایسه نبود.

مریم گنجی: «۶۰۰ نفر را در سینما رکس آبادان زنده زنده سوزاندند» خبر تلخ بود و با خود درد آورد و ناباوری. دردی که پس از چهار دهه هنوز در جان و خاطره ی بازماندگان و مردم آبادان مانده و از ناباوری های فاجعه ای چنین هولناک کاسته نشده است. از فاجعه ی سینما رکس آبادان بیش از ۴۰ سال گذشته است، متهم اصلی اعدام شد اما ابهامات و گره های آن هنوز باز نشده و ناگفته ها همچنان باقی است. روایت متناقض تکبعلی زاده، متهم اصلی فاجعه با روایت ها و تفاسیر جریان ها و نیروهای سیاسی تفاوت بسیار داشت. در اوج اعتراضات انقلابی، رژیم و هر یک از گروه ها و جریان های سیاسی از این ماجرا روایت و تفسیری به دست دادند؛ روایت هایی که بیش از آنکه در جست وجوی حقیقت باشد مستمسکی بود برای محکوم کردن رقیب و مخالف. اما پرسش های بی شمار و دردناک را هیچ کدام از این روایت ها پاسخ نداد و التیام نبخشید. از این همه تنها آنچه مسلم است اینکه شب ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ سینما رکس آبادان در آتش سوخت و مردمی که به تماشای فیلم اعتراضی گوزن ها نشسته بودند، زنده در آتش سوختند. تنها راوی باقی مانده از عاملان فاجعه، روایت خود را گفت، روایتی که ساده بود و بیش از هرچیز فاجعه را محصول تصادف می دانست و این سادگی نمی توانست ابعاد فاجعه را باورپذیر کند و جایی که همه دنبال عامل سیاسی می گشتند، تصادف را جایی نبود. جایی که همه به دنبال دست های پشت پرده می گشتند روایت تکبعلی زاده بدون پیرنگ منطقی و علّیِ روشن، متکی بود بر حادثه و تصادف و اتفاق. حماقت جوان هایی که با امید شعله ور کردن آتش انقلاب در آبادان و ناآگاه از عواقب احتمالی کارشان فاجعه ای را رقم زدند. نمی دانستند و عوامل جانبی ابعاد فاجعه آمیزی به این نادانی بخشید. کسی نمی داند شاید تکبعلی زاده ناگفته های بسیاری را با خود پیش جوخه ی آتش برد.

آتشی که انقلاب را شعله‌ور کرد

شب بیست وهشت مرداد ۱۳۵۷، سینما رکس آبادان در آتش سوخت. در جریان اعتراضات اوج گرفته ی آن سال سینماسوزی اتفاق تازه ای نبود. تا نیمه ی مرداد ۵۷ و پیش از این فاجعه ۲۹ سینمای دیگر در ایران سوخته و چند تن هم کشته شده بودند، اما هیچ کدام در ابعاد و حساسیت با فاجعه ی سینما رکس قابل مقایسه نبود. تعداد کشته شدگان در سینما رکس که در گزارش اولیه تا ۶۰۰ نفر ذکر می شد و بعدها به ۳۸۷ نفر کاهش یافت و ابعاد سیاسی آن، حادثه ی رکس را به فاجعه ای تمام عیار نه تنها در ایران که در سطح جهانی تبدیل کرد. افکار عمومی ملتهب و متأثر از شرایط انقلابی، دست های رژیم و ساواک را پشت این جنایت می دید؛ بی عملی شاه و دربار که تنها به تسلیتی از راه دور اکتفا کرده بودند، انتقال سرتیپ رزمی، برگزاری جشن و مراسم پایکوبی به مناسبت سالگرد کودتای ۲۸ مرداد در کاخ مادر شاه در زمانی که مردم عزادارِ کشته شدگان سینما رکس بودند، سابقه ی تلاش های ساواک برای بدنام کردن مبارزان و مصادف بودن آن با سالگرد ۲۸ مرداد گمانه زنی ها را در مورد نقش رژیم و ساواک در این فاجعه تقویت می کرد. گمان عمومی بر آن بود که این فاجعه و نسبت دادن آن به نیروهای مذهبیِ مبارز تنها پاپوشی است که رژیم برای مخالفان خود دوخته است. رئیس شهربانی وقت که پس از کشتار قم به آبادان منتقل شده بود، متهم ردیف اول این فاجعه شناخته می شد.در مقابل حکومت پهلوی تلاش می کرد فاجعه ی سینما رکس را نتیجه ی فعالیت های مارکسیست های مسلمان با هدف ایجاد «وحشت بزرگ» معرفی کند. دولت پهلوی مشورت دولتمردانی چون راجی را که بر ضرورت واکنش و اقدامی فوری تأکید داشتند، نادیده گرفت و استراتژی سکوت حکومت در نزد افکار عمومی صحه ای بود بر نقش آن در این فاجعه. لوموند در تحلیلی از این فاجعه نوشت: «مقامات دولتی مسئولیت این آتش سوزی را به «عناصر آشوب طلب» بدون تدقیق بیشتر نسبت دادند اما مخالفان حکومت این اقدام را محکوم می کنند و می گویند دولت این کار را کرده است تا اوضاع را آشفته تر کند و بهانه ای برای سرکوب بیشتر به دست بیاورد.»سکوت حکومت، ممانعت روزنامه ها از پرداختن به فاجعه و اعلام نکردن عزای عمومی، عدم حضور درباریان و اعضای دولت در آبادان، مردم را جریحه دار کرده و عزاداری ها را به ناآرامی های اعتراضی علیه حکومت تبدیل کرد. این گونه بود که فاجعه ی رکس به شکلی غیرقابل ترمیم به حکومت پهلوی آسیب زد و اعتراضات مردمی را برای سرنگونی آن شتاب بخشید.گروه های سیاسی اما از سکوت دربار در مقابل فاجعه استفاده برده و با واکنش های خود بر تنور اعتراضات دمیدند. مهم ترین پیام از سوی امام خمینی از نجف ارسال شد که در آن به صورت مستقیم شاه و حکومتش را مسئول این فاجعه معرفی کرد. نمایندگان آیت الله شریعتمداری، آیت الله گلپایگانی و آیت الله مرعشی هم برای تحقیق در ابعاد فاجعه به آبادان سفر کردند. نامه محرمانه ی آیت الله شریعتمداری که در کیهان منتشر شد نشان می داد شریعتمداری با آنکه این واقعه را فاجعه ای هولناک و غیرانسانی دانسته است اما حاضر نشده رژیم مستقر را زیر سؤال برده و مسئول آن بداند. این مسئله را می توان در راستای تلاش های شریعتمداری برای دادن فرصت لازم برای اصلاح به حکومت شاه و مخالفت او با اقدامات انقلابی دید. ده روز پس از فاجعه ی رکس، عبدالرضا آشور، بازداشت شد؛ مردی که بسیاری از مردم آبادان او را عامی و بی سواد و شیرین عقل می دانستند. او که از راه های غیرقانونی وارد عراق شده بود، برای پرهیز از بازگشت به ایران ادعا کرد در آتش سوزی سینما رکس دست داشته است. ساواک گمان می کرد مقصر اصلی را یافته است اما شهربانی وقت و دادستان آبادان او را بی گناه می دانستند و حتی با فشارهای دربار که درنهایت استعفای وزیر دادگستری را در پی داشت، حاضر به پذیرش گناهکاری او نشدند. حتی پس از آنکه با بازداشت مجرم اصلی، حسین تکبعلی زاده، بی گناهی آشور محرز شد، شاه و پرویز ثابتی، مقام امنیتی، همچنان او را عامل اصلی فاجعه ی سینما رکس می دانستند.

چه کسی آتش به جان‌شان زد؟
شایعات حکایت از آن داشت که حسین تکبعلی زاده، جوان فقیر، معتاد و شروری که سابقه ی بازداشت و زندان رفتن های مکرر داشت، ادعا کرده در ماجرای سینما رکس دست داشته است. ساواک و شهربانی شهر به شهر از آبادان و اصفهان تا بندرعباس در جست وجوی او بودند تا درنهایت در خانه اش پیدایش کردند. اظهارات تکبعلی زاده در بازجویی ها ضدونقیض بود و در نهایت در کوران حوادث انقلاب بازجویی هایش بی نتیجه ماند و همراه با دیگر زندانیان از زندان آزاد شد. او که نامش با مقاله ای در مجله ی جوانان امروز بر سر زبان ها افتاده بود و عذاب وجدان و هراس از اینکه انگ ساواکی بودن به او بزنند، رهایش نمی کرد خود را به نماینده ی مردم آبادان، محمد رشیدیان معرفی کرد. اما در گیرودار روزهای پس از انقلاب جایی برای پرداختن به این جوان یک لاقبا نبود. معرفی اش به وزیر کشور، صباغیان و تلاش هایش برای ارتباط با امام خمینی و نخست وزیر هم راه به جایی نبرد تا درنهایت پس از مدت ها دربه دری در همان آبادان بازداشت شد و این بار روایت خود را از فاجعه گفت. در روایت او فرج الله بذرکار، یدالله محمدی پور معروف به زاغی و فلاح نامی همراه و همدست او در فاجعه بودند. قصدشان بیداری روح انقلابی در آبادان بود و ابتدا قصد آتش زدن سینما سهیلا را داشتند که به خاطر فرّار بودن ماده ی آتش زنه موفق نشدند. درنهایت اصرارهای فلاح که بعدها نه جسدش پیدا شد و نه نشانی از خودش و با آتش زنه ای که او فراهم کرده بود، سینما را آتش زدند. آتش زنه هرچه که بود به سرعت شعله کشید و دو تن از بانیان خود را نیز در کام خود فروبرد. تکبعلی زاده توانست خود را نجات دهد اما از فلاح هیچ اثر و نشانی نبود نه مرده و نه زنده.تکبعلی زاده ۱۵ ماه در زندان در انتظار محاکمه و تعیین تکلیف ماند و درنهایت پیگیری ها، اعتراضات و تحصن های بازماندگان فاجعه و حکم امام خمینی مبنی بر پیگیری سریع ماجرا، زمینه را برای تشکیل دادگاه فراهم کرد. روز سوم شهریور ۱۳۵۹ دادگاه سینما رکس در سالن سینما تاج با حضور ۲۵ متهم با ریاست حجه الاسلام موسوی تبریزی که با منبرهایش برای مردم آبادان آشنا بود، آغاز شد. ۷ نفر دیگر غیابی محاکمه شدند. تکبعلی زاده در اظهارات خود به عدم ارتباطش با ساواک تأکید کرد و از ارتباط خود با نیروهای انقلابی گفت و بارها گفت که نمی دانسته اند این حادثه چه عواقب شومی خواهد داشت. روایت او بیشتر از هرچیز حکایت از آن داشت که فاجعه بیش از هر چیز حاصل تصادف بوده است و سهل انگاری، پنهان کاری و اشتباهات بر دامنه ی آن افزوده و آن را به فاجعه ای نابخشودنی و فراموش نشدنی تبدیل کرده است. روایتی که برای داغداران و افکار عمومی جریحه دار شده پذیرفتنی نبود. درنهایت دادگاه با پذیرفتن روایت غالب که دست ساواک را پشت ماجرا می دید و بدون پرداختن به ابهامات بسیار در پرونده و تناقض گویی های شاهدان و متهمان روز سیزدهم شهریور حکم خود را صادر کرد. طبق حکمی که آن روز صبح در سینماتاج خوانده شد بعد از ۵۰ ساعت محاکمه ی علنی ۶ حکم اعدام، ۴ حکم اعدام غیابی، ۱۷ حکم زندان و ۵ حکم تبرئه اعلام شد. روز ۱۵ شهریور ماه حکم های اعدام اجرا شد و پرونده ی رسمی فاجعه ی سینما رکس بدون آنکه پرسش ها و ابهامات بسیار پاسخی یافته باشند، بسته شد. اما فاجعه در خاطره و ذهن مردم آبادان هنوز تمام نشده است.

کارشناسان ضدجاسوسی در این پرونده نبودند و کارشناسان دیگری دخیل بودند
از مازیار ابراهیمی، متهم به ترور دانشمندان هسته‌ای عذرخواهی و دلجویی شد
علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره آزادی مازیار ابراهیمی، متهم به ترور دانشمندان هسته‌ای گفت: این اتفاق در دولت ما رخ نداده است. ما نیز اطلاعی از این پرونده نداریم. کارشناسان ضدجاسوسی در پرونده مازیار ابراهیمی نبودند و کارشناسان دیگری در این پرونده دخیل بودند.

آفتاب‌‌نیوز :
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درباره آزادی فرد متهم به ترور دانشمندان هسته‌ای ابراز داشت: این اتفاق در دولت ما رخ نداده است. ما نیز اطلاعی از این پرونده ندارم اما در گفت‌وگوهایی که در این باره داشته‌ام، اعترافاتی از سوی افرادی انجام شده که درست هم بوده است ولی اعترافاتی هم انجام شده که کار کارشناسی درباره آنها انجام نشده است.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ ربیعی اضافه کرد: کارشناس این پرونده‌ها، کارشناس ضدجاسوسی نبوده است و کارشناسان حوزه دیگری بوده‌اند که در این پرونده کار کرده‌اند.

وی با بیان اینکه همان موقع هم از این افراد دلجویی و عذرخواهی شده است، عنوان کرد: بنای این دولت آن است که در دستگاه‌های زیرمجموعه‌اش چنین اتفاقاتی رخ ندهد و تکرار نشود. در مورد پاسخگویی درخصوص این مسائل بهتر است من وارد نشوم و افراد مسئول در این‌باره وارد شوند. وقتی کار غیرکارشناسی در خصوص چنین پرونده‌هایی صورت می‌گیرد، چنین تبعاتی را هم شاهد خواهیم بود.

تلویزیون بی‌بی‌سی روز شنبه (۱۲ مرداد) گزارشی پخش کرد که نشان می‌داد فردی به نام مازیار ابراهیمی گفته است هرآنچه در صدا و سیما در رابطه با عملیات ترور دو "دانشمند هسته‌ای" اعتراف کرده، دروغ بوده است.
» علی مطهری: حکومت باید پاسخگوی اعتراف اجباری متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای باشند
چهارشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸
چکیده : متاسفانه کسانی که این اقدامات را انجام می‌دهند، فکر می‌کنند که در حال خدمت به نظام هستند و عمدتا توجیهی با این مبنا برای خود ایجاد می‌کنند که «ما برای حفظ نظام می‌توانیم به چنین اقداماتی دست بزنیم». باید از این افراد سوال کرد که اگر قتل‌های زنجیره‌ای و مانند آن انجام نشده بود، نظام از بین رفته بود؟ اساسا چه نیازی به این کارها وجود داشته و دارد؟

کلمه – گروه خبر: پس از آن که فیلم مازیار ابراهیمی در رسانه‌های مختلف پخش شد و موجی از اعتراضات را به همراه داشت. علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به نحوه برخورد با متهمان پرونده هسته‌ای اعتراض کرده است.

در زیر گفت‌وگوی خبرنگار روزنامه اعتماد با علی مطهری را می‌خوانید:

آقای مطهری! اخیرا ابهاماتی درباره آقای مازیار ابراهیمی و پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای مطرح شد. سخنگوی دولت نیز اشتباه رخ داده در این زمینه را به نوعی تایید کرد و به موازات آن سوالات بسیاری در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، نگاه شما به این موضوعات چگونه است؟
ببینید، موضوع مطرح ‌شده، موضوع بسیار مهمی است. در نتیجه دولت و به ‌طور کلی حکومت باید پاسخگوی ابهامات ایجاد شده باشند. اینکه تروری اتفاق افتاده و بعد مسوولان امنیتی و اطلاعاتی کشور برای اینکه به سرعت جوابی به مردم دهند و مسوولیت را از سر خود بازکنند، اقدام به بازداشت افرادی کنند و بعد هم آنان را تحت فشار به اعترافاتی درباره ترور دانشمندان هسته‌ای ایران کنند و در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم نمایش دهند، اصلا متناسب با اخلاق و روش‌های اسلامی ما نیست.

ممکن است سازمان‌های اطلاعاتی دنیا از این قبیل اقدامات انجام دهند و توجیهاتی نیز برای خود داشته باشند؛ ولی ما در جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی اسلامی مجاز به این قبیل اقدامات نبوده و نخواهیم بود. نمی‌توانیم به بهانه حفظ نظام و نشان دادن اقتدار آن به چنین اقداماتی دست بزنیم. ما در حکومت اسلامی حق این اقدامات را نداریم؛ چرا که اسلام دست ما را بسته است.

با این حال متاسفانه شاهد هستیم که در جمهوری اسلامی از این اتفاقات رخ می‌دهد و افرادی به بهانه حفظ نظام، ممکن است فردی را که جنایتی مرتکب نشده متهم کنند. آن ‌هم فقط برای اینکه جوابی به مردم داده باشند. این ظلم است؛ ما مجاز به این اقدامات نیستیم.

در موضوع انفجار در حرم امام رضا(ع) در سال ۷۳ نیز ابهاماتی مطرح است و لازم است درباره آن روشنگری صورت بگیرد. در موضوع قتل‌های زنجیره‌ای نیز چنین اتفاقاتی افتاد و می‌توان گفت که آن موضوع نیز از نظر مساله حفظ نظام از همین قماش است. آنجا هم می‌گفتند که ما برای اینکه دگراندیشان و روشنفکران را بترسانیم، چند نفر از آنها را از بین می‌بریم. مساله قتل داریوش فروهر و همسرش نیز از همین جنس بود. مساله تصمیم به قتل نویسندگان (شانزدهم مرداد سال ۷۵) در ماجرای اتوبوس حامل نویسندگان در سفر به ارمنستان نیز به همین شکل بود.

به این ‌ترتیب و به ‌عقیده شما می‌توان این اتفاقات را ناشی از قصور برخی افراد در بدنه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی دانست؟
متاسفانه کسانی که این اقدامات را انجام می‌دهند، فکر می‌کنند که در حال خدمت به نظام هستند و عمدتا توجیهی با این مبنا برای خود ایجاد می‌کنند که «ما برای حفظ نظام می‌توانیم به چنین اقداماتی دست بزنیم». باید از این افراد سوال کرد که اگر قتل‌های زنجیره‌ای و مانند آن انجام نشده بود، نظام از بین رفته بود؟ اساسا چه نیازی به این کارها وجود داشته و دارد؟ البته باید گفت همیشه این افراد در بدنه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هستند و مقامات عالی‌رتبه معمولا اجازه انجام چنین اقداماتی را نمی‌دهند. اسلام اجازه نمی‌دهد که ما برای رسیدن به یک هدف مقدس از وسیله و روش نامقدس استفاده کنیم. اسلام نمی‌گذارد که ما برای حفظ نظام اسلامی به قتل دیگران دست بزنیم یا افراد بی‌گناه را به عنوان مجرم به جامعه معرفی کنیم.

ماجرای مازیار ابراهیمی می‌تواند پیامی برای دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی داشته باشد؟
موضوع کسانی که به عنوان قاتل شهدای هسته‌ای به جامعه معرفی شدند و مدتی نیز و از روی اجبار اعترافاتی را مطرح کردند و بعد هم آزاد شدند، می‌تواند درسی برای همگان باشد و بنده امیدوارم که این موارد عبرتی باشد برای مسوولان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی. این را نیز باید بگویم که ما از اینکه این بی‌گناهان اعدام نشدند، خوشحالیم و همچنین تشکر می‌کنیم از نظام جمهوری اسلامی که وارد عمل شد و این افراد را نجات داد ولی به هرحال دولت و وزیر اطلاعات سابق (حیدر مصلحی) حتما باید پاسخگوی این موارد باشند. آنها باید بگویند که چرا و به چه دلیل و با چه مجوزی این اقدامات را انجام دادند. آقای مصلحی باید پاسخگوی این سوالات و ابهامات ایجاد شده باشد.

شما گفتید که وزیر اطلاعات سابق باید پاسخگوی ابهامات موجود در پرونده مازیار ابراهیمی باشد ولی نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات فعلی در این زمینه سوال پرسیده‌اند. سوال اینجاست که مجلس ابزاری برای طرح سوال از وزیر اطلاعات سابق ندارد؟
نمایندگان راهی جز طرح سوال از وزیر اطلاعات فعلی ندارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون باید این سوال را از وزیر اطلاعات فعلی (سیدمحمود علوی) بپرسند که این کار را نیز کرده‌اند و او باید پاسخ سوالات و ابهامات در این پرونده را از وزیر اطلاعات سابق گرفته و به مجلس ارایه دهد.

ما معتقدیم که همه ‌چیز باید در کشور روشن و شفاف باشد. ما نباید به مردم دروغ بگوییم. اگر روزی تروری در کشور اتفاق افتاد و دستگاه‌های مسوول به هر دلیلی نتوانستند قاتل را پیدا کنند، بیایند و این موضوع را به مردم اعلام کنند. نباید بی‌جهت و برای اینکه به قول خودشان اقتدار نظام را نشان دهند، افراد بی‌گناهی را متهم کنند. نظام جمهوری اسلامی باید الگویی باشد برای تمام جهان. نمی‌شود که ما هم مانند سایر نظام‌های امنیتی و اطلاعاتی از این قبیل جنایت‌ها انجام دهیم.

شاهد هستیم که پس از طرح ماجرای مازیار ابراهیمی، دستگاه مسوول در این زمینه سکوت کرده است؛ نظرتان در این رابطه چیست؟
سکوت درست نیست؛ افرادی که ثابت شده اشتباه کرده‌اند، باید عذرخواهی کنند و همزمان خسارت‌هایی را که به آن افراد (مازیار ابراهیمی و سایر متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای) وارد کرده‌اند، جبران کنند. حتی باید از خانواده آنان نیز دلجویی شود. این اقدامات است که اعتماد جامعه را به نظام جمهوری اسلامی افزایش می‌دهد. پنهان‌کاری موضوع درستی نیست. اگر در جایی اشتباهی انجام شده باید این موضوع را اعلام کنیم. هیچ اشکالی ندارد. آن زمان است که مردم حرف‌ها و اظهارات ما را باور خواهند کرد ولی اگر دائم ما دروغ بگوییم و فکر کنیم با این رفتارها اقتدار نظام را بالا می‌بریم، اشتباه است. ما باید بدانیم که اقتدار نظام جمهوری اسلامی مستقیما به اعتماد مردم بستگی دارد. بنابراین امروز دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و حتی قضایی و کلیه افرادی که خطا کرده‌اند، باید عذرخواهی کنند. این موضوع باید به امری رایج در کشور تبدیل شود.

منبع: روزنامه اعتماد
روایت دفترِ رهبری از واجدان شرايط رهبری
سه شنبه, ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸
چکیده : دفتر نشر آثار رهبری در کتاب تازه‌منتشرشده‌ی «روایت رهبری» برای اولین‌بار سخنانی از آیت‌الله خامنه‌ای منتشر کرده که اشاره به نظر امام برای رهبری ایشان دارد؛ روایتی از یک جلسه‌‌ی سران قوا که در آن امام تنها بر رهبری آقای خامنه‌ای تاکید کرده و حتی وقتی احمدآقا نام آقای موسوی اردبیلی را نیز آورده امام با اشاره به آقای خامنه‌ای گفته: «نخیر ایشان رهبر بشوند.»

جعفر شیرعلی‌نیا
از مهم‌ترین واکنش‌ها به رد صلاحیت هاشمی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ واکنش دختر آیت‌الله خمینی بود که در ۳۱ اردیبهشت ۹۲ در نامه‌ای به رهبری نوشت: «در این امر مهم دخالت فرمائید و نگذارید که یک حرکت، همه‌ی تلاش‌ها را خراب کند و نشان دهید که چرا امام می‌فرمود: ولایت فقیه برای آن است که نگذارد هر کس هر کاری دلش می‌خواهد بکند و ولایت فقیه می‌خواهد جلوی دیکتاتوری را بگیرد‌.»
فرزند امام در نامه یک روایت تاریخی تازه نیز داشت و آن تایید شایستگی هاشمی برای رهبریِ انقلاب از سوی امام خمینی بود؛ «همان روزی که تأیید امام بر رهبری حضرتعالی را از زبان ایشان شنیدم… تأیید صلاحیت برادر، آقای هاشمی را هم شنیدم زیرا امام بعد از نام جنابعالی نام ایشان را هم ذکر کردند.»

حالا دفتر نشر آثار رهبری در کتاب تازه‌منتشرشده‌ی «روایت رهبری» برای اولین‌بار سخنانی از آیت‌الله خامنه‌ای منتشر کرده که اشاره به نظر امام برای رهبری ایشان دارد؛ روایتی از یک جلسه‌‌ی سران قوا که در آن امام تنها بر رهبری آقای خامنه‌ای تاکید کرده و حتی وقتی احمدآقا نام آقای موسوی اردبیلی را نیز آورده امام با اشاره به آقای خامنه‌ای گفته: «نخیر ایشان رهبر بشوند.»(روایت رهبری، ص۲۸۸)

روایت کتاب به‌گونه‌ایست که گویا امام جز آیت‌الله خامنه‌ای کس دیگری را شایسته‌ی رهبری نمی‌دانست.

در این کتاب خاطراتی از دختر امام نیز آمده؛ خاطراتی که اشاره به تایید شایستگی آیت‌الله خامنه‌ای برای رهبری از سوی امام خمینی دارد و ۲۲ سال پیش در مصاحبه با روزنامه‌ی جمهوری اسلامی مطرح شده است. اما کتاب به آخرین روایت او در سال ۹۲ اشاره‌ای ندارد!

فرزند امام در نامه‌اش نوشته تا پیش از رد صلاحیت هاشمی لزومی برای بیان روایتِ ناگفته‌اش نمی‌دیده است. همچنین دفتر نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای در پیشگفتار کتاب «روایت رهبری» با اشاره به بخش‌هایی از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای که برای اولین‌بار در کتاب منتشر شده، می‌نویسد موسسه می‌کوشد: «در آینده نیز به اقتضای نیاز و شرایط، زمینه‌ی انتشار بخش‌های دیگری از این روایت‌های مستند تاریخی را فراهم کند.»

گره زدن انتشار روایت‌های تاریخی به احساس نیاز و مصلحت‌سنجی، که در دو روایت بالا می‌بینیم،‌ می‌تواند دردسرساز و حتی تناقض‌آفرین باشد.

چند سال قبل سردار محققی در کتاب «اسرار مکتوم» برای اولین بار روایت‌هایی تازه از زبان آیت‌الله خامنه‌ای درباره‌ی جنگ منتشر کرد که ایشان سال ۶۷ در جواب انتقاد از مدیریت جنگ، به فرماندهان گفته: «یک برهه‌ی چند‌ماهه‌ی کوتاه در اوایل سال ۶۲ من مسئولیت پیدا کردم. شاید به شش ماه نرسید.» و قبل و بعد از این چند ماه «دیگر مسئولیتی نداشتم.» و در پاسخ به پرسش های انتقادی گفت «جنگ مسئولیتش با من نیست… چه سوال شما وارد باشد چه وارد نباشد طرف سوال من نیستم.» از مسئولیت دولت در جنگ پرسیدند، که گفت دولت زیر نظر رئیس‌جمهور نیست. گفت وزیری که از نظر او کارهایش غلط است را نمی‌تواند بردارد و توضیحات مفصلی در این‌باره داد.

حالا در کتاب روایت رهبری به‌گونه‌ای دیگر نقش آیت‌الله خامنه‌ای در جنگ هشت‌ساله روایت شده و اشاره شده که جنگ مهم‌ترین مسئله‌ی دوران ریاست‌جمهوری آقای خامنه‌ای بوده و سلسله‌عملیات‌های نظامی «با وحدت نظر مسئولان ارشد کشور از جمله آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رئیس شورای عالی دفاع» طراحی و اجرا شده است. همچنین علاوه بر اشاره و تاکید بر نقش مستقیم ایشان در مباحث نظامی، توضیح داده شده که بخش مهم مذاکرات خارجی آیت‌الله خامنه‌ای پیرامون جنگ بوده است. در کتاب به نقش مهم آقای خامنه‌ای به‌عنوان رئیس «شورای عالی پشتیبانی جنگ» اشاره شده که سال ۶۵ تشکیل شد و موارد دیگری که نقش پررنگ ایشان در تصمیمات مهم جنگ را نشان می‌دهد. به‌عنوان نمونه به طرح سپاه برای جبران کمبود نیرو در سال ۶۶ اشاره شده؛ طرحی که بر اساس آن بنا بود با اعلام حکم جهاد از جانب امام، نیروهای زیادی برای جبهه آماده شوند اما به روایت کتاب با وجود موافقت صددرصدی آقای هاشمی با این طرح، آیت‌الله خامنه‌ای مخالف بود.

آیا بهتر نیست مجموعه‌هایی مانند دفتر نشر آثار رهبری که به‌نوعی یک طرف برخی ماجراهای تاریخی هستند به جای انتشار آثار تحلیلی زمینه را برای دسترسی پژوهشگران به اسناد و مصاحبه‌های آیت‌الله خامنه‌ای پیرامون مسایل تاریخی فراهم کنند؟
حال که «دفتر نشر آثار رهبری» مستندی طولانی و کتابی مفصل بر اساس صورت‌مذاکرات مجلس خبرگان در خرداد ۶۸ تولید کرده، خوب است متن کامل مذاکرات را منتشر کند تا پژوهشگران دیگر نیز بتوانند از آن استفاده کنند. وقتی کتابی بر اساس اسنادی منتشر می‌شود که دیگران به آن دسترسی ندارند و اسنادش قابل‌بررسی و تطبیق نیست، این اثر از نظر تاریخی چقدر معتبر است؟
» اسرای زن و زنان فراموش شده جنگ ایران و عراق
چهارشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸
چکیده : به نظر می‌رسد که در جنگ ۸ ساله ایران و عراق پس از چند ماهه اول که مسئولان و نیروهای حکومتی در سردرگمی بودند تصمیمی تلویحی برای ممانعت از حضور زنان در جبهه گرفته شد. تصمیمی که در بعضی مقاطع به دلایل مختلف از اصرار خود زنان گرفته تا ضرورت‌های جبهه و محدودیت‎های مکانی، امکان اجرای آن وجود نداشت. ردی از زنانی که قبل و بعد از این منع در جبهه ها بودند و اسیر شدند در روایات رسمی پیدا نمی‌شود. روایاتی که در آن اتفاقات ناگزیر و واقعی جنگ، از همرزمی و همسنگری زنان با مردان گرفته تا دست‌اندازی‌ها و تجاوز احتمالی دشمن به آنان، از آنجا که با تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی از جنگ منطبق نیست حذف شده است.

سارا محمدی
“کلیه اسرای جنگ با تمام تعداد بازداشت شدگان را فوراً از راه مرزهای زمینی از جمله خانقین و قصرشیرین و مناطقی که مورد توافق دو طرف خواهد بود، آزاد خواهیم کرد و ما اولین گام در این زمینه را روز جمعه هفدهم اوت [۲۶ مرداد] برخواهیم داشت‌.” این بند چهارم از نامه‌ای است که صدام حسین در ۲۴ مرداد ماه سال ۱۳۶۹ برای اکبر هاشمی رفسنجانی نوشت.

در روز ۲۶ مرداد اولین گروه اسیران جنگی ایران در دست عراق به کشور بازگشتند. ستاد رسیدگی به امور “آزادگان” که در ۲۲ مرداد ۶۹ تشکیل شده بود، تبادل حدود ۵۰ هزار اسیر جنگی “مرد” را برعهده گرفت. در این میان در روایت رسمی جمهوری اسلامی اسم ۵ زن اسیر هم شنیده می‌شود زنانی که پیش از آن در اواخر سال ۱۳۶۲ آزاد شده بودند.

جنگ ۸ ساله ایران و عراق در ایران، چهره‌ای کاملا مردانه داشت. عکس‌ها و فیلم‌ها از سربازان، شهدا، اسرا و بعدها هم “جانبازان جنگ” همه از مردان و کودک‌سربازانی است که به جنگ رفته بودند.

غیاب زنان به آن معنی نیست که آنان در میان آسیب‌دیدگان و قربانیان این جنگ طولانی و ویرانگر نبودند، چرا که لااقل در شهرهای مرزی درگیر جنگ، زنان زیادی می‌زیستند که اگر خودشان هم به جبهه نرفته بودند جبهه به خانه‌شان آمده‌ بود.

در روایت رسمی هم زنان به نوعی دیگر حضور دارند. پای اتوبوس‌های بدرقه مردان به جبهه و استقبال از اسیران آزاد شده یا در حال آشپزی در پشت جبهه و تدارکات بسته‌بندی غذا برای رزمندگان. در بعضی از خاطرات جنگ هم گفته شده که از زنان برای تطبیق عکس‌ها و شناسایی و کفن کردن کشته‌شدگان جنگ کمک گرفته می‌شد چرا که آنان دقت نظر بیشتری برای تطبیق عکس‌ها و چهره‌های مثله شده داشتند.

با این وجود پربیراه نیست اگر بگوییم غیاب حضور زنان در جبهه‌ها علاوه بر کم‌ تعداد بودن آنان در خطوط مقدم، ناشی از وجود “خواستی” برخواسته از قرائت ایدئولوژیکی مردانه برای حذف زنان هم بود.

نسبتِ بی‌تناسب
در میان گزارش‌ها و اسناد در دسترس درباره این جنگ فقط از ۵ اسیر زن نام‌برده می‌شود. “فاطمه ناهیدی”، “شمسی بهرامی”، “معصومه آباد”، “حلیمه آزموده” و “خدیجه میرشکار”. در واقع درباره تعداد اسرای زن ایرانی در جنگ، آمار روشنی منتشر نشده، در برخی منابع از رقم ۷۱ سخن به میان آمده و در منابع دیگراین تعداد ۱۷۱ نفر گزارش شده است.

این در حالی است که براساس آمار بنیاد شهید در خلال سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ تعداد ۶ هزار و ۴۲۸ زن در نتیجه جنگ جان خود را از دست دادند. بر اساس آماری به نقل از نشریه داخلی بنیاد شهید و امور ایثارگران، ۵۰۰ نفر از این زنان در جبهه ها بودند و بقیه در بمباران شهرها جان باختند. بر اساس همین آمار ۲۵۰۰ نفر از آنان در سن ۱۰ تا ۳۰ سالگی بودند.

براساس آمار بنیاد جانبازان و امور ایثارگران که در شهریور ۱۳۸۱ به تفکیک جنسیت و گروه‌های جانبازی منتشر شد، تعداد کل “جانبازان جنگ” زن ۵ هزار و ۷۳۵ نفر است که از این تعداد ۳ هزار و ۷۵ نفر بالای ۲۵درصد “جانبازی” دارند.

آمنه وهاب‌زاده از مجروحان جنگ ایران و عراق در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران داستان اعزام خود به جبهه را اینگونه روایت می‌کند: “روز دهم جنگ، همراه سیصد نفر از خواهران به جبهه اعزام شدیم. وقتی به ماهشهر رسیدیم، بعضی همانجا ماندند و من همراه بقیه راهی خط مقدم شدم. آن زمان خط مقدم خرمشهر و آبادان بود …خرمشهر که سقوط کرد، ما تا پشت کشتارگاه عقب کشیدیم و در بیمارستان ولی عصر (عج) مستقر شدیم. چون خرمشهر خالی از سکنه شده بود، از ما نیز خواستند تا شهر را ترک کنیم. ما جزء آخرین نفراتی بودیم که از خرمشهر خارج می‌شدیم. بعدها در عملیات ثامن الائمه و بیت المقدس شرکت کردم. در والفجر یک شیمیایی شدم… هفت بار مجروح شدم. پای چپم ترکش خورده …”

تعدد دفعاتی که وهاب‌زاده مجروح شده حاکی از آن است که او نه تنها در ابتدای جنگ که تا ما‌ه‌ها بعد از آن هم در خط مقدم جنگیده بود و چنانچه از خلال خاطرات زنان و مردان جبهه رفته برمی‌آید زنان امدادرسان و پزشک در خطوط مقدم کم نبودند.

معصومه آباد یکی دیگر از زنان به اسارت گرفته شده در ذکر خاطرات خود درباره زمانی که به اردوگاه اسیران جنگی موصل منتقل شده بود، می‌گوید: “حدود ۱۵۰۰ اسیر در آنجا بود که همه غیرنظامی بودند. در هنگامی که عراق به خرمشهر حمله کرده بود و قبل از رسیدن نیروهای نظامی ایران همه را به اسارت گرفته بود. حدود ۲۰ زن خرمشهری آن‌جا بودند که آن‌ها را همراه با برادر، فرزند و یا همسرانشان اسیر کرده بودند.”

“راحله غ” یکی از زنانی که در خرمشهر اسیر شد در گزارشی می گوید: “آن ماه‌های اول جنگ بحث جنسیت اصلاً مطرح نبود. هراس بود وکمبود هرچه فکرش را کنید، از رزمنده گرفته تا غذا و دارو. همه هرکار از دستمان برمی‌آمد انجام می‌دادیم. روزهایی بود که من لحظاتی به تیمار زخمی‌ها مشغول بودم، نیم‌ساعت بعد اسلحه به دست در جواب گلوله‌های بعثی‌ها، شلیک می‌کردم و ساعاتی بعد دست پیرمرد و پیرزنی تنها را گرفته بودم تا آنها را سوار ماشینی کنم که سرنشین‌هایش داشتند از شهر فرار می‌کردند.”

داستان سوسنگرد
بر اساس همین گزارش، به گفته “زهره ن” یکی دیگر از این زنان، بعد از حمله به سوسنگرد و تجاوز به زنان و دختران در آنجا توسط نیروهای عراقی در آبان ماه سال ۱۳۵۹ از رفتن زنان به جبهه‌ها ممانعت به عمل آمد و احتمالا همین اتفاق هم آغازی برای حذف تصویر زنان از تاریخ جنگ در خط مقدم جبهه ها شد.

“زهره ن” می‌گوید: “وقتی عراقی‌ها به سوسنگرد به آن شکل وحشیانه حمله کردند و قضیه‌ تجاوز به زنان و دختران سوسنگرد رخ داد، دیگر نیروهای نظامی شهر اجازه ماندن به ما زنان ندادند.”

داستان سوسنگرد هر چند در حال حاضر توسط مقام‌های محلی این منطقه تکذیب می‌شود، اما شرح آن در همان زمان در روزنامه‌ اطلاعات آمده بود. در سال ۹۲ هم سایت مشرق یادداشتی را از حمید داوودآبادی سردبیر مجله جنگی “فکه” منتشر کرد که نوشته بود: “خواهران گمنام … به دست نیروهای پلید بعثی می‌افتند، آنها را اسیر می‌کنند، به اردوگاه خود می‌برند، مورد شکنجه و آزار قرار می‌دهند و بعد از ضرب و جرح، زنده به گور می‌کنند. بعد از آزاد سازی این منطقه این جنایت بزرگ به وسیله یکی از اسرای عراقی فاش می‌گردد… آنها خواهرانی اهل سوسنگرد و از روستای اطراف آن بودند و در میان آنها دختر بچه ۷ ساله و پیرزن ۷۰ ساله هم مشاهده می شد.” بنابه گفته همین تاریخ‌نگار جنگ “معلوم نیست چرا امروز دیگر از آن مکان و محل دفن خواهران گمنام هیچ اثری نمانده و حتی از آنها حرفی هم زده نمی‌شود؟”

زهرا حسینی راویِ کتاب “دا”، درباره جنگیدن زنان در خرمشهر می‎گوید که وقتی به این شهر حمله شد تعدادی از زنان گفتند ما می‌خواهیم بمانیم و از شهر دفاع کنیم. این مسئله در آن دوران، اصلا امکان پذیر نبود و مسئول نظامی منطقه به آنها می گوید که ابدا نمی توانیم این درخواست شما را قبول کنیم و شما باید بلافاصله از شهر خارج شوید.

این زنان وقتی مخالفت فرماندهان سپاه را دیدند، مقابل مسجد جامع خرمشهر تظاهرات می‌کنند و حتی بازداشت می‌شوند. در نهایت یک روحانی در این میان پادرمیانی کرده و اجازه جنگیدن زنان را از فرماندهان سپاه می‌گیرد.

زنانی که غیب شدند
به نظر می‌رسد که در جنگ ۸ ساله ایران و عراق پس از چند ماهه اول که مسئولان و نیروهای حکومتی در سردرگمی بودند تصمیمی تلویحی برای ممانعت از حضور زنان در جبهه گرفته شد. تصمیمی که در بعضی مقاطع به دلایل مختلف از اصرار خود زنان گرفته تا ضرورت‌های جبهه و محدودیت‎های مکانی، امکان اجرای آن وجود نداشت. ردی از زنانی که قبل و بعد از این منع در جبهه ها بودند و اسیر شدند در روایات رسمی پیدا نمی‌شود. روایاتی که در آن اتفاقات ناگزیر و واقعی جنگ، از همرزمی و همسنگری زنان با مردان گرفته تا دست‌اندازی‌ها و تجاوز احتمالی دشمن به آنان، از آنجا که با تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی از جنگ منطبق نیست حذف شده است.

در روایت حکومتی خاطرات زنان اسیر به روایت‌های همان ۵ زنی محدود شده است که کاملا در چارچوب حاکمیتی و قرائت ایدئولوژیک مذهبی و مردانه ساخته شده از روایات جنگ جای می‌گیرد، با این وجود همین زنان هم حتی در مقایسه با همقطاران مردشان از بی‌مهری و ناسپاسی حاکمیت در مواجهه با خود می‌نالند.

منبع: بی‌بی‌سی فارسی
احوال افكار و انديشه ها
طرح فداییان اسلام برای ترور فلسفی
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حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدتقی فلسفی از وعاظ معروف تهران بود که روز ۲۷ آذر ۱۳۷۷ درگذشت؛ او که سخنرانی‌هایش از رادیو پخش می‌شد، بارها در منبر علیه حزب توده و بهایی‌ها نطق کرد و در نتیجه شاه از او خشمگین شد و نه تنها ملاقات‌هایش با شاه جهت ابلاغ پیام‌های آیت‌الله بروجردی قطع شد بلکه از سوی امام جمعه تهران دیگر برای سخنرانی دعوت نشد و پخش سخنرانی‌هایش از رادیو ممنوع شد.
فلسفی در خاطراتش روایت کرده که فداییان اسلام او را تهدید کرده بودند که در منبر به دستگیری نواب صفوی توسط دولت مصدق اعتراض کند و در غیراینصورت او را ترور خواهند کرد؛ تهدیدی که کارگر نشد و نواب صفوی پس از آزادی به دیدارش آمد و عذرخواهی کرد. آنچه می‌خوانید برشی از خاطرات فلسفی درباره مواجهه‌اش با فداییان اسلام است:

من با فداییان اسلام و اعضای آن مرتبط نبودم. نواب صفوی یکی دو بار منزل ما آمد و من او را مردی مؤمن یافتم، یعنی باور معنوی داشت. بعضی از افرادش هم گاهی می‌آمدند و می‌گفتند از فداییان اسلام هستیم.
دو خاطره از آن‌ها به یاد دارم. یکی مربوط به زمانی است که مصدق، نواب را دستگیر و زندانی کرده بود. این واقعه با شروع ماه رمضان سال ۱۳۳۰ شمسی حدوداً همزمان بود. من در مسجد شاه سخنرانی می‌کردم و مستقیماً از رادیو پخش می‌شد. یک روز سه نفر آمدند و گفتند در منبر اعلام کنید که چرا دولت مصدق نواب را زندانی کرده است. گفتم: نمی‌گویم. پس از آن چند نفر دیگر آمدند و همچنان مصر بودند که در منبر به دستگیری نواب اعتراض کنم. باز هم در جواب گفتم: نمی‌گویم، شما بروید این را به آیت‌الله کاشانی بگویید. این اعتراض به دولت مصدق است که من نه له و نه علیه آن صحبت می‌کنم و همین‌طور نه از فداییان دفاع می‌کنم و نه به آن‌ها اعتراضی دارم.
این قضیه گذشت. به نظرم حدود نیمه ماه رمضان بود که دیدم احمد آقا – داماد برادرم مرحوم حجت‌الاسلام آقا میرزا ابوالقاسم فلسفی – صبح زود نزدیک ساعت هفت صبح به منزل ما آمد و گفت کار فوری دارد. آمدم بیرونی ببینم چه می‌گوید. دیدم گریه می‌کند. گفتم «چه خبر است؟» گفت: «دیشب در همسایگی ما جلسه فداییان اسلام بود، من هم در میان آن‌ها بودم. در آنجا شنیدم که می‌گویند امروز قطعاً باید فلسفی را در مسجد شاه ترور کنیم. من از این مطلب به قدری وحشت کردم که اصلاً خوابم نبرده و نگرانم. آن‌ها ناراحت بودند که چرا شما اسم نواب را در منبر نمی‌برید. حالا آمده‌ام به شما بگویم وضع خطرناک است، امروز منبر نروید.» گفتم: «بسیار خوب، شما حرفتان را زدید.»
او رفت. حدود ساعت ۹ صبح بود و هوا هم نسبتاً گرم بود و من در حیاط منزل اشخاصی را که به ملاقاتم می‌آمدند، می‌پذیرفتم. چند تا نیمکت دومتری پای دیوار بود و افراد می‌نشستند. ساعت ۹ درب منزل را زدند. یک نفر، دو نفر، چهار نفر آمدند. آن‌ها افراد فداییان اسلام بودند که می‌آمدند. هرچند نیمکت بود پر شد. آن‌ها گفتند: «آقا، دیشب برادران تصمیم گرفتند که اگر اسم آقای نواب را در منبر نبرید و موضوع زندانی شدن او را مطرح نکنید که از رادیو پخش شود، امروز شما را در مسجد شاه ترور کنند.» این مطلب را صریحاً گفتند. من با خونسردی گفتم: «مسجد لازم نیست، من الآن حضور شما نشسته‌ام، اینجا راحت‌تر است، چرا داخل مسجد و در مقابل مردم می‌خواهید ترور کنید؟ من یک نفر هستم و شما این‌ همه جمعیت هستید و الآن می‌توانید به راحتی ترور کنید. من نه اسم آقای نواب را در منبر به عنوان اعتراض به مصدق می‌برم و نه به کار ایشان اعتراض دارم. من از قضایای سیاسی برکنار هستم. از اول هم نه اسم آیت‌الله کاشانی را برده‌ام نه اسم مصدق و نه فداییان اسلام را. الآن هم همین‌طور است، من در این کار وارد نمی‌شوم.»
در همان وقت دیدم در می‌زنند و یکی از فداییان اسلام که از افراد رده‌ پایین بود، وارد شد. تا دید که دوستانش نشسته‌اند، در همان‌جا در ایوان ایستاد و گفت: «امروز خودم مغزت را متلاشی می‌کنم.» این را خیلی بلند گفت و از در بیرون رفت. من هم به او گفتم: «آقا همین حالا بیایید متلاشی کنید، الآن حاضرم.»
این خبر به سرعت در بازار منعکس شد. دو سه نفر از جوانان علاقه‌مند به منزل ما آمدند و گفتند: «آقا، مسجد نروید.» گفتم: «نمی‌شود نروم، چون سخنرانی از رادیو پخش می‌شود و منبر نرفتن من انعکاس بدی دارد.» گفتند: «آقا خطر مرگ است.» گفتم: «باشد، من عمل غیرمجاز را شروع نمی‌کنم؛ زیرا شرعاً جایز نمی‌دانم به مصدق اهانت بکنم و بد بگویم؛ در حالی که کار او را در زندانی کردن نواب و فداییان نیز تأیید نمی‌کنم. روش من همواره این بوده است. من ادامه این روش را وظیفه شرعی خود می‌دانم؛ بنابراین هرچه می‌خواهد بشود.»
خلاصه سه نفر از جوانان خیلی علاقه‌مند آمدند و گفتند: «پس ما باید امروز با شما باشیم.» گفتم: «خطرناک است.» گفتند: «باشد، می‌خواهیم اگر کشته شدیم، در این راه باشد.» من فقط از نظر اطلاع، به کلانتری بازار تلفن کردم و گفتم: «امروز این جریان اتفاق افتاده است، بعد نگویید که ما غافل بوده‌ایم. اگر پیشامدی بشود، جریان همین است.» سپس عده‌ای از دوستان و علاقه‌مندان برای حفظ انتظامات آمدند و در زیر گنبد نشستند و مراقب شدند. البته خداوند تفضل کرد و اتفاق سویی روی نداد. خود فداییان هم مبهوت بودند و می‌گفتند: «ما که امتحان داده‌ایم می‌توانیم ترور کنیم، چطور شما تکان نخوردید و یک ساعت مرتب و منظم از حفظ حرف‌هایتان را زدید، این خیلی حرف است!»
جالب اینکه نواب وقتی از زندان آزاد شد، با چند نفر از فداییان اسلام – همان‌ها که آن روز در حیاط منزل مرا تهدید می‌کردند – به منزل ما آمدند. نواب گفت: «آمده‌ام از شما معذرت بخواهم. این برادران اشتباه کردند. گفتند آمده‌اند به منزل شما و تهدید به قتل کرده‌اند.» گفتم: «بله، آمدند تهدید کردند. بعضی هم به ما گفتند به مسجد نروید ولی من رفتم وظیفه‌ام را انجام دادم. نه به شما، نه به آقای کاشانی و نه به مصدق اسائه ادبی شده است که به این آقایان گفتم من در این امور مداخله نمی‌کنم.»
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آیت‌الله سید حسین موسوی‌تبریزی در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»:

در تبریز حدود 45 کمیته بود که خلق مسلمانی​‌ها حدود 35 تا از کمیته‌​ها را تشکیل داده بودند و اسم کمیته را امام شریعتمداری گذاشته بودند. اسلحه داشتند و با ژاندارمری و شهربانی ساخت و پاخت کردند و کارهایی انجام ‌دادند. البته پنج 6 کمیته‌ای که زیر نظر شهید قاضی‌ طباطبایی فعال بودند، زیر بار خلق ‌مسلمان نرفته بودند که باعث شده بود کمیته​‌ها در تبریز، به کمیته امام‌خمینی و کمیته امام شریعتمداری تقسیم شوند.  /
 آیت‌الله شریعتمداری بعد از شورش‌ها‌، از خلق‌ مسلمان اعلام برائت کرد/  آیت‌الله ‌​خامنه‌ای در نماز جمعه گفتند ولی فقیه نمی‌​تواند خلاف شرع را عوض کند. که امام در صحیفه این‌طور جواب دادند که نه، آنجا که مصالح جامعه ایجاب کند، جامعه مدرسین اصرار به فقه سنتی داشتند و با هر تغییری در احکام شرعی مخالف بودند. حتی به همین دلیل، خیلی از آنها به مرور زمان از امام و از انقلاب فاصله گرفتند. آنها همچنین نامه​ بسیار تندی هم به امام‌خمینی نوشتند که ایشان گفته بود: نامه این آقایان شبیه نامه مهندس‌ بازرگان بود، با این تفاوت که در نامه بازرگان اثری از الفاظ تند نبود. بعد از این نامه، آقای نوری‌همدانی، آیت‌الله ​‌صانعی و آقا سید‌ علی‌آقای ‌​محقق از جامعه مدرسین خارج شدند. درباره اعدام‌های سال 67 باید از آقای ری‌شهری سوال بپرسید/ آقای منتظری گفت اعدام‌ها در آینده برای انقلاب و نظام بد تمام می‌شود/ به خاطر لحن تند نامه به امام، نوری‌ همدانی و صانعی از جامعه مدرسین خارج شدند/ تعداد شرکت‌کنندگان در نماز جمعه کل کشور به 100 هزار هم نمی‌​رسد.
در گفت‌وگوی «اعتماد‌آنلاین» با آیت‌الله موسوی‌ تبریزی، علاوه بر بحث و تبادل‌ نظر درباره شرایط حال حاضر کشور، سوال‌هایی درباره رخدادهای دهه پرحادثه 60 از ایشان پرسیده شد.

اعتمادآنلاین| سعید شمس- سید حسین پورمیرغفاری، ملقب به آیت‌الله سید حسین موسوی‌تبریزی، مجتهد، فقیه، پژوهشگر، نویسنده و استاد سطوح عالی حوزه، دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم است. موسوی‌تبریزی همچنین دادستان کل انقلاب در دوران امام خمینی بوده است
 .در گفت‌وگوی اعتماد‌آنلاین با آیت‌الله موسوی‌ تبریزی، علاوه بر بحث و تبادل‌ نظر درباره شرایط حال حاضر کشور، سوال‌هایی درباره رخدادهای دهه پرحادثه 60 از ایشان پرسیده شد که مشروح آن در ادامه می‌آید:
 

کیفیت  زندگی نسبت به زمان شاه بهتر شده است
 

*به عنوان کسی که زمانی در نظام مسئولیت داشته است، شرایط کلی کشور را چطور می‌بینید؟ چه از نظر اینکه مردم در آرامش هستند و چه از این رو که نظام در 40 سالگی به لحاظ اعتبار و وجهه چه شرایطی دارد؟
مسلم است که در این 40 سال برای نظام کم خرج نشده است. هم خرج​‌های مالی و هم معنوی؛ خرج‌​های جامع معنوی مثل جبهه رفتن و شهید شدن و خرج‌های علمی که خیلی از دانشمندان ما بعد از پیروزی انقلاب، الحمدالله به مقامات علمی خوبی در دانشگاه‌‌ها رسیده​‌اند.

 

اینها نتایج خوب نظام و انقلاب بوده که تاکنون به دست آمده و الان هم جمعیت 2 برابر از ابتدای پیروزی انقلاب بیشتر شده که کیفیت زندگی‌​ها شاید با مشکلاتی هم توأم باشد، اما کیفیت  زندگی نسبت به زمان شاه بهتر شده است.
 

در واقع می‌توان گفت اکثریتی که امروز زندگی می‌​کنند و خیلی ثروتمند نیستند، وضع‌شان با اکثریتی که آن روز زندگی می‌​کردند و ثروتمند نبودند، از جهاتی بهتر است؛ یعنی مصرف و درس خواندن و امکانات رفاهی و ورزشی زیاد شده است. امکان تحصیل در دهات و گازکشی و برق به سطح مطلوبی رسیده. هرچند ممکن است بگویند 40 سال هم گذشته که در پاسخ باید گفت ممکن است 40 سال راکد بگذرد یا جاری بگذرد.

 

*ژاپن هم ژاپنِ 40 سال پیش نیست...
 اجازه دهید، من می​‌خواهم بگویم دستاورد نظام، وقتی که نظام ما مثل نظام صدام بود، قابل توجه است. صدام طی 15 سال آخر فقط تخریب کرد. ما در کشور عراق بوده‌ایم و می‌‌دانم سال​‌های 41 تا 43 بغداد خیلی خیلی آبادتر از الان بود و مردم بهتر زندگی می‌​کردند.

 

برق‌​شان خیلی قوی‌تر بود و قطعی نداشت که ما در ایران آن مقدار نداشتیم. این را از قول دیگری نقل نمی​‌‌کنم و مشاهدات خودم است. وضع در بغداد و کاظمین و نجف و کربلا البته با هم تفاوت می‌‌کرد. بغداد از کاظمین بهتر بود. کاظمین از کربلا و کربلا از نجف بهتر بود. شهریت نجف خیلی مثل کربلا قوی نبود. در اواخر دوران صدام که رفتم عراق، اوضاع خراب​‌تر شده بود .

 

ضمن اینکه در نجف آن‌طور که باید پیشرفت نکرده بودند. مدیریت در این میان مهم است.‌ قانون‌ها و برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم که در مجلس تصویب شده، اشکال نداشته که داشته و اگر هم اشکال نداشته، کامل اجرا نشده است. اما ممکن است همان قانون هم کامل اجرا نشده باشد که قطعاً و حتماً همین‌طور است. در سطحی در هر دوره‌ای به تناسب رئیس‌جمهور اهمال شده است.

 

در زمان احمدی‌‌نژاد از همه زمان‌​ها بیشتر قانون زیر پا گذاشته شد و بیت‌​المال بیشتر از همیشه حرام شد و در جاهای غیر از خاص خودش خرج شد. اما آنچه مسلم است اینکه بالاخره با توجه به کثرت جمعیت، بدون اینکه از پیشرفت جمعیت جلوگیری کنند، بلکه همیشه تشویق به پیشرفت جمعیت می‌شده، مدرسه و دانشگاه‌ها در اختیار است و کیفیت زندگی تا حدودی بهتر است. البته بدین معنا نیست که زندگی قشنگ و بدون دردسر است. ما همه این دردسرهای روزمره را می‌دانیم؛ مثلاً یکی از مشکلات بسیار بزرگ برای من که کسالت دارم، دکتر خوب پیدا کردن است.

 

*شما لندن نمی‌روید؟
 من در عمرم یک بار لندن رفتم آن ‌هم نه برای بیماری.

 

ضعف مدیریت در دوره​‌های متفاوت بیشتر یا کمتر بود
 *چرا نمی‌روید؟
 پول ندارم بروم و البته نمی​‌خواهم که بروم. ان‌شاء‌الله اینجا هم دکتر خوب هست و پیدا می‌‌شود و کفایت می‌​کند. وقتی لازم است انسان برای بقای حیاتش تلاش کند، اگر هم پول دارد خرج کند، البته از جیب خودش، نه از جیب بیت​‌المال، اینجا شرعاً واجب است که برود نه اینکه بد است.

 من که نمی​‌روم حکومت لندن را تایید کنم، ولی به دلیل همین نکته نرفتم. علی‌​ای‌حال این را می‌خواهم بگویم که نقصان هست، ولی مسلم است که ما پیشرفت‌​های خوبی هم داشته‌ایم. در عین حال ضعف مدیریت در دوره​‌های متفاوت بیشتر یا کمتر بود. در حقیقت نواقص را از ضعف مدیریت می‌​دانم.

 

*سوء‌‌مدیریت چطور؟
 هم سوء و هم ضعف مدیریت است.

 

*آیا اصلاً 40 سال کافی است که یک نظام به اید‌ه‌‌​آل‌​های خود برسد؟ برخی می‌گویند 40 سال کافی است و برخی هم معتقدند هنوز زود است توقع داشته باشیم همه مشکلات‌مان برطرف شود.
 

ببینید، 40 سال حسابی و بالاتر از کافی است. در صورتی‌ که در برابرش مشکلات درونی و خارجی هم نباشد. 2 مطلب در اینجا در اداره کشورها مطرح است؛ نخست مدیریت داخلی و دیگری مساله مزاحمت​‌های خارجی. البته مدیریت داخلی ما تا حدودی کار کرده، گرچه در رابطه با اعمال سیاست ‌خارجی هم مشکلاتی داشتیم که آن مشکلات و برخوردها و رفتارهای ما ممکن است ضعف‌​هایی ایجاد کرده باشد که به مشکلات اقتصادی و رفاهی یا حتی امنیتی ما برگردد.

 

آن وقت آنجاست که باید ببینیم واقعاً این مشکلات قابل رفع بود و این برخوردها جا داشت و می‌شد که نباشد یا نمی‌​شد؟ بعضی جاها برخوردها طوری بود که می‌​شد نباشد، ولی بعضی جاها جور دیگری نمی‌‌شد برخورد کرد. جریان اول حمله عراق، تصمیمی برای این بود که فوری به وسیله صدام انقلاب را از بین ببرند.

 

در یک برنامه خیلی سریع کودتای نوژه را راه انداخته بودند. یک معجزه و اطلاعات فوری اگر نمی‌شد و اقدام فوری با دستور امام انجام نمی‌​گرفت، کودتا کافی بود که چهار تا هواپیما بلند شود و جماران را بمباران کند. فردایش دیگر انقلاب از بین رفته بود. کارهایشان را برای اینکه انقلاب را نابود کنند، کرده بودند ولی نشد. به هر دلیلی کار خدا بود، نشد.

 

در برابر امام خودم هم شیفته بودم
 *با آقای معادیخواه که صحبت ‌می‌کردم تسخیر سفارت آمریکا را اشتباه می‌دانست، اما گفت چون شیفته امام بودیم، امام که تایید کرد، ما هم گفتیم سمعاً و طاعتاً! قبول دارید این شیفتگی درست نیست؟
 

خیلی‌​ها بودند. اشخاص با هم فرق می‌​کنند. در برابر امام خودم هم شیفته بودم. از جزئیات، چون در تبریز بودم، خبر نداشتم، ولی از این ماجرا نگران بودیم. نگران آینده کشور بودیم.

 

*منتقد این جریان بودید؟
 در دلم نگران بودم که این ماجرا به سادگی تمام نخواهد شد.

 

امام صد درصد امام مساله اشغال لانه جاسوسی را در اختیار مجلس گذاشت
 *چه شد که ماجرای اشغال سفارت امریکا یا اشغال لانه جاسوسی 444 روز به طول انجامید؟
 مساله شعارهایی که داده شد به گونه‌​ای بود که حتی امام نمی‌‌توانست بگوید زود آزاد کنید بروند. از آنجا که این جوانان ایران همه انقلابی بودند خوشحال شده بودند.

 

بهترین راهی که امام به صورت صحیح و مدیریتی پیش گرفت- که اگر زودتر می‌​شد، بهتر بود تا هم آمریکایی‌ها فردا نگویند دیدید خودشان توبه کردند و هم جوانان ما را بدبین و بدنام نکنند، هم بالاخره یک جوری حل شود- این بود که صبر کرد تا مجلس اول تشکیل شد .

 

من خودم هم بودم و به ‌طور کلی صد درصد امام این مساله را در اختیار مجلس گذاشت. هیچ شرطی نگذاشت؛ یعنی صد درصد در اختیار مردم گذاشت. شرط نگذاشت که آمریکا بیاید اینجا مذاکره کنیم یا برعکس. یا مثلاً صبر کنید دولت کارتر عوض شد یا نشود. می‌گفت خود مجلس هر طور صلاح می‌داند، همان‌طور عمل کنید. در مجلس هم عمل شد.

 

در مجلس اول بر سر سفارت خیلی اختلاف‌نظر بود
 *موافقان و مخالفان مجلس چه کسانی بودند؟
 اسامی را الان به یاد ندارم.

 

*مخالفان و موافقان به چه گروه​‌هایی وابسته بودند؟
 یک عده با اینکه زودتر مذاکره شود مخالف بودند و می‌​گفتند بگذارید این دولت عوض شود چون اواخر دوران کارتر بود، و در مقابل عده​‌‌ای می‌گفتند در همین دولت که دموکرات‌‌​ها هستند بهتر می​‌توان مذاکره کرد و مساله را حل کرد.

 *نهضت ‌آزادی و خط امامی‌ها چه رویکردی داشتند؟
 

یک عده می‌​گفتند باید مذاکره کنیم. در مقابل یک عده هم مخالف مذاکره بودند. نهضت‌آزادی​‌ها می‌گفتند مذاکره مستقیم بکنیم، چراکه معتقد بودند مثل الجزایر برای خودمان واسطه درست نکنیم.

 

موسوی‌خوئینی‌ها  در ماجرای اشغال سفارت می گفت با آمریکا در جنگیم/آقای بهزاد نبوی می​‌گفتند با واسطه ای مثل الجزایربا آمریکایی ها مذاکره شود
 *مخالفان از چه گروه​‌هایی بودند؟
این عده مثل نهضت آزادی​‌ها بودند و از اینکه دیر شود ناراحت بودند. عنوان می‌کردند اگر کارتر عوض شود، ممکن است جمهوری‌​خواهان از همین مساله سوءاستفاده کنند و رای بیاورند، فلذا زودتر این کار را مستقیم انجام دهیم. یک عده از مخالفان، برخی از مجاهدین انقلاب بودند و به یاد دارم که آقای موسوی‌‌​خوئینی​‌ها آنجا هم صحبت کرد و گفت ما در حال حاضر با آمریکا در حال جنگیم.

 

*از نظر شما جنگ بود؟
بالاخره آنها با ما بد بودند و ما هم با آنها بد بودیم. آنها جاسوس‌هایی در ایران داشتند و آقای موسوی‌​خوئینی​ها از جنگ میان دو کشور می‌​گفت. به یاد دارم مرحوم سحابی دوباره بلند شد و با ناراحتی گفت نگویید ما در حال جنگیم که اگر بگویید، مشکلات ایجاد می‌​شود. شوروی سوءاستفاده می‌​کند و لفظ در حال جنگ بودن از نظر روابط بین‌‌المللی عبارتی است که آثار خودش را دارد.

 

یک عده از روحانیون هم می‌​گفتند مذاکره کنیم. آقای هاشمی رحمه‌​الله​‌علیه هم هیچ در آنجا اعمال نظر نکرد. دولت در زمان ریاست‌​جمهوری بنی‌​صدر بود و به یاد ندارم که رجایی انتخاب شده بود یا نشده بود. آنها هم خیلی اظهارنظر نمی‌​‌کردند. امثال آقای بهزاد نبوی می​‌گفتند با واسطه ای مثل الجزایربا آمریکایی ها مذاکره شود.

 

مرحوم محمد منتظری خیلی شدید بلند شد صحبت کرد و گفت ما نمی‌‌​توانیم بگوییم با آمریکا در حال جنگ هستیم. الان دموکرات‌ها برای ما خوب است و اگر اینها بروند و جمهوری‌​خواهان بیایند، بدتر می‌​شود و واقعاً جنگ مستقیم شروع می​‌شود. پس بهتر است زودتر با خود آمریکا مذاکره و موضوع را حل کنیم تا باعث شویم دموکرات‌ها رای بیاورند که اگر این‌طور شود، به نفع ما خواهد بود.

 

*در نهایت مجلس چه چیز را تصویب کرد؟
 روح انقلابی و ضدآمریکایی زیاد بود. اکثریت مجلس طیف جوانان طرفدار انقلاب و مجاهدین و حزب جمهوری اسلامی بودند. بعد هم دیگر مذاکره با اصل الجزایر رای آورد.

 

شور و کم‌تجربگی بر روابط دیپلماتیک ما اثر منفی گذاشت
 

*می‌توان گفت آن زمان شور انقلابی بر شعور انقلابی غلبه داشت؟
 بهتر است این‌طور بگوییم که شور و کم‌تجربگی بر روابط دیپلماتیک ما اثر منفی گذاشت. حتی در موضوعات داخلی هم برخورد احساساتی باعث می‌‌شد اتفاق‌های بدی بیفتد.

 

*از این بحث بگذریم. بخشی از افکار عمومی خالی شدن مساجد و... را دلیل ضربه دیدن وجهه دین عنوان می‌کنند.
 بله. بعضی‌​ها چنین ذهنیتی دارند، دلیلش هم این است که مثلاً تعداد شرکت‌کنندگان در نماز جمعه کل کشور به 100 هزار هم نمی‌​رسد. وقتی امری واجب مورد بی‌توجهی قرار ‌گیرد، طبیعی است که چنین برداشتی به ذهن‌ عده‌ای خطور کند.

 

*چه کم‌کاری یا اهمال‌​هایی را می‌​توان در این شرایط دخیل دانست؟
 اکنون نمی‌توان به ‌طور مصداقی به این سوال جواب داد. امروزه همه، مشکلات را به گردن دولت می‌اندازند. البته این خصیصه ماست که همیشه تقصیر را به گردن دیگری ‌می‌‌اندازیم و خودمان را مبرا از خطا و گناه می‌دانیم.

 

در حکومت هم قوه ‌قضاییه تقصیر را به گردن دولت و دولت هم به گردن مجلس و... می‌اندازد. متاسفانه ما فرهنگ جامع‌بینی نداریم و منافع ملت را اگر مقدم بر منافع شخصی بدانیم، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد؛ مثلاً همین احزاب، هر حزبی که راه می‌افتد، دو سال دیگر با انشعاب به چند دسته تقسیم می‌شوند. حتی حزب‌های قوی و متشکلی چون جمهوری‌​ اسلامی و جامعه ‌روحانیت‌ مبارز. البته این پدیده پیش از انقلاب هم بوده است و جبهه ‌ملی به جبهه‌های اول، دوم و سوم تبدیل شد تا دوستان دیروز به رقبای امروز تبدیل شوند. همین عامل، برای پیگیری برنامه‌ها مانعی جدی محسوب می‌شود. حتی روحانیون هم به چپ و راست و از نظر فقهی به فقه پویا و فقه سنتی تقسیم شدند. چون در آن روزها امام برای حل بعضی از مشکلات احکام جدیدی می‌دادند که به آنها احکام ثانویه می‌‌گفتند. حتی شاگردان خود امام هم به خودشان اجازه می‌دادند به طور علنی مخالفت کنند.
 

مثلاً یک عده می‌‌گفتند این زمین را که خریده‌ام، تا آسمان و عمق زمین هم مال من است. پس می‌‌توانم تا آسمان بسازم و هرچه که از زیر زمین اعم از نفت و طلا و... برداشت کنم، اموال شخصی‌ام حساب می‌​شود. اما امام معتقد بود که اینها برای کل کشور است و مثل معادن و جنگل‌ها اموال عمومی هستند. خب! اینها احکام ثانویه بودند. مثل حکم‌هایی که در شرایط عادی مکروه و در مواقع اضطرار جایزند.

 

حتی آیت‌الله ‌​خامنه‌ای در نماز جمعه گفتند ولی فقیه نمی‌​تواند خلاف شرع را عوض کند. که امام در صحیفه این‌طور جواب دادند که نه، آنجا که مصالح جامعه ایجاب کند، ولی فقیه می‌​تواند برای گرفتار نشدن مردم حکم را عوض کند. در این مساله آقای میرحسین ‌موسوی با شورای ‌نگهبان اختلاف داشت که وقتی از امام پرسیدند، ایشان فرمود مادامی که ضرورت است و مشکلی در کشور وجود دارد، حکم می‌تواند عوض شود.

 

 به خاطر لحن تند نامه به امام، نوری‌همدانی و صانعی از جامعه مدرسین خارج شدند
 

*شما از طرف امام، مامور تاسیس دفتر تبلیغات در قم شدید. دقیقاً چه برنامه‌هایی را در نظر داشتید؟
اولاً بگویم که دفتر تبلیغات، دولتی نبود چون خرجش را امام می‌داد؛ یعنی وابسته به ایشان بود و امور تبلیغی و تبیینی را پیگیری می‌کردیم. اما بعدها یواش‌یواش فعالانش به همفکران نزدیک به امام معروف شدند. من در شروع کار چهره‌​هایی چون آقای​ عبایی، آقای جعفری ‌گیلانی، ری‌​شهری و شهید ​حقانی رحمت‌​الله‌​علیه و تعداد دیگری از آقایان را دعوت به همکاری کردم.

 

*ظاهراً دفتر تبلیغات تابلوی فقه پویا بود؟
همین‌طور است. ما بیشتر تابع نظر و عقیده‌​های امام بودیم.

 

*دقیقاً نقطه عکس جامعه مدرسین!
 جامعه مدرسین اصرار به فقه سنتی داشتند و با هر تغییری در احکام شرعی مخالف بودند. حتی به همین دلیل، خیلی از آنها به مرور زمان از امام و از انقلاب فاصله گرفتند. آنها همچنین نامه​ بسیار تندی هم به امام‌خمینی نوشتند که ایشان گفته بود: نامه این آقایان شبیه نامه مهندس‌ بازرگان بود، با این تفاوت که در نامه بازرگان اثری از الفاظ تند نبود. بعد از این نامه، آقای نوری‌همدانی، آیت‌الله ​‌صانعی و آقا سید‌ علی‌آقای ‌​محقق از جامعه مدرسین خارج شدند. البته اصل اختلاف سلیقه خوب است، اما دعوا و جدل حتماً ضررهای زیادی بر جای خواهد گذاشت.

 

امام، آقای مهدوی‌کنی را با پیشنهاد آیت‌‌الله‌ طالقانی به عنوان رئیس کل کمیته‌​های انقلاب انتخاب کردند
*جدل​‌هایی که هنوز هم ادامه دارد. تا حدی که آیت‌‌الله‌​ یزدی با آیت‌‌الله ‌شبیری‌زنجانی با تحکم و از موضع بالا صحبت می‌کند.
 اختلاف همیشه هست و دلیل همیشگی اختلاف این است که یکسری در مملکت خودشان را همه‌کاره می‌‌دانند و به همین دلیل به خودشان اجازه می‌​دهند درباره هر مساله و هر شخصی هر طور که دل‌شان می‌​خواهد اظهارنظر کنند.

 

*از جمله اختلافات برجسته دهه 60، مساله آیت‌‌الله شریعتمداری و عزل آیت‌‌الله منتظری از قائم‌مقامی رهبری بود.
 من خودم متاسفم که درباره مرحوم آیت​‌الله شریعتمداری اتفاق​‌هایی افتاد. آیت‌‌الله شریعتمداری عظمت و مرجعیت غیرقابل انکاری در قم داشت و حتی بعد از پیروزی انقلاب هم نسبت به مراجع دیگر دارای مرجعیت قوی‌​​تری بود.

 

البته منظورم این نیست که از نظر علمی بالاتر بود، بلکه در میان مردم حتماً نفوذ بیشتری داشت. حتی امام هم به ایشان توجهی خاص نشان می‌داد.

 

اما پسر آیت‌‌الله که هم‌اکنون در خارج از کشور سکونت دارد بعد از تاسیس حزب جمهوری ​اسلامی فوری حزب خلق‌ مسلمان را راه​‌اندازی کرد و شروع کردند به نفی انقلاب! به طوری که اگر روزنامه‌های خلق مسلمان را پیدا کنید و بخوانید، متوجه می​‌شوید هر روز بنا را بر تقابل با انقلاب گذاشته بودند.

 

قبل از تاسیس دو حزب جمهوری ‌​اسلامی و خلق‌ مسلمان مرحوم امام، آقای مهدوی‌کنی را با پیشنهاد آیت‌‌الله‌ طالقانی به عنوان رئیس کل کمیته‌​های انقلاب تعیین کرده بودند. در روز دوم پیروزی انقلاب آقای جمی به امام پیشنهاد داده بود تا من به خوزستان بروم و کمیته‌های آنجا را تشکیل بدهم که به همراه خانواده با ماشین به آبادان، خرمشهر و ماهشهر رفتیم و در همه آن شهرها کمیته‌ها را تشکیل دادیم.

 

به بحث حزب خلق ‌مسلمان برگردیم. در تبریز حدود 45 کمیته بود که خلق مسلمانی​‌ها حدود 35 تا از کمیته‌​ها را تشکیل داده بودند و اسم کمیته را امام شریعتمداری گذاشته بودند. اسلحه داشتند و با ژاندارمری و شهربانی ساخت و پاخت کردند و کارهایی انجام ‌دادند.

 

البته پنج 6 کمیته‌ای که زیر نظر شهید قاضی‌ طباطبایی فعال بودند، زیر بار خلق ‌مسلمان نرفته بودند که باعث شده بود کمیته​‌ها در تبریز، به کمیته امام‌خمینی و کمیته امام شریعتمداری تقسیم شوند. بعد اعضای حزب خلق‌ مسلمان به مباحث سیاسی ورود کردند و خواستار تعیین استاندار شدند که با تایید امام و بازرگان، مقدم مراغه‌​ای، یکی از ملی‌‌گرایانی که مورد قبول نهضت ‌آزادی هم نبود، به خاطر اینکه اهل مراغه بود استاندار شد. هرچند بعدها به دلیل ناکارآمدی توسط بازرگان عزل شد.

 

همچنین اعضای حزب خلق‌ مسلمان حمله کردند و ژاندارمری و استانداری را گرفتند و در نهایت رادیو و ‌تلویزیون را گرفتند. آقای حسن شریعتمداری 2 نفر را از قم به تبریز فرستاد که یکی از آنها از آدم‌​های بنی‌صدر بود تا مدیریت رادیو‌ و تلویزیون را به دست بگیرند.

 

ما حدود 2 هفته صبر کردیم تا اینکه دوستان​‌مان حمله کردند و رادیو و تلویزیون را از آنها گرفتند و در مراحل بعد طی سه هفته، فرمانداری و استانداری را هم گرفتند. در این اثنا آیت‌الله ​‌شریعتمداری و برخی از سران خلق مسلمان از جمله سید‌هادی خسروشاهی اعلام کردند دیگر از حزب خلق ‌مسلمان هیچ حمایتی به عمل نخواهند آورد.

 

آقای شریعتمداری غرضی نسبت به انقلاب نداشتند
 

*می‌​توان گفت آیت‌‌الله شریعتمداری از اول از تحرکات رادیکالی خلق ‌مسلمان بی‌‌اطلاع بودند؟
بله. آقای شریعتمداری که غرضی نسبت به انقلاب نداشتند و در قدم اول بنای فعالیت‌های عادی حزبی داشتند ولاغیر.

 

*به بحث عزل پرسروصدای آیت‌‌الله منتظری برسیم.
 

مساله آقای منتظری در رابطه با محاکمات مهدی هاشمی، حرف و حدیث‌‌ها و جنجال‌هایی در پی داشت که متاسفانه در نهایت منجر به برکناری‌​اش شد.

 

*مگر می‌توان قائم‌مقام ‌رهبری را به همین راحتی متهم کرد که دفاع غیرمنطقی از دامادش داشته و به همین دلیل موقعیت حکومتی خود را از دست بدهد؟
خدا رحمت کند آقای منتظری را. ایشان برای ما عزیز بود و الان هم عزیز است. اما خب، انسان است و رابطه‌​های خانوادگی بر رفتارها تاثیر می‌‌گذارد. البته می‌‌گفتند آقای مهدی هاشمی در زندان بد شکنجه شده بود. آن موقع وزارت اطلاعات در دست آقای ری‌​شهری بود. آن زمان تندروی‌​هایی صورت می‌گرفت که من نمی‌​توانم نفی‌​شان کنم؛ مثل قتل‌های زنجیره‌ای در سال 67.
 

درباره اعدام‌های 67 باید از آقای ری‌شهری بپرسید
 

*منظورتان اعدام‌هاست؟
 

بله.

 

*قضیه تعیین گروهی توسط آیت‌الله ​منتظری برای بررسی اعدام‌ها را توضیح می‌‌دهید؟
من از این قضیه‌​ خبری ندارم، اما در زمانی که خودم دادستان بودم، آقای منتظری با اجازه امام گروه عفو را تشکیل داد که اشخاصی مثل مرحوم آقای ابطحی، مرحوم آقای‌ گیلانی، آقای آ‌سید جعفر کریمی که الان هم هستند و مرحوم آقای قاضی خرم‌آبادی به همراه من به شهرهای مختلف رفتیم و از زندان‌​ها بازدید ‌کردیم و در پایان ماموریت لیستی از مجاهدین خلق تهیه کردیم و خواستار آزادی‌شان شدیم که آزاد هم شدند.

 

 آقای منتظری گفت اعدام‌ها برای نظام بد تمام می‌شود
 

*چرا مساله یا معمای 67 حل نمی‌​شود؟ آیا لازم نیست یک ‌بار برای همیشه درباره آن اتفاق شفاف​‌سازی شود؟
این سوال را باید از آقای ری‌شهری بپرسید که آن زمان وزیر اطلاعات بود و شروع آن ماجرا از وزارت اطلاعات بود. در واقع پس از حمله مرصاد که بعد از قطعنامه رخ داد، آقای ری​‌شهری به امام نامه نوشته و توضیح داده بود که مجاهدین با صدام کنار آمده‌اند و می‌خواهند شهرها را تصرف کنند. ظاهراً قرارشان هم این بود که منافقین زندانی هم بیرون بیایند و به هم​‌سلفان خود در سازمان مجاهدین بپیوندند. به همین دلیل امام گروهی را تشکیل دادند تا با زندانی‌ها صحبت کنند و بدانند چه کسی توبه کرده و چه کسانی هنوز به سازمان وفادارند. هر کسی ادعای توبه می‌کرد و راضی به مصاحبه می‌شد، یا آزاد می‌‌شد یا در زندان باقی می‌​ماند و هر کسی توبه نمی‌کرد یا حاضر نبود توبه​‌اش را در مصاحبه اعلام کند، اعدام می‌‌شد.

 

*می‌‌شد به نوع دیگری رفتار کرد؟
برخورد کلی اشتباه بود. اما وقتی آنها به کسانی که در عملیات مرصاد شرکت کرده بودند اعلام وفاداری ‌کردند، مسلماً حق​‌شان اعدام بود. حکم شرعی برای گروهی که به یک کشور مسلمان حمله می‌​کنند و همه آنهایی که حاضرند به حمله‌​وران متعهد بمانند، در زمان امیرالمومنین هم اعدام بود. حتی حضرت‌ علی فرموده‌اند: آنهایی را که توبه نکرده‌اند و در حال فرار هستند بگیرید.

 

البته من آن زمان مسئولیت نداشتم و مجلسی بودم، اما می​‌دانم که آقای منتظری گفته بودند این قضیه در آینده برای نظام و انقلاب بد تمام می‌​شود.

ماجرای کشته شدن فرزند آیت الله جنتی در یک خانه تیمی، پرونده باند مهدی هاشمی و اعدام‌های دهه ۶۰ به روایت موسوی تبریزی
موسوی تبریزی گفت: وقتی من دادستان کل انقلاب شده بودم و آیت الله خامنه ای مجروح شده بودند، دوره ای بود که انتخابات انجام شده و ایشان رئیس جمهور شده بودند. من ملاقاتی با ایشان داشتم ولی حالشان خوب نبود. نوعا در منزل بود و آن موقع زیاد بیرون نمی‌آمد. وقتی خدمتشان رسیدم، خدا شاهد است که فرمایش‌شان این بود که «وقتی شنیدم که شما دادستان کل انقلاب شدید، خیلی خوشحال شدم و می‌دانم که مسائل را حل می‌کنید». دلیلش را هم گفت و این بود که «هم شما قاطع هستی و هم مدیریت قوی دارید».

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
 

موسوی تبریزی گفت: وقتی من دادستان کل انقلاب شده بودم و آیت الله خامنه ای مجروح شده بودند، دوره ای بود که انتخابات انجام شده و ایشان رئیس جمهور شده بودند. من ملاقاتی با ایشان داشتم ولی حالشان خوب نبود. نوعا در منزل بود و آن موقع زیاد بیرون نمی‌آمد. وقتی خدمتشان رسیدم، خدا شاهد است که فرمایش‌شان این بود که «وقتی شنیدم که شما دادستان کل انقلاب شدید، خیلی خوشحال شدم و می‌دانم که مسائل را حل می‌کنید». دلیلش را هم گفت و این بود که «هم شما قاطع هستی و هم مدیریت قوی دارید».

سیدحسین موسوی تبریزی از فعالان سیاسی اصلاح طلب و دادستان کل انقلاب در سال‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی در مصاحبه‌ای از اعدام‌های سال‌های ۶۰ گفت. او در این مصاحبه اعلام کرده است هشت ماه کار و فعالیت انها فقط ۱۲ اعدام به دنبال داشته است.

در یک دوره شما وارد کار های دموکراتیک و حزبی شدید. این تغییر نوع فعالیت و تغییر نگرش به فعالیت سیاسی نشات گرفته از چه بوده است؟

اولین سِمَت من بعد از پیروزی انقلاب و قبل از اینکه به تبریز بروم، مسئولیت در دفتر تبلیغات اسلامی از سوی امام (ره) بود. وقتی من به تبریز رفتم، مسئول این کار آقای عبائی شدند و یک گروه نواندیشی دینی بود و مجله‌هایی که ما در همین دفتر تبلیغات چاپ می‌کردیم، همه بر اساس نواندیشی دینی بودند. مثلاً ما زبان انگلیسی و زبان عربی را برای اولین بار به قم آورده‌ایم و یا آموزش به خانم‌ها را برای اولین بار در قم کلید زدیم.

تا سال ۷۳ من خودم عضو شورا بودم و آقای عبائی تا پایان دوره اول مجلس ششم از سوی رهبری رئیس دفتر تبلیغات اسلامی بود. آقای جعفری گیلانی حضور داشتند و مقابل این تفکر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز تفکر سنتی داشتند. من یک سال در تبریز حضور داشتم و ۳۰ کمیته از ۴۰ کمیته موجود در تبریز در اختیار جریان خلق مسلمان بود. آنها اسلحه‌ها را از پادگان‌ها به کمیته‌ها برده بودند و حزب خلق مسلمان را راه انداخته و فعالیت می‌کردند.

در برابر آن ۳۰ کمیته جریان خلق مسلمان، چند کمیته امام خمینی(ره) و آقای شریعتمداری فعالیت داشتند. ما آن‌قدر با کمیته‌های آیت‌الله شریعتمداری ساختیم و ادامه دادیم و صبر کردیم تا اینکه آنها حملات را شروع کردند. یعنی درست زمانی که قرار بود قانون اساسی به رای گذاشته شود، آقای شریعتمداری نیز تاکید داشتند که به اصل ۱۰۰ قانون اساسی رای نخواهند داد. اینها می‌توانستند و مختار بودند که رای ندهند اما به صندوق‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها حمله و رادیو و تلویزیون را تصرف کردند. همه این حملات با مشارکت کمیته مرکزی مسلحانه جریان خلق مسلمان صورت می‌گرفت.

در حدود هشت ماه درگیری با خلق مسلمان، فقط ۱۲ اعدامی داشتیم

برخی گروه‌های مسلحانه دیگر نیز از کردستان و غیره به آنها اضافه شده بودند. بالاخره تصمیم گرفتیم با سپاه و کمیته‌های خود طومار آن‌ها را جمع کنیم. در حدود هشت ماه که با آن‌ها درگیر بودیم، فقط ۱۲ اعدامی داشتیم و تعداد زندانیان ما حداکثر ۶ و تبعیدی‌های ما حداکثر ۵ نفر بودند. از آن ۱۲ اعدامی، ۵ الی ۶ نفرشان از کردستان آورده و در جریان خلق مسلمان جا داده بودند. آخرین شب که با اتحاد سپاه، کمیته‌ها، نیروی هوایی و مختصری از کمیته‌های دادگاه های انقلاب به آنها حمله کردیم، تعدادی از معارضان و دیگر افراد فاسد رادستگیر کردیم.

**به نظر شما موسوی تبریزی فعلی سیاسی و اصلاح طلب است یا موسوی تبریزی آن زمان؟ من معتقدم که موسوی تبریزی آن زمان که مدیریت و قدرت تقریباً حسابی در اختیار داشت، سیاسی‌تر بود. زمانی که به تهران آمدم و در شهریور ماه سال ۶۰ دادستان کل انقلاب شدم، تنها در تهران ۶۰۰ نفر را ترور کرده بودند. آن زمان کمیته انقلاب زیر نظر مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی بود. سپاه زیر نظر آقای محسن رضایی و داستانی نیز به صورت مستقل زیر نظر شهید لاجوردی بود.

هنگامی که قرار بر حمله به این گروهک‌ها می‌گذاشتند، چون هماهنگی در بین آنها وجود نداشت، بعضاً علیه همدیگر نیز اقدام و منافقین نیز فرار می‌کردند.

تا قبل از اینکه من به تهران بیایم، حتی یک خانه تیمی نیز در تهران شناخته نشده بود و من در حالی به تهران آمده بودم که حزب جمهوری اسلامی به دلیل حضور نفوذی‌ها منفجر شده بود و به دلیل نفوذ، آقای قدوسی دادستانی کل انقلاب و مرحوم شهید باهنر و رجایی شهید شده بودند. هر هفته یکی از امام جمعه‌های تبریز، کرمانشاه و یزد شهید می‌شدند.

انور سادات ملعون زمانی در یک مصاحبه به تمسخر گفته بود که این چه حکومتی است که هر هفته یکی از افراد موثر می‌پرد و کشته می شود، بنابراین تهران را با این وضعیت تحویل گرفتیم و در نخستین کاری که صورت دادیم، از سپاه دادستانی و کمیته‌های انقلاب دعوت کردیم و دور هم نشستیم و به آنها گفتیم که از امروز تا چند ماه هیچ‌کس حق ندارد کسی را دستگیر کند. اگر اطلاعاتی نیز دریافت شد، باید کانون و مرکزی باشد که همه اطلاعات در آنجا تجمع می‌شود. آن مرکز متشکل از نمایندگان کمیته سپاه و دادستانی و نماینده بنده که آقای فلاحیان بود.

ما تا چهل روز هیچ اقدام عملی صورت ندادیم؛ چرا که معتقد بودیم اگر خانه‌های تیمی نیز شناخته شدند، نباید حمله کنیم. در هر خانه تیمی ۵ نفر بیشتر حضور نداشتند که یک نفر از آنها می‌دانست که باید با چه کسی رابطه بگیرد؛ بنابراین از این خانه تیمی ۵ نفره، یک نفر با آنها در ارتباط بود. بنابراین از مجموع این یک نفرها فقط تعداد محدود از افراد با بالاتر در ارتباط بودند.

شبکه‌ای ارتباط داشتند.

بله یک شبکه حسابی و گسترده.

یک روش که قبلاً به آن اشاره کردید ظاهراً ارتباط با بنگاه‌های املاک بود

نمی پرسیدیم. به مشاور املاک‌هایی که متدین بودند، می‌گفتیم که اگر افراد مشکوک برای اجاره منزل آمدند و مخصوصاً اگر مجرد بودند به ما خبر بدهید. تلفن دادستانی کل را به این مشاور املاک‌ها داده بودیم. البته عمده روش‌اش این بود که سپاه و کمیته نیز اطلاعات کسب می‌کردند؛ چون کمیته در تمام محله‌ها بود. سپاه هم کمتر از کمیته بود ولی در غالب محله‌ها حضور داشت. با این حال چون قرار بود اطلاعاتی در یک جا جمع شود، اطلاعات جمع‌آوری می‌شد و بنا بر این بود که اقدام عملی نباشد و باید از دور و غیر محسوس تحت نظر باشند. خانه تیمی بعدی را با یک نفری که در این خانه تیم کشف شده بود، پیدا می‌کردند. این سلسله ادامه پیدا می‌کرد تا به آن ماجرای نیمروزی رسید که فیلمش را هم درست کردند و البته همه‌اش را هم به خودشان نسبت دادند.

*بعد از ماجرای نیمروز، رجوی خط فرار را به منافقین داد

البته خدا خیرشان بدهد چون آنها هم کمک کرده بودند. با این روش به آن نیمروز رسیدیم و یعنی به خود موسی خیابانی و زن رجوی دست یافتیم. از این طریق به سایر بزرگان آنها هم‌چون پسر مرحوم آقای گیلانی و پسر آقای جنتی که در خانه‌های تیمی بودند، رسیدیم. این عملیات با اطلاع من از ۴ نیمه شب شروع شد و تا ۱۰ صبح نیز تمام شد. البته بیشتر آنها به دلیل اینکه اسلحه داشتند و درگیری مسلحانه ایجاد شد، کشته شدند ولی پسران برخی از بزرگان همچون آقای جنتی کشته شدند و پسر آقای گیلانی هم فرار کرد؛ ولی در مسیری که می‌خواست از ارومیه به خارج فرار کند کشته شد.

برخی هم دستگیر شدند و الحمدلله خیلی خوب و زود مسئله جمع آوری شد. این مسئله به جایی رسید که خود رجوی اعلام کرد که دیگر در ایران ماندن فایده‌ای ندارد و خط فرار را به گروهک منافقین داد گفت و واجب است که همه فرار کنند. اکثر آنها هم که از کردستان و ارومیه فرار می‌کردند، دستگیر می‌شدند و آنها هم که دست به اسلحه می بردند بعضاً کشته می‌شدند.

البته یک عده هم فرار کردند و از آن موقع به بعد، ترور در تهران به کلی تمام شد. حالا من نمی‌دانم اصلاح‌طلبی با برنامه کار کردن است یا به این شکل بی‌دلیل و الکی کشتن است. البته این را هم بگویم که آنهایی که برخی عناوین را به من نسبت می‌دهند جزئیات احکام را نمی‌دانند. من در تهران بعد از دادستانی کل انقلاب یک حکم هم ندادم. دادستان کل اصلا حکم می‌دهد و مدیریت می‌کند و این قاضی ها هستند که حکم می دهند.

آقای قدوسی که قبل از من دادستان بود هم حکم می‌داد و مدیریت می‌کرد. مدیریت ما مهم بود نه حکم دادن ما. اینها کارهای دشمنان است که برخی عناوین را مطرح می‌کنند. حتی در تلویزیون هم می‌گفتم که کسی علیه مردم و مسلمانان و اسلام مشخصات اسلحه بردارد، همانطور که اسلحه در دستش است، حکمش اعدام است. در بیت امام هم روی همان صندلی که امام می نشست و سخنرانی می‌کرد گفتم و از فقهای بزرگ نقل کردم و احکامشان را می‌گفتم که باغی است. حالا اینکه دشمنان از عناوینی مثل تندرو استفاده کنند یا هر عنوانی، من هیچ عملی انجام ندادم که مشکل داشته باشد.

برخی می‌گویند که حکم بغی و محاربه از زمان شما زنده شد و قبل از آن کسی این احکام را اجرا نمی‌کرد.

این احکام از زمان شیخ طوسی و سید مرتضی است و این تمام فقه ما است. موقعی که هنوز منافقین شهید رجایی شهید نشده بود و منافقین فقط اعلام جنگ مسلحانه کرده بودند، یک مصاحبه کردم و در مورد این مسائل صحبت کردم که در تهران هم پخش شد. آن مصاحبه در مجله‌ای با عنوان پاسدار انقلاب پخش شد و در آن به طور مفصل از نظر فقهی در سه شماره این‌ها را مورد بحث گذاشتیم.

در مورد پرونده باند مهدی هاشمی و حکمی که برای آنها صادر شد اطلاع داشتید؟

نه؛ این را از آقای ری‌شهری بپرسید چون مربوط به وزارت اطلاعات است. البته من دادستان کل انقلاب بودم و فقط دادگاه‌های انقلاب غیر ارتش و غیر سپاه در اختیار من بود. دادگاه ارتش زیر نظر شورای عالی قضایی بود و آنها هم آقای ری‌شهری را مسئول دادگاه ارتش قرار داده بودند.کودتای نوژه و جریان مهدی هاشمی همگی دست آقای ری‌شهری بود.

مدتی است علیه اقدامات جنابعالی و آقای رئیسی و سایر فعالین حوزه قضایی در آن دوران علیه منافقین اظهاراتی را مطرح می‌کنند.

باشد؛ چه اشکالی دارد؟ همه ما قابل نقد هستیم.

رهبر انقلاب هم در این خصوص و در پاسخ به آنها که علیه اعدام منافقین حرف می‌زدند گفتند که نباید جای جلاد و شهید عوض شود.

اصلاً یک جمله از آقا (رهبر انقلاب) نقل کنم و هیچ ابایی ندارم و ببرید به خودشان هم نشان دهید. وقتی من دادستان کل انقلاب شده بودم و ایشان مجروح شده بودند، دوره ای بود که انتخابات انجام شده و ایشان رئیس جمهور شده بودند. من ملاقاتی با ایشان داشتم ولی حالشان خوب نبود. نوعا در منزل بود و آن موقع زیاد بیرون نمی‌آمد. وقتی خدمتشان رسیدم، خدا شاهد است که فرمایش‌شان این بود که «وقتی شنیدم که شما دادستان کل انقلاب شدید، خیلی خوشحال شدم و می‌دانم که مسائل را حل می‌کنید». دلیلش را هم گفت و این بود که «هم شما قاطع هستی و هم مدیریت قوی دارید». بیشتر هم به خاطر آذربایجان بود چون مسئله آذربایجان از مسئله مجاهدین و کمونیست‌ها هم بالاتر بود چون مسئله مرجعیت بود. حل کردن غائله آذربایجان جز با مدیریت ممکن نبود چون مسنترین علمای تبریز طرفدار آقای شریعتمداری و مروج‌اش بودند. با اینکه دادستان‌کل انقلاب شده بودم، بعد از آقای مدنی به آقای مدنی نوشتند که من به آنجا بروم و امام جمعه تبریز شوم.

البته ما جوان بودیم و بری از اشتباه نبودیم و ممکن است اشتباه کرده باشیم ولی شما ببینید که تمام پرونده‌ها و امور مالی ما آن‌قدر قدرت داشت که هر وزیری که از مجلس را می‌گرفت، احساس می‌کرد که باید پیش ما بیاید و از ما حمایت بگیرد. قدرت دادستان کل مثل الان و مثل آقای رئیسی که رئیس قوه قضائیه هست هم نبود و قدرت دادستان کل بالا بود. حکم اولین دادستانی را من به آقای رئیسی دادم. قبل از من آقای قدوسی به ایشان در همدان حکم دادیاری داده بود. بعد ایشان به تهران آمد و من هیچ مشکل تندروی از ایشان نمی‌دیدم و ایشان یک شخصیت اخلاقی بود. این را نه فقط الان بلکه در دوران انتخابات ریاست جمهوری هم گفتم؛ ولی الان مشکل خاصی از ایشان نشنیدم. مگر این که اعدام‌های دهه ۶۰ را پیش بکشند.

یکی از افرادی که این پرونده‌ها را بررسی می‌کرد، آقای ری شهری بود. چون ایشان به امام گزارش داده بود، در این باره باید از ایشان بپرسید و اینکه چه گزارشی در مورد منافقین و حمله به کردستان داده بود را من نمی‌دانم. صدام بعد از قبول قطعنامه دوباره به کردستان حمله کرد. آن موقع آقای ری شهری بر این باور بود که اعضای آزاد مجاهدین خلق با هم قرار گذاشته بودند که صدام به هر شهری رسید تا به او کمک کنند. زندانی‌هایشان هم قرار گذاشته بودند که شورش کنند، آزاد شوند و به صدام کمک کنند. این را به امام گزارش داده بودند و امام هم حکم داده بود که چند نفر به صورت شورایی مسئله زندانی‌هایی که در زندان هستند را پیگیری کنند و ببینند که اگر این‌ها در حمایت از مجاهدین خلق در موضع خود به نفع منافقین محکم هستند، حکم‌شان اعدام است. این‌ها از مجاهدین خلق طرفداری کرده و با اسلحه دستگیر شده بودند ولی با اغماض نظام جمهوری اسلامی چون آدم نکشته بودند، به ۱۰ تا ۲۰ سال زندان محکوم شده بودند.
١۵- احکام دادگاه‌های هلند و بریتانیا
قانون ۳.۵ درصد؛ چطور اقلیتی کوچک؛ دنیا را عوض می‎کند
دیوید رابسون
اعتراض‎ها در هنگ‎کنگ برای مخالفت با طرح جنجالی استرداد مجرمان به خاک اصلی چین آغاز شد
بنابر یک نظریه، احتمال موفقیت اعتراض‎های بدون خشونت دو برابر درگیری‎های مسلحانه است و مبارزاتی که تعداد شرکت‎کنندگان در آن‎ها به ۳.۵ درصد از جمعیت کل رسیده، هرگز در ایجاد تغییر با شکست مواجه نشده‎اند.

هنگ‎کنگ از ماه ژوئن کانون تظاهرات مسالمت آمیز گسترده در اعتراض به طرح جنجالی استرداد مجرمان به خاک اصلی چین بود و هر چند این قانون لغو شد، افزایش خشم و ناامیدی مردم باعث شد این اعتراضات به خشونت کشیده و پلیس با معترضان درگیر شود. آن‎ها برای متفرق کردن مردم به استفاده از گاز اشک‎آور و شلیک گلوله‌های پلاستیکی متوسل شدند و عده‎ای را هم بازداشت کردند.

با همه این‎ها اعتراضات هنگ‎کنگ هنوز مسالمت‎آمیز به حساب می‎آید. فعالان سیاسی خواسته‎های بیشتری دارند که آزادی معترضان بازداشت شده و انجام تحقیقات در رابطه با خشونت پلیس را شامل شده است.

سوال اینجاست که معترضان هنگ‎کنگی برای رسیدن به خواسته‎های خود چقدر شانس دارند؟ تعداد شرکت‎کنندگان در اعتراض‎ها و نحوه عملکرد آن‎ها می‎تواند در پاسخ به این سوال مؤثر باشد.

هشدار چین به معترضان در هنگ کنگ: با آتش بازی نکنید
چین ارتش خود را به هنگ‌کنگ می‌فرستد؟

مبارزات بدون خشونت
در سال ۱۹۸۶، میلیون‎ها فیلیپینی به خیابان‎های مانیل، پایتخت کشور ریختند و به شکلی مسالمت آمیز علیه خشنونت دولت و تقلب در انتخابات اعتراض کردند. در روز چهارم این اعتراض‎ها که به "جنبش قدرت مردم" معروف است، فردیناند مارکوس، رئیس جمهور وقت کشور کناره‎گیری کرد.

در سال ۲۰۰۳، مردم گرجستان در اعتراضاتی بدون خون‎ریزی، ادوارد شواردنادزه، رئیس جمهور کشور را وادار به کناره‎گیری کردند. معترضان در حالی که گل سرخ به دست داشتند، به ساختمان مجلس یورش بردند و به همین دلیل این رویداد در تاریخ با نام " انقلاب گل سرخ" ثبت شد.

مبارزات مسالمت‎آمیز در سودان و الجزایر در اوایل سال جاری باعث شد رؤسای جمهور این دو کشور بعد از چندین دهه حکومت در نهایت کناره‎گیری خود را اعلام کنند.

در همه این نمونه‎ها، مقاومت مدنی اعضای معمولی جامعه بیش از فعالیت‎های نخبگان سیاسی در ایجاد تغییرات بنیادین موثر بوده است.

این طور که به نظر می‎آید دلایل اخلاقی زیادی برای روی آوردن به راهکارهای بدون خشونت وجود دارد، اما تحقیقات اریکا چنووت، استاد علوم سیاسی در دانشگاه هاروارد نشان می‎دهد نافرمانی مردمی نه تنها یک گزینه اخلاقی که قدرتمندترین راه برای شکل دادن به سیاست جهانی به حساب می‎آید.

چنووت با مطالعه روی صدها کارزار که در سده اخیر شکل گرفته‌اند، به این نتیجه رسیده که شانس دستیابی به هدف در مبارزات مسالمت‎آمیز دو برابر اعتراض‎هایی است که به خشونت کشیده می‏شوند. او می‌گوید هر چند عوامل مختلفی در میزان دقیق پویایی این مبارزات دخیل هستند اما حضور فعالانه ۳.۵ درصد از جمعیت در آن‎ها کافی است تا تغییرات سیاسی جدی به همراه داشته باشند.

تأثیر نظریه چنووت در اعتراض‌های اخیر گروه "شورش علیه انقراض" آشکارا به چشم می‎خورد. پایه‎گذاران این اعتراضات می‎گویند به طور مستقیم از یافته‎های این پژوهشگر الهام گرفته‎اند. اما سوال اینجاست که اریکا چنووت چطور به چنین نتیجه‎ای رسیده است؟

تاریخچه طولانی
لازم به گفتن نیست که تحقیقات چنووت بر پایه فلسفه بسیاری از شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ شکل گرفته است. سوجرنر تروث، آمریکایی آفریقایی تبار فعال حقوق زنان و مخالف برده‎داری، سوزان بی آنتونی، مبارز جنبش طرفداران حق رأی و انتخاب زنان در بریتانیا که به "سافرجت‎ها" معروف هستند، مهاتما گاندی، رهبر جنبش استقلال هند و مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش سیاهان آمریکا هر یک به شکلی ‎ بحث قدرت اعتراضات صلح‌آمیز را مطرح کرده‎اند.

با این حال خود چنووت اعتراف می‎کند وقتی در اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی تحقیقاتش را آغاز کرده، به این ایده که اقدام‎های بدون خشونت در بیشتر موقعیت‎ها می‎توانند از درگیری‎های مسلحانه تأثیرگذارتر باشند، بدبین بوده است.

به عنوان دانشجوی دکترا در دانشگاه کلرادو و در قالب یک کارگاه آموزشی که "مرکز بین المللی درگیری‌های بدون خشونت" راه انداخته بود، اریکا چنووت سال‎ها روی عوامل مؤثر بر ظهور تروریسم مطالعه کرد. این مرکز سازمانی غیرانتفاعی است که در واشنگتن واقع است.

او در این کارگاه با نمونه‎هایی از اعتراضات مسالمت‎آمیز آشنا شد که به تغییرات سیاسی ماندگار منجر شده بودند، از جمله انقلاب موسوم به " قدرت مردم" در فیلیپین. اما این واقعیت که تا آن زمان هیچکس به طور جامع میزان موفقیت اعتراضات مسالمت آمیز و مبارزات همراه با خشونت را با هم مقایسه نکرده بود، چنووت را به تعجب وامی‎داشت. دلیل این اتفاق شاید این بود که نمونه‎های مورد مطالعه صرفا با هدف سوگیر تأییدی انتخاب شده بودند.

او می‎گوید: " نسبت به این مسأله که آیا مقاومت بدون خشونت می‏تواند روشی تأثیرگذار برای دستیابی به تغییرات اساسی در جامعه باشد، کمی شک داشتم و این به من انگیزه می‎داد."

مقاومت صلح‎آمیز در الجزایر به کناره‎گیری عبدالعزیر بوتفلیقه، رئیس جمهور پیشین این کشور بعد از بیست سال حضور در رأس قدرت انجامید
نمونه‎ای به قدمت یک قرن
چنووت به همراه ماریا استفان، یکی از پژوهشگران مرکز بین المللی درگیری‌های بدون خشونت، اسناد و مدارک مربوط به مقاومت‎های مدنی و جنبش‎های اجتماعی بین سال‎های ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۶ را به طور گسترده مورد بررسی قرار دادند، مجموعه‎ای از اطلاعات که از سوی سایر متخصصان در این زمینه هم تأیید شده بود.

آن‌ها در درجه اول روی اقداماتی تمرکز داشتند که به تغییر رژیم منجر شده بود. یک جنبش در صورتی موفق تلقی می‎شد که طی یک سال از زمان اوج خود به طور کامل به همه اهداف خود دست یافته و این دستاورد نتیجه مستقیم فعالیت‎هایش باشد.

برای مثال تغییر رژیم در نتیجه مداخله نظامی خارجی موفقیت به حساب نمی‎آمد. مبارزه‎هایی که شامل بمبگذاری، گروگانگیری، تخریب زیرساخت‎ها - و هر نوع صدمه فیزیکی به اشخاص و مکان‎ها- می‎شدند، خشونت‎آمیز به حساب می‎آمدند.

چنووت می‎گوید: " تلاش‎مان بر این بود که مقاومت بدون خشونت را به عنوان یک راهکار مورد آزمایشی بسیار سخت قرار دهیم." معیارهای چنووت و استفان برای تجزیه و تحلیل به قدری سختگیرانه بودند که جنبش استقلال هند به عنوان مثالی برای اعتراض غیرخشونت‎آمیز در نظر گرفته نمی‎شد، چون با وجود تأثیر عظیم اعتراضات مدنی، نمی‎توان نقش تعیین‎کننده نیروهای نظامی رو به کاهش بریتانیا در پیروزی این جنبش را نادیده گرفت.

در پایان این فرایند، چنووت و استفان موفق به جمع‎آوری اطلاعات مربوط به ۳۲۳ مبارزه مسالمت آمیز و خشونت‎بار شدند. نتیجه تحقیقاتشان هم بسیار قابل توجه بود و در کتابی به نام " چرا مقاومت مدنی نتیجه می‎دهد: منطق راهبردی درگیری بدون خشونت" چاپ شد.

برگزاری تظاهرات بزرگ‎ کار سختی است اما احتمال این که آن‎ها به هدف خود برسند، بیشتر خواهد شد
قدرت جمعیت
به طور کل، احتمال موفقیت مبارزات مسالمت‎آمیز دو برابر مبارزات همراه با خشونت است. مبارزات بدون خشونت در ۵۳ درصد موارد به تغییر سیاسی منجر شده‎اند و این در حالیست که ۲۶ درصد از اعتراضات خشن به هدف خود رسیده‎اند.

این تا حدودی به قدرت نهفته در جمعیت مربوط می‎شود. چنورت معتقد است احتمال موفقیت اعتراضات غیرخشونت‎آمیز بالاتر است چون می‎توانند افراد بیشتری از گستره جمعیت‎شناسی وسیع‏تر را به کار گیرند و این خود ممکن است زندگی عادی مدنی و عملکرد جامعه را با اختلالاتی جدی روبرو کند.

از مجموع ۲۵ مبارزه بزرگی که این دو پژوهشگر رویشان مطالعه کردند، ۲۰ مورد مسالمت‎آمیز بودند و ۱۴ مورد از این مبارزه‎ها هم به طور کامل به موفقیت رسیده بودند. به طور کل، مبارزات بدون خشونت، مردم را ۴ برابر بیشتر (۲۰۰ هزار نفر) از اعتراضات همراه با خشونت (۵۰ هزار نفر) به خود جذب کرده بودند.

برای مثال مبارزات مردمی در فیلیپین علیه حکومت مارکوس در دوران اوج خود دو میلیون نفر را جذب کرد. این در حالیست که شورش‎های سال‎های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ برزیل یک میلیون نفر شرکت‎کننده داشت و انقلاب مخملی چکسلواکی در سال ۱۹۸۹، ۵۰۰ هزار نفر را با خود همراه کرد.

چنووت می‎گوید: " برای شکل‎گیری قدرتی که تهدیدی جدی علیه دولت‎های متجاوز و اشغالگر به حساب بیاید، تعداد افراد شرکت‎کننده در مبارزه از اهمیت زیادی برخوردار است." و این طور که پیداست اعتراضات بدون خشونت بهترین راه برای دستیابی به حمایت‎های گسترده هستند.

وقتی حدود ۳.۵ درصد از کل جمعیت به شکلی مؤثر به یک مبارزه بپیوندند، موفقیت امری اجتناب‎ناپذیر خواهد بود.

چنووت می‎گوید: "هیچ کدام از مبارزات وقتی تعداد شرکت‎کننده‎هایشان در دوره اوج به ۳.۵ درصد از کل جمعیت رسیده، شکست نخوردند." او به این پدیده نام "قانون ۳.۵ درصد" را داده است. جنبش ‎های مردمی نظیر"انقلاب آوازخوانی " در استونی در دهه ۱۹۸۰ و انقلاب گل سرخ گرجستان در اوایل سال ۲۰۰۳، نمونه‎های برای این قانون به حساب می‎آیند.

فعالان گروه طرفدار محیط‎ زیست " شورش علیه انقراض" می‎گویند اعتراض‎شان از یافته‎های چنووت الهام گرفته شده است
دلیل موفقیت اعتراض‎های بدون خشونت چیست؟

چنووت می‎گوید در ابتدا خودش هم از نتایج تحقیقاتش شگفت‎زده شده است. اما حالا برای این واقعیت که اعتراضات مسالمت‌آمیز این سطح بالا از حمایت را به خود جلب می‎کنند، دلایل زیادی دارد. شاید بدیهی‎ترین دلیل این باشد که مبارزات خشونت‎آمیز، اشخاصی که از خونریزی متنفرند و از آن می‎ترسند را طرد می‎کند و این در حالیست که در اعتراضات صلح‎آمیز معترضان می‎توانند به اخلاقیات پایبند بمانند.

چنووت می‎گوید در اعتراضات بدون خشونت محدودیت‎های جسمی کمتری هم برای شرکت‎کنندگان وجود دارد. برای حضور در این مبارزات لازم نیست حتما سالم و روی فرم باشید. اما کارزارهای خشونت‎آمیز معمولا به جوانانی نیاز دارد که از نظر جسمی شرایط خوبی داشته باشند.

و با این که بسیاری از اشکال اعتراضات مسالمت‎آمیز همچنان با خطرات جدی همراه هستند - واکنش چین به تظاهرات میدان تیان‎آن‎من در سال ۱۹۸۹ را به یاد بیاورید- چنوورت معتقد است به طور کل صحبت کردن در رابطه با این مبارزات آسان‎تر است و به همین دلیل اخبار مربوط به آن‎ها می‎تواند در اختیار طیف وسیع‎تری از مخاطبان قرار بگیرد.

جنبش‎های خشونت‎آمیز اما از سوی دیگر، به سلاح نیاز دارند و از آنجایی که معمولا به شکل عملیات سری زیرزمینی صورت می‏گیرند، مردم کمتر در جریان آن‎ها قرار می‏گیرند.

کمپین‎های بدون خشونت با جذب حمایت‎های گسترده مردمی، شانس بالاتری برای همراه کردن پلیس و نیروهای نظامی با خود دارند و این‎ها همان گروه‎هایی هستند که دولت برای برقراری نظم به آن‎ها وابسته است.

وقتی میلیون‎ها نفر از مردم برای اعتراضات مسالمت‎آمیز به خیابان می‎ریزند، این احتمال وجود دارد که اعضای نیروی امنیتی از ترس وجود خانواده و دوستان خود در میان جمعیت از برخورد سختگیرانه با معترضان دوری کنند.

چنووت می‎گوید: "یا ممکن است با دیدن جمعیت مردم، به این نتیجه برسند که دیگر کار از کار گذشته و آن‎ها نمی‎خواهند به همراه این کشتی غرق شوند."

او می‎گوید: "اعتصاب‎های سراسری اگر قدرتمندترین روش مقاومت بدون خشونت نباشند، احتمالا یکی از قدرتمندترین روش‎ها به حساب می‎آیند." اعتصاب‎های سراسری البته برای معترضان دردسرهایی هم دارند و این در حالیست که سایر انواع اعتراض‎ها می‎توانند به طور کامل ناشناس باقی بمانند.

چنووت به دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی اشاره می‎کند، زمانی که بسیاری از شهروندان سیاه‎پوست از خرید محصولات کمپانی‎هایی که مالکان سفیدپوست داشتند، سرباز زدند. این کار به بحران اقتصادی در میان طبقه ثروتمند سفیدپوست منجر شد، رویدادی که در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی در پایان دادن به جداسازی نژادی مؤثر بود.

چنووت می‎گوید: "برای شرکت در مقاومت‎های مسالمت‎آمیز گزینه‎های زیادی وجود دارد و این نوع مبارزات در مقایسه با اقدامات مسلحانه خطرات فیزیکی کمتری برای افراد به همراه دارند، به ویژه زمانی که تعداد شرکت‎کنندگان بالا می‎رود. تکنیک‎های مقاومت بدون خشونت هم اغلب بیشتر قابل رویت هستند و به همین دلیل مردم راحت‎تر می‎توانند راهی برای حضور مستقیم در آن بیابند و فعالیت‎هایشان را به گونه‎ای هماهنگ کنند که بیشترین اختلال را ایجاد کند."

یافته‎های پژوهشگران توجه عده زیادی از دانشجویان را به خود جلب کرده است
یک رقم جادویی؟

همه این‌ها البته الگوهای بسیار کلی به حساب می‎آیند و با وجود این که مقاومت‌های مسالمت‎آمیز دو برابر درگیری‌های خشونت‌بار با موفقیت همراه هستند، باز هم در ۴۷ درصد موارد با شکست مواجه شده‎اند.

آنطور که در کتاب چنووت و استفان آمده، دلیل چنین اتفاقی این است که این دست از مبارزات هیچوقت از حمایت و قدرت کافی برای "تضعیف پایگاه قدرت طرف مقابل درگیری و حفظ انعطاف‎پذیری در رویارویی با سرکوب" برخوردار نبوده‎اند.

برخی از اعتراضات نسبتا بزرگ مسالمت‎آمیز هم با شکست مواجه شده‎اند، از جمله اعتراض علیه حزب کمونیست در آلمان شرقی در دهه ۱۹۵۰ که در دوره اوج خود ۴۰۰ هزار نفر ( نزدیک به ۲ درصد کل جمعیت) را با خود همراه کرد اما به نتیجه نرسید.

براساس مجموعه اطلاعات چنووثت موفقیت اعتراضات بدون خشونت تنها زمانی تضمین شده به نظر می‎آمد که ۳.۵ درصد از کل جمعیت به شکل فعالانه در آن شرکت داشند و البته جذب این سطح از حمایت هم حتی دستاورد چندان بزرگی به حساب نمی‎آید.

بنابر این اطلاعات، موفقیت یک جنبش مسالمت‎آمیز در بریتانیا به مشارکت فعالانه ۲ میلیون و ۳۰۰ نفر (نزدیک به دوبرابر جمعیت بیرمنگام، دومین شهر بزرگ بریتانیا) و در ایالات متحده به همراهی ۱۱ میلیون نفر از شهروندان این کشور (کمی بیشتر از کل جمعیت نیویورک )نیازمند است.

با این حال این واقعیت که کمپین‎های غیرخشونت‎آمیز تنها راه قابل اعتماد برای حفظ این شکل از مشارکت مردم هستند، انکارناپذیر است.

مطالعات اولیه چنووت و استفان برای اولین بار سال ۲۰۱۱ به چاپ رسید و یافته‎های آن‎ها از آن زمان توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. متیو چندلر از دانشگاه نوتردام در ایندیانا که تحقیقاتش بر مقاومت مدنی تمرکز دارد، می‎گوید: " هر چقدر هم در مورد تأثیر این دو نفر بر این مجموعه پژوهش‎ حرف بزنیم، کم است."

ایزابل برامزن، دانشجوی رشته مناقشات بین‎الملل در دانشگاه کپنهاگ معتقد است نتایج تحقیقات چنووت و استفان خیره‎کننده هستند: " امروزه این دیگر به عنوان واقعیت پذیرفته شده که احتمال موفقیت رویکردهای مسالمت‎آمیز از نمونه‎های همراه با خشونت آن بیشتر است."

او در مورد قانون ۳.۵ درصد می‎گوید این میزان شاید اقلیتی اندک به حساب بیاید اما این سطح از مشارکت فعالانه در یک جنبش احتمالا به این معناست که عده بیشتری از مردم به طور ضمنی با آن موافق هستند.

سایر عوامل تأثیرگذار
پژوهشگران در حال حاضر به دنبال یافتن سایر عواملی هستند که ممکن است در موفقیت یا شکست یک جنبش دخیل باشند. برای نمونه، برامزن و چندلر هر دو بر اهمیت اتحاد میان تظاهرکنندگان تأکید دارند.

برامزن به عنوان مثال به خیزش ناموفق بحرین در سال ۲۰۱۱ اشاره می‎کند. این مبارزه در ابتدا معترضان زیادی را با خود همراه کرد اما آن‎ها خیلی زود به دسته‎هایی تقسیم شدند که با هم به رقابت پرداختند. برامزن معتقد است نبود انسجام در نهایت مانع از این شد که این جنبش قدرت لازم برای ایجاد تغییر را بدست آورد."

اریکا چنووت به تازگی روی اعتراض‎هایی تمزکر کرده که دغدغه خودش هم به حساب می‎آیند، از جمله جنبش "جان سیاه‎پوستان مهم است" و راهپیمایی زنان در واشنگتن در سال ۲۰۱۷. او علاوه بر این به اعتراضات گروه "شورش علیه انقراض" که به دلیل حضور گرتا تونبرگ، فعال محیط زیست سوئدی محبوبیت پیدا کرده هم علاقمند شده است.

او می‎گوید: " علی‎رغم همه مقاومتی که در برابر تغییر وجود دارد، آن‎ها همچنان سر پا هستند. به نظر من این گروه هسته‎ای به شدت اندیشمندانه و حساب‎شده دارند. به نظر می‎آید آن‎ها همه غرایز لازم برای گسترش و آموزش از طریق کمپین‎های مقاومت بدون خشونت را دارند."

دست آخر اینکه اریکا چنووت معتقد است کتاب‏های تاریخ باید به جای تمرکز روی جنگ‎ها، به مبارزات مسالمت‎آمیز توجه بیشتری داشته باشند: " بیشتر داستان‎های تاریخی که برای یکدیگر تعریف می‎کنیم روی خشونت تمرکز دارند، و هر چند آن‎ها از هر جهت فاجعه به حساب می‎آیند ما همچنان به دنبال یافتن پیروزی در آن‎ها هستیم."

به عقیده او ما تمایل داریم موفقیت اعتراض‎های صلح‎آمیز را نادیده بگیریم: "آدم‎های معمولی تمام مدت درگیر فعالیت‎های قهرمانانه‎ای هستند که در عمل دنیا را تغییر می‌دهند، کارهایی که نیازمند کمی توجه و تجلیل هستند."
مواردي كه نويسنده به عمد جشم فروبسته و باد نكرده:

1- نقش مهم رهبري ملي و معنوي و هماهنكي همكان با او؛ در موفقيت حركتها و ناكام نشدجن يا منحرف نشدن، برخلاف حركتهاى اينترنتي مخملي و سوء استفاده قدرتها براى مقاصد منطقه اى و جهانيشان

2- بزركترين حركت مسالمت اميز مردمي نهضت اسلامي مردم ايران است كه در دوره طاغوت بهلوي اول شروع شد و اكر در ايتدا درصد كمي مشاركت داشتند اما با استمرار منجر به بيروزي عليه بهلويها و غربيها و ارميكائيها و شرق و غرب در 1357 شد، كه هنوز ادامه دارد عليرغم سوء استفاده از آن توسط برخي عوامل ببكانه و ضعفاء العقول داخلي 

3- و نمونه بزركتر حركت الهي و فراسياسي مسالمت اميز و محبت ورزانه و خدمت كرايانه معنوي اربعين است كه در طي سالهاى كمي به دهها مليون در عراق و سرتاسر جهان منجر شده است براى اكاهي از عاشورا مظلوميت اصحاب حق و جنايات اهل باطل اين امر را اكر همه جهانيان بشناسند زمينه ظهور نهايي حق و كسترش عدل و رفع محروميت براى همه بشر در سرتاسر كره زمين و زندكي صلحجويانه همه بشر بايكديكر مي كردد ان شاء الله
والحمد لله رب العالمين






